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  بسم االله الرحمن الرحيم
 الي االله تعالي سير و سلوكعرفان عملي و 

  قال االله تبارك و تعالي:
يشـرك  لاصالحاً و لاقل انما انا بشر مثلكم يوحي اليّ انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عم

   ١بعبادة ربه احداً.
شود که خداي شما خداي يگانه است، پس هر کس  بگو من هم مثل شما بشري هستم، ولي به من وحي مي«

به لقاء پروردگار خود اميد دارد بايد به کار شايسته بپردازد، و هيج کس را در پرستش پروردگارش شريک 
  »نسازد.

جذابيت فوق العاده اي كه در عنوان سير و سلوك الي االله، و رسيدن به كمال معنـوي فتـه اسـت، آن    
ت كه اكثر انسان هاي بي توجه به مباني مسلم عقلي و شـرعي را بـه سـادگي بـه     چنان فريبنده و دلرباس

سوي هر مدعي معنويتي، و هر استاد عارف مسلكي كشانده، همه هست و نيست و ظاهر و باطن، و تمامي 
امر خارق العاده اي، و يـا اخبـار از    موجوديت خود را، مخلصانه تقديم ايشان مي دارند؛ و به مجرد اين كه

درون، و يا اشكي و حالي و نماز به ظاهر خاشعانه اي، از عالمي ديـني و يـا شخصـي بـه ظـاهر معنـوي       
مشاهده كنند، دل و دين از كف داده و به هواي عشق به خدا و معنويت، به ايشان سر تسليم و ارادت مي 

 ـ الك در پـي چـه   سپرند؛ و اما آيا حقيقت عرفان چيست ؟ و هدف از سير و سلوك رائج كدام است؟ و س
هدفي مي كوشد، و ايت سيرش به كجا مي انجامـد، امـري اسـت در خـور تأمـل و تعمـق و تحقيـق و        

کنيم كه مسلك هاي عرفاني را، هم در هدف، و هم در اصـل   مي جستجو؛ لذا ما در ضمن اين گفتار سعي
اه اصول مسلم عقلـي و  بر اساس شرايع آسماني و نيز از ديدگ سير و سلوك و روش عملي و هم در نتيجه،

  برهاني محک بزنيم.
  استعلاي طبيعت بشري
  قال االله تعالي:

  إن الانسان ليطغي أن رأه استغني.
  ٢فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون.

انسان نظر به ذات و طبيعت خود پيوسته طالب علو و زيادت، و خواهان حكومـت و فرمـانروايي بـر    
چيزي را تحت تصرف وجودي و ارادي خود مي خواهد، و بـه مقتضـاي همـين    ماسواي خود بوده، و هر 

صفت خويش گام در راه طلب اده با توسل به راه هاي گوناگون، و انجام رياضات شاقّه و چه بسا غير 
معقول در راه رسيدن به هدف فوق مي کوشد، تا آن جا كه گاهي از مرز عبوديت بيرون رفته و از ادعاي 

يت نيز گذشته، ادعاي الوهيت و خدايي كرده است؛ و اين اصـلي اسـت كـه شـالوده تمـامي      لاامامت و و
 ـ مي را لامكاتب عرفاني اعم از هندي و چيني و بودائي و برهمائي و يوناني و كنيسي و كليسائي و بلكه اس

رفتـه، و  اين كه عرفان با ورود در هر مسلك و آئيني رنگ خاص همان مسلك را پذي لاتشكيل مي دهد، ا
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ظهور و بروز كرده اسـت،   براي جذب پيروان آن ها در پوششي مطابق با ظواهر مسلكي و يا ديني ايشان
فة اللهي براي هر سالك عـارف مسـلك   لاكه نقطه اوج تكامل آن نزد مسلمانان همان ادعاي نيل به مقام خ

در ذات ربوبي در لفّافـه وحـدت   تحت عنوان انسان کامل، و فراتر از آن ادعاي الوهيت و خدائي، و فناي 
سير و سلوك عرفاني مي باشد، كه در ضمن رياضـت هـاي    وجود است، و اين خاصيت ذاتي و اثر ايي

ت لاحساب شده و بروز حا معين و تلقينات ويژه اي، آن گونه ترتيب داده شده است كه با چيدن مقدماتي
ه خود را آمـاده دريافـت آن كـرده اسـت، و     خاص، سالك واقع را به گونه اي ببيند ك و کشف و شهودي

حقيقت امر را آن چنان بيابد كه استاد، در پي اجابت انگيزه برتري جوئي ذاتي او، با دور كـردن مريـد از   
  هر گونه برهان روشن و منطق عقلي آشكار، به عنوان كشف و شهود، به او مي نماياند و تلقين مي كند.

است كه طالب كمال بوده و در پي نيل به معرفـت حقيقـيِ خـود و    گرچه از ترين فضائل انسان اين 
ء و برتـري  لااز بزرگترين نيرنگ هاي نفس نيز اين اسـت كـه كمـال را در اسـتع     خالق خود بكوشد، اما

جوئي بدون قيد و شرط و حتي كاذب، و فراتر رفتن از مرز بندگي، آن هم در لباس عبادت و معرفت بـه  
ت كه بيان آن قعيت خود و حقيقت بندگي و عبوديا به لطائف الحيل از شناخت وااو نشان مي دهد، و او ر
  خواهد آمد باز مي دارد.

خداوند متعال كه خود آفريننده تمامي قوا و اسـتعدادهاي دروني بشـر، و پروردگـار و مـربي حكـيم و      
اه است، و مي داند كه مهربان او در طريق رساندن به كمال بوده، و از اقتضاي طبع سركش او به خوبي آگ

 ـ اگر انسان به خود واگذاشته شود، چگونه به قواي  ت خـود غافـل   خود مغرور شده و از حقيقـت مخلوقي
مانده، خود را برتر از آنچه كه هست مي پندارد و ادعاي امامت و بلكه الوهيت مي كند، با جعل راههـاي  

غرا، بـا ارائـه سـنت أسـوه عـالَم خلقـت و        معرفتي و عبادي روشن، و در ايت آئيني استوار و شريعتي
  خاندان پاك او، در ايت اعتدال كه:

  ١لقد كان لكم في رسول االله اسوة حسنة.
  »رسول خدا، براي شما الگوئي نيكو است.«

  بر بشر منت گذاشته، او را از هر گونه افراط و تفريط برحذر داشته است:
  م مي فرمايد:لاحضرت رضا عليه الس

  ٢يسبقنا التالي.لايدركنا الغالي و لاوسط الذي لاالنمط ا مدمحنحن آل 
  »ما آل محمد گروه همان معتدلي هستيم كه هيچ بلند پروازي به ما نرسد و احدي بر ما سبقت نگيرد.«

  و نيز مي خوانيم:
  ٣حق، والمقصر في حقّكم زاهق.لازم لكم لافالراغب عنكم مارق، وال

زم شما باشد به حق رسيده، و هر كسـي در  لادين بيرون رفته، و آن كه م هر كس از شما روي بگرداند از«
  »ك خواهد شد.لاحق شما كوتاهي ورزد ه
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كه مبادا كسي از حد اعتدال انديشه و عمل بيرون رفته، كشف و شهود تلقيني را بـر عقـل و برهـان و    
  خود دست يازد. وحي ترجيح داده، و در ايت به تأويل مسلمات وحي بر طبقِ شهودات باطلِ

لت خطرناك، بنـدگان خـود را   لاكت ابدي و ضلالذا پروردگار مهربان براي نجات انسان از اين ورطه ه
م و احتياجات فردي و اجتماعي فرموده، و در شاهراه مستقيم شرع بـا تشـريع   لاگرفتار فقر و مرض و آ

هدايت و بيان حجت هاي معصوم اعمال عبادي و معاملي حكيمانه، بر طبق موازين حكمت ازلي به دست 
انديشه و عمل راه برده و از تفـريط منجـر بـه غـرق      خود سپرده است، تا ايشان را در حد اعتدال فكر و

شدن در درياي شهوات مادي، و نيز افراط منجر به اتصال به عالَم شياطين و جنيـان و غـرور بـه قـواي     
  نفساني و خود خدا بيني در امان دارند.

خواهـد   ت و پروردگاري خداوند متعال اقـرار سان حقيقت مخلوقيت خود را شناخت به خالقيكه اگر ان
در نتيجه استغناي كاذبي كه در پي انجام اعمالي خـاص، در چنـگ خـود مـي بينـد، از فقـر و        لانمود، و ا

 مخلوقيت خود فراموش كرده و از حقيقت وجود خويشتن غافل مي گردد، و كوس رسوائي "انـا الحـق" و  
م در دو نقطـه  لاعلي" سر خواهد داد، و لذاست كه سير هدايت انبيا و اهل بيـت علـيهم الس ـ  لا"انا ربكم ا

معرفت و عمل، در مقابل سلوك عرفاني قرار مي گيرد، چه اين كه مكتـب وحـي در سـير معـرفتي خـود      
دي خدا و خلـق  معرفت بشري و عرفاني بر اساس وحدت ذاتي و وجو لاپيوسته بر تتريه خداوند، و متقاب

  و عينيت واقعي آن دو ، بنا اده مي شود.
حتي اعمال به ظـاهر شـرعي تـا     -از جهت سير عملي نيز در مكتب وحي با هر گونه افراط در عمل 

، و التزامات خاص ديگران در نحوه ذكر و غـذا و خـواب و    -ف عقل و فطرت لاچه رسد به بدعتهاي خ
معهود نزد اهل سلوك عرفاني مبارزه شده است. بلكه در سنت اديان  امثال آن، و رهبانيت و رياضت هاي

ترين درجات كمال و قرب الي االله، ساده ترين راهها بـه گونـه اي ارائـه شـده     لاآسماني براي رسيدن به با
است، كه نه صرف وقت مي خواهد، و نه رياضت و چله نشيني و نه تسليم در مقابل استاد و پير و مرشـد  

  ، و نه طي مراحل و مراتب ساخته انديشه هاي انساني.غير معصوم
  معرفت النفس حقيقي

انسان موجودي است فقير الي االله، و شناخت حقيقي اين فقر، و وجدان واقعـيِ آن اسـت كـه حقيقـت     
عبوديت و بندگي را در وجود او زنده مي كند، و غناي واقعي تنها از آن ذات متعالي پروردگـار جهانيـان   

  است؛
  ١يها الناس انتم الفقراء الي االله واالله هو الغني الحميد.يا ا

  »نياز ستوده است.مردمان؛ شما نيازمند و فقير درگاه خداونديد، و خداوند همان بي«
باشد، و همان گونه كه وجدان فقر و نياز براي مخلوق، احياگر حقيقت عبوديت و بندگي در وجود او مي

را از وجـدان بنـدگي و عبوديـت دور     كه از هر راهي به چنگ او آيد، اوهر گونه استغناي كاذبي  لامتقاب
نموده و به غرور و خودبيني مي افكند، و همان خطري كه او را از ناحيه حصول استغناي مادي ديد مـي  
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كند، در امور به ظاهر معنوي و روحي به مراتب نسبت به او افزايش مي يابد، و به طغيـان و سركشـي او   
  د:مي انجام

  ١نسان ليطغي ان رءاه استغني.لاان ا
  »استغناي انسان، به طغيان و سركشي او انجامد.«

خداوند متعال، براي حفظ مصلحت و سعادت بنـدگان، ايشـان را بـه انـواع      -چنان كه گفته شد –لذا 
ي انا ربكـم  يا و گرفتاريها دچار مي فرمايد تا بدينوسيله آنان را از پرتگاه هولناك ذلت و خواريِ ادعالاب
كه اگر ايشـان بخـود    ٢علي، و انا الحق، نجات داده، بر كرسي عزت و عظمت بندگي و عبوديت بنشاند،لاا

جوي خويش از حقيقت مخلوقيت خويش غافل شده،  واگذاشته شوند، به اقتضاي طبع خودخواه و برتري
گردنـد، خداونـد متعـال مـي      كت ابدي و شقاوت دائمـي گرفتـار  لادر نتيجه ادعاهاي باطل و ناروا، به ه

  فرمايد:
  ٣فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون.

  »ايشان را به دشواريها و سختيها گرفتيم، مگر اينكه به سوي ما نياز آرند.«
و اين كمال نظر رحمت و لطف خداوند متعال است، كه به تدبير خويش بنـده را در طريـق عبوديـت و    

ي نگه مي دارد، در حالي كه كيد شيطان اين است كه با ارائه استغناي كـاذب از  وجدان فقر و احتياج دائم
جوئي هاي معمول عارفان، و اعانتهاي شياطين و جنيان، آتش طلب علو و برترينشينيراه رياضت و چله

-تور ساخته، و به نام عبادت و كمال پيشرفت معنوي، اين غريزه حيواني عاقبرا، در وجود بندگان شعله
  پردازد.سوز را در وجود ايشان ارضا كرده و به صيد آنان مي

  و اين خود خريط اين فن است كه صريحاً اعتراف كرده و مي گويد:
  ٤ان الذي اوجب الكشف العرفاني هو الطمع الطبيعي الي الربوبية.

  »اشد.آن چيزي كه موجب كشف عرفاني مي شود همان طمع طبيعي به ربوبيت و خداوندگاري مي ب«
ما پيش از ورود در بحث، براي روشن شدن اصل مدعا و شيوه اهل عرفان در سير و سلوك، بـه نقـل   
پاره اي از سخنان خود ايشان در اين باره مي پردازيم تا مقدمه اي براي شناخت و نقد و بررسـي كامـل   

  راه آنان باشد.
  هاي عرفاني سلوكبيان نمونه اي از 

  گويند: دانند و مي ود خود را، حقيقت وجود خدا مياهل عرفان و تصوف حقيقت وج
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.. و اين نوع توجه در ابتدا به غايت دشوار .رفتن اين راه عبارت است از توجه به جناب حق سبحانه،«
.. مي بايد بداني كه در هيچ وقت و هيچ مكان، .است، اما به واسطه مواظبت بر ذكر به اندك فرصتي ميسر است

حظه را لاد بود كه حق سبحانه با تو نباشد، بلكه بي او وجود نداري، چون به تكلّف اين مدر هيچ حال نمي توان
زم گيري، زود باشد كه حقيقت معيت بر تو ظاهر شود، و هستي موهوم تو از نظر برخيزد. چنان خود را گم لا

ه نه چون معيت جسم كني كه هر چند طلب كني از خود اثر نيابي. او ماند و بس و معيت حق سبحانه با بند
است با جسم، بلكه چون معيت آب است با يخ، و خشت با خاك. چون تحقيق وجود يخ و خشت كني غير از 
آب و خاك هيچ نخواهي يافت، و خواهي دانست كه آنچه تو او را يخ و خشت مي خواني توهمي و اعتباري 

چيست، و "توئي" عبارت از چيست. هر  بيش نيست و توهم و اعتبار عدم محض. اينجا شناس كه حقيقت تو
چيز كه هست آن را دو جهت است، جهت خلقيت، و جهت حقيت. جهت خلقيت قائم به جهت حقيت است و 

  جهت حقيت ظاهر به جهت خلقيت،
  نبود ظهور بي ما او را    ما را نبود وجود بي او

ر كسي مكشوف نشود هر شيء از اشياء به .. تا سر احديت ب.... حقيقت كل اشياء صورت علم حق است
  ...نسبت او حجابي ديگر است

سعي مي بايد نمود و خود را به تكلّف بر كاري بايد داشت، چندان كه دل را اُنس به ياد حق سبحانه حاصل 
  شود و در خود ذوقي و لذتي بيابد، چون اين ذوق حاصل شود كار آسان مي شود.

الدين  نا سعدلا.. مو... به چه چيز حاصل مي شود.د كه او را نسبت جمعيتحظه كنلا... هر كسي مي بايد م
كاشغري در ابتدا به حبس نفس امر فرمودند من چند روز بر آن مداومت نمودم ديدم كه سبب پريشاني خاطر 

  زم گرفتم، به اندك فرصتي مقصود حاصل شد.لامن مي شود، آن را بگذاشتم و پاس انفاس را 
آنكه حق را سبحانه به وحدانيت بشناسد، تا آنكه به وحدانيت شناخته شود. آنكه به  ... فرق است از

وحدانيت بشناسند در مظهر شناخته خواهد شد، و آن خالي از غباري نيست، و آنكه به وحدانيت شناخته شود 
  ت.آن است كه مظهر نيز عين ظاهر گردد. هم خود در خود، خود را بشناسد، توحيد صرف اين اس

  راه از او خيزد بدو ني از خرد  تو بدو بشناس خود را ني بخود 
ئق و عوائق لا... جهد در آن مي بايد كرد كه هم چنان كه حقيقت وجود تو، در علم حق سبحانه از جميع ع

يش گرفتار نبودي، اكنون كار آن است كه اين عوارض را باز لاو صفات پاك و متره بود، و به اين همه آ
رجوع كني به علمي كه آن عين ثابته توست، بلكه از اين مرتبه نيز ترقي كني و محو و ناچيز گردي  گذاري، و

  در آن حقيقتي كه منشأ اين وجود علمي است، كه آن وحدت صرف است.
... در ابتدا نفس را به تكلّف بر كار مي بايد داشت، چندانكه او را مؤانست حاصل شود، چون اندك ذوقي و 

.. دل به .شد، كار آسان شد و اين مؤانست به دوام توجه به جناب حق سبحانه حاصل مي شود انسي حاصل
شوند، چه دل سلطان هر چه مايل مي شود، جميع حواس و اعضاء و جوارح به تبعيت دل به آن مايل مي

  مملكت بدن است و اينان رعاياي او.
و به توهم غيريت از حق سبحانه محجوب  ... پيش از آنكه در عالَم شهود به اين صورت ظاهر گردي،

يش پاك و متره بودي، و پيش از آن در ضمن واحد لاشوي، در عالَم غيب، در علم حق سبحانه از جميع آ



 

 
٦

مطلق محو و ناپديد بودي، كه آن حقيقت مطلوب است، و از آنجا ناشي شده، رجوع كني، حصول اين سعادت به 
  ١».ست به جناب حق سبحانه و بر سبيل دوام به اندك زماني ميسر استواسطه عمل صالح و خالص و توجه را

م فوق، اصول و مباني عرفان و تصوف، براي رسيدن به خود خـدابيني و وحـدت وجـود را بـه     لادر ك
  حظه مي كنيد كه در نظر ايشان:لاروشني م

ب و يـخ، و مخلـوق   نسبت بين خالق و مخلوق، به نحو ظهور و تجلي و تغيير و تحول است، ماننـد آ  -١
وجودي جداي از خالق كه او را از هيچ و عدم صرف آفريده باشند، ندارد، بلكه وجود خلق بعينـه همـان   

گونه غيريتي بين آن دو، جز به توهم باطل، وجود ندارد، لذا عقل را کنـار   وجود خالق است و بس، و هيچ
 لطان مملکت وجود خـود دانسـته و در پـي   دانند بلکه دل را س گذاشته و آن را سلطان مملکت وجود نمي

  ٢کوشند. مي نفس و خواهش دل در مسير خود خدا بيني هواي
ف عقل و برهان را به دل خـود  لاـ سالك بايد با توجه مداوم و تكلف و تلقين پيوسته، اين معناي خ٢

داوند با او ماننـد  القاء كند که خداوند متعال خالق و آفريننده او و ساير اشياء نيست بلکه نسبت وجود خ
  نسبت بين آب و يخ است!

ـ اشياء قبل از ظهور، به صورت عين ثابته و صورت علمي، در ذات حـق وجـود دارنـد، و البتـه در     ٣
زم آيد كه علم خداونـد عـددي، و بالنتيجـه ذات او نيـز مخلـوق      لاآينده خواهيم گفت كه در اين صورت 

  باشد.
  ده و به طرق مختلف و وسائل گوناگون حاصل مي تواند شد.بو ـ تلقين و توجه، اصل و پايه شهود٤
ـ سلطان مملكت بدن، دل است نه عقل، و با تمرين و ممارست و تلقين و تكلف مي توان دل را بر هـر  ٥

  چيزي واداشته و بر سائر اعضا و جوارح غالب كرد.
را در مكتبِ عقل و وحـي   ها و ما در آينده به خواست خداوند متعال به تحليل اين نكات پرداخته، آن

  و شرع ارزيابي كرده و بيان خواهيم داشت كه:
ـ هدف در عرفان به غفلت انداختن بشر از شؤون واقعي خود، و تلقين خود خـدابيني بـه او، در پـي    ١

جوئي نفس او مي باشد؛ و در شرع، احيـاي حقيقـت عبوديـت و اقـرار بـه      و برتري لااحياي غريزه استع
  پايان خداوند متعال.ري از عنايات بيوبندگي و ره

ـ سلوك عملي اهل عرفان مبتني بر تلقين و رياضت هاي ساختگي غير معقول، و انكار مباني روشـن  ٢
  عقلي و برهاني است، در شرع مبتني بر سنت اعتدال و عقل و برهان.

و برهان، و خروج از  ـ نتيجه در عرفان در پي تلقينات و تعليمات حساب شده استاد، و فرار از عقل٣
حد اعتدال فكر و انديشه بواسطه رياضات غير معقول، نيل به وحدت وجود و شهود نفس سالك به عنوان 
ذات ازلي و ابدي خداوند متعال است، و در شرع نيل به حقيقت بندگي و ادراك تباين ذاتي خالق و مخلوق 

  مي باشد.
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  ارتباط اتصال با شياطين و جنيان. -٤
ف فطـرت و  لاسالك را به اين هدف و روش و نتيجـه خ ـ  كاتي كه اهل عرفان بر اساس آن هاو اهم ن

  عقل و وحي سوق مي دهند عبارتند از:
  ـ فرار از عقل و برهان.١
  ـ روي آوردن به تلقين و رياضت به هواي تجريد نفس.٢
  .ـ تسليم و سرسپردگي مطلق در مقابل فكر و انديشه و دستور استاد غيرمعصوم٣
  ـ ترجيح محسوس بر معقول.٤

معـارف خـود را بـر مبنـاي عقـل و       لاو اين در حالي است كه روش شرايع آسماني بر اين است كه او
برهان و استوار و روشن ارائه داده، تباين ذاتي خالق و مخلوق را بيان مي دارند، سپس در پي مبـارزه بـا   

و معاملي خود را در ايـت اعتـدال، عرضـه     هر گونه افراط و تفريط عملي و غير منطقي، اعمال عبادي
وري از داشته و در ضمن آن حقيقت عبوديت و بندگي را در نفوس اهل ايمان احيا كرده، ايشان را به ـره 

  پايان خداوند متعال دعوت مي نمايند. و با اصرار بر:هاي بيرحمت
  ـ اهميت دادن به عقل و برهان.١
  ـ اعتدال در عمل.٢
  صوم.مع ـ رهبري٣

  م مي فرمايند:لاكه امام صادق عليه الس
  ١ئمة، والتسليم لهم فيما ورد عنهم، والرد اليهم فيما اختلفوا فيه.لاثة: معرفة الاانما كلّف الناس ث

  مردمان را سه تكليف بيش نباشد:«
  ـ شناخت امامان.١
  ـ تسليم در مقابل هر چه مي گويند.٢
  »ف دارند.لان اختـ ارجاع به ايشان در مواردي كه در آ٣

را برحذر  ء آن هالابندگان را به حقيقت وجود خود آگاه كرده، از هر گونه ادعاي ناروا و غرور و استع
 مي دارند، تا بدانجا كه در مكتب ايشان، اساس تكليف و حكمت هبوط به زمين نيز، براي نجات انسآن ها

  ت و نبوت و امامت شمرده شده است.كت خودخدابيني و وحدت وجود و ادعاي نارواي ربوبيلااز ه
                                   

  چرا وحدت وجود؟!
  م ـ پرسيدم:لاعبداالله بن فضل هاشمي گويد از امام صادق ـ عليه الس

علي في ارفع محل؟! فقـال عليـه   لابدان بعد كوا في ملكوته الارواح في الاي علة جعل االله تبارك وتعالي الا
  م:لاالس
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رواح في شرفها وعلوها متي تركت علي حالها نزع اكثرها الي دعوي الربوبيـة  لااالله تبارك وتعالي علم ان اان 
بدان التي قدرها لها في ابتداء التقدير نظرا لها ورحمة ا، واحـوج بعضـها الي   لادونه عزوجل، فجعلها بقدرته في ا

بعضها ببعض، وبعث اليهم رسـله واتخـذ    بعض وعلق بعضها علي بعض ورفع بعضها فوق بعض درجات، وكفي
نواع التي تعبدهم ا ونصب لاعليهم حججه مبشرين ومنذرين ما يروم بتعاطي العبودية والتواضع لمعبودهم با

جـل ليرغبـهم بـذلك في الخـير     لاجل، ومثوبات في العاجل ومثوبـات في ا لالهم عقوبات في العاجل وعقوبات في ا
هم بطلب المعاش والمكاسب فيعلموا بذلك ام مربوبون وعباد مخلوقون، ويقبلـوا علـي   ويزهدهم في الشر، وليذلّ

م: يـا  لابد وجنة الخلد، ويأمنوا من التروع الي ما ليس لهم بحق، ثم قال عليه السلاعبادته، فيستحقوا بذلك نعيم ا
محبا للعلـو علـي    لاتري فيهم ا لاتري انك  لانفسهم، الابن الفضل ان االله تبارك وتعالي احسن نظرا لعباده منهم 

غيره حتي ان منهم لمن قد نزع الي دعوي الربوبية، ومنهم من قد نزع الي دعوي النبوة بغير حقها، ومنهم من نزع 
مامة بغير حقها، مع ما يرون في انفسهم من الـنقص والعجـز و الضـعف والمهانـة والحاجـة والفقـر       لاالي دعوي ا

 لايفعـل لعبـاده ا  لاوالموت الغالب لهم والقاهر لجميعهم، يا بن الفضل ان االله تبارك وتعالي م المتناوبة عليهم لالاوا
  ١يظلم الناس شيئاً، ويكن الناس انفسهم يظلمون.لاصلح لهم، ولاا

ي او، در برتـرين مقـام و   لابه كدامين علّت خداوند تبارك و تعالي ارواح را پس از اينكه در ملكوت اع«
  بدا قرار داد؟!!مترلت بودند، در 

  حضرت فرمودند:
همانا خداوند تبارك و تعالي مي دانست كه ارواح با آن شـرف و بلنـدي كـه دارنـد، اگـر بـه حـال خـود         
واگذاشته شوند، اكثرشان در مقابل خداوند عزوجل ادعاي ربوبيت خواهنـد كـرد، لـذا آن هـا را بـه قـدرت       

مقرر فرموده بود قرار داد، و اين تنها به جهـت مصـلحت    خويش در بدايي كه در ابتداي تقدير براي آن ها
  ايشان و كمال رحمت و رأفت خداوند نسبت به ايشان بود.

پس آن ها را محتاج و نيازمند به يكديگر قرار داد، و برخي از آنان را به درجاتي برتـري داده و بعضـي را   
ل داشت و حجج خود را به بشارت دادن ن خويش را به سوي ايشان گسيلابه بعضي ديگر كفايت فرمود، رسو

و انذار ايشان گماشت كه به انواع مختلف عبادت، ايشان را به بندگي و فروتني براي معبودشان فـرا خواننـد،   
در دنيا و آخرت عقوبتهايي فرا چشم ايشان قرار داده و نيز پاداشهايي براي ايشان مقرر فرمود تا بدان وسيله 

از بدي و شر دورشان سازد؛ و ايشان در پي طلب معاش و مكاسب خاكسار شده و به نيكي وادارشان داشته 
بدانند كه خود بندگاني هستند پرورده شده و مخلوق، پس به عبادت او روي آورده و مستحق پاداش ابـدي و  

  شت جاودان گردند، و از سركشي و فرا رفتن به سوي چيزي كه حق ايشان نيست در امان مانند.
  م فرمودند:لارت عليه السپس آن حض

پسر فضل، همانا خداوند تبارك و تعالي نسبت به بندگان از خود ايشان تر نظـر مـي فرمايـد و مهربـانتر     
است، مگر نمي بيني كه ايشان همگي دوستدار برتري و علو بر ديگران مي باشند، تا آنجا كه برخي از آن ها به 

اطل سر دعوي نبوت دارد، و آن يكي بناحق ادعاي امامت مـي  دعوي ربوبيت گردن مي كشد، و ديگري به ب
كند؟! با اينكه نقص و عجز و ناتواني و سستي و حاجت و فقر و رنجهاي پيوسته و مرگـي را كـه بـر ايشـان     

  آورد، در وجود خود مشاهده مي كنند!!غالب است و همه را به چنگ مي
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مصلحت بندگان است با ايشان به جاي نيـاورد، و بـه   پسر فضل، همانا خداوند تبارك و تعالي جز آنچه به 
  »مردمان ذره اي ظلم نكند، و لكن ايشان خود به خويشتن ستم روا مي دارند.

توجه نمود چه اين كه حاوي اسرار مهم و مطالب فوق العاده اي است كه جز  لادر روايت فوق بايد كام
عظمته و شاهدان آفرينش او كشف و بيان آن  به توسط معادن وحي الهي و ابواب معرفت حقيقي او جلّت

  ميسور نخواهد بود. ها
  

  بيني و شهود وحدت وجود خدا خودرسيدن به  درو روش ايشان اهل عرفان اهميت سلوک عرفاني در نظر 
ف ايشان با مكتـب وحـي از حيـث    لاما اينك براي بيان روش سلوكي عارفان و روشن شدن تر اخت

هـايي ديگـر از   دابيني و نيل به مقام الوهيت و وحدت وجود، نظري بر نمونـه هدف، در جهت تلقين خودخ
  هاي ايشان مي اندازيم:گفته

او و ابتدا نصوص کلمات شخصي که خود در اين باب واقعاً خريط فن و استاد راه است را مـي آوريم  
لوم غزالي مهمترين کتاب کتاب احياء الع ١کسي نيست جز امام سنيان، امام ابو حامد محمد بن محمد غزالي.

سير و سلوکي مي باشد که تا به حال در اين فن نوشته شده است. گر چه به جهت اين کـه خـود غـزالي    
لت ها و احاديث اهل تسنن که به آن هـا  لاشخصي سني است کتابش نيز مشحون است از بدعت ها و ض

  استناد کرده است. 
  در اين کتاب ايشان مي نويسد:

                                                      
 
   در اين فن خوب است بدانيد که:براي روشن شدن اهميت شخص غزالي. ١

  سيد حيدر آملي که خود از اساطين عرفا به شمار مي رود، در جامع الاسرار مي گويد:
ن كيفية تحصيلهما. وقبل أاعلم أنّ هذه القاعدة مشتملة على بيان الوحى والإلهام والكشف، والفرق بين العلوم الارثية الحقيقية والعلوم الكسبية الرسمية، و

 ـ  م الكامـل محمـد الغـزالي،    نشرع في بيان هذه الأقسام، نريد أن نذكر هاهنا فصلا مفرداً، مشتملاً على بيان جميع هذه الأقسام، من كلام الشيخ العالد بـن محم
  )٤٤٨، . (سيد حيدر آملي؛ جامع الاسرار و منبع الانوار توضيحاً للمقصد وتصريحاً للمطلب، بل اطمئناناً للسامع و سكينة له

. قبل بدان که اين قاعده مشتمل است بر بيان وحي و الهام و کشف و فرق بين علوم ارثيه حقيقيه و علوم کسبي رسميه و چگونگي تحصيل اين دو علم«
مد بن محمد غـزالي کـه   از شروع در بيان اين اقسام ذکر مي کنم در اين جا فصلي جداگانه که مشتمل است در بيان همه اين اقسام از کلمات عالم کامل مح

  »هم مقصد بيان شود و هم تصريح به مطلب کرده باشيم، که اگر کسي مي خواهد در اين راه قدم بردارد آرامشي و اطميناني براي او باشد
اساتيد اين فن قع در وا. و داراي ارزش و اعتبار استمقصود اين که غزالي در پيشگاه سيد حيدر آملي اين طور عظمت دارد و تا اين حد کلمات او 
  .که بعد از غزالي آمده اند همه ريزه خوار تجارب و کشف و شهود ها و سير و سلوک هاي او هستند

  ي همين بس که حتي لعن يزيد را جائز نمي داند و مي نويسد:ومذهب بطلان در و نبوده است.  حققائل به مذهب  غزاليالبته 
سين أو آمر به، قلنا: هذا لم يثبت أصلا، فلا يجوز أن يقال إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت، فضلا عن اللعنة، لأنه فإن قيل: هل يجوز لعن يزيد، لأنه قاتل الح

ه لا يجوز أن يقال إنه قتللا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق.... فإن قيل: هل يجوز لعن يزيد، لأنه قاتل الحسين أو آمر به، قلنا: هذا لم يثبت أصلا، ف
  )٢٠-٩/١٩أو أمر به ما لم يثبت، فضلا عن اللعنة، لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق.(ابو حامد غزالي؛ احياء العلوم، 

 سؤال: لعنت بر يزيد براى آن كه كشنده حسين است يا فرماينده آن روا باشد يا نه؟«
تحقيق، پس بدون اثبات اين سخن روا نباشد كه بگويى: او كشت يا  يره نسبت نبايد كرد بىجواب: اين اصلا ثابت نشده است، زيرا كه مسلمان را به كب

  فرمان کشتن داد، تا كار به لعنت كردن رسد...
 سؤال آيا روا باشد كه گويد: كشنده حسين، لعنه االله، يا فرمان دهنده آن، لعنه االله؟

ه مرده است، لعنه االله. زيرا كه محتمل است كه پس از توبه مرده باشد. و وحشـى كـه   جواب: صواب آن است كه گويد: كشنده حسين اگر پيش از توب
پس روا نباشد كه وى را لعنت كنند. و كشـتن   -هم از كفر و هم از كشتن -كشنده حمزه عم پيامبر است، در حال كفر وى را كشته، پس از آن هم توبه كرد

  »گناه كبيره است، و ليکن به حد كفر نرسد.
مذهب شيعه را باطل مي داند و مقام عصمت ائمه طاهرين عليهم السلام را باطل و بي اساس مي خواند، و علماي شيعه را به  هاي خود,کتاب  در وا

  .)١٧٧-١٧٨/ ٨علماي اهل کتاب تشبيه نموده و مي گويد: همه بدن آن ها به نجاست آلوده است.(رجوع شود به روضات الجنات؛ 
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يشير إلى تراجمه وإن لم يمكن استقصاء تفاصيله، فاعلم أنه قسمان: علم  :لاخرة تفصيلاريق ال لي علم طفص
 مكاشفة وعلم معاملة.

من لم يكن له نصيب  وهو علم الباطن، وذلك غاية العلوم، فقد قال بعض العارفين: ول علم المكاشفةلافالقسم ا
هله. وقال آخر: من كان فيه لاالتصديق به وتسليمه من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة. وأدنى نصيب منه 

 ء من هذا العلم: بدعة أو كبر. خصلتان لم يفتح له بشي
وقيل: من كان محبا للدنيا أو مصرا على هوى لم يتحقق به وقد يتحقق بسائر العلوم، وأقل عقوبة من ينكره أنه 

 يذوق منه شيئاً: وينشد على قوله: لا
  فذاك ذنب عقابه فيه             وارض لمن غاب عنك غيبته

وهو علم الصديقين والمقربين: أعنى علم المكاشفة. فهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من 
صفاته المذمومة: وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع من قبل أسماءها فيتوهم لها معانى مجملة غير 

صل المعرفة الحقيقية بذات االله سبحانه و بصفاته الباقيات التامات، وبأفعاله متضحة، فتتضح إذ ذاك حتى تح
خرة على الدنيا والمعرفة بمعنى النبوة والنبي، ومعنى الوحي ومعنى لاخرة، ووجه ترتيبه للاوبحكمه في خلق الدنيا وا
نبياء، وكيفية لافية ظهور الملك لنسان. وكيلائكة والشياطين، وكيفية معاداة الشياطين للاالشيطان. ومعنى لفظ الم

ئكة والشياطين لارض، ومعرفة القلب، وكيفية تصادم جنود الملاوصول الوحي إليهم، والمعرفة بملكوت السموات وا
خرة والجنة والنار، وعذاب القبر، والصراط، والميزان لافيه، ومعرفة الفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان، ومعرفة ا

خرة لابنفسك اليوم عليك حسيباً" و معنى قوله تعالى: "وإنّ الدار ا  "اقْرأْ كتابك كفى له تعالى:والحساب، ومعنى قو
لهي الحيوان لو كانوا يعلمون" ومعنى لقاء االله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم، ومعنى القرب منه والترول في 

ئكة والنبيين، ومعنى تفاوت درجات أهل الجنان لاعلى ومقارنة الملاا لاجواره، ومعنى حصول السعادة بمرافقة الم
حتى يرى بعضهم البعض كما يرى الكوكب الدري في جوف السماء، إلى غير ذلك مما يطول تفصيله، إذ للناس في 

مور بعد التصديق بأصولها مقامات شتى، فبعضهم يرى أن جميع ذلك أمثلة وأن الذي أعده االله لعباده لامعانى هذه ا
الصفات  لاخطر على قلب بشر، وأنه ليس مع الخلق من الجنة إ لاأذن سمعت و لاعين رأت و لاا الصالحين م

سماء. وبعضهم يرى أن بعضها أمثلة وبعضها يوافق حقائقها المفهومة من ألفاظها، وكذا يرى بعضهم أن منتهى لاوا
 عتراف بالعجز عن معرفته.لامعرفة االله عز وجل ا

في المعرفة باللَّه عز وجل. وبعضهم يقول: حد معرفة االله عز وجل ما انتهى إليه  وبعضهم يدعى أموراً عظيمة
اعتقاد جميع العوام، وهو أنه موجود عالم قادر سميع بصير متكلم. فنعني بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى تتضح 

 لانسان لو لاذا ممكن في جوهر ايشك فيه. وه لامور اتضاحا يجرى مجرى العيان الذي لاله جلية الحق في هذه ا
خرة العلم بكيفية تصقيل هذه لاأن مرآة القلب قد تراكم صدؤها وخبثها بقاذورات الدنيا، وإنما نعني بعلم طريق ا

المرآة عن هذه الخبائث التي هي الحجاب عن االله سبحانه وتعالى وعن معرفة صفاته وأفعاله، وإنما تصفيتها 
نبياء صلوات االله عليهم في جميع أحوالهم، فبقدر ما ينجلي من القلب لاقتداء بالات، واوتطهيرها بالكف عن الشهوا

بالرياضة التي يأتي تفصيلها في موضعها، وبالعلم  لاسبيل إليه إ لافيه حقائقه، و لالاويحاذى به شطر الحق يت
مع أهله، وهو  لاء منها إ عليه بشي يتحدث ا من أنعم االله لاتسطر في الكتب و لاوالتعليم. وهذه هي العلوم التي 

 صلى االله عليه وسلم بقوله:  سرار. وهذا هو العلم الخفي الذي أرادهلاالمشارك فيه، على سبيل المذاكرة وبطريق ا
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غترار باللَّه لاأهل ا لاأهل المعرفة باللّه تعالى، فإذا نطقوا به لم يجهله ا لايعلمه ا لا"إنّ من العلم كهيئة المكنون 
  ١تحقروا عالماً آتاه االله تعالى علماً منه فإنّ االله عز وجلّ لم يحقره إذ آتاه إياه." لاالى، فتع

سؤال پس اگر گويى علم آخرت را تفصيلى كن كه به اوايل و مفاتح آن اشارت كند، اگر چه استقصاى « 
 تفاصيل آن ممكن نشود.

قسم اول علم مكاشفه و آن علم  لم معامله.جواب پس بدان كه علم آخرت دو قسم است: علم مكاشفه و ع
باطن است، و آن غايت علوم است. و يكى از عارفان گفته است كه هر كه از اين علم نصيبى ندارد از سوء 
عاقبت وى بترسم. و كمترين نصيبى از اين علم اين است که اهل آن را تصديق نمايي. و ديگرى گفته است كه 

 و دوم بدعت، چيزى از اين علم بر وى گشاده نشود. هر كه دو خصلت دارد، يكى كبر
در ديگر علم ها محقّق   اند: هر كه دنيا دوست بود و بر هوى مصر، به حقيقت اين علم نرسد، و روا كه و گفته

شود. و كمتر عقوبت منكر اين علم آن است كه از آن محروم شود. و او علم صديقان و مقربان است، و عبارت 
ى كه در دل پيدا گردد، چون از صفات زشت پاك شود. و به آن نور روشن گردد كارهايى كه نام است از نور

هاى مجمل ناروشن توهم كرده، تا به حدى كه حاصل شود وى را معرفت  هاى آن شنيده باشد و آن را معني
و وجه مرتب  حقيقى به ذات حق تعالى، و صفات کامل و افعال او، و حكمت او در آفريدن آخرت و دنيا،

ئکه و حساب آخرت، و كيفيت لاگردانيدن آخرت و دنيا، و معرفت به معناي پيامبر و پيامبري، و معرفت م
ها، و  ئکه بر انبياء، و كيفيت رسيدن وحى با آنلادشمن داشتن شياطين انسان ها را، و كيفيت ظاهر شدن م

ئکه و شياطين، و دانستن فرق ميان لالشكرهاى مشناختن ملكوت آسمان و زمين، و شناختن دل، و بر هم زدن 
الهام ملَک و وسوسه شيطان، و معرفت آخرت و شت و دوزخ، و عذاب قبر و صراط و ترازو، و معنى قول 
خداوند: "نامه ات را بخوان؛ کافي است که امروز خودت حساب رس خود باشي." و قول تبارک و تعالى: 

ت است؛ اي کاش مي دانستند،" و معنى لقاء حق تعالى و ديدن وجه كريم "زندگي واقعي همانا در سراي آخر
اعلى و مقاربت  لااو، و معنى نزديكى به او و نزول در جوار او، و معنى حاصل شدن نيك بختى به مرافقت م

 ئکه مقرب و پيامبران، و معنى تفاوت درجات شتيان تا به حدى كه بعضى بعضى ديگر را چنان بينند كهلام
ني است. چه مردمان را در معانى اين كارها، لاستاره روشن را در آسمان، و چيزهاى ديگر كه تفصيل آن طو

 اند، مقامات است. پس از آن چه اصول آن را تصديق كرده
اى آن است كه اين جمله چيزها مثالهاست، و آن چه حق تعالى براي بندگان صالح خود ساخته  رأى طايفه

يچ چشمي نديده است و هيچ گوشي نشنيده و در هيچ خاطري نگشته، و با خلق از است چيزى است كه ه
جماعتى است كه بعضى از آن، مثال هاست، و بعضى موافق   شت چيزى نيست مگر نام ها و صفت ها. و رأى

آن حقايق است كه از آن ألفاظ مفهوم است. و رأى گروهى آن كه غايت معرفت حق تعالى اعتراف است به 
گويند كه حد معرفت وى  كنند، و بعضى مى هاى بزرگ مى ز از معرفت وى. و بعضى در معرفت وى دعويعج

همان است كه اعتقاد كل عوام بدان رسيده، و آن معرفت اين است كه او موجودى است عالم، قادر، سميع، 
 بصير، متكلم.

ق صريح در اين كارها روشن شود، خواهيم كه از اين ها پرده برداريم تا ح پس ما به علم مكاشفه، مى
روشن شدنى كه چون ديدن و لمس کردن و وجدان نمودن باشد، كه در آن هيچ شك نماند. و اين در جوهر مردم 

  اين که بر دل هاي مردم زنگار محبت دنيا نشسته است. لااست، ا  ممكن
                                                      

 
   . ١/٣٥احياء العلوم، ابو حامد غزالي؛ .  ١
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حجاب است از حق تعالى، از و معنى علم آخرت علم است به كيفيت زدودن اين آينه از اين پليدي ها كه 
دانستن صفات و افعال وى، و پاكيزه كردن و صافى گردانيدن آن به باز بودن از شهوات باشد، و اقتدا به انبياء 

 در همه احوال.
 شد.خرابر حق بود، حقيقت ها در وى بدرپس بر اندازه آن چه حجاب از دل باز شود و دل در ب

 +و تعلّم. - كه تفصيل آن به جايش خواهد آمد -و هيچ راهى نيست بدين، مگر رياضت
و اين آن علم هايي است كه در كتب ننويسند. و كسى كه حق تعالى وى را آن نعمت دهد لب نگشايد از 
آن، مگر بر اهل آن. و او در آن شريك او باشد بر سبيل مذاكره و به طريق اسرار. و اين علم خفى آن است كه 

  پيامبر گفته است:
آينه بعضى از علمها چون چيزى پوشيده است كه جز اهل معرفت آن را ندانند، و چون آن را  ، هر+اى«

آن را منكر نشوند، پس عالمى را كه حق تعالى علمى به وى داده  - عز وجل -بگويند جز فريفتگان به خداى
  »است حقير مداريد كه حق تعالى وى را حقير نداشته است، چون علم به وى داده است.

  يز در جاي ديگر همين کتاب مي گويد:و ن
االله، محمد رسول االله،  لاإله إ لا، وأن يصدق بمعنى قوله  وإنما يرتفع حجاب التقليد بأن يترك التعصب للمذاهب

تصديق إيمان، ويحرص في تحقيق صدقه بأن يرفع كل معبود له سوى االله تعالى. وأعظم معبود له الهوى، حتى إذا 
 لامر في معنى اعتقاده الذي تلقفه تقليداً. فينبغي أن يطلب كشف ذلك من ااهدة، لاحقيقة افعل ذلك، انكشف له 

من اادلة. فإن غلب عليه التعصب لمعتقده، ولم يبق في نفسه متسع لغيره، صار ذلك قيداً له وحجاباً. إذ ليس من 
   ١.لانتماء إلى مذهب معين أصلاشرط المريد ا

االله  لااله ا لاقليد از بين برود بايد که تعصب مذهب ها کنار گذاشته شود، و گفتن و براي اين که حجاب ت«
محمد رسول االله را تصديق نمايد، و در تحقيق صدق آن فرو رود به اين صورت که هر معبودى جز خدا را کنار 

معنى اعتقادى كه  گذارد. و بزرگترين معبود او هواى نفسش است، تا آن را کنار گذاشت، حقيقت كار او را در
به تقليد آن را بدست آورده روشن شود. پس بايد كه كشف آن از مجاهده طلبد نه از مجادله. پس اگر تعصب 
براى عقيده بر وى غالب شود و در دل او جز آن را جاى نماند، براي او قيد و حجابى شود، زيرا آن از شرط 

  »مريد نيست كه به مذهبى معيني بگرود.
  آن چه غزالي مي خواهد بگويد اين است که:شرح مختصر 

علم آخرت دو علم است: علم معامله و علم مکاشفه يعني کشف و شهود و رسيدن بـه لقـاء و ديـدن    «
صـه ديـن   لاخودش را سرگرم به فقه و اصـول و خ  لاخدا و اگر کسي از اين علم سودي نداشته باشد، مث
ن مي گويم به آن نرسيده بر سـوء  لابه اين علومي که ا داري و رفتن دنبال آن چه خدا و رسول فرموده، و

  عاقبت اين شخص مي ترسم.
سالک اولين نصيبي که از اين علم بايد داشته باشد اين است که انکار مقامات اولياء خدا نکند. اگر ابن 

ند و يـا  عربي شهود کرده و شيعيان را به شکل خوک ديده و يا از خدا خواسته امام زمان را به او نشناسا
خـدا را در  ادعـا کنـد   غـزالي   نـد نام را پايين تر از عمر و ابي بکر ديده، يا ملامقام امير المؤمنين عليه الس

  !من نمي فهممسالک بايد تسليم باشد و انکار نکند و بگويد ، يا... ستخواب ديده ا
                                                      

 
   . ٨/١٣٦همان، .  ١
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از ايـن علـم    لابر و اسالک الي االله بايد اين دو خصلت را نداشته باشد يکي بدعت و ديگري کبر و تک
بي ره مي ماند و لو هزار سال هم در مقابل استاد زانو بزند و سير و سلوک کند و سخت ترين رياضات 
را هم بکشد. البته منظور غزالي از بدعت آن بدعتي نيست که چيزي را در دين خدا داخل کـني و بگـويي   

زم نيست به مذهبي معتقد و پايبند و تعصـب  لاجزء دين است، بلکه ايشان تصريح مي کند که در اين راه 
  االله محمد رسول االله به هدف مي رسي. لااله ا لاداشته باشي. بلکه مي گويد تعصب نداشته باش فقط بگو 

اگر در سير و سلوک يک استاد هندو که هيچ پايبند به مذهب و مرامي نيست از او بپرسي که در ايـن  
د که در اين راه اگر مذهب نداشته باشي زود تر از يک سـني کـه   راه مسلماني شرط است؟ جواب مي ده

اقل نمازي مي خواند به مقصد خواهي رسيد چون پايبند بودن به يک مـذهب و مـرام بـه همـان انـدازه      لا
ديرتر تو را به مقصد مي رساند. شيخ عطار از بزرگان عرفان است در مدايح ابوبکر و عمر و عثمان بعـد  

  م وارد مي شود بعد هم شروع به رد شيعه ها مي کند.لانين عليه السدر مدح امير المؤم
ک است يعني استادي که مي خواهد شما را دستگيري کند و به مقصد لادر اين راه پير و شيخ و استاد م

ک مي باشد و غير از آن هر چـه باشـد تعصـب اسـت.     لابرساند آن مقدار از اعتقاداتي که خودش دارد م
يت ائمـه علـيهم   لاثه را تعصب مي داند و اگر سني بود اعتقاد به ولابود اعتقاد به خلفاي ثاگر شيعه  لاحا
  م را تعصب مي داند و اگر هندو بود اعتقاد به هر دين و مذهبي را تعصب مي داند.لاالس

شرط دوم غزالي تکبر است، يعني مطيع استاد باشي و سر پيچي و عنـاد و تکبـر در مقابـل او نداشـته     
ي و هکذا مقامات عارفين باالله و سالکين الي االله و مضمحلّين در ذات خدا را انکار ننمايي. کسـي کـه   باش

محب دنيا باشد يا اين که در يک جهت خاصي هواي نفس داشته باشد اين به علم سلوک و فناي در ذات 
و چـرا در مقابـل    احديت نخواهد رسيد. شاگرد بايد اين طور باشد که از همان اول جرأت سؤال و چـون 

بگويد: آن قدر شاگرداني آمدند  لااستاد نداشته باشد. اين در حالي مي شود که استاد شاگرد را بترساند مث
و زار زدنند و گريه کردنند و التماس نمودند و من قبولشان نکردم و ردشان نمودم، و اگر تو هم تکبر کـني  

ان قبلي آمد به سر تو هم مي آيد يعني مـن طـردت مـي    يي که به سر شاگردلاو چون و چرا نمايي همان ب
کنم. لذا غزالي مي گويد: همان که شاگرد را از درگاه خود دور کردي و به سير و سلوک نرساندي برايش 

  ترين عقوبت ها است.لابا
اين علم مکاشفه علم صديقين و مقربان است و نوري است که ظاهر مي شود در قلب سالک الي االله و 

ن مي بيند که اوليـاء االله و  لابر سالک منکشف مي شود که قبل از آن فقط اسمش را مي شنيد ولي ا اموري
بزرگان علم مکاشفه و رهروان اين راه همه اين مترل ها را طي کرده اند و به آسمان اول تا هفتم رفته انـد  

  و عرش و کرسي را ديده اند فاني و شاهد ذات الهي شده اند.
وقتي که براي قرآن و حديث و اعتقادات ديني ارزش و اعتباري قائل بودي برايت مي تو اي سالک تا 
شياء است، لکن در طي اين لاف الايوصف و ليس کمثله شيء و شيء بخ لايدرک و لاگفتند که خداي تو 

را بفهمـي و برايـت منکشـف      بيرون بروي و بايد معرفت حقيقيمسير سلوک، بايد از بحث هاي حصولي
به علم حضوري وجدان کني خدا را تا آن جايي که فاني و مندک و مضـمحل در ذات او شـوي و   شود و 

معناي نبـوت را درک کـني، و ديگـر ايـن طـور       لبفهمي که در آن واحد، تو هم دنيا و هم آخرتي، و اص
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و نـازل مـي   نييست که بگويي يک پيغمبري به نام محمد بن عبداالله صلي االله عليه وآله بوده که وحي بـر ا 
وحـي   لاشده و... لکن در اين راه به مرحله اي مي رسي که خودت عين وحي مي شـوي و خـودت اص ـ  

کننده هستي، سالک نه تنها به مقام نبوت مي رسد بلکه او از مقام نبوت هم عبور مي کنـد، بـه شـت و    
  ش را مي خواهيم.مقامات شتي مي خندد و مي گويد اين ها مال عوام الناس است و ما خود خود

  و وحدت وجود عرفا در رسيدن به خود خدا بيني روش
 ـ    زم بـا  لاغزالي در احياء العلوم روش رياضت اهل عرفان را به گونه اي ارائه مي دهـد كـه سـير آن م

بدعت ها و ترك سنت هاي مسلّم و آشكار است كه سالك بايد در ضمن آن براي رسيدن به هدف شـهود  
حواس خـود را   ا، و تلقينات جان فرسا براي دست يافتن به وحدت وجود، تمامينفس خود به عنوان خد

كه او را متوجه حقيقت  بر روي كلمه مباركه"االله" متمركز ساخته و با مراقبت شديد استاد، از سائر اذكاري
سر  بندگي و عبوديت او مي كنند به شدت احتراز كند، در يك اتاق خلوت و تاريك برود و اگر ممكن نشد

ل حضرت ربوبيت را مشاهده كنـد!! و نمـاز را هـم    لاخود را در گريبان كرده يا در پارچه اي بپيچد، تا ج
پيرش او را در گوشه تنهائي نشانده و يك نفر را بگمارد كه انـدك روزي   ١اقتصار بر واجب و راتب كرده،

ن و قلب او را مشغول دارد، كـه: االله االله  لي به او برساند، و سپس به او ذكر را تلقين كند، تا آنجا كه زبالاح
االله... تا آنجا كه زبانش از حركت بيفتد، و باز هم بگويد تا هيچ اثري از آن در زبـان نمانـده و صـورت و    
لفظ در قلب بماند، و باز هم ادامه دهد تا اينكه لفظ و صورت كلمة االله از قلب محو شده و حقيقت معنايش 

خـالي   از همه ماسوي فارغ شود، چه اينكه قلب با اشتغال به هر چيز، از غير آنبر قلب او غالب آمده و 
و چون به خدا مشغول شد كه مقصـود   -دقت شود که باز هم همه اش کار دل است نه عقل -خواهد شد 
  بناچار از غير او خالي مي شود. -که پيرش برايش درست کرده است البته همان خدايي -اصلي است

آيـات و مطالـب قـرآن و احـوال و قصـص       يد مراقب باشد كه مبادا متوجه ديگران حتيدر اين جا با
.. احـوال  .از منکر و م و جهاد با دشمنان خدا و امر با معروف و يلاپيامبران و امامان معصوم عليهم الس

و  کلمـه "االله" و عبـادت   در معنـاي  خود شود، بلکه بايد حـتي  و اجتماعي و خانوادگي و تکاليف شرعي
کـه   هم فکر نکند! كه اگر يك لحظه از آن ذكر به چيز ديگر مشغول شـد از مقصـدي   و خداشناسي بندگي

نخواهـد رسـيد. و    او در نظر گرفته است دور خواهد شد و به وحدت وجود و خود خـدا بـيني   پير براي
و  ٢جز او نگويد سالك بايد تمامي احوال قلبي خود را براي شيخ تلقين دهنده خود ظاهر كرده و به احدي

 کـه خـود را بـا خـدا يکـي      تا جايي اين است راه رياضت مريد و تربيت تدريجي او براي لقاء خدا، يعني
بداند! و البته بعد از آن هم هرگز حق ندارد به قرآن و اخبار رجوع نمايد و مردم را به دين دعوت کنـد! و  

  خود مسرور و خوشحال شود. از اين هدايتگري
  او مي نويسد:

                                                      
 
هم سـالك  كه البته اگر در اين جا غزالي ملاحظه اهل شرع را نمي كرد و به لزوم ترك نماز نيز تصريح مي كرد، هم به مبناي عرفان نزديك تر بود و . ١

   ي رساند.را زودتر به هدف خود يعني سر مترل شهود كاذب و تلقيني وحدت وجود و ادعاي الوهيت م
   . .ين برودالبته براي اين که مبادا او را بر سر عقل آورند و متوجه تکاليف شرعي و ديني خود نمايند و تلقينات استاد بي اثر شود و آثار آن از ب.  ٢
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لتفات إلى الخلق،... فإذا لافإذا فعل ذلك، اشتغل بعده بسلوك الطريق. وإنما سلوكه بقطع العقبات،... وهي... وا
قة، شغله بعد ذلك بذكر يلزم قلبه على الدوام ويمنعه من تكثير لاكفى ذلك، أو ضعف بااهدة، ولم يبق في قلبه ع

وراد وثمرا، أعنى لاويكون ورده ورداً واحداً، وهو لباب ا وراد الظاهرة، بل يقتصر على الفرائض والرواتبلاا
ئقه. قال الشبلي لايشغله به ما دام قلبه ملتفتاً إلى ع لازمة القلب لذكر االله تعالى بعد الخلو من ذكر غيره. ولام

فحرام عليك  ء غير االله تعالى خرى، شيلاللحصرى إن كان يخطر بقلبك من الجمعة التي تأتيني فيها، إلى الجمعة ا
ء حب االله تعالى على القلب، حتى يكون في صورة لارادة، واستيلامع صدق ا لايحصل إ لاأن تأتيني وهذا التجرد 

هم واحد. فإذا كان كذلك، ألزمه الشيخ زاوية ينفرد ا، ويوكل به من يقوم له  لاالعاشق المستهتر، الذي ليس له إ
، لاذكار، حتى يشغل به لسانه وقلبه فيجلس ويقول مثلايلقنه ذكراً من ا ل... وعند ذلكلابقدر يسير من القوت الح

يزال يواظب عليه، حتى تسقط حركة  لااالله االله، أو سبحان االله سبحان االله، أو ما يراه الشيخ من الكلمات ف
ثر لاط ايزال يواظب عليه، حتى يسق لااللسان، وتكون الكلمة كآن ها جارية على اللسان من غير تحريك. ثم 

يزال كذلك، حتى يمحى عن القلب حروف اللفظ وصورته، وتبقى  لاعن اللسان، وتبقى صورة اللفظ في القلب. ثم 
عن  لاء، خ ن القلب إذا شغل بشيلازمة للقلب، حاضرة معه، غالبة عليه، قد فرغ عن كل ما سواه. لاحقيقة معناه 

محالة عن غيره و عند ذلك يلزمه أن  لا لاو المقصود، خء كان. فإذا اشتغل بذكر االله تعالى، وه غيره أي شي
يراقب وساوس القلب، والخواطر التي تتعلق بالدنيا، وما يتذكر فيه مما قد مضى من أحواله وأحوال غيره. فإنه 

  لكقلبه عن الذكر في تلك اللحظة، وكان أيضاً نقصاناً. فليجتهد في دفع ذ لاء منه ولو في لحظة، خ مهما اشتغل بشي
ومهما دفع الوساوس كلها ورد النفس إلى هذه الكلمة، جاءته الوساوس من هذه الكلمة. وآن ها ما هي، وما 

ى معنى كان إلها وكان معبوداً. ويعتريه عند ذلك خواطر تفتح عليه باب الفكر. وربما يرد عليه لامعنى قولنا االله، و
ماطته عن القلب، لم يضره ذلك. لاا لذلك، و متشمراً من وساوس الشيطان ما هو كفر وبدعة. ومهما كان كاره

وهي منقسمة إلى ما يعلم قطعاً أن االله تعالى متره عنه، ولكن الشيطان يلقى ذلك في قلبه، ويجريه على خاطره، 
يبالي به، ويفزع إلى ذكر االله تعالى، ويبتهل إليه ليدفعه عنه، كما قال تعالى: "و اما يترغنك من  لافشرطه أن 

الشيطان نزغ فاستعذ باللّه انه سميع عليم و قال تعالى انّ الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكّروا فإذا هم 
 مبصرون."

حوال، من فترة أو نشاط، لاوإلى ما يشك فيه، فينبغي أن يعرض ذلك على شيخه. بل كل ما يجد في قلبه من ا
يطلع عليه أحدا  لابغي أن يظهر ذلك لشيخه، وأن يستره عن غيره، فأو التفات إلى علقة، أو صدق في إرادة، فين

ثم إن شيخه ينظر في حاله، ويتأمل في ذكائه وكياسته. فلو علم أنه لو تركه وأمره بالفكر تنبه من نفسه على 
يقته. وإن زمته، حتى يقذف في قلبه من النور ما يكشف له حقلاحقيقة الحق، فينبغي أن يحيله على الفكر، ويأمره بم

عتقاد القاطع، بما يحتمله قلبه من وعظ و ذكر ودليل قريب من لايقوى عليه مثله، رده إلى ا لاعلم أن ذلك مما 
ء من ذلك، وشغلت به نفسه، كان ذلك فتوراً في  فهمه. وينبغي أن يتأنق الشيخ ويتلطف به... ومهما التفت إلى شي

ترويه البحار ولو أفيضت عليه.  لازمة العطشان الذي لاة عمره، مزم حاله جمللاطريقه ووقوفاً. بل ينبغي أن ي
بدال لانقطاع عن الخلق إلى الحق والخلوة. قال بعض السياحين، قلت لبعض الاويدوم على ذلك، ورأس ما له ا

دلني  المنقطعين عن الخلق، كيف الطريق إلى التحقيق؟ فقال أن تكون في الدنيا كأنك عابر طريق. وقال مرة، قلت له
بد  لاتنظر إلى الخلق، فإن النظر إليهم ظلمة. قلت  لاعلى عمل أجد قلبي فيه مع االله تعالى على الدوام. فقال لي 

تعاملهم، فإن معاملتهم  لابد لي من ذلك. قال ف لامهم قسوة. قلت لامهم فإن كلاتسمع ك لالي من ذلك، قال ف
 تسكن إليهم، فإن السكون إليهم هلكة. لا. قال فبد لي من معاملتهم لاوحشة، قلت أنا بين أظهرهم 

م الجاهلين، وتعامل البطالين وتريد أن تجد قلبك مع لاقلت هذا لعلّه. قال يا هذا، أتنظر إلى الغافلين، وتسمع ك
يمكن  لايكون أبداً فإذاً: منتهى الرياضة أن يجد قلبه مع االله تعالى على الدوام. و لااالله تعالى على الدوام! هذا ما 
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ل لاله ج  بطول ااهدة. فإذا حصل قلبه مع االله تعالى، انكشف لايخلو عن غيره إ لابأن يخلو عن غيره. و لاذلك إ
يحيط به الوصف  لايجوز أن يوصف، بل  لاالحضرة الربوبية، وتجلى له الحق، وظهر له من لطائف االله تعالى ما 

القواطع عليه أن يتكلم به وعظاً و نصحاً، و يتصدى للتذكير، ء من ذلك؟ فأعظم  . وإذا انكشف للمريد شيلاأص
لفاظ لافتجد النفس فيه لذّة ليس وراءها لذّة فتدعوه تلك اللذّة إلى أن يتفكر في كيفية إيراد تلك المعاني، وتحسين ا

م، لتميل إليه لاخبار، وتحسين صنعة الكلاالمعبرة عنها، وترتيب ذكرها، وتزيينها بالحكايات وشواهد القرءان وا
سماع. فربما يخيل إليه الشيطان أن هذا إحياء منك لقلوب الموتى الغافلين عن االله تعالى، وإنما أنت لاالقلوب وا

لنفسك فيه لذة. ويتضح كيد الشيطان  لاواسطة بين االله تعالى وبين الخلق، تدعو عباده إليه، ومالك فيه نصيب، و
ب قلوب العوام. فإنه يتحرك في لاماً منه، وأجزل لفظاً، وأقدر على استجلابأن يظهر في أقرانه من يكون أحسن ك

محالة، إن كان محركه كيد القبول. وإن كان محركه هو الحق حرصاً على دعوة عباد االله  لاباطنه عقرب الحسد 
ح لاعلى إصتعالى إلى صراطه المستقيم، فيعظم به فرحه، ويقول الحمد االله الذي عضدنى وأيدنى بمن وازرني 

أن يحمل ميتاً ليدفنه إذ وجده ضائعاً، وتتعين عليه ذلك شرعاً، فجاء من أعانه  لاعباده. كالذي وجب عليه مث
يحسد من يعينه. والغافلون موتى القلوب، والوعاظ هم المنبهون والمحيون لهم، ففي كثرم  لاعليه، فإنه يفرح به، و

ذلك، وهذا عزيز الوجود جدا. فينبغي أن يكون المريد على حذر منه، استرواح وتناصر، فينبغي أن يعظم الفرح ب
فإنه أعظم حبائل الشيطان في قطع الطريق على من انفتحت له أوائل الطريق. فإن إيثار الحياة الدنيا طبع غالب 

وأن ذلك مذكور في نسان، ولذلك قال االله تعالى: "بل تؤثرون الحياة الدنيا" ثم بين ان الشر قديم في الطباع، لاعلى ا
صحف ابراهيم و موسى" فهذا منهاج رياضة المريد وتربيته في   ولىلاالكتب السالفة فقال: " ان هذا لفي الصحف ا

   ١التدريج إلى لقاء االله تعالى.
و چون اين کار را تمام کرد پس از آن به سلوك راه مشغول شود. و سلوك آن نباشد مگر به قطع عقبات. و «

ها بزرگتر از  اى نيست مگر صفت هاى دل كه سبب آن التفات است به دنيا. و بعضى عقبه ى عقبهبر راه خدا
قت لابعضى است. و ترتيب در قطع آن عقبات آن است كه به آسان تر از آن مشغول شود، و آن اسرار ع

د كه باطن هاست در مال و جاه و دوستى دنيا و التفات به خلق و چشم سوى معصيت داشتن. پس چاره نباش
را از اثرهاى آن خالى كند، چنان كه ظاهر را از اسباب ظاهر آن خالى كرده است. و مجاهده در اين مقام 

ف حال ها مختلف شود. چه بسا كسى باشد كه در بيشتر صفت ها مكفّر بود، پس لاني باشد، و به اختلاطو
يق مجاهده مضادت شهوت و مخالفت هوى ني نشود، و آن مختلف است. و ياد كرديم كه طرلامجاهده بر او طو

 است در هر صفتى كه بر نفس مريد غالب باشد، چنان كه ذكر آن سابق شده است.
قت نماند، او را مشغول كند به ذكرى كه دائم لاو چون آن مكفّر باشد يا به مجاهده ضعيف شود و در دل او ع

، بلکه اقتصار نمايد بر فرايض و رواتب. و ورد او يك زم دل او باشد. و او را از تكثير ذکرهاى ظاهر منع كندلام
زم گرفتنِ دل ذكر حق تعالى را، پس از آن چه از ذكر غير لاورد باشد، و آن مغز و اصل اذکار است، و ثمره آن 

يق ملتفت باشد او را بدان مشغول نكند. شبلى گفت حصرى را: اگر از لاخالى شود. و ما دام كه دل او به ع
 آدينه در دل تو چيزى جز خداى گردد حرام است بر تو كه به نزد من آيى.آدينه تا 

ى دوستى خداى بر دل، تا در صورت عاشقى او را لاو اين تجرد صورت نبندد مگر با صدق ارادت و استي
به ولع وحرص در آورد كه او را جز انديشه معشوق نباشد. و چون بر اين جمله شد، پير او را در گوشه اي تنها 

ل است، لال به او برساند، چه اصل طريق دين روزي حلابنشاند، و كسى بگمارد كه مقدارى اندك از غذاي ح
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و در اين حال ذكرى از ذكرها وى را تلقين كند تا دل و زبان او به آن مشغول باشد، پس بنشيند و االله االله االله، 
ات و اذکار و اوراد. و هميشه بدان مواظبت نمايد گويد، يا آن چه پير مصلحت بيند از كلم ب لايا سبحان االله مث

جنبانيدن لب. پس هميشه مواظبت  رود بدون  تا حركت زبان ساقط شود، و كلمه اين چنين باشد كه بر زبان مى
نمايد تا اثر از زبان ساقط شود، و صورت لفظ در دل بماند. سپس هميشه هم چنان باشد تا حرف ها و لفظ و 

زم دل باشد و حاضر با او و غالب بر او، و دل از كل آن چه لاشود، و حقيقت معنى او  صورت آن از دل محو
جز اوست فارغ شود، چه دل چون به چيزى مشغول شود از ذكر غير آن هر چه باشد خالى گردد. و چون به 

زم است لال محاله و ناچاراً از غير او خالى شود. و در اين حا لا - و آن مقصود است - ذكر خداى مشغول شد
هاى دل و خاطرها را كه تعلق به دنيا دارد، و آن چه در آن از گذشته ياد كند. و آن  كه مراقبت نمايد وسوسه

است مقصود از حال هاى خود و حال هاى ديگرى، چه او هر گاه به چيزى از آن مشغول شود، اگر چه در 
 باشد، پس بايد كه در دفع آن بكوشد. يك لحظه باشد، دل از ذكر در آن لحظه خالى شود، و آن نقصان

ها از اين كلمه بر او درآيد كه  ها را دفع كند و نفس را به اين كلمه باز آرد، وسوسه و هر گاه كه همه وسوسه
 آن چيست، و معنى قول "االله" چه باشد، و براى چه معنى او اله است و معبود است؟

هاى شيطان بر  و دل او باز شود. و باشد كه از وسوسهو در اين مقام تفکر مي کند و فکر هايي بر ذهن 
دلش چيزى درآيد كه آن كفر باشد يا بدعت. و هر گاه كه او آن را كراهيت دارد و براى دفع آن از دل سعي و 

 کوشش نمايد، او را زيان ندارد. و آن دو قسم باشد:
ن آن را در دل او افكند و بر خاطر او يكى آن كه قطعاً داند كه بارى تعالى از آن متره است، و لكن شيطا

ص وى را لاراند. پس شرط او آن باشد كه از آن باك ندارد و به ذكر حق تعالى پناهد و زارى كند و به اخ
بخواند تا آن را از وى دفع گرداند، چنان كه حق تعالى فرموده است: "و اگر از شيطان وسوسه اي به تو رسد، 

شنواي دانا است." و فرموده: "در حقيقت کساني که از خدا پروا دارند، چون وسوسه  به خدا پناه ببر زيرا که او
  اي از شيطان به آن ها رسد خدا را به ياد آورند و به ناگاه بيدار شوند."

اگر تو را از شيطان كارى پيش آيد و رنج و وسوسه اي به تو رسد، رهايش از آن به خداى طلب، چه او 
و آن چه تو را پيش آمده است دانسته، بدرستى كه مؤمنان را چون از شياطين وسوسه  دعاى تو را شنيده است

 اي رسد به خداى خواهند گفت.
دوم آن كه در آن به شك باشد. پس بايد كه آن را بر پير و مرشد خود عرضه دارد، بلکه هر چه در دل 

، بايد كه آن را بر پير و استاد خود ظاهر خود يابد، از سستي يا نشاطى يا التفاتى به چيزى يا صدقى در ارادت
كند و از غير او پوشيده دارد و كسى را بر آن مطلع نگرداند. پس پير در حال او بنگرد و در ذكاوت و كياست 
او تأمل فرمايد. اگر داند كه چون وى را بگذارد و او را به فكر امر نمايد او از نفس خود بر حقيقت حق متنبه 

زمت آن تا در دل او از نور چيزى انداخته لاد كه او را بر دل حماله كند و بفرمايد او را به مو آگاه شود، باي
شود كه حقيقت آن بر او منكشف گرداند. و اگر داند كه مثل او آن را نتواند دانست، او را به اعتقاد صحيح باز 

نزديك باشد. و بايد كه پير با او به  او آرد، به آنچه دل او احتمال آن دارد از پندى و ذكر دليلى كه به فهم
 طفت و نرمش برخورد نمايد، چه آن مهالك راه و مواقع خطرهاست.لام

و بسيار مريد و سالک باشد كه به رياضت مشغول گردد، پس خيالى فاسد بر او غالب شود كه كشف آن 
ك عظيم است. و هر كه لاو آن هنتواند، پس راه بر او منقطع شود و به بطالت مشغول گردد و راه اباحت سپرد، 

ها خالى نباشد. چه او در  يق مشغول كننده از دل دفع كند از امثال اين انديشهلابراى فكرت متجرد شود و ع
ك گردد. و به اين خاطر لامت يابد از ملوك دين باشد، و اگر خطا كند هلاكشتى خطر نشسته است، اگر س

ها. و اين در اصل ايمان كافى است، و ظاهر اعتقاد به طريق تقليد و  پيامبر فرمود: بر شما با به دين پير زن
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مشغول شدن به كارهاى خير كافى است، چه خطر در عدول از آن بسيار است. و براى آن بر پير واجب است 
ل كه در مريد تفرس كند، اگر هشيار و زيرك نباشد و در آن اعتقاد ظاهر متمكن نبود، او را به ذكر و فكر مشغو

نكند، بلکه به علم هاى ظاهر و اوراد متواتر باز آرد، يا به خدمت كسانى كه براى فكرت با تجربه باشند 
مشغول گرداند تا بركت ايشان به او رسد. چه كسى كه از مجاهده در صف كارزار عاجز باشد بايد كه اهل صف 

يشان خيزد، و بركت ايشان او را شامل را آب دهد و ستوران ايشان را تيمار دارد، تا روز قيامت در زمره ا
 شود، اگر چه به درجه ايشان نرسد.

پس مريدى را كه متجرد ذكر و فكر باشد دزدان راه بسيار است، از عجب و ريا و شادى به آنچه از حال 
ها منكشف شود، و از اوايل كرامات پيدا آيد. و هر گاه كه به چيزى از آن نگرد و نفس خود را بدان مشغول 

اى  زمت تشنهلازمت نمايد، ملاگرداند، آن سستى باشد و يا وقفه در راه او، بلکه بايد كه همه عمر حال خود را م
  كه درياها وى را سيراب نگرداند، و بر آن دايم باشد. و سرمايه او خلوت است و بريدن از خلق.

چگونه است؟ گفت: بگذر در  سياحى گفت: يكى از ابدال را كه از خلق منقطع بود پرسيدم كه راه تحقيق
لت كن مرا كه دل خود دائم در همه وقت ها با خداى يابم. گفت: در لادنيا همچون رهگذرى. گفتم: بر كارى د

خلق منگر كه نگريستن در ايشان تاريكى دل است. گفتم: مرا از آن چاره نيست. گفت: سخن از ايشان مشنو 
آن چاره نيست. گفت: با ايشان معاملت مكن كه معاملت ايشان كه سخن ايشان قساوت دل است. گفتم: مرا از 

وحشت است. گفتم: من ميان ايشانم، مرا از معاملت ايشان چاره نيست. گفت: بر ايشان ساكن مشو كه ساكن 
ن نگرى و سخن لادر غاف  نلاكت است. گفتم: شايد اين کار را توانم انجام داد. گفت: اى فلاشدن بر ايشان ه

 ن معاملت كنى و خواهى كه دل خود را دايم با خدا يابى؟ اين هرگز نباشد.لاوى و با مبطن شنلاجاه
پس غايت رياضت آن است كه دل خود هميشه با خدا باشد. و اين امكان ندارد مگر وجودت از غير او خالى 

رت ربوبيت وى ل حضلاباشد. و از غير او خالى نشود مگر به مجاهده بسيار. و چون دل او با خداى باشد، ج
را منكشف شود، و حق براى او تجلّى فرمايد، و از لطايف رحمت خداى بر وى چيزى ظاهر شود كه آن را 

محيط نشود. و اگر چيزى از آن مريد را منكشف گردد،  لاتوصف نتوان كرد، بلکه وصف و صفت به آن اص
ويد، و تعرض تذكير كند، پس نفس او بزرگترين قاطعى وى را آن باشد كه از راه وعظ و نصيحت بدان سخن گ

ايراد   در آن لذتى يابد كه وراى آن لذت نباشد، پس آن لذت وى را داعى شود بدان چه انديشه كند در كيفيت
آن معانى، و تحسين ألفاظ، و ترتيب ذكر آن، و تزيين آن به حكايت ها و شواهد قرآن و اخبار، و آراستن 

نمايد كه اين از تو احياى  ميل كند. و بسى باشد كه شيطان به او چنان صورت سخن تا دلها و گوشها بدان
اى ميان خداى و خلق براى دعوت بندگان او به او، و  ن از حق تعالى، و تو واسطهلادلهاى مردگان است و غاف

 تو را در آن نصيبى و نفس تو را لذتى نيست.
تر باشد، و لفظ او تر، و  يد كه سخن او خوبو مكر شيطان بدان روشن شود كه در اقران او كسى پيدا آ

محاله نيش زند اگر محرك او لذت دل ها  لاقادرتر باشد بر تطييب قلوب عوام. چه در باطن او عقرب حسد 
باشد. و اگر محرك او حق باشد و محرض آن چه بندگان خداى را به صراط مستقيم خواند، به پيدا آمدن آن 

ح لا: شكر خداى را كه مرا يارى فرمود و قوت بخشيد به كسى كه مرا بر اصكس عظيم شاد شود، و گويد
اى ضايع يابد و بر او واجب شود كه آن را بردارد تا دفن كند، و او  بندگان او موازرت كند. چون كسى كه مرده

ود و معين از راه شرع بدان متعين باشد. پس كسى كه وى را در آن يارى دهد، بايد او هر آينه بدان شاد ش
ن مردگانند، و واعظان بيدار كنندگان و زنده گردانندگان، و در بسيارى ايشان لاخود را حسد نكند. و غاف

آسايش باشد، چه يك ديگر را يارى كنند، پس بايد كه به دو عظيم شاد شود. و اين بغايت عزيز الوجود است. 
شيطان است در قطع راه بر كسى كه اوايل كار بر  پس بايد كه مريد از آن ترسان باشد، چه بزرگترين دام هاى
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او گشاده شود. چه گزيدن حيات دنيا بر آدمى طبعى غالب است، و براى آن حق تعالى فرموده است: "ليکن 
شما زندگي دنيا را بر مي گزينيد." پس بيان فرموده كه شر در طبع ها قديم است، و آن در كتب پيشينيان مذكور 

و  ." رموده: "قطعاً در صحيفه هاي گذشته اين معني هست، صحيفه هاي ابراهيم و موسياست. و حق تعالى ف
  »اين راه رياضت مريد است و ترتيب او در آن چه درجه درجه به لقاى حق تعالى رسد.

حسين طباطبـائي   حسين حسيني طهراني در ضمن بيان تقريرات درس آقاي سيد محمد آقاي سيد محمد
  كه چكيده آن اين است: نگارند مطالبي را مي
.. .حسين قلي طريق معرفت نفس بوده است لارويه استاد آقاي قاضي، طبق رويه استاد بزرگ آخوند م«

در وهله اول توجه به نفس را دستور مي داده اند بدين طريق كه سالك براي نفي خواطر مقدار نيم ساعت يا 
ت توجه به نفس خود بنمايد، تا كم كم تقويت شده به وطن روز معين نموده، و در آن وقبيشتر را در هر شبانه 

  له.لاوت قرآن بر او منكشف شود كه قاري قرآن خداست جل جلامقصود برسد، كه حتي در حين ت
در اين مسير كم كم سالك متوجه مي شود كه كثرات اين جهان از يك چشمه سيراب مي شوند و هر 

بدون قيد و شرط فياضِ مطلق را اخذ مي كند. و سالك در اثر موجودي به اندازه خود، از وجود مطلق و 
  مراقبه تام و اهتمام شديد و توجه به نفس به چهار عالَم مي رسد:

اول: توحيد افعال كه بيابد هر فعلي كه دارد مستند به نفس او و نفس او قائم به ذات حق است. پس تمام 
  د و مي فهمد كه فعل از او سر نمي زند بلكه از خداست.افعال در جهان خارج استناد به ذات مقدس او دار

دوم: توحيد صفات كه سالك در آن حقيقت سمع و بصر و قدرت و حيات كه در موجودات خارجيه 
مشاهده مي كند همه را مستند به خداي تعالي مي يابد، و همه انحصاراً اختصاص به ذات حق سبحانه و تعالي 

  دارد.
كه سالك در آن عالميت و قادريت و سميعيت خود را همه در خدا مي داند و بس، و سوم: توحيد در اسماء 

به طور كلي مي يابد كه در تمام عوالم قادر و عالم و سميع و بصير و حي يكي است و بس، و آن خداوند جل 
  له است. و هر موجودي به قدر سعه وجودي خود او را نشان مي دهد.لاج

است كه سالك مي فهمد آن ذاتي كه تمام افعال و صفات و اسماء بدان مستند است،  چهارم: توحيد در ذات
و  آن ذات واحد است. و در اين مرحله سالك جز خدا را نخواهد شناخت، بلكه خدا خود را مي شناسد و بس،

و سالك در هر مرحله اي مقداري از اثر وجودي خود را از دست  ١ذات، ذات مقدس حضرت خداوند است.
خره اصل وجود و هستي خود را گم مي كند، كه از آن به عنقاء و سيمرغ و عالَم عمي و كتر لامي دهد، تا با

  ٢».رسم له تعبير مي كنند لااسم له و  لامخفي و غيب الغيوب و ذات ما 
  در بخشي از عرفان هاي هندي آمده:

ناگزير مي شود در يک چرخه ي دو  ... بر اين اساس روح در قيد و بند جسم و قواي طبيعت مقهور مانده
ب گونه از اين جهان برود و دوباره به اين عالَم باز گردد. تنها در صورتي که انسان به معرفت کامل نسبت لا

به تميز ميان روح وماده برسد، عرفان کامل حاصل کرده... در اين حالت انسان طهارت محض و فناي مطلق 
است. بنابراين يوگا در واقع » يوگا « نيازمند يک برنامه ي عملي همان  خواهد يافت. وصول به اين معرفت...

بخش عملي مکتب فلسفي سانکهيه به شمار مي آيد... يوگا داراي شش نوع و شش شاخه است که عبارتند 
                                                      

 
   . در اين فقره اخيره كاملاً دقت شود.  ١
  . ١٥٨-١٥٤ب، سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ رساله لب اللبا.  ٢
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براي افراد مذهبي مطرح است. در اين يوگا عبادت نقشي ندارد. بلکه  لااز:... کتي يوگا: يوگاي عبادت معمو
                             ١»بر مفهوم خدا در مراقبه مد نظر است و انسان از اين طريق به دانش و معرفت دست مي يابد. تمرکز

  در آيين بودا آمده:
ص شد و تنها راه آن ترک اميال و هواهاي نفساني و رهائي از آرزوهاست. انسان بايد لااز رنج بايد خ« 

، خطا و ناداني بگذرد تا به نيروانه نائل آيد؛.... راه هاي ترک رنج همان برنامه سير از چهار سيل آرزو، شهوت
   ٢»و سلوک است.

  آيين تنتره يکي از آيين هاي هندي مي گويد:
با تمريناتي مي توان نيروي کنداليني را فعال ساخت... اين امرباعث خودشناسي و رهائي مي شود... « 

به يک سلسله تمرين ها روي مي آورند که عمدتا به صورت دسته جمعي انجام  پيروان تنتره براي کسب تعالي
مي شود، از قبيل: انجام تمرين هاي يوگا، خواندن اذکار مقدس، خوردن گوشت، تشريفات نوشيدن شراب، 

جسم   لااستفاده از برخي مواد نيروزا و برگزاري مراسم آميزش دسته جمعي. در عرفان هاي هندي معمو
                                                                                       ٣»ين منابع براي صعود معنوي است.بزرگتر

در اين جا تذكر اين نكته ضروري است كه: اشتباه بزرگي كه بسياري بدان گرفتار شده اند ايـن اسـت   
قت ذات خدا مي دانند و اما براي هسـتي خـود   كه خيال مي كنند عرفا حقيقت ذات خود را جدايِ از حقي

لِ ذاتيِ برنگرفته از خداوند نمي بينند، و مخلوقيت خود و لادر ايت سير در مقابل خداوند هيچ اثر و استق
جدائي حقيقي بين وجود خود و خدا را منكر نيستند؛ اما حقيقت اين است كه اين نظـري بسـيار سـطحي    

چه اين كه آن  گيرد،ني عرفا، و بلكه تصريحات آن ها در اين باره سرچشمه ميبوده و از عدم توجه به مبا
صه در ذات خداست و تصور هر گونـه  لابارها و بارها تصريح كرده اند كه هستي منحصر به فرد، و خ ها

موجوديتي براي غير او جز وهم و خيال و جهل و شرك نيست، و هـر چيـزي را صـورتي و جلـوه اي و     
اي، از آن به پندار خود درياي با عظمت و بي ايت وجود دانسته اند، و به صراحت اين  موجي و رشحه

  ٤نكته را كه خداوند موجودات را از عدم و نيستي به وجود آورده، و آفريده باشد انكار مي كنند.
  پير و خريط اين فن مي گويد:

  )٢/٤٥٩سبحان من اظهر الاشياء وهو عينها.(ابن عربي؛ فتوحات مکية، 
  »متره است خدا که همه اشياء را ظاهر ساخت و او عين آن هاست.«

  مولوي در گويد:
  اي قوم به حج رفته کجائيد کجائيد؟     معشوق همين جاست بيائيد بيائيد «

  آن ها که طلبکار خدائيد خود آئيد        حاجت به طلب نيست شماييد شماييد
  »باقي ز خدائيد و مبرا ز فنائيد.ذاتيد و صفاتيد و گهي عرش و گهي فرش   

  ) ٦٤٨، غزل ٢٧٤(ديوان شمس تبريزي صفحه 

                                                      
 
   .٨٦_٨٤آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فعالي،.  ١
   . ٤٦آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فعالي، .  ٢
   . ٦٠آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فعالي، .  ٣
  . رجوع شود به يادداشت شماره سه+٤
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  يکي از جوکيان معروف هندي به نام "اشو" مي گويد:
خدا جدا از شما نيست خدا ايت هستي شماست... مثل يک رقاص که از رقصش جدا نيست. ... هيچ کس 

ن نمي تواند به آن جا برسد. همان طور که هيچ کس نمي تواند شما را به جلو براند و هيچ کس به جز خودتا
ديگري هم نمي تواند شما را به عقب بکشاند. شيطان قدرت گمراه کردن شما را ندارد. خداوند هم قدرت هدايت 

  )  ١٤٠شما را ندارد. ( آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فعالي، 
  اشو مي گويد:

بت ها نباشد. پس او در يک بت سنگي نيز هست.  خداوند در همه جا هست پس چگونه مي توان در آن
اگر او در يک قطعه سنگ معمولي وجود دارد، چرا در يک سنگ کنده کاري شده نباشد؟ (آفتاب و سايه ها؛ 

  )  ١٤٢محمد تقي فعالي، 
  اصول فلسفه مي نويسد:

ات حق است ... از نظر خواند ... يعني حقيقت آن ها عين ظهور و تجلّي ذ قرآن مخلوقات را به نام آيات مي
اهل عرفان و همچنين فيلسوفاني که حکمت متعاليه را شناختند و خصوصاً مسائل وجود را آنچنان که بايد 

اند، دلالت مخلوقات بالاتر از اين است، طبق اين مشرف فلسفي، مخلوقات عين ظهور و نمايش ذات  ادراک کرده
  گويد: ندند ... حاجي سبزواري در منظومه معروف خود ميخداوند هستند، نه چيزهائي که ظاهر کننده خداو

  رنگيش در همه ز او رنگ و پوست ا همه پنهانيش هست در اعيان عيان با همه بيب
  )١٢٦ – ٥/١١٠(مرتضي مطهري؛ پاورقي اصول فلسفه و روش رئاليسم، 

  ملا صدرا مي گويد:
  )٤٦٤د الربوبية،بسيط الحقيقة کل الاشياء وليس بشيء منها(ملا صدرا؛ الشواه

  »از اشياء - به تنهايي –واجب الوجود تمام اشياء است نه يک شيء «
  در کتاب مبدأ أعلي آمده است:

اگر تمامي تعارفات و روپوشي و تعصب هاي بيجا را کنار بگذاريم و از دريچه بي غرض خود حقيقت «
عنا در افکار بعضي از اين دسته ترديد مقصود را برسي کنيم در اثبات اتحاد ميان مبدأ و موجودات به تمام م

» خدا عين موجودات و موجودات عين خداست«نخواهيم کرد... و حاصل مقصود را با دو کلمه بيان مي کنيم: 
  )٧٢محمد تقي جعفري؛ مبدأ اعلي،»(يعني در حقيقت و واقع يک موجود بيشتر نداريم.

  فصوص الحکم مي نويسد:
رت بالصورة العيسوية کما ظهرت بصورة العالَم کله. (ابن عربي؛ فصوص ان هوية الحق هي التي تعينت وظه

  )٣٢٥الحکم، 
هويت و شخصيت خود خداوند است که به صورت عيسي تعين يافته است هم چنان که به صورت تمام «

  »عالَم در آمده است.
  باز قيصري مي گويد:

الحقائق وصورها تلـک الـذات. (محمـد داوود    ان الذات الالهية هي التي يظهر بصورة العالَم و ان اصل تلک 
  )٧٠قيصري رومي؛ شرح فصوص الحکم، 

هر آينه ذات الهي است که به صورت عالَم در آمده است و اصل اين حقـايق و صـورت آنـان همـان     «
  »ذات الهي است.
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ت و ايت سير و هدف ائي اهل عرفان از همه رياضات و زحمات نيز، تلقين همين معني به سالك اس ـ
پرتوي و جلوه اي از ذات خدا و موجي از دريـاي بي ايـت وجـود    مخلوق خداندانسته بلکه كه خود را 

  خدا بداند و بس.
  مي نويسد:» لب اللباب«رساله 

بايد علم هر موجودي را مستند به علم او، بلكه نفس علم او مشاهده كند... و صفات خدا را كه مستند به «
... در خود مشاهده كند، و ببيند كه عليم بودن او عين عليم بودن .الم و حي وذات او هستند مثل قائم و ع

   ١». االله لاهو تعالي و تقدس و ليس هناك ا لاخره وجدان كند كه ليس القدير و العليم و الحي الاخداست، و با
  کتاب آفتاب و سايه ها مي نويسد:

. اين امرباعث خودشناسي و رهائي مي شود... پيروان با تمريناتي مي توان نيروي کنداليني را فعال ساخت..«
تنتره براي کسب تعالي به يک سلسله تمرين ها روي مي آورند که عمدتا به صورت دسته جمعي انجام مي شود، 
از قبيل: انجام تمرين هاي يوگا، خواندن اذکار مقدس، خوردن گوشت، تشريفات نوشيدن شراب، استفاده از 

جسم بزرگترين منابع  لابرگزاري مراسم آميزش دسته جمعي. در عرفان هاي هندي معمو برخي مواد نيروزا و
      ٢»براي صعود معنوي است.

  و نيز مي نويسد:
جا سعي مي كند كه حب و عشق محبوب را فراموش كند، تا به كلي از تغاير كثرت  سالك راه خدا از اين«

  ٣گذشته، قدم خود را در عالَم وحدت بنهد.
  نين مي گويد:و همچ

معناي وحدت وجود، به كلي معناي تعدد و تغاير را نفي مي كند، و در برابر وجود مقدس حضرت «
  ٤».احديت تمام موجودات متصوره را جزء موهومات مي شمارد و ليس في الدار غيره ديار

 و در بيان احوال بعضي عرفا مي نويسد:
ت داد كه خود را متحد با جميع موجودات يافتم، به طوري به ياد دارم وقتي براي يك لمحه به من حالي دس«

  ٥».كه حضور همه آن ها را بالعيان مشهود خود مي ديدم
  در جاي ديگر مي گويد:

سالك در ضمن مراقبت شديد تمام آسمان و زمين و شرق و غرب را يكپارچه روشن مي بيند، كه اين نور، «
نفس شروع شده و اين مرحله ابتداي تجرد نفسي است و چون كه تجليات  - دقت شود لاكام - نور نفس است، 

نفس به تمام حقيقت مجرده خود هويدا مي گردد، مقيد به زمان و مكان نبوده بلكه مشرق و مغرب عالَم را فرا 
  ٦».مي گيرد و اين همان مرحله تجلي نفس است كه بدين صورت و به كيفيت نور غيرمحدود مشاهده مي شود

                                                      
 
   .١٤٤-١٤٣. سيد محمد حسين طهراني؛ لب اللباب،  ١
   . ٤٦الي، آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فع.  ٢
 .١٢٧ ،سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ لب اللباب.  ٣
 .١٤٧. همان،  ٤
  .٤٣همان،. ٥
  .٣٧همان،.  ٦
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ه بعد همين نور نامحدود در نظر ايشان، كه همه عالَم را فرا گرفته است، و به تصـريح خـود   لذا اين جا ب
ايشان نفس خود سالك است كه در اثر مراقبت شديد و رياضت به اين نحو بر او ظهور كرده است، ناگهان 

ن همان همان حقيقت صرف و واحد قدرت و علم و حيات يك پارچه اي شمرده مي شود كه به خيال ايشا
  ذات خداوند است لذا مي گويند كه:

جا متوجه مي شود كه از همان اول جز آنچه او اكنون بر آن رسيده است هيچ چيز موجود  سالك در اين«
  ».نبوده كان االله و لم يكن معه شيء

ع و در همين جاست كه سالك در حال خواندن قرآن مي يابد كه خواننده او نبود، كسي ديگر نبوده و مستم«
  ».نيز كسي ديگر بوده و نه او

  و نيز:
در اين موقع سالك ناگهان متوجه مي شود كه تمام موجودات جهان يك واحد علم است، و يا غير از يك «

حظه مي كند كه در تمام عوالم عالم يكي است و قادر لا... در مرحله شهود برتر م.قدرت واحده ابداً قدرتي نيست
وت قرآن درمي يابد كه خواننده او نبوده كسي ديگر بوده، و مستمع لادر حال ت... .يكي است و حي يكي است

  ١».نيز كسي ديگر بوده كه استماع مي كند
يتناهي مشـاهده ذات ربـوبي مسـتغرق    لادر اين حال سالك از وادي هجران بيرون رفته و در درياي «

  ٢».خواهد گرديد
ود نامند، و به اين مرتبه از كمال نتوان رسيد مگر پس از اين حال را در لسان اخبار و بزرگان بقاء به معب«

بيند مگر ذات حصول فناء كلي از هستي موجودات در ذات حضرت احديت، در اين حال سالك چيزي را نمي
  ٣».اقدس الهي

  و نيز:
تا واسطه اعمال مرتبه و مداوم خود، آن صورت ملكوتيه مجرده را در نفس خود تثبيت كند ه سالك بايد ب«

  ٤».از حال به مقام ملكه ارتقاء يابد
ايشان با اين كه به صراحت تمام اعتراف دارند كه سالك در نتيجه رياضت و تفكر مداوم و پيوسته، نور 

به آن صورت مشاهده مي كند، اما يك باره بايد عقل و برهان را كنار اده و ايـن شـهود     ٥نفس خود را
  آن را تجلي ذات خدا و حقيقت او بداند.حسي را حاكم بر همه چيز دانسته و 

االله، براي حصول غفلـت تـام و    لااله ا لادر اينجا به نمونه اي از دستورات خاص صوفيان در نحوه ذكر 
  تمام از شؤون واقعي نفس و خوديت خود، و خود خدا انگاري اشاره مي كنيم. ايشان مي گويند:

م مي چسبانند و نفس را در درون گاه مي دارند آن مقدار كه و كيفيت گفتن آن است كه زبان را بر كا«.... 
مي توانند و متوجه قلب صنوبري مي شوند كه ذكر از قلب گفته شود نه از معده، يعني مي بايد كه اثر حرارت 

                                                      
 
  .٣٧همان، .  ١
  .٣٨همان،.  ٢
  .٣٩همان،.  ٣
  .١٦٦همان،.  ٤
رد تصور و تـوهم در پـي تلقينـات    البته اين مطلب که آن واقع متجلي، نور نفس است يا تجلي شياطين و جنيان، و يا نفس استاد او، و يا اصلاً مج. ٥

  اشد.حساب شده، و بر فرض که حقيقت نفس او باشد آيا نور نفسش بايد ناميد يا ظلمات نفسانيه، مطلبي است که خود شايان توجه و بحث کافي مي ب
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فكر به دل برسد و پيش از وصول به دل در محاذي معده و غير آن منقطع نشود. و اين توجه را مهمي مي دارند 
حظه اين معني را كه: خداوندا مقصود من توئي و رضاي من تو، مرعي مي دارند. و لاعقب هر ذكري م و در

اين مشغولي را در جميع احوال در رفتن و آمدن و طعام خودرن و وضو ساختن نگاه مي دارند، و امري ديگر 
را بر  لاار مي كنند و كرسي را از سر ناف اعتب لاهست كه بعضي زياده مي كنند و آن اين است كه يك سر الف 

 لاكه بر پستان راست واقع شده است و ا لارا متصل كرسي » اله«را بر قلب صنوبري و  لاپستان راست، و يك 
االله محمد رسول االله را متصل قلب اعتبار مي كنند اين شكل را به اين كيفيت نگاه مي دارند و به ذكر مشغول بر 

  طريقه ذكر ايشان اين است واالله اعلم. آن طريقه كه مذكور شد مي باشند
و طريقه توجه ايشان آن است كه دل خود را به آن جناب مقدس تعالي و تقدس حاضر مي دارند. مجرد از 
لباس صرف و صوت عربي و فارسي و مجرد از جميع جهات و دل خود را از محل او كه قلب صنوبري است 

نحن اقرب اليه م مجيد فرموده است:لاآنجاست كه حق تعالي در كدور مي دارند، چه مقصود مجرد از جهات هم 
  من حبل الوريد.

  هر كه دور اندازتر او دورتر                       اي كمان و تيرها بر ساخته
  از چنين صيدي است او مهجور تر         صيد نزديك و تو دور انداختـــــه 

اين معني تمام ميسر نمي شود و ليكن به تدريج اين معني  اما به واسطه ضعفي كه بصيرت راست، دريافت
پرتو مي اندازد و چنان مي شود كه غير اين معني در بطن بصيرت چيزي نمي ماند، هرچند كه از خود خواهد 

... اما اگر در .كه تعبير كند نتواند، مانند كسي كه در بحر فرو رفته است تا گردن، و چشم او به غير بحر نمي افتد
اين توجه كه مذكور شد تعبيري باشد اين معني را به آن اسم مقدس االله كه اسم ذات است بر دل خود تازه مي 
كند و مراقب اين معني مي باشد مانند كسي كه چشم او بر چيزي گذاشته است و مي بيند و از ديدن به تعقل 

   ١».نمي پردازد واالله اعلم بالصواب
  مي نويسد: نشان از بي نشان ها

كه ذكر تنها  مرحوم فيض مي گويد: بطوري كه ارباب معرفت گفته اند ذكر را چهار مرتبه است نخست آن«
... براي حضور قلب مراقبت و .وه بر زبان قلب نيز ذاكر و متذكر باشدلابر زبان جريان يابد، دوم آنكه ع

مستولي گردد كه بازگيري توجه  ... سوم آنكه ذكر خدا چنان در قلب متمكن شود و بر آن.زم است؛لامداومت 
كه بنده خدا يك سره در مذكور مستغرق شود كه ديگر به ذكر  خره چهارم آنلاو با ....قلب از آن دشوار است

.. و اين حال همان است كه در عرف عارفان به فنا تعبير مي شود و آن است تمام .و نه به قلب خود توجه دارد
از ذكر حضرت باري تعالي، در چهار مرتبه ذكر مرحله چهارمين لب لباب  منظور و منظور تمام و كمال مطلوب

است و سه مرتبه ديگر همه قشرند و فضيلتشان در آن است كه راهي به سوي حصول مرتبه چهارم باشند، فلما 
  ٣»٢اضاء الصبح ايقنت موقناً بانك مذكور و ذكر و ذاكر

  و نيز گويد:
به او نشان دهد هر چه هست اوست و هر آني به صورتي جلوه گر است و اگر خداوند انسان را بينا كند و «

  ٤».بالطبع انسان از هر چه غير حق است خواهد بريد» هر لحظه به شكلي بت عيار درآيد«
                                                      

 
  .٤٢ري، به نقل از مجله معارف، شماره غرساله سعد الدين کاش.  ١
  .و خود مذکور و ذکر و ذاکر باشيدر اين روشنايي يقين کامل کني که ت. ٢
  .٤١٧علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها، .  ٣
  .٤٤٨همان،.  ٤
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  و باز هم:
ق محض است كه آن لاعرفا و صوفيه گويند كه مراتب كليه وجود پنج است اول غيب مطلق و آن مرتبه اط«

مقطع اشارات و غيب الغيب خوانند، دوم غيب مضاف و آن را عالَم عقول و نفوس گويند و را غيب هويت و 
گاه عالَم اعيان ثابته چه تحقق آن اعيان در مرتبه عقول و نفوس خواهد بود و آن را ملكوت اعلي خوانند، 

. پنجم مرتبه ...سوم شهادت مضاف كه آن را عالَم مثال و خيال منفصل خوانند، و آن عالَم جسماني است
.... كه يكي هست و هيچ نيست جز او ١جامعه و آن حقيقت انساني است كه جامع جميع حقايق عالَم است

  ٢هو. لااله ا لاوحده 
  و در ضمن مراحل رسيدن موجود به كمال مي نويسد:

چ اما پس از معدوم شدن حالت پنجم آن است كه مدتي آثار وجودي او باقي است تا اينكه به كلي هي«
  ٣».اثري از آثار او بقاي نمي ماند و تماماً برطرف مي شود

  مي نگارد:» روح مجرد«
لحظه اي به دنبال معرفت ذاتت و نفست بگرد، دقيقه اي در حال خود تفكر كن تا خودت را بيابي كه «

  ٤».خداي را خواهي يافت
  و نيز:

رد چيست؟! فرمودند: تجرد عبارت پرسيد: تج - استاد ايشان -روزي يك نفر از آقاي سيد هاشم حداد «
  ٥».است از شناخت انسان بالمشاهده كه حقيقت وي غير از اين ظواهر و مظاهر است

  خيراتيه از بعضي از سران تصوف نقل مي كند كه:
   ٦علي.لاعلي فرعون حيث قال: انا ربكم ا لاللنفس سر وما ظهر ذلك السر علي احد ا

ه است آن سر مگر بر فرعون در وقتي كه او ادعاي خدائي كرده يعني نفس را سري است و ظاهر نشد«
  »است.

  مي نويسد:» نشان از بي نشان ها«
انسان ابتدا معدوم بود سپس حضرت حق پنج چيز به او عطا فرمود اول وجود، دوم علم، سوم قدرت، «

ايد به نحو معكوس عمل شود، ... و براي خروج از اين عالَم و ورود در عالَم آخرت ب.چهارم اراده، پنجم عقل،
... بعد قدرت و علم را و در آخر وجود .يعني انسان ابتدا بايد نسبت افعال را از خود دور كند سپس اراده را

  ٧».را

                                                      
 
کاملاً دقت شود که حقيقت انساني چگونه داراي مقام غيب مطلق احديت نيز شمرده مي شود تا راه براي وحـدت وجـود و ادعـاي شـهود نفـس      . ١

  ز باشد.سالک به عنوان ذات خدا و خود خدا بيني با
  .١٦٥همان،  ٢
  .٥١٩همان، ٣
  .٦٢٨حسين طهراني؛ روح مجرد، محمد سيد ٤
  .١٦٣همان، ٥
  .١/١٨آقا محمد علي بن وحيد بهاني؛ خيراتيه، .  ٦
  .٣٦٠علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها،.  ٧
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البته مخفي نماند كه منظور ايشان از وجود بعد از عدم، همان ظهور و بروز از ذات احديت است، وگرنـه  
و خلقت و آفرينش واقعي، نه با مبـاني ايشـان سـازگار اسـت نـه بـا        اعتقاد به وجود بعد از عدم حقيقي

  تصريحاتشان.
  هيجي گويد:لا

.... .سالك از هر چه در قيد تعين آيد اعراض نمايد، و نفي همه كند و علي الدوام متوجه ذات مطلق باشد تا«
الكل مظاهر اويند و او را در هر ببيند كه همه عالَم خود اوست و همه با وي قائمند، و جماديات و روحانيات ب

تر از اين مقام ديگر نيست و توحيد عياني لاجا به نوعي تجلي و ظهور است، و مرتبه توحيد كمل اين است و با
  عبارت از اين است:

  گر تو برخيزي ز ما و من دمــــي         هر دو عالم پر ز خود بيني همـي
  ١٢».ونكه برخيزد يقين جمله  اوستاين يقين شد حجاب روي دوست            چ

  و در ضمن بيان مكاشفات خود مي نويسد:
ديدم که تمامت عالَم را نور سياه فرا گرفته چنان چه همه اشياء به رنگ آن نورند و اين فقير مست و شيدا «

شند که شرح مي ک لاگشته غرق اين نورم و ريسماني از نور در من بسته اند و به سرعتي تمام ما را به جانب با
مي برند تا به آسمان  لاآن به وصف نمي آيد چنان چه به هر يک کشش که مي نمايند چندين هزار ساله راه با

اولم رساندند و عجائب و غرائب بسيار مشاهده نمودم و از آن جا به يک کشش ديگر ما را از آسماني به آسمان 
شد تا به عرش رسيدم آن گاه به يک کشش از  يديگر مي بردند و در هر آسماني غرائب بي غايت ديده م

عرش نيز مرا گذرانيدند و تعين جسماني من نماند و علم مجرد شدم آن گاه نور تجلي حق بي كم و كيف و جهت 
.. و بعد از آن بقاء باالله يافته ديدم كه آن نور مطلق منم و .بر من تابان شد و حضرت حق را بي كيف بديدم

منم و غير از من هيچ نيست، و قيوم و مدبر عالَم منم و همه به من قائمند و در آن حال ساري در همه عالَم 
حكمت هاي عجيب و غريب در ايجاد عالَم بر من منكشف شد مانند حكمت اين كه چرا عرش ساده است كه 

از اين هيچ كوكب برو نيست، و چراست كه تمامت كواكب ثابته در فلك هشتمند و سبب چيست كه در هر يكي 
  هفت فلك ديگر يك كوكب است:

سايه بودم نور خود بر 
   من بتافت

زان تجلي سايه خود را 
   نور يافت

گر به پيش تو كنون من 
   سايه ام

خود نداري آگهي از 
   پايه ام

گر همي خواهي كه يابي 
   زين نشان

سر بنه بر خاك پاي 
   كاملان

گر همي خواهي كه 
   باشي حق شناس

نه از خويش را بشناس 
   راه قياس

عارف خود شو كه حق بل ز راه كشف و تحقيق 
                                                      

 
  .١٨٥لاهيجي؛ گلشن راز، .  ١

٢   
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   دانيست اين   و يقين
چون بداني تو كما هي 

   خويش را
علم عالَم حاصل آيد مر 

   ترا
١  

در عـالَم كشـف و   ! البته علم و حكمت هاي عجيب و غريب ايجاد عالَم كه بر ايـن آفريننـده بزرگـوار   
ي كيهان شناسان همان زمان است كه زمين را مركز جهان، و طبقـات  اوهام برخ شهود ظاهر شده بر مبناي

آسمان را مانند پوسته هاي پياز به طور ثابت و بلورين بر روي هم ميخكوب، و بر گـرد زمـين در دوران   
  مي پنداشتند.

و معرفت  عرفا همانگونه كه خود خدا انگاري و نفي هر گونه غيريت بين خالق و مخلوق را عين توحيد
نيز اعتراف به مخلوقيت و غيريت خـالق و مخلـوق، و تعـالي ذات خـالق از همـه       لااقعي ناميده اند، متقابو

ل بيني و شرك شمرده و گفته اند حقيقت توحيد آن است كه سالك خـودش  لامخلوقات را خودنگري و استق
تر و عالي تر لابرتر و بامن شيء خداوند نداند، بلكه خود را وجودي  لارا خودش نديده، و بنده و مخلوق 

  و راقي تر پنداشته و وجود خود را چيزي جز هستي خداوند نداند؛
  لذا روح مجرد مي نويسد:

ل بيني در طبيعت بشر هست، مگر آن كه با پاي راستين قدم در جاده لاديده و نظريه خودنگري و استق«
ره مندك شود و حقيقت لمن الملك اليوم الله و نفس اما... ..ل نگري واژگون شودلا... اين بت استق.توحيد د

.... سالك راه خدا بالوجدان و المشاهده و بالمس و عيان نه با دليل و برهان، .... بر وي متجلي شود.الواحد القهار
 ... خودش چيز ديگري.تر بوده استتر و عالي تر و راقيلامي بيند عجيب است كه خودش وجودي برتر و با

... ملبس به خلعت ملك و ملكوت و لباس .د و بسيط و داراي حيات و علم و قدرت واقعياست منور و مجر
... براي سالك راه خدا يك مرتبه همه اين تعنيات .خداوندي گرديده است و در اين شك نيست كه اين او نيست

گر كه حقيقت مت ها و نشانه هاي علم و قدرت و حيات و آثارش را در وجودي ديلااز بين مي رود و اين ع
  ٢».خود اوست مشاهده مي كند

ل براي نفس، معنايش اين نيسـت كـه انسـان مخلوقيـت     لادر حالي كه بديهي است كه عدم رؤيت استق
حقيقي و جدا بودن ذات خود از ذات خداوند را انكار كند، و ادعاي عينيت و وحدت هستي خود و خـدا  

خدا و مرتبه اي از ذات او دانست و غيريت خود و خـدا   را داشته باشد، بلكه اگر هستي خود را فاني در
  را انكار كرد، پاي به حريم ذات خداوندي گذاشته و خود را ازلي و ابدي و مستقل دانسته است.

  
  تباين ذات خالق و مخلوق، يا وحدت و عينيت؟!

ن داريم، تـا  اينك ما ناچاريم توضيح مختصري درباره تباين ذاتي و بينونيت حقيقـي خـالق و خلـق بيـا    
مقدمه اي باشد براي ارزيابي ادعاي وحدت وجوديان و ارزش سير و سلوك ايشـان از ديـدگاه برهـان و    
                                                      

 
  ١٥٩. همان،  ١
١٦٥روح مجرد،  حسين حسيني طهراني؛ سيد محمد٢  
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شريعت. مخلوق ذاتي قابل زياده و نقصان و وجود و عدم، و حقيقتي داراي مقـدار و اجـزاء دارد، و همـين    
 ـ نكته خود آيت مخلوقيت و نشانه مصنوعيت و احتياج او به خالق و آف ف لاريننده است، و خالق تا بـر خ

  ئق خالقيت نبود، و خود مخلوقي بيش نخواهد بود.لاآن نباشد، 
فلسفه و عرفان و انديشه بشرى، آفرينش را به معناي صدور و پديـدار شـدن چيـزي از چيـز ديگـر      

عطـا  گويـد: "ا  انگـارد و مـى   مى ١ك تصحيح رابطه آن دولادانسته، سنخيت و شباهت خالق و مخلوق را م
كند در ذات خود دارا باشد، و محال است موجودي كه فاقد چيزي است  كننده بايد آن چه را كه اعطا مى

  آن را براي ديگري بيافريند.
اما مكتب وحي و برهان، تباين ذاتي خالق و مخلوق، و فراتري وجود آفريننده از شباهت و سنخيت بـا  

گويد: هر چه در خلق باشد در خـالق و آفريننـده آن    مى داند و ك امكان خلق و آفرينش مىلامخلوق را م
نيست چه اين كه مخلوق حقيقتي داراي مقدار و اجزا و قابل زياده و نقصان است و خالق متعال ذاتي است 
فراتر از داشتن مقدار و اجزا. گرچه مقتضاي قواعد و مباني فلسفي و عرفاني اين است كه همه اشيا به عين 

در ذات خداوند حضور و وجود داشته باشند، و اهل فلسفه و عرفان خود بـه حضـور   وجود واقعي خود 
الوجود همه چيز را به نحو اعلـي   گويند: واجب اند، اما گاهي مى ذوات اشيا در وجود خداوند تصريح كرده

 سخن، جز تغييري در روشن است که اين ٢باشد. ت همه اشيا مىلاو اتم در وجود خود داشته و واجد كما
كنـد، و نـه    را اثبات مـى  ظاهر عبارت نبوده، نه مخلوقيت واقعي اشيا و نه داراي ابتداي وجود بودن آن ها

                                                      
 
بديهي است با فرض وحدت ذات خالق و مخلوق ـ كه اهل عرفان مدعي آن هستند  ديگر جايي براي ادعاي لزوم سنخيت و تشابه بين وجود آن  . ١

  دو باقي نخواهد ماند
  اية الحکمة مي نويسد:. ٢

ا كان الواجب تعالى واحداً بسيطاً من كل وجه، لا يتسرب إليه جهـة كثـرة لا   قد تحقق في مباحث العلة والمعلول أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، ولم
كان المسـانخة بـين   عقلية ولا خارجية، واجداً لكل كمال وجودي وجداناً تفصيلياً في عين الإجمال، لا يفيض إلا وجوداً واحداً بسيطاً به كل كمال وجودي لم

  ، والتتره عن القوة والاستعداد.العلة والمعلول، له الفعلية التامة من كل جهة
مرتبتـها في الوجـود    غير أنه وجود ظلي للوجود الواجبي، فقير إليه، متقوم به، غير مستقل دونه فيلزمه النقص الذاتي والمحدودية الإمكانية التي يتعين ا

الوجود عن الواجب تعالى من غير واسطة، متقدم في مرتبة الوجـود علـى   ويلزمها الماهية الإمكانية، والموجود الذي هذه صفتها عقل مجرد ذاتاً وفعلاً متأخر 
  )٣١٦-٣١٥سائر المراتب الوجودية.(سيد محمد حسين طباطبايي؛ اية الحکمة، 

در مباحث علّت و معلول ثابت گشت که از واحد جز واحد صادر نمي شود و از آن جا که  واجب تعالي از هر جهت واحد بسيط است هيچ جهـت  «
ه بين علـت و  ثرتي، نه عقلي و نه خارجي، به او سرايت نمي کند. او واجد تمام کمالات وجودي با نحو تفصيل، در عين اجمال است. او به دليل مسانختي کک

تام و تـتره  معلول لازم است افاضه نمي دهد مگر وجود واحد بسيطي که براي او هر کمال وجودي حاصل است. پس براي آن معلول هم از جهت فعليت 
چ استقلالي از قوه و استعداد حاصل است، مگر آن که اين وجود، يک وجود ظلّي براي واجب الوجود است و محتاج به او و متقوم به اوست و بدون او هي

اوسـت و موجـودي کـه داراي    ندارد؛ از اين رو نقص ذاتي و محدوديت امکاني که مرتبه وجودي او را معين سازد ملازم اوست، لذا ماهيت امکاني قـرين  
  »است. چنين صفتي است، عقلي است که ذاتاً و فعلاً مجرد است و وچود او از واجب تعالي بدون واسطه، متأخر است؛ گرچه بر ساير مراتب وجود مقدم

  و نيز فلسفه مي نگارد:
داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنه لا بالمبائنـة،  وحيث إنه موجود بسيط واحد محض، يصح القول بأن فيضه الصادر منه أمر واحد بسيط مطلق 

 ـ  ة والوسـطى مـن   من دون أن يراد من الفيض الواحد، الفعل الواحد العددي، لأن العدد وغيره من الكميات وهكذا سائر الأعراض إنما تقع في المراتـب النازل
والفـيض المنبسـط ـ      ية بالنسبة إلى فيضه العميم ولطفه المطلق ـ المعبر عنه بوجه اللّـه  مراتب ذلك الفيض الواحد بالوحدة الإطلاقية، فلا مجال للوحدة العدد

  )٤٠لسفة الإلهية،وهذا هو المراد من القاعدة الفلسفية الناطقة بأن "الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد".( عبد اللّه جوادي آملي؛ علي بن موسى الرضا والف
بسيط و واحد محض است، اين گفته صحيح است: فيضي که از او صادر مي شود، امري واحد بسيط مطلق است؛  و نيز از آن جا که خداوند موجود«

فعـل واحـد    بدون آن که با اشياء آميخته باشد، درون آن ها هست، بدون آن که از اشياء جدايي داشته باشد، از آن ها بيرون است. مراد از "فيض واحد"
آن از مقوله کميت است که چون ساير اعراض، در مراتب مياني يا مراتب پاييني فيض واحد خداوندي معنا دار مي شود، عددي نيست. زيرا عدد و امثال 

 پس وحدت فيض واحد اطلاقي است و با وجود آن براي وحدت عددي جايي نمي ماند. زيرا فيض جهان شمول الهي و لطف مطلق خداوندي که از آن به
ياد مي شود، فيض واحد مطلق و پيراسته از وحدت عددي است که همان، مراد از اين قاعده فلسفي معروف است: الواحد لا "وجه االله" و "فيض منبسط" 

  »يصدر عنه الا الواحد.
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را پاسخ گو است، و نه وجود مخلوقات را جـدا و خـارج از    لامشكل لزوم تجزي در ذات خالق جلّ و ع
ه شـود: "اشـيا قبـل از ظهـور و     توان تفسير كرد كه گفت داند. و آن را جز به اين معنا نمى ذات خالقشان مى

تـر يـا بـا تجزيـه و      به نحوي فشـرده  لابروز و تغييريافتن خود به صورت عالم موجود، به نحوي ديگر ـ مث 
اند!! شايان توجه است اهل فلسفه و عرفـان بسـاطت و    تركيبي ديگر ـ تشكيل دهنده وجود خداوند بوده 

گوينـد: تركيـب    رود ـ تحريف كرده و مى  وند به كار مىعدم تركّب را ـ كه به منظور بيان جزء نداشتن خدا 
يعني محدود بودن وجود شيء، و بساطت يعني نامتناهي بودن و فراگيري وجودى و در برداشتن همه چيـز  

  ق يا عموم و شمول.لابه نحو اط
گذارد و اعطاي او از ذات و حقيقت وجود او سرچشمه  بديهي است موجودي كه از ذات خود مايه مى

آورد، بلكـه در   گيرد مخلوق و قابل تجزيه و انقسام است، چنين موجودي هرگز چيز جديدي پديد نمـى  ىم
 لاگردد نه اينكه به ديگري چيزي اعطا كند. چنان كه مـث  حقيقت ذات خودش منقسم و متغير و متبدل مى

تغـيير   شور آن ها كنند، بلكه خود ذرات چرب يا گاه به چيزي چربي و شوري اعطا نمى روغن و نمك هيچ
سازند، اما خالق آن است كه بدون نياز به خمـير مايـه    مكان داده و آثار خود را در جايي ديگر ظاهر مى

 را پس از عدم و نيستي مطلق بيافريند. اعطاي وجود نموده، وآن ها وجودي اشيا، به آن ها
  م مي فرمايند:لاامام صادق عليه الس

  ١ان يكون مبائنا لكل شيء متعالياً عن كل شيء. لايليق بالذي هو خالق كل شيء الا
و متعالي از همه  آن را كه خالق همه چيز است نمي سزد مگر اينكه جداي از همه چيز و مبائن با همه آن ها«

  »اشياء باشد.
  م مي فرمايند:لاو امام جواد عليه الس

  ٢لة والكثرة مخلوق دال علي خالق له.متوهم بالق لامتجزئ و لاانّ ما سوي الواحد متجزئ واالله واحد احد 
هر چيزي جز خداوند واحد، متجزي است و خداوند يكتاي يگانه است، نه متجزي است و نه قابل تصور «

و توهم، و هر چيزي كه متجزي و قابل توهم به قلت و كثرت باشد مخلوق، و دليـل اسـت بـر ايـن كـه او را      
  »خالقي مي باشد.

ء و بالنتيجه از زمان و مكان و اندازه و مقدار و قُرب و بعد باشد، بطور بديهي و ذاتي كه متعالي از اجزا
نه قابل وصول خواهد بود و نه قابل شهود و نه حلول و نه اتحاد، و نه فنا و اندكاك در ذات او ممكن است، 

جـود  و نه همه جا را پر خواهد كرد. و نه به صورت نور متجلي در شرق و غرب ظـاهر خواهـد و نـه و   
  مطلقش مي توان دانست و نه مقيد و نه هر دو.

و فرض هر گونه صدور و سنخيت و معيت و تجلي و شهود، بين ذات خالق و مخلوق، مبـتني بـر عـدم    
  شناخت خداوند و معرفت حقيقت توحيد او خواهد بود.

  م مي فرمايند:لاحضرت اميرالمؤمنين علي عليه الس
  ١قطار.لاقدار وايات الا، تعالي عما ينحله المحددون من صفات اقبل كل غاية ومدة و كل احصاء وعدة

                                                      
 
٣/٣٢٢بحار الانوار، ١  
  ٤/١٥٣. بحار الانوار،  ٢
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او فراتر از هر ايت و زمان و احاطه و شمارشي است فراتر است از تمامي صفات انـدازه هـا و ايـات    «
  »مكاني كه وصف كنندگان به او ارزاني دارند.

  و نيز همان حضرت مي فرمايند:
  iر.تعالي الملك الجبار ان يوصف بمقدا

  »خداوند فرمانرواي قدرتمند، فراتر از آن است كه به مقدار وصف گردد.«
  و نيز:

  ٢فه.لاما تصور فهو بخ
  »آنچه در اوهام صورت پذيرد خداوند مخالف و متباين با آن است.«

  م مي فرمايند:لاامام رضا عليه الس
  ٣. اذا لتفاوتت اجزائه...يوجد في خالقه وكل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه لافكل ما في الخلق 

هر چه در خلق باشد در آفريننده اش نيست و هر چه در مخلوق امكان داشته باشـد در خـالق او محـال و    «
  ».. در غير اين صورت ذات خالق داراي اجزاي گوناگون مي شد..ممتنع است

  م مي فرمايند:لاامام سجاد عليه الس
  ٤شياء من غير سنخ.لاانت الذي انشأت ا

  » كه اشياء را بدون سنخ و شبيه انشاء فرمودي.تو آني«
وجوب تباينِ ذاتي خالق و مخلوق، از امور مسلّم مكتب برهان و وحي اسـت، امـا معرفـت فلسـفي و     

كند، و فراتر از اعتقاد به وجوب سنخيت خالق و  عرفاني صريحاً تباين و جدايي خالق و خلق را انكار مى
م والفلسـفة  لاداند، در كتاب علي بن موسي الرضـا عليـه الس ـ   يكي مى مخلوق، وجود عيني آن دو را واقعاً

  لهية آمده است:لاا
  ٥يكون أمرا مبائناً عنه. لاكلّ ما عداه فهو فيضه، ف

  باشد.) هر چه غير خدا باشد رشحه ذات اوست پس جدا از او نمى«
پديدآمـده از ذات احـديت   در تعليقات كشف المراد نيز وجود عقلي كه در پندار فيلسوفان صادرشده و 

  است، چيزي غير از وجود خداوند دانسته نشده و در اين باره آمده است:
  ٦مبائناً وموجوداً متمايزاً عن فاعله سبحانه. لا.. فليس عق.وما قالوه من أنّ العقل يعقل ذاته

ذات خود را  -شود اول موجودي كه در پندار فيلسوفان از ذات خداوند پديدار مى - اند عقل  اينكه گفته«
  ».. موجودي مباين و متمايز و جدا از وجود آفريننده خود نيست..يابد مى

  و نيز چنين آمده است:
  ٧نّ الكلّ فيضه.لامر عند النظر التام فوق التفوه بالعلية والمعلولية لاإنّ ا

                                                                                                                                                                                
 
  ٤/٣٠٧. بحار الانوار،  ١
  ٤/٢٥٣. همان،  ٢
  ٤/٢٣٠. همان،  ٣
  ٤٧جادية، دعاي . صحيفه س ٤
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است، زيرا همه چيز تر از علّيت و معلوليت لابا -وجود خدا و خلق -چون به نظر تام نگريسته شود، امر«
  »ترشح وجود خداوند است.

  و نيز:
إنّ التمايز بين الحق سبحانه وبين الخلق ليس تمايزاً تقابلياً، بل التمايز هو تميز المحيط عن المحاط بالتعين 

.. وكون .يشذّ عن حيطته شيء لاحاطي حائز للجميع، ولاق الحقيقي الاطلا.. وهذا ا.قيلاطلاحاطي والشمول الاا
له وعظموته سبحانه لاذهان السافلة ليس علي ما ينبغي بعز جلالعلّة والمعلول علي النحو المعهود المتعارف في اا

  ١وتعالى.
تمايز بين خداوند و خلق، تمايز تقابلي و دوگانگي نيست، بلكه مانند چيزي است كه درون ديگري قرار «

ديگري بوده بر آن احاطه داشته باشد. و اين مطلق و  قيد و بند بودن شامل ق و بىلاگرفته، و يكي از حيث اط
قيد بودن فراگير، همه چيزها را در خود دارد و هيچ چيزي از حيطه و دايره وجود آن خارج نخواهد بود. و  بى

تصور معناي علّت و معلول به گونه معروف و مشهورِ آن كه در اذهان سطح پايين صورت گرفته است سزاوار 
  »داوند نيست.ل خلاعظمت و ج

گويد  به روشني پيداست آنچه فلسفه و عرفان درباره معناي علّت و معلول و خالقيت خداوند متعال مى
جز تحريفي آشكار در معناي عليت و خالقيت نيست، چه اين كه به مقتضاي عقل و برهان و وحي و قرآن 

ماسواي او اين اسـت كـه: علّـت و     و عرف و لغت معناي قطعي عليت و خالقيت خداوند متعال نسبت به
ايجـاد فرمـوده    معلول و خالق و مخلوق واقعاً دو چيزند و خداوند همه چيز را پس از نيستي واقعي آن هـا 

ذات او باشـند. لـذا بـه هـيچ      هاي ظهور ازلي و ابـدى  است، نه اينكه اشيا و مخلوقات مراتب و يا صورت
  توان پذيرفت كه گفته شود: عنوان نمى

  ه به شكلي بت عيار بر آمد دل برد و ان شدهر لحظ
  هر دم به لباسي دگر آن يار بر آمد گه پير و جوان شد

  گفت انا الحق در صـورت بلهــا نه نه كه همو بود كه مى
   ٢منصور نبود آنكه بر آن دار بر آمد نادان به گمان شد.

  و يا اين كه گفته شود:
 يش اين را زآن جدا كنبه عقل خو را رها كن  اللّه حديث ماسوى

چه شك داري در اين كاين چون خيال 
 ل استلاكه با وحدت دوئي عين ض است

  .٣مسماست. جز از حق جمله اسم بى همه آن است و اين مانند عنقاست
 

  و يا:
 بجز حق كيست تا گويد انا الحق انا الحق كشف اسرار است مطلق

                                                      
 
  ٥٠٢. همان،  ١
  ٤٨٤ـ  ٤٨٣. مولوى؛ ديوان شمس تبريزى،  ٢
  . شبسترى، مثنوى گلشن راز ٣
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 كه هستي جز يكي نيست يقين داند هر آن كس را كه اندر دل شكي نيست
 در آن حضرت من و ما وتويي نيست جناب حضرت حق را دويي نيست
 كه در وحدت نباشد هيچ تمييز من و ما و تو و او هست يك چيز
  .١ل است.لاكه در وحدت دويي عين ض حلول و اتحاد اينجا محال است

  و يا:
.. تمام اشيا در .از آسمان نبود آسمان رادارا بود تمام موجودات را حضرت حق دارا بود، در آن زمان كه خبر

.. تمام ذرات از آنجا تابش كردهاست. عطا كننده قبل از عطا دارد ولي هنوز آن را به .اند مقام ذات مندرج بوده
   ٢نمايش درنياورده است.

  ف روش عرفا با مكتب وحي در نتيجهلابيان اخت
سير و سلوك و روش عملي موجب شده اسـت كـه در   در هدف، و خطاي ايشان در اصل  اشتباه عرفا

  اشاره مي كنيم: مخالف با شرع و عقل و برهان برسند، كه به بعضي از آن ها لانتيجه نيز به چيزهائي كام
  نتيجه اول: خودخدابيني و وحدت وجود

سير و سلوكي كه از ابتداي خود بر مبناي احياي غريزه جاه طلبي و تكميـل قـدرت هـاي ظـاهري و     
بنا اده شده اسـت و در راه رسـيدن    -و نه احياي حقيقت عبوديت و بندگي در وجود او -اطني سالك ب

سـپارد  به مطلوب خود از هر دستاويزي كمك مي گيرد و براي رفع نيازهاي خود به هر موجودي سر مي
طق و بديهـه اي  و كشف و شهودي را كه با تكلّفات بسيار و تلقينات مداوم به دست آورده است بر هر من

ترجيح مي دهد، آيا در آخرين نقطه اوج كمال خود، نتيجه اي جـز خودخـدابيني و ادعـاي عينيـت ذاتي     
  خالق و خلق و وحدت وجود خواهد داشت؟!

  كه از آن مقدمه، نتيجه اي جز اين به بار آيد!! لاحاشا و ك
مراتب وجودي ذات حق، و يـا   اما كدامين برهان و منطق و فطرت و ذوق سليم مي پذيرد كه همه چيز

تجلي و تطور و پرتو ذات او باشد؟! مگر ذات متعالي از مقدار و اجزاء و شبح و شكل، و آفريننده صورت 
آيد؟! پس در ايـن صـورت فـرق    و شبح و مقدار، خود به صور مختلفه و اشكال و اجزاء گونه گونه درمي

  ود؟!ميان خالق و مخلوق و عابد و معبود چه چيز خواهد ب
  نعمت االله ولي کرماني مي گويد:

  اوحد نزد است يکي سه هر اين                          موحد و موحد و توحيد«
   ٣»در هر دو جهان يکي است موجود                هر لحظه به صورتي مجدد.

  م مي فرمايند:لاامام صادق عليه الس
سـكون، بـل هـو خـالق الزمـان       لاانتقـال و  لاحركـة و  لاو مكان لايوصف بزمان و لاان االله تبارك وتعالي 

   ٤والمكان والحركة والسكون، تعالي عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
                                                      

 
  . همان ١
  .، به نقل از حسن علي نخودكى اصفهاني١٦٤ـ  ١٦٣نشآن ها،  علي مقدادى اصفهاني؛ نشان از بى.  ٢
  ٢٢٨. ديوان شاه نعمت االله ولي،  ٣
  ٣/٢٣٠. بحار الانوار،  ٤



 

 
٣٣

همانا خداوند تبارك و تعالي به زمان و مكان و حركت و انتقال و سكون وصف نمي گردد، بلكه او خـالق  «
  »چه ستمكاران مي گويند فراتري بزرگي.زمان و مكان و حركت و سكون مي باشد، فراتر است از آن

  م مي فرمايند:لاامام صادق عليه الس
  ١لو كان كما يقول لم يكن بين الخالق والمخلوق فرق.

  »اگر چنان باشد كه مي گويد بين خالق و مخلوق فرقي نخواهد بود.«
هي و عدم تناهي و تباين ذات خالق و مخلوق، تباين مقدار و متعالي از مقدار است، زمان و مكان و تنا

بـا   لاق و تقييد، همه و همه خاصيت مقدار و ملكه آن است و ذات متعالي از مقدار خداوند متعال اص ـلااط
  سنجيده نمي شود. آن ها

م در پاسخ شخصي كه مي پرسد آيا خداوند متعال به ذات خود در همه لاحضرت امام صادق عليه الس
  جا وجود دارد مي فرمايند:

اكن اقدار، فاذا قلت في مكان بذاته لزمك ان تقول اقدار وغير ذلك، ولكن هو بائن من خلقـه  ملاويحك ان ا
  ٢محيط بما خلق علماً وقدرة واحاطة وسلطاناً.

اقدار و اندازه هايند و چون بگوئي خداوند بـه ذات خـود در مكـان مـي      چه مي گوئي؟! همانا مكآن ها«
زه ها و مانند آن باشد، در حالي كه او جـداي از خلـق خـود مـي     زمت آيد كه بگوئي در اقدار و اندالاباشد 

  »باشد، آنچه آفريده است در حيطه علم و قدرت و احاطه و سلطنت اوست.
  م مي فرمايند:لاحضرت امام رضا عليه الس

  ٣كيف. لااين و لاين وكيف الكيف وان ربي بلاانه اين ا
كيفيت فرموده است، پروردگار من بود بـدون مكـان و    همانا او مكان را مكان فرموده است و كيفيت را«

  »بدون كيفيت و چگونگي.
  گر از كلمات وحدت وجوديانيشواهدي د

  مي نويسد:» انه الحق«رساله 
به موازين قويم معارف معارج عرفانيه، و مدارج حكمت متعاليه، حق تعالي انيت محضه است چه اين كه «

يشذّ  لايخلو منه شيء و  لاند و غير متناهي كه صمد حق است به حيث كه حد حكايت از نفاد و تناهي مي ك
   ٤».منه مثقال عشر عشر اعشار ذره تطرق ماهيت، در او محال است

  و نيز:
  ٥».بر همه احاطه شمولي دارد و قائم بر همه است و مغاير و مبائن چيزي نيست و چيزي مبائن او نيست« 

   حديث اول از باب ادني المعرفه درباره مراتب توحيد گويد:صدراي شيرازي در شرح اصول كافي
  ٦واحداً وهو مشاهدة الصديقين وتسميه الصوفية بالفناء في التوحيد. لايري في الوجود ا لاالرابعة: ان 

                                                      
 
  ٣/٣٠٢. بحار الانوار،  ١
  ١٠/٣٤٩. بحار الانوار، ٢
  ١٠/٣٤٩. بحار الانوار،  ٣
  ٤٦؛ رساله انه الحق، . حسن حسن زاده آملي ٤
  ٤٥. همان،  ٥
  ١٣/١٤٩. به نقل از منهاج البراعة؛ علامه خويي،  ٦



 

 
٣٤

چهارم اين كه در وجود جز واحدي را نبيند كه اين مشاهده صديقين است و صوفيان آن را فناي در «
  »توحيد مي نامند.

  ابن عربي در فص هاروني فصوص الحكم گويد:
  ١والعارف المكمل من رأي كل معبود مجلي للحق يعبد فيه.

  »عارف كامل آن است كه هر معبودي را تجلي حق ببيند كه در آن پرستيده مي شود.«
  و قيصري در شرح آن گويد:

... .ة الجمع او في صورة التفاصيلاي ليعبد الحق في ذلك الي فالحق هو المعبود مطلقا سواء كان في صور
  ٢ولذلك سموهم كلهم الهاً مع اسمه الخاص بحجر او شجر او حيوان او انسان او كوكب او ملك.

يعني حق در آن حقيقت متجلي عبادت مي شود. پس معبود مطلق حق است چه در صورت جمع باشد و «
ه خواهد داشته باشد، سنگ يا درخت يا حيوان يا را "اله" مي خوانند هر اسمي ك و لذا همة آن ها.. .چه تفصيل

  »انسان يا ستاره يا فرشته.
  شبستري مي گويد:

  ٣مسلمان گر بدانستي كه بت چيست      بدانستي كه دين در بت پرستي است.
آري عرفان به اين صراحت هر معبودي را حق و هر بتي را خدا مي داند و هر گونه بت پرستي را عين 

  ، در حالي كه خداوند متعال با اصرار و تكرار مي فرمايد:توحيد مي شمارد
  بسم االله الرحمن الرحيم

انتم عابدون مـا   لاانا عابد ما عبدتم و لاانتم عابدون ما اعبد و لااعبد ما تعبدون و لاقل يا ايها الكافرون 
  ٤اعبد لكم دينكم ولي دين.

ستم، و شما عبادت كننده معبود مـن نيسـتيد، نـه    گروه كافران من آنچه را شما عبادت مي كنيد نمي پر اي«
من آنچه را شما مي پرستيد مي پرستم، و نه شما عبادت كننده آن هستيد كه من عبادت مي كنم، شمـا را ديـني   

  »است و آئيني و مرا دين و آئيني ديگر.
  و نيز مي فرمايد:

  ٥اعبد الذين تدعون من دون االله. قل اني يت ان
  »ام از اين كه كساني را كه شما غير از خدا مي خوانيد عبادت كنم.بگو من ي شده «

  :نيز و
  ٦انكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم انتم لها واردون.

  »شما و تمام آنچه كه غير از خدا مي پرستيد هيزم دوزخيد، شما به آن درخواهيد افتاد.«
  و نيز:

  ١من دون االله.اعبد الذين تعبدون  لاان كنتم في شك من ديني ف

                                                      
 
  ١٩٥. ابن عربي؛ فصوص الحکم،  ١
  ١١٠٣. محمد داود قيصري رومي؛ شرح فصوص الحکم،  ٢
  . شبستري، گلشن راز ٣
  . الکافرون ٤
  ٥٦ ا���م،.  ٥
  ٩٨. الانبياء،  ٦



 

 
٣٥

  »شما اگر در دين من شك داريد من كساني را كه شما غير از خداوند عبادت مي كنيد نمي پرستم.«
  و نيز:

  ٢تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصياً.لايا ابت 
  »پدر جان، شيطان را عبادت مكن كه شيطان خداي را عصيانگر است.«

  و نيز:
  ٣نفعاً. لالك لكم ضراً ويملاقل أتعبدون من دون االله ما 

  »بگو آيا غير از خدا چيزهايي را عبادت مي كنيد كه مالك سود و زيان شما نيستند.«
  و نيز:

  ٤تعبدوا الشيطان. لاالم اعهد اليكم يا بني آدم ان 
  »اي فرزندان آدم مگر با شما پيمان نبستم كه شيطان را عبادت نكنيد؟«

  و نيز:
  ٥تعقلون. لااالله افاف لكم وما تعبدون من دون 

  »اف بر شما و آن چه كه غير از خدا مي پرستيد آيا انديشه نمي كنيد؟«
  و نيز:

  ٦انما تعبدون من دون اوثاناً وتخلقون افكاً.
  »غير از خدا جز بت هايي را نمي پرستيد و تان مي آفرينيد.«

  و نيز:
  ٧قال اتعبدون ما تنحتون.

  »عبادت مي كنيد؟ گفت آيا آنچه را كه خود مي تراشيد«
  و نيز:

  ٨ليعبدوا االله الهاً واحداً. لاوما امروا ا
  »امر نشدند مگر اين كه خداي واحد را عبادت كنند.«

  و نيز:
  ٩اسماء سميتموها انتم وآبائكم. لاما تعبدون من دونه ا

  »غير از خدا جز نامهايي را كه خود و پدرانتان اده ايد عبادت نمي كنيد.«
  و نيز:

  ١م ويكونون عليهم ضداً.يكفرون بعبادس لاك

                                                                                                                                                                                
 
  ١٠٤ونس، . ي ١
  ٤٤. مريم،  ٢
  ٧٦. مائده،  ٣
  ٦٠. يس،  ٤
  ٦٧. انبياء،  ٥
  ١٧. عنکبوت،  ٦
  ٩٥. صافات،  ٧
  ٣١. توبه،  ٨
  ٤٠. يوسف،  ٩



 

 
٣٦

  »خواهند بود. هرگز! به زودي به عبادت آن ها كافر خواهند شد و ضد آن ها«
  مولوي مي گويد:

  ٢».سوي كل خود رو اي جزء خدا«
  و نيز گويد:
  ديائيد بيائي جاست بيند؟             معشوق هميد کجائيقوم به حج رفته کجائ يا«

  حاجت به طلب نيست شمائيد شمائيد    دائيد خدائيدآن ها كه طلبكار خ
  ٣».زفنائيدمبرا باقي ز خدائيد و          ذاتيد و صفاتيد و گهي عرش و گهي فرش    

  :گويد مي صدرا لام
شياء، فواجب لااعلم ان واجب الوجود بسيط الحقيقة غاية البساطة وكل بسيط الحقيقة كذلك فهو كل ا

  ٤شياء.لاج عنه شيء من ايخرلاشياء لاالوجود كل ا
بدان كه واجب الوجود را حقيقتي در ايت سادگي و بساطت است، و هر ذات بسيط آن گونه اي تمامي «

  ».اشياء خواهد بود، پس واجب الوجود همه اشياء است هيچ چيزي از او خارج نخواهد بود
در مقدمـه قصـيده خـود    ن وحدت وجود از عامر بن بصري نقل مي كند كه لامه خويي در بحث بطلاع

  نوار" در معني وحدت صرفه گويد:لا"ذات ا
ن الحلول يقتضي وجود شيئين احدهما حالّ والثاني لاان ذلك ليس بحلول كما ظنه بعض المتوهمين، وذلك 

يبقي سواه وهو لامر كذلك عند فحول الموحدين، بل عندهم ان الواحد المطلق عن كل الوجوه لامحل، وليس ا
خروج له  لاللكل ولكل فرد من افراد كثرته الداخلة في حقيقة وحدته نصبت من عين تلك الوحدة و ظاهر بالكل

  ....انصدام لطري علي شيء لاعنها و
  فشاهده العينان في كل ذرة      بدا ظاهراً بالكل للكل بيناً 

  و ليس سواه ان نظرت بدقة              هو الواحد الفرد الكثير بنفسه 
  ()٥سواك فروتا ذاك من احولية.           سواك عمن راي  لا لكل الكل يا من

وحدت صرف آن چنان كه بعضي پنداشته اند حلول نيست چرا كه حلول در صورتي است كه دو چيز «
موجود باشد كه يكي در ديگري حلول كند، در حالي كه موحدين بزرگ چنان نمي گويند، بلكه نزد آنان چيزي 

ظاهر است و هر كدام از افراد  جهات، در كار نيست، او به خود همه چيز براي آن ها جز واحد مطلق از تمامي
فراواني را كه داخل در حقيقت اويند ره اي از عين وحدت او مي باشد، و هرگز از آن خارج نيستند، و عدم 

  .....بر هيچ چيز طاري نمي گردد
در وجود هـر ذره اي او را مشـاهده مـي     آشكار شده پس ديدگان به روشني براي همه به خود آن ها

كنند، او همان واحدي است كه به نفس خود كثير نيز هست، و اگر با دقت نظر كني جز او چيـزي وجـود   

                                                                                                                                                                                
 
  ٨٢. مريم،  ١
  به نقل از خيراتية ١٢٨/ ٦. مثنوي، ٢
  به نقل از خيراتيه -٦٤٨ديوان شمس تبريزي، غزل شماره .  ٣
  ٢/٣٦٨. ملا صدرا؛ اسفار،  ٤
  ١٣/١٥١. علامة خويي؛ منهاج البراعة،  ٥



 

 
٣٧

ندارد، همه چيز تو راست اي آنكه جز تو نباشد، و هر كس چيزي جز تو موجود بيند احول و دوبين مـي  
  ».باشد

  فياض مي گويد:
رسيده كه وجود واجبي عين وجودات همه موجودات است نه عين وجود هر يك از  از بعضي اكابر به نظر«

  ١».موجودات، قلم اين جا رسيد و سر بشكست
  فيض نيز در معناي بعضي از اشعار محي الدين عربي گويد:

  ٢».اگر گفتي نه تنها وجود جسم است بلكه وجود همه چيز است، پس صحيح گفتي و مسددي«
  مولوي گويد:

  ٣».تو وجود مطلقي هستي ما    دمهائيم و هستي ها نما ما ع«
  صدرا مي گويد: لام

وكل ما يترائي في عالَم الوجود انه غير الواجب المعبود فانما هو من ظهورات ذاته وتجليات صفاته التي هي في 
   ٤له وجود حقيقي... فالعالَم متوهم ما ... فكل ما ندركه فهو وجود الحق في اعيان الممكنات.الحقيقة عين ذاته

در عالَم وجود هر چيز كه غير از واجب معبود در نظر آيد، تنها ظهورات ذات او و تجليات صفات او كه «
... پس هر چيزي كه ادراك مي كنيم همان وجود حق در اعيان ممكنات .در حقيقت جز ذات او نيستند مي باشد

  ».يقي ندارد... پس عالَم خيالي بيش نبوده هيچ گونه وجود حق.است
  قيصري گويد:

صنام او خيالية لافالعالم باالله ومظاهره يعلم ان المعبود هو الحق في اي صورة كانت سواء كانت حسية كا
  ٥ئكة.لاكالجن او عقلية كالم

حق نمي باشد در هر صورتي كه باشد چه حسي  عالم به خدا و مظاهر او بخوبي مي داند كه معبود جز«
  ».ئكهلاخيالي مانند جن و چه خيالي مانند جن و چه عقلي مانند م مانند بتها و چه

  مي نويسد:» لب اللباب«
از بايزيد بسطامي نقل است كه گفت روز اول دنيا را ترك كردم و روز دوم عقبي را ترك كردم و روز سوم «

مي خواهم  -اريد  لاگفتم اريد ان  - چه مي خواهي - از ما سوي االله گذشتم و روز چهارم پرسيدند ما تريد 
و اين اشاره به همان مطلبي است كه بعضي در تعيين منازل اربعه گويند: اول ترك دنيا، دوم  - كه هيچ نخواهم

  ٦».ترك عقبي، سوم ترك مولي و چهارم ترك ترك فتدبر
  لقاء االله مي نويسد:

                                                      
 
  ١٩. به نقل از ميزان المطالب، ميرزا جواد آقا راني، ١
  ١٧. همان،  ٢
  ٣٢. مثنوي،  ٣
  ٢/٢٩٢. ملا صدرا؛ اسفار،  ٤
  ٥٢٤. محمد داوود قيصري رومي؛ شرح فصوص الحکم،  ٥

  ١٢٨٦سيني طهراني؛ لب اللباب، سيد محمد حسين ح



 

 
٣٨

لم انما هو شأن من شؤوا وتجلي له في عالَمها وسائر العوالاان الموجود الحق الواقعي انما هو الذات جلّ ج
... ففي الخارج موجود حقيقي حق ثابت وشوونه، فكل شأن من شؤونه عبارة عن عالَم من العوالم .من تجلياا

  ١تام في مرتبته.
باشد، و سائر عوالم تنها شأني از شؤوني و  له در عالَم خود ميلاموجود حق واقعي تنها ذات خداي جل ج«

پس در خارج يك موجود حقيقي ثابت و شؤون همان مي باشد، و لذا هر شأني از .ات اويندتجلي اي از تجلي ..
  ».شؤون او عبارت از عالَمي از عوالم كه در مرتبه خود تام و كامل است مي باشد

  و نيز مي نگارد:
تعرف لاك عيان حقائقها عبارة من شؤون هذا الوجود والموجود الحقيقي، وانك من جهة انلاوالحقائق وا«

هو وجود حقيقي،  -الذي تراه لنفسك و لغيرك من الظهور و السكون -الوجود الحقيقي تتخيل ان هذا الوجود 
مر بالكشف لاكما انك تتخيل ان جواهر العالَم جواهر، ولكنك اذا تاملت بالتامل الصحيح او انكشف لك حقيقة ا

قيقي بل هي اعراض وحدود للوجود المنبسط الذي الشهودي، تري ان الجواهر كلها اعراض واشكال للوجود الح
  ٢»اصل له حقيقة لاهو ايضاً شأنٌ من شؤون الوجود الحقيقي وامر ارتباطي 

در حقيقت عبارت از شؤون اين وجود و موجود حقيقي مي باشند، اما  حقايق موجودات و اعيان آن ها«
ه براي خود و غير خود از ظهور و وجود تو چون وجود حقيقي را نمي شناسي گمان مي كني همين وجودي ك

مشاهده مي كني، خود وجودي حقيقي مي باشد. كما اين كه خيال مي كني كه جواهر عالَم نيز جواهرند و لكن 
چون به طور صحيح تأمل كني و يا حقيقت امر به كشف شهودي برايت آشكار آيد، همه جواهر و اعراض را 

ود وجود منبسطي خواهي ديد كه خود نيز شأني از شؤون وجود اشكال وجود حقيقي، بلكه اعراض و حد
  ».حقيقي و امري ارتباطي بدون اصل حقيقي مي باشد

  حسيني طهراني مي گويد: محمد حسينآقاي سيد 
مواليد و فرزندان اويند، لذا بايد  اگر اشياء را مخلوق خدا و جداي از او بدانيم معنايش اين است كه آن ها

ه خدا دانسته و اشياء را ظل و سايه او بپنداريم و نيز ادعا مي كند كه مخالفان وحدت وجود وجود را منحصر ب
چون حقيقت آن را نفهميده اند و آن را به معناي اتحاد وحلول ذات خالق و مخلوق گرفته اند آن را نپذيرفته 

سبت حلول و اتحاد به ت مخالفان وحدت وجود بر مبناي نلااشكا -حظه شدلاچنانكه م -اند؛ در حالي كه 
ايشان نيست، بلكه اشكال به نفس ادعاي ايشان كه همان انحصار وجود به ذات خدا و موهوم بودن ماسواي او 

  مي باشد، متوجه است.
  ايشان مي نويسند:

ل ذات حق تعالي در لا.. وحدت به معني استق.وحدت به معناي اتحاد و حلول ذات خالق با مخلوق نيست«
ل نداشته و وجودش وجودي ظلي و تبعي است همچون سايه لاهيچ موجود ديگر توان استق.. .وجود است

... همه ظهورات او مي باشند و تجليات ذات اقدس وي، اما ظاهر از مظهر .شاخص كه به دنبال او مي گردد
 .. وگرنه ديگر ظهور و تجلي نيست، آن وجودي است و اين وجودي است جدا، در اين صورت.جدا نيست

                                                      
 
  ١٨٣. ميرزا جواد ملکي تبريزي؛ لقاء االله،  ١
  ١٧٥. همان،  ٢



 

 
٣٩

عنوان مخلوق و ربط و رابطه برداشته مي شود و تمام كائنات مواليد خدا مي گردند در حالي كه او لم يلد 
  ١».است

زم مـي  لابر عكس بوده و فرزند و مولود بودن در صورتي  لادر حالي كه به روشني پيداست كه امر كام
ا، و پديدآمده از او، و رشحات وجـود  آيد كه همه چيز را همانند اهل عرفان اعيان ثابته فته در ذات خد

من شيء و پديدآمده پس از عدم و نيستي حقيقي، به ايجاد خداونـد   لاو تجليات ذات او بدانيم، نه مخلوق 
  قادر مطلق، آري حقيقت تولد همان است كه اهل فلسفه و عرفان مي گويند كه:

  ٢».آنجا تابش كرده است ... تمام ذرات از.تمام اشياء در مقام ذات مندرج بوده اند«...
روشن است ذاتي كه منبع اندراج همه اشياء و مركز تابش همه ذرات باشد، خود ذاتي متجزي و مقداري 

  بوده، و اشياء مولود و فرزند او خواهند بود نه مخلوق مسخر اراده و ايجاد و اعدام او.
  باز هم آقاي طهراني گويند:

قيت حضرت باري تعالي شأنه العزيز بنابر اين لادر ربوبيت و خ للاانكار وحدت وجود يعني انكار استق«
  ٣».منكر وحدت وجود منكر توحيد است

در حالي كه وضوحاً اين معني كه كسي خداوند يكتاي متعالي از هر زمان و مكان و مقدار و اجـزاء، و  
 ـ  ييـد را، آفريننـده و   ق و تقلافراتر از هر تصور و توهم و وصول و ادراك و تجلي و ظهور و صـدور و اط

روزي دهنده و به وجود آورنده همه مخلوقات مسخرِ ايجاد و اراده او بداند، عين توحيـد و كمـال معرفـت    
نيز اگر كسي نفـس همـين اشـياء متجـزي و رنگارنـگ و       لاخداوند و وحدت رب و خالق است؛ و متقاب

وجود خدا بداند چگونه مـي توانـد ذات   گوناگون و قابل تغيير و تبديل را، ظهور و بروز و جلوه حقيقت 
خداوند متعال را از قيد اجزاء و مقادير و زمـان و مكـان رهانيـده و دم از توحيـد ذات متعـالي خداونـد       

  بزند؟!!
و از تعبيرات "وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت" و "عدمي بـودن حـدود و اعتبـارات و    

-ف بديهيات چه طرفي  ميلاود" و امثال اين تناقضات و خبشرطي وج لاق و لاو "اط" اوهام بودن آن ها

 قي كه مدعاي ايشان است در وراي همين موجودات مقيده و جـداي از آن هـا  لاتوان بربست، و وجود اط
چگونه وجود مي تواند داشت؟! و اعتبار وحدت براي نفس همين موجودات داراي اجزاء و مقـادير قابـل   

  داشناسي و توحيد رب العالمين دارد؟!!زياده و نقصان، چه ربطي به خ
يك مكعب داراي شش وجه و اجزاء معين وجودي و حجم مشخص اسـت، امـا مـي تـوان از جهـات      

و نيز مـي تـوان   ! مختلف به گونه اي به آن نگريست كه يك مربع بيشتر ننمايد و يا دو مربع و يا سه مربع؟
...؟ اما آيا اين اعتبارات .چند زاويه و يا چند خط وآن را يك واحد حجم اعتبار كرد و يا شش مربع و يا 

آنگاه كه آن را يك واحد حجم اعتبار مي كنـيم، اجـزاء    لامختلفه، حقيقت عيني او را دگرگون مي كند و مث

                                                      
 
  ٢٥٢. سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد،  ١
  ١٦٣. علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها،  ٢
  ٣٨٥. سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد،  ٣



 

 
٤٠

عيني و خارجي آن نيز از كثرت رها شده و به عالم وحدت پاي مي د، و ديگر چند خط يا چند مربع و 
  عدد نيست؟!!چند زاويه و اجزاء مت

اعتبارات مختلفه ما درباره او، چه تأثيري در وجود عيني و حقيقت ذات او مي گذارد؟! حال اگـر شمـا   
 نفسِ اشياء متجزي و مقداري را، جلوه و ظهور حقيقت خدا دانستيد، ديگـر بـا اعتبـار وحـدت بـراي او     

جز يك اعتبار نيست و بمجـرد  بشرطي  لاق و لاچگونه مي توان اجزاء عيني و خارجيش را نفي كرد؟! اط
  يك اعتبار و فرض، چگونه از ذاتي كه او را همه اشياء مي دانيد، نفي تجزي حقيقي مي كنيد؟!

آري تباينِ ذاتي خالق و مخلوق و عدم وحدت آن دو امري است در ايت بداهت، اما مشـكل اصـلي   
مخلوقه وجودي جـداي از خـالق خـود    اين بزرگواران در اين بوده است كه خيال مي كرده اند اگر اشياي 

ف لاداشته باشند، با اجزاي وجودي خود مزاحم وجود خدا و موجب محدوديت او مـي شـوند، لـذا بـرخ    
نمودهاي حقيقت  ت دانسته و هستي همه چيز رالاضرورت عقل و برهان و وحي، همه چيز را اوهام و خيا

شكلي را حل نكرده اند، بلكه منكر محسوسات شده و وجود خدا دانسته اند، كه البته با اين روش نه تنها م
  دچار تناقضات آشكار گشته اند.

و اگر بذل عنايت مي فرمودند و به تباين ذاتي و سنخي خالق و مخلوق توجه مي داشتند به روشني مي 
يافتند كه تنها دو چيز مقداري و متجزي هستند كه در وجود مزاحم يكديگر و باعث محـدوديت هـم مـي    

  د، و فرض مزاحمت وجودي بين ذات خدا و خلق به مراتب بدتر از اين است كه كسي بگويد:شون
  درجه سانتيگراد مساوي مي شود با: ٢٥مجموع دو ظرف آب دو كيلوئي 

  كيلو ٢كيلو +  ٢درجه +  ٢٥درجه +  ٢٥=  ٥٤؟!
مقدار و اجزاء مي  و حال اين كه بديهي است كه مخلوقات مقداري و متجزي را نه داخل ذات متعالي از

... بلكـه دخـول و خـروج و    .و نه و نه دور از آن ها توان دانست و نه خارج از آن، و نه نزديك به آن ها
قُرب و بعد و زمان و مكان، تمامي آن ها ملكه و عدم براي ذات مقداري هستند و به ذات متعالي از مقدار 

توانست بـود،  ذات خداوند قابل اتصاف به اين اوصاف ميو عدد ذاتاً و ثبوتاً نسبت داده نمي شوند، و اگر 
  كي مي توانست خالق باشد و نه مخلوق؟!لاپس به چه م

  م مي فرمايند:لاامام صادق عليه الس
  ١ان يكون مبائناً لكل شيء متعالياً عن كل شيء. لايليق بالذي هو خالق كل شيء ا لا
  »و متعالي از همه اشياء باشد. ه آن هاخالق همه چيز را نمي سزد مگر اينكه مبائن با هم«

  در حالي كه اهل فلسفه و عرفان ذات خداوند را منشأ تولد همه چيز دانسته گويند:
اگر نگويي كه حضرت حق قبل از خلق دارا بود، پس چگونه مي توان گفت كه عطا كرد، زيرا كه فاقد «

  ٢».ارا بودشيء معطي آن نمي شود، پس ناچار بايد گفت كه در مقام ذات د

                                                      
 
  ٣/١٤٨نوار، . بحار الا ١
  ١٦٢. علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها،  ٢



 

 
٤١

پس تمام موجودات را حضرت دارا بود در آن زمان كه خبر از آسمان نبود آسمان را دارا بود... تمام اشياء «
.. تمام ذرات از آنجا تابش كرده است عطاكننده قبل از عطا دارد ولي هنوز آن را .در مقام ذات مندرج بوده اند

  ١».به نمايش در نياورده است
حسيني طهراني از استاد وحدت وجودي خود آقاي سيد هاشم حداد نقـل مـي    محمد حسينآقاي سيد 

  نمايند كه:
.. .ذكر ما هميشه از توحيد است، وحدت وجود مطلبي است عالي و راقي كسي قدرت ادراك آن را ندارد«

 صالة و حقيقة الوجود در جميعلا.. وجود با.من نگفتم اين سگ خداست، من گفتم غير از خدا چيزي نيست
  ٢»... اوست تبارك و تعالي و بقية موجودات هستي ندارند و هست نما هستند.عوالم

اما در مكتب عقل و شرع مسلم و مبرهن است كه خداوند ذاتي متره از حقيقت هسـتي تمـام مخلوقـات    
حتي تصورات و توهمات مي باشد و معناي تسبيح و تتريه و توحيد و تكـبير   خود، و متعالي از همه اشياء

  ز جز همين معنا نيست.ني
  م مي فرمايند:لاحضرت اميرالموحدين علي عليه الس

  ٣تتوهمه. لاالتوحيد ان 
  »توحيد اين است كه آن چه را قابل تصور و توهم باشد خدا نداني.«

در حالي كه اهل عرفان بر اساس نفي هر موجوديتي جز خـدا و ظهـور و تجلـي او در هـر صـورت و      
"تشبيه در عين تتريه و تتريه در عين تشبيه" صريحاً به تشبيه خداوند گرفتار شده  شكلي، با تعبيرِ متناقضِ

اند، با اين كه تشبيه به هيچ تأويلي قابل پذيرش نيست و با اصول مسلم عقـل و شـرع تبـاين روشـن و     
  آشكار دارد.

  رساله انه الحق مي نويسد:
 التحديد و التقييد والمتره اما جاهل واما صاحب لهي عينلااعلم ان التتريه عند اهل الحقائق في الجناب ا«

  ٤».سوء ادب
بدان كه تتريه درباره خداوند به اعتقاد اهل تحقيق، عين تحديد و تقييد و در بند كشيدن ذات خداوند است، «

  ».و كسي كه او را متعالي و متره بداند يا جاهل و نادان است و يا بي ادب
يه و تشبه در عين تتريه و وحدت در عـين كثـرت و كثـرت در عـين     و حال اين كه تتريه در عين تشب

وحدت كه عرفا مي گويند درست مانند اين است كه كسي در عين اعتقاد به جزء نداشـتن ذات، قائـل بـه    
ت اعتبـاري  لامتجزي آن شده و بگويد: خداوند ذات متجزي بدون جزء است!! و مسلّم اسـت كـه تـأوي   

ي را حل نمي كند و به تصريح خودشان از التزام به تقييد و تحديـد و تشـبيه   ايشان در اين مقام هيچ مشكل
  هيچ گريزي نخواهند داشت.

  مولوي گويد:

                                                      
 
  ١٦٣. همان،  ١
  .٥١٥. سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد،  ٢  

  ٥/٥٢. بحار الانوار،  ٣
  ٦٨، به نقل از فصوص الحکم ابن عربي، ٤٢رساله انه الحق؛ حسن حسن زاده آملي، .  ٤



 

 
٤٢

  هر لحظه به شكلي بت عيار بر آمد، دل برد و ان شد«
  هر دم به لباسي دگر آن يار بر آمد، گه پير و جوان شد                                             

  ت دمي چند بر اين روي زمين، از ر تفرجمي گش
  عيسي شد و بر گنبد دوار بر آمد، تسبيح کنان شد                                                     

  يوسف شد و از مصر فرستاد قميصي، روشن کن عالَم
  نوار بر آمد، تا ديده عيان شداز ديده يعقوب چو ا                                                       

  حقا که همو بود که مي کرد شباني، اندر يد بيضاء
  گه چوب شد و بر صفت مار بر آمد، زان بحر کفان شد                                                      

  حيلاصالح شد و دعوت همه زان کرد به خلقان، از ر ص
  ناقه شد و از از دل کهسار بر آمد، في الحال عيان شد                                                       

  يونس شد و در بطن سمک بود به دريا، از ر طهارت
  موسي شد و خواننده ديدار بر آمد، بر طور روان شد                                                         

  ن روح مقدسعيسي شد و در مهد داد گواهي، زا
  از معجز او نخل پر از بار بر آمد، زان روح روان شد                                                      

  گفت انا الحق، در صـورت بلهــا نه نه كه همو بود كه مى
  ١»ادان به گمان شد.منصور نبود آن كه بر آن دار بر آمد، ن                                                     

  و محي الدين عربي گويد:
  ٢».شياء من العدم وهو عينهالاسبحان من اظهر ا«

آقاي طهراني درباره اين سخن ابن عربي که ايشان "من العدم" را از نزد خودشان اضافه و صريحاً آن را 
  تحريف کرده اند مي نويسد:

را خود محي الدين فقط با همان عبارت  - حدت وجوددرباره و - ت و پاسخها لاتمام اين رد و بدلها و اشكا«
  شياء من العدم وهو عينها؛لامورد سؤال و اشكالش پاسخ گو مي باشد!! كه سبحان من اظهر ا

  ؛»پاك و متره و مقدس است آنكه اشياء را از كتم عدم به وجود آورد، و خودش عين آن اشياء است«
ا تتريه مي كنم از شوائب دوئيت و غيريت و مخلوط شدن با ... ر.سبحان، يعني من آن ذات عالي و راقي و

... و اشيائي را كه به وجود آورده .... در حالي كه خودش عين آن هاست.اشيائي كه از عدم به وجود آورده
... موجب تركيب و حدوث و تجزيه و .با ذات است جز سايه اي بيش نيستند و عينيت ربط و ارتباط آن ها

  ٣».د شدانقسام نخواه
م و مبناي ابن عربي فرموده اند و در عـين حـال اي كـاش    لاف صريح كلاآري ايشان اين ادعا را برخ

  ت پاسخ مي دادند كه:لابودند و تأملي نموده و به اين سؤا
را، به "از عدم به وجود آوردن" معني فرموده انـد؟!!   ـ چرا اظهار اشياء و از خفا بيرون آوردن آن ها١

  صريح را از ابن عربي پذيرفته اند؟!و اين تناقض 
                                                      

 
  ٤٨٤ـ  ٤٨٣ن شمس تبريزى: . مولوى؛ ديوا ١
  ٣٣٦. سيد محمد حسين طهراني؛ روح مجرد،  ٢
  ٣٦٦. همان،  ٣



 

 
٤٣

 ـ اگر واقعاً مخلوقات و اشياء را موجود بعد از عدم مي دانند پس چگونه خدا مي تواند عين همآن ها٢
باشد؟! مگر ممكن است چيزي عين همان شيء باشد كه خود آن را بـه وجـود مـي آورد؟! و مگـر تقـدم      

  !ت نيست؟لاوجود شيء بر خودش از بديهي ترين محا
ـ اگر خداوند عين همين اشياء متجزي و متعدد اسـت، پـس چگونـه در ذات او حـدوث و تجزيـه و      ٣

  زم نمي آيد؟!لاانقسام 
ـ با كدامين عقل و برهان مي توان پذيرفت كه مخلوقات خداوند و محسوسات ما، جز سايه اي بـيش  ٤

ر از اين هم سراغ داريـد، كـه از   تلانبوده و پوچ وعدم و وهم و خيال مي باشند؟! آيا سوفسطائي گري با
  استاد خود نقل مي نمائيد:

  ١».وجملة المحسوسات عدم  هباء«
  !!است باطل و پوچ محسوسات تمامي و

بر چه مبنائي وحدت وجود  اگر راه حتي براي انكار محسوسات و بديهيات تا به اين حد باز است، پس
رف اقطاب غير معصوم در تمام هستي سالك، دست را كه جز با فشار و تلقين و تمركز فكر و رياضت و تص

نمي دهد اثبات مي كنيد؟! آيا با همه اين احوال و مقدمات باز هم آن را از هر محسوسـي بـديهي تـر مـي     
  دانيد؟!

  مي نويسد:» روح مجرد«
  :فرمايد مي تجريد حواشي در شريف سيد مير حضرت«

نقسام قد انبسط علي لاالواجب وغير قابل للتجزي وا ان قلت ماذا تقول في من يري ان الوجود مع كونه عين
شياء بل هو حقيقتها وعينها وانما امتازت وتعددت لايخلو عنه شيء من ا لاهياكل الموجودات، يظهر فيها، ف

حقيقة  لامواج المتكثرة مع انه ليس هناك الابتقيدات وتعينات اعتباريات ويمثل ذلك بالبحر وظهوره في صورة ا
  ؟البحر فقط

اگر بگويي رأي تو چيست درباره كسي كه وجود را در عين آن كه حقيقت واجب است و قابل تجزيه و «
انقسام نيست، مع ذلك آن را چنان مي بيند كه بر پيكرهاي موجودات گسترده شده است و در تمام اشياء ظهور 

اء و عين اشياء است و امتياز نموده است به طوري كه چيزي از آن خالي نمي باشد، بلكه آن وجود حقيقت اشي
و تعدد و تقيد و تعين اشياء به واسطه اعتباريات است و آن را مثال مي زنند به دريا در صورت و شكل امواج 

  كثيره با آن كه در حقيقت چيزي غير از حقيقت دريا و آب در ميانه نيست؛
دون المناظرات العقليه و كل مسير لما  بالمشاهدات الكشفيه لايتوصل اليه الاقلت هذا طور وراء طور العقل 

  خلق له.
ني، بلكه بايد با مشاهدات كشفيه آن را دريافت لامن مي گويم اين معني را ادراك نمي توان نمود با قواي عق«

  ٢».نمود، نه با گفتگوهاي بحثي و مناظرات عقلي، و راه هر كس براي آنچه كه براي آن آفريده شده باز است
مورد توجه قرار دهيد كه حقيقت اعتقاد ايشان درباره خدا و خلق و  لاواب فوق را كاماينك سؤال و ج

وحدت وجود، در بيان خودشان به گونه اي جلوه گر است كه ديگر هيچ نيازي به رد و ابطـال نـدارد، و   
                                                      

 
  ٤٤٨. همان،  ١
  ٣٥٩. همان،  ٢



 

 
٤٤

البته ما در جاي خود از علّت روي آوردن ايشان به كشف و شهود و رياضت و پشت نمـودن بـه عقـل و    
  ل و نيز از ارزش كشف و شهود ايشان، سخن خواهيم گفت،لابرهان و منطق و استد

  ايشان نقل مي كنند:
و بالجمله طائفه صوفيه موحده چنان كه حكم به عينيت اشياء مي كنند، و همه را وجود حق و هستي «

فته اند كه نه عين اوست مطلق مي گويند، حكم به غيريت اشياء نيز از ايشان واقع است و اشياء را غير حق گ
  و نه غير او،

  ي رومي نيز فرموده:لاقات كرده و مست باده قيومي، مولاچنان كه در فصوص اشارت به اين عبارت و اط
  گاه خورشيد و گهي دريا شوي      گاه كوه قاف و گه عنقا شوي

  اي برون از وهمها در پيش پيش        تو نه اين باشي نه آن در ذات خويش
قات به اعتباري است از تشبيه و تتريه، و جمع و تفصيل و نظر به بعضي از حيثيات نه لايك از اين اطهر.... 

  ١».م ايشان تناقض نما بسيار استلابه جميع حيثيات و لهذا در ك
گوئيم كه روشن شد كه اين مطالب عين تناقض صرف است و نه تناقض نما و اين وجوه اعتباري براي 

ل و لاتجزي در ذات خدا كفايت نمي كند، و جز با كنار گذاشتن عقل و برهـان و اسـتد   رفع تناقض و لزوم
  را پذيرفت. بداهت، چنانكه خود نيز بدان معترفند نمي توان آن ها

بلكه اگر قرار باشد چنين تناقضات صريحي تناقض شمرده نشود، پس هيچ مصداقي براي تنـاقض پيـدا   
  تناقض نيز سريان يافته آن ها را نيز در بر خواهد گرفت.نخواهد شد، و وحدت وجود به مصاديق 

  ما يافته ايم اين كه كنهش مائيم  گويند كه كنه ذات او نتوان يافت   «
  هر ذره چون من نمود جسم دين را    تا محو شدم آن رخ مهرآئين را

  ٢».عالَم همه اسوت با كه گويم اين را           كه هميشه راز او فاش كنم خواهم
  له انه الحق مي گويند:رسا

  ٣».موجها دريا و دريا موجهاست  درحضيض موج او بس موجهاست «
  آقاي ميرزا جواد ملكي تبريزي مي نگارند:

تحاد لان الاتحاد، لاباتحاد الموجودات مع االله تعالي، والوحدة غير ا لانفي الوجود عن الموجودات ليس قو
  ٤لوحدة.يوافق القول بالابين شيئين وهو  لايكون الا

نفي کردن وجود از موجودات، متحد شدن موجودات با خدا نيست و وحدت غير از اتحاد است زيرا اتحاد «
  »بين دو شيء است و اين با قول با وحدت وجود نمي سازد.

  از شيخ عطار نقل كند كه: نشان از بي نشآن ها
  سيار آمدهكاينجا نه اندك است و نه ب     غير تو هر چه هست سراب و نمايش است

  كاين وحدت است ليك به تكرار آمده    اين جا حلول كفر بود اتحاد هم 
  چون گشت ظاهر اين همه اغيار آمده          يك عين متفق كه جز او ذره اي نبود  

                                                      
 
  ٣٦٥. همان،  ١
  ١٩. به نقل از ميزان المطالب؛ ميرزا جواد آقا راني،  ٢
  ١٥٨. حسن حسن زاده آملي؛ رساله انه الحق،  ٣
  ١٧٤ملکي تبريزي؛ رساله لقاء االله،  . ميرزا جواد ٤



 

 
٤٥

  ١».تا صدهزار كار ز يك كار آمده   بر خويش جلوه دادن خود بود كار تو  
  آقاي حسن زاده آملي در جواب سائل مي گويد:

اثنينيت و دوگانگي در اين جا بيجاست، هر فعلي در  لاجهان هستي نيز مستقل از ذات حق نيست، و اصو«
  ٢».عالَم صورت مي گيرد فاعلش اوست

و انحصار آن به ذات خداونـد و نفـي هـر     گويا عرفا پنداشته اند كه اعتقاد ايشان درباره وحدت وجود
اتحاد تر و منطقي تر است، كه اين چنين از حلـول و اتحـاد    گونه خلق و مخلوقي، از اعتقاد اهل حلول و

  گريخته و به وحدت وجود پناه برده اند.
  م مي فرمايند:لاامام صادق عليه الس

   ٣التشبيه فاثبتت. لعن االله المعتزلة ارادت ان توحدت فالحدت، ورامت ان ترفع
توحيد كنند ملحد شدند، و خواستند تشبيه  خداوند معتزله را از رحمت خود به دور دارد، خواستند اثبات«

  ».را از ميان ببرند آن را اثبات نمودند
                                    

  فناي عارفانه
  حسيني طهراني مي نويسند: محمد حسينآقاي سيد 
د در .. اما فناي مطلق و اندكاك عب.وصول ممكن به واجب محال است در آن جا دو چيز بودن محال است«

. در آن جا غير ذات چيزي نيست نه بنده است و نه فنا او، آنجا ذات است. و ذات، ... چه اشكالي دارد.ذات او
ذات است، آنجا خداست، خدا خداست... همه بايد بدانند كه مراد از لفظ وصول و لقاء و عرفان ذات احدي يك 

د يك وجود بيش نيست و آن وجود حق است جل .. وجو.نحو معاني نيست كه مستلزم دوئيت و بينونيت باشد
  .لاو ع

.. اين است .خود را شناخته بود و اينك هم خود را مي شناسد لااوست كه خودش را مي شناسد او او
.. و منظور و مراد صحيح از معرفت و .. و غايت سير انبياء و مرسلين و ائمه طيبين.غايت سير هر موجودي

م مقدس او جل شأانه و سير عملي و عرفاني و بحثهاي علمي عرفاء باالله نه نتيجه سلوك و سير به سوي مقا
  ٤».چيز ديگر

ايشان صريحاً انكار مي كنند كه مخلوق داراي مشيتي و خواستي و اراده اي جداي از ذات خدا باشـد و  
بق مشيت و اين كه آن قدرت و اختيار را خداوند به او داده باشد و بنده مشيت و خواست خود را مطا لو

  خواست خداوند قرار دهد.
  ايشان مي نويسد:

.. به معني آن نيست كه مشابه و مماثل خواست خدا در .يت مطلقه و كليه هستندلافلذا ائمه كه داراي و«
ها را در عالَم خارج خود خواستي دارند و به اعطاء خداوند به ايشان به طور منحاز و منفك اين خواسته

                                                      
 
  ١٨١. علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها،  ١
  ٨. محسن غرويان؛ در محضر استاد،  ٢
  ٥/٨. بحار الانوار،  ٣
  ١٨٩. سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد،  ٤



 

 
٤٦

بلكه به اين معني است كه در خارج يك اراده و يك اختيار و مشيت بيش نيست و آن اراده  ...متحقق مي سازند
  ١».و اختيار و مشيت خداست و بس

ل و اغواي شيطان نيز نفس اراده و لاالبته مخفي نماند به مقتضاي همين بيان ايشان مشيت و اراده و اض
  درخواست و عمل خداوند خواهد بود.

ر يك معناي قابل قبول داشته باشد آن معني جز همان چيزي كـه ايشـان صـريحاً انكـار     اعتقاد به فنا اگ
  كرده و نادرست مي دانند نيست، چه اين كه اعتقاد به فنار را به سه صورت مي توان بيان داشت:

را پس از نيستي و عدم حقيقي ايجاد فرمـوده   ـ اين كه موجوداتي كه نبوده اند و خداوند متعال آن ها١
ست، با حفظ مراتب عبوديت و در ايت خشوع و خضوع در مقابل خـالق خـويش، نظـر بـه لطـف و      ا

مهرباني و حكمت خداوند امور خود را به او تفويض كرده و جز آن چه او مـي خواهـد نخواهنـد و اراده    
  خود را مطابق فرمان و خواست او تبارك و تعالي قرار دهند.

داي از ذات اوست، ادعاي اتصال با ذات خدا و فناي در حقيقـت  ـ موجودي كه مخلوق خداوند و ج٢
  او و حلول و اتحاد را داشته باشد.

ـ سالك هر گونه وجودي جز وجود خدا را انكار كرده و حقيقـت هسـتي و وجـود خـود را غـير از      ٣
انديشـه   هستي خدا و جداي از او نداند و منظورش از فناي در ذات خدا ادراك همين معني بوده و هرگونه

غيريت خالق و مخلوق را اوهام و اباطيل بشمارد و هستي خود را نمودي از ذات خدا بداند؛ مراد وحـدت  
ن آن نيازي به توضيح لاوجوديان از فناي در ذات همان معناي سوم است كه با توجه به آنچه گفته شد بط

  بيشتر ندارد.
  بيان دليلي بر وحدت وجود و رد آن

  ملكي تبريزي گويند:آقاي ميرزا جواد 
اشكال في كون وجوده الخارجي غير محدود بحد وغير فاقد للكمال، وانه موجود في كل  لاان الحق تعالي 

.. ان معني تصديق موجود خارجي غير محدود في مرتبة من مراتب الوجود .مكان وزمان وجوداً حقيقياً خارجياً
ئم القول بموجود خارجي لايلا... .الشريك في الوجود الخارجين لاشريك له في الوجود  لازم لتصديق بانه لام

ن المفروض ان غير المحدود جزئي حقيقي ووجوده الخارجي لاآخر غير فاقد لمرتبة من مراتب الوجود الخارجي 
شياء لااي غير فاقد لشيء من مراتب الوجود الخارجي... بل يمكن ان يقال ان القول بان ل - غير محدود بحد 

حقيقياً اقرب الي دعوي شركة الممكن مع الواجب في الوجوب وكون الممكن واجباً وهو كفر من حيث  وجوداً
  )١٨٠- ١٦٩يشعر.(ميرزا جواد ملکي تبريزي؛ رساله لقاء االله، لا

حق تعالي به هيچ حدي محدود نيست و دارنده هر كمالي بوده در هر مكان  شكي نيست كه وجود خارجي«
اي از مراتب .. و معني تصديق به موجود خارجي غير محدود به مرتبه.ارجي دارد،و زماني وجود حقيقي خ

.. با اعتقاد .زم با اين است كه او را هيچ شريكي در وجود نيست، چرا كه شريك در وجود خارجيلاوجود، م
كه به موجود خارجي ديگري كه داراي تمامي مراتب وجود خارجي باشد نمي سازد، زيرا فرض بر اين است 

يعني  - آن موجود نامتناهي و غير محدود، جزئي حقيقي است و وجود خارجيش به هيچ حدي محدود نمي باشد 

                                                      
 
  ٢٥١. همان،  ١
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.. بلكه مي توان گفت كه اعتقاد به اين كه اشياء داراي وجود .- فاقد هيچ يك از مراتب وجود خارجي نيست
  ».نسته كفر مي باشدحقيقي باشند به شرك، و واجب دانستن ممكن نزديكتر است و اين خود نادا

  بله ايشان مقدمات فوق را براي اثبات وحدت وجود آن قدر بديهي شمرده اند كه مي گويند:
  ١».گمان نمي كنم كه هيچ مسلماني با آن مخالف باشد و بدون شك همه شيعيان متفقاً آن را قبول دارند«

است اشاره اي مي كنيم تـا ارزش   تي كه به اين بيان ايشان واردلادر عين حال ما به گوشه اي از اشكا
مقدماتي كه ايشان آن را مسلم و بديهي و مورد اتفاق همه مسلمانان! شمرده انـد روشـن شـود. و تفصـيل     

  ٢مطلب خود نوشته اي مستقل مي طلبد.
  گفتند:

  ».شكي نيست كه خداوند در وجود خارجي خود نامحدود است«ـ ١
  پاسخ:

ي ذات مقداري و متجزي است و به خداوند متعال كه موجـودي  تناهي و عدم تناهي، ملكه و عدم برا
مبائن با مقدار و متعالي از اجزاء است نسبت داده نمي شود مگر براي بيان نفـي قابليـت ذاتي موضـوع، و    

ت ذاتي لاتعالي او از تجزي و مقدار، گذشته از اين كه نامتناهي في نفسه از اوهام بوده و وجـود آن از محـا  
  است.

  د:گفتن
  ».حق تعالي فاقد هيچ كمالي نيست«ـ ٢

  پاسخ:
موجـودي   لاخداوند به ذات متعالي از مقدار و اجزاء خود، به وجدان و فقدان نسبت داده نمي شود، و ا

كه به ذات خود قابل وجدان و فقدان فرض شود، متجزي و مخلوق بوده و تصـور كمـال مطلـق و صـرف     
  براي آن نيز محال است.

  گفتند:
  ».اوند به وجود حقيقي خارجي خود در همه زمان ها و مكان ها موجود استخد«ـ ٣

  پاسخ:
زمان و مكان نيز ملكه و عدم براي موجود مقداري و متجزي بوده و وجوداً و عدماً به خداوند نسـبت  

 ـ ود، داده نمي شود، بلكه او تبارك و تعالي خالق و آفريننده زمان و مكان است، و او بود و زمان و مكان نب
  پس چگونه ممكن است خود در آفريده خود تحقق يابد؟!

  ٣كيف يجري عليه ما هو اجراه ويحدث فيه ما هو احدثه؟!
-شود آنچه خود ايجاد مي چگونه بر او جريان يابد آنچه خود جاري مي سازد، و در خود او موجود«

  ؟!»فرمايد
                                                      

 
  ١٦٩. همان،  ١
  فراتر از عرفان" و "وحدت يا توحيد" تأليف: حس ميلاني.. رجوع شود به کتاب " ٢
  ٥٤/٢٨٥. بحار الانوار،  ٣
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زم بـا مقـداري و متجـزي و    لامكان م وه بر اين كه وجود داشتن او به ذات خود در گستره زمان ولاع
  مخلوق بودن اوست.

  گفتند:
  »وجود خارجي خداوند محدود به مرتبه اي از مراتب وجود نيست«ـ ٤

  پاسخ:
  : خداوند، متعالي از نسبت به وجود مرتبه اي است.لااو

  ثانياً: نفس تصور مراتب براي وجود محال است.
عددي بوده و فرض عدم تناهي براي آن موضوعاً محال  ثالثاً: آنچه داراي مراتب فرض شود موجودي

  مي باشد.
  گفتند:

  ».نتيجه اين كه در وجود خارجي هيچ چيز شريك با او نبوده و جداي از او نيست«ـ ٥
  

  پاسخ:
دو موجود مبائن در ذات و حقيقت كه يكي داراي مقدار و اجزاء است و ديگري  تصور نسبت ذاتي بين

در  لادان و فقدان از اساس باطل بوده، و به مراتب بدتر از اين است كه كسي مثف آن، از حيث وجلابرخ
  مورد وزن يك تكه سنگ بگويد:

  »!!وزن اين سنگ دو كيلو و يك متر است«
  كه بديهةً چنين سخني ناشي از جهل به حقيقت آن دو واحد سرچشمه گرفته است.

با مقادير مخلوق نه نسبت دوري است و نه نزديكي، لذا بايد دانست كه ذات متعالي از مقدار و اجزاء را 
و نه دخول و نه خروج و نه وجدان و نه فقدان و نه غيبت و نه تعاصر؛ بلكه تمامي اين نسبت ها بـه ذات  

  نشأت گرفته است. متعالي خداوند، از نسبت دادن ملكات مقادير و مخلوقات به خالق مبائن با آن ها
  گفتند:

  »حقيقي براي ممكنات، از وحدت  وجود به شرك و كفر نزديكتر استاعتقاد به وجود «ـ ٦
  پاسخ:

ن اين ادعا هيچ گونه نيازي به توضيح ندارد، چه اين كه صحت اعتقاد بـه وجـود اشـياي مخلـوق     لابط
خداوند و مبائن با ذات او كه مسخر ايجاد و اعدام و مشيت و اراده او مي باشند بديهي، بلكه عين توحيد، 

  ل و عظمت الهي است، و برعكس نفي حقيقي اشياء مستلزم:لاقت تتريه ساحت جو حقي
  ـ تجزي و دگرگوني در ذات متعالي خالق،١
  ـ مخلوق بدون او.٢
  ـ نفي قدرت او بر ايجاد و اعدام حقيقي اشياء.٣
  ل او.لاـ جبر و نسبت دادن تمامي فواحش و معاصي به ساحت ج٤
  نگ ماهيات و حدود.ـ اسير بودن حقيقت هستي او در چ٥



 

 
٤٩

  ـ جريان ذات او در مجراي جبر علت و معلول، در معناي تأويلي مناسب با وحدت وجود.٦
ل، بلكـه بـر اهـل    لانبياء و ابليس كه آن مظهر رحمت باشد و اين مظهر اض ـلاـ تساوي حيثي خاتم ا٧

اب شـريعت را از  تحقيق روشن است كه مفاسد اعتقاد به وحدت وجود قابل احصـاء نبـوده و تمـامي ابـو    
  توحيد و عدل و نبوت و امامت گرفته تا دعا و بداء و عمل و جزاء همه را باطل مي كند.

   
  فناي در صفات

اهل عرفان با اين كه به صراحت تمام گفته اند كه منظور ايشان از فنـا همـان فنـاي در ذات و ادعـاي     
لك وجود خود را عين هستي خدا بداند و عينيت وجود خود و خداوند، و رسيدن به اين پندار است كه سا

ن ادعاي فنـاي در ذات، فنـاي   لانه مخلوق و جداي از ذات او، اما در عين حال گاهي به جهت وضوح بط
آن وحدت وجود را القاء مي كنن گرچه اكثر ايشان هر دو را  در اسماء و صفات را عنوان كرده و در لفافه

رفاني به شمار مي آورند؛ لذا درباره صفات و اسمـاء نيـز توضـيحاً    را دو مرحله از سير ع پذيرفته و آن ها
  بيان مي داريم كه:

  اسماء خداوند متعال دو مصداق دارد، يكي لفظي و ديگر وجودي؛
  اسماء لفظيِ آن مانند كلمه خالق، كه مركب است از حروف هجاء "خ" و "الف" و "ل" و "ق".

وجودات شريفه عـالَم هسـتي چـون محمـد و آل محمـد      و اسماء وجودي که منحصر است به بعضي از م
 ـ  لام كه بالاعليهم الس مـي   لاترين مخلوقات خداوند متعال و برترين نشانه وجود، و كمال خـالق جـل و ع

ن فناي سالك در اين دو معني و وحدت او بـا آن  لاباشند و لذا ايشان نيز تعبير به اسماء االله مي شود؛ و بط
  نيازي به توضيح داشته باشد.دو واضحتر از آن است كه 

نيسـت   صفات خداوند متعال چيزي جز ذات او تبارک وتعاليو اما درباره صفات پس بايد دانست كه 
خدايي اسـت؛ بـه عبـارت     يفناي در ذات, مساوي با ادعاي فناي در ذات, و مساوي با ادعا يلذا ادعا

واهد به فناي در آن برسد يا نرسد، بلكـه  ندارد كه سالك بخ  جز ذات خودصفتي لاخداوند متعال اصديگر 
  صفات از اوست. نفي لاكمال توحيد او جل و ع

  م مي فرمايد:لااميرالمؤمنين علي عليه الس
  ١و كمال توحيده نفي الصفات عنه.

  »كمال توحيد خداوند متعال، نفي صفات از اوست.«
از اساس بي وجه و سالبه بـه  او ذات علم و قدرت و حيات بوده و بحث زيادت و بلكه عينيت صفات 

  انتفاء موضوع مي باشد.
و انبان وجود و صفات و اعيان ثابته دانستن هيچ گونه ربطي به مباني برهاني توحيـد   و خداوند را منبع

  م ندارد.لادر مكتب تنها ابواب معرفت الهي، خاندان نبوت عليهم الس

                                                      
 
  ٤/٢٨٥. بحار الانوار،  ١
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م كسـي بـه عظمـت و    لادعي اند در تاريخ اساز قول استاد استادِ خود آقاي قاضي كه م» روح مجرد«
  نقل مي كنند:  ١جامعيت ايشان يافت نشده است،

جميع اسماء و صفات بدون حدود وجودي خودشان و بدون تعينات و تقييدات، در ذات مقدس او موجود «
ر از راه ملامي باشند، و همه اسماء و صفات به ذات برمي گردد و مقصود و مبدأ و منتهي ذات است، غاية ا

  ٢».اسماء و صفات
  ت فراوان بوده، با برهان و تعاليم آسماني نمي سازد:لادر حالي كه اين مبنا داراي اشكا

  ـ فرض وجود براي صفات در ذات خداوند متعال، با تعين و تقيد نداشتن آن متناقض است.١
  ـ فرض وجود صفات براي خداوند متعال با برگشتن آن به ذات متناقض است.٢
فناي سالك در صفات، و نيز فناي او در ذات از اين رهگذر، مستلزم مقداري و مخلوق بودن هر سه  ـ٣
  است.
  ـ نفس فرض مرتبه وجود و مرتبه ذات و صفات خود فرع بر مقداري و متجزي بودن خالق است.٤
معـني از   ـ محال بودن فرض هر گونه وحدت و عينيت و وصول و اندكاك بين دو ذات متبائن به تمام٥

  بديهيات است.
م، اين كه اگر ايشان به بقاي ذاتي خـالق جلـت عظمتـه و برتـري او از وحـدت عـددي       لاك هصلاو خ

عنايت كافي مبذول مي داشتند، توحيد واقعي و برتري ذات خالق را روشن تر از آن مي يافتند كـه فنـاي   
  در ذات يا صفات را امري ممكن بشمارند.

  رد:رساله لقاء االله مي نگا
زم لايخالف صفات الواجب بل يشبهها ونوع منه لازم جهة وجوده وهذا لاصفات الممكن نوعان، نوع منه «

جهة نفسه وماهيته فهو الذي يجب تتريه موجده عنه فما يوجد فيه من الصفات الواجب فهو ليس من صفاته من 
  ٣».مكانلاحيث ا
وجود آن است كه اين قسم مخالف با صفات  زمه جهتلاصفات مخلوقات دو نوع است؛ يك قسم از آن « 

زمه نفس ممکن و ماهيت اوست اين گونه صفت لاخداوند نيست، بلكه شبيه صفات خداوند است، و نوع ديگر؛ 
هاست که بايد از ايجاد کننده اش تتريه کرد پس هر صفتي از صفات خدا که در ممکن پيدا مي شود از صفات 

  »جنبه وجودي اوست.او از حيث امکانش نيست بلکه از 
  تي چند است:لام نيز اشكالادر اين ك

ـ وجود ممكن بالذات با وجود خداوند متعال تباين دارد، چه اين كه ممكـن داراي وجـود مقـداري و    ١
متجزي و مكيف قابل زياده و نقصان و وجود و عدم اسـت و خداونـد متعـالي از آن، پـس هـيچ گونـه       

 آن دو نيست تا چه رسد به لوازمي كه از جهت صـفات وجـودي   مشات و مسانختي در نفس وجود بين
  براي آن دو فرض كرده و بنابر وحدت در حقيقت وجود، هر دو را در آن مشترك دانسته اند.

                                                      
 
مطالعـه  آقاي سيد محمد حسين حسيني طهراني در صورتي مي توانند اين ادعايشان را ثابت نمايند که تمام کتب علماء اسلام من البدو الي الخـتم را  . ١

  يک ادعاي دروغين است. اين سخنو الا  کرده باشند
٢  . ،٤٠٢سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد  
٣.  ،١٩٢ميرزا جواد ملکي تبريزي؛ لقاء االله    
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ـ چگونه ممكن است صفتي در ممكن الوجود تحقق يابد اما با صفات واجب مخـالف نباشـد؟! پـس در    ٢
  يزي مي دانند؟!اين صورت فرق امكان و وجوب را در چه چ

  م مي فرمايند:لاحضرت امام رضا عليه الس
  ١يوجد في خالقه، وكل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه.لاكل ما في الخلق 

  ».هر چه در خلق پيدا شود در خالقش نباشد، و هر چه در او ممكن باشد در آفريننده اش ممتنع است«
ف صـريح نصـوص   لاباشد بين خالق و مخلوق خ ـ اعتقاد به هر گونه تشابه و تسانخ از هر جهتي كه٣

  وحي نيز مي باشد.
  م مي فرمايند:لاامام صادق عليه الس

يشبهه شيء، وكل ما وقع في الوهم فهـو  لايشبه شيئاً ولامن شبه االله بخلقه فهو مشرك، ان االله تبارك وتعالي 
  ٢فه.لابخ

رك و تعالي به هيچ چيـز نمانـد و هـيچ    هر كس خداوند را شبيه خلقش داند مشرك است، همانا خداوند تبا«
  ».ف آن استلاتوهم آيد خداوند برخ چيز همانند او نيست، هر چه در

ف در آثار يك شيء از حيث ماهيت و وجود، و جـدا نگـاه داشـتن ماهيـت شـيء در      لاـ فرض اخت٤
ايجـاد  عرض وجود آن از وجودش به هيچ تفسيري، قابل پذيرش نيست، چه اين كه آنچه در خـارج بـه   

خداوند متعال موجود مي گردد همان ذات وحقيقت و هويت شيء است و مصداق حقيقت وجود بـودن و  
انتزاعي بودن ماهيت آن از حدود وجودش، كه عبارتي ديگر است از دگرگوني در ذات و حقيقت و خالق 

ي انگاشته اند افسانه و به صور و اندازه ها و حدود مختلف درآمدن خداوند كه آن را حقيقت وجود نامتناه
  اي بيش نيست.

  
  فراتر از وحدت وجود

  بيني مي نگارد: خدا رساله لقاء االله براي توجيه طريق نيل به وحدت وجود و خود
ت، التنبيه الي الفكر في معرفة النفس وكيفية الترقي منها الي معرفة الرب، لاوالمقصود من التعرض ذه التفصي

ان  لافليس كيفية الفكر ا لاصول تنفع في فكره، والاتصديق ذلك وان يتفطن المبتدي ل بما يستحكم به لاستدلاوا
نفسه  لايشتغل المتفكر تارة بتجزية نفسه واخري لتجزية العالَم حتي يتحقق له ان ما يعلمه من العالَم ليس ا

وحتي يجد نفسه لنفسه ما هي، ثم العالَم الخارجي، وان هذه العوالم المعلومة له انما هو مرتبة من نفسه  لاوعالَمه 
عن قلبه كل صورة و خيال و يكون فكره في العدم حتي تنكشف له حقيقة نفسه اي يرتفع  -ينفي خ - ينقي 

  ٣مادة وهذا هو اول معرفة النفس. لاصورة و لاالعالَم من بين يديه ويظهر له حقيقة نفسه ب
رفتن از آن به معرفت  لادر معرفة النفس، و راه بات، توجه دادن به فكر لاو مقصود از تعرض به اين تفصي«

آن چه كه تصديق به آن را محكم مي كند است، و نيز براي اين است كه مبتدي به اصولي كه  ل بهلاخدا، و استد
در فكر او نافع است متفطن گردد، وگرنه كيفيت فكر غير از اين نيست كه متفكر گاهي به تجزيه نفس خود 
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ي به تجزيه عالَم، تا برايش محقق گردد كه آنچه از عالَم مي داند، جز نفس خودش و عالَم مشغول شود و گاه
خودش چيزي نيست، نه اينكه عالَم خارجي باشد؛ و اين عوالم معلومه براي او تنها مرتبه اي از مراتب نفس 

از قلب خود هر  خود او هستند، پس مقصود اين است كه خود را براي خود بيابد كه حقيقت آن چيست، پس
صورت و خيالي را بزدايد و فكرش منحصر در عدم باشد تا حقيقت نفسش بدون صورت و ماده برايش 

  ».آشكار شود، واين همان اول معرفة النفس مي باشد
ايشان در اين بيانشان مبنائي را پذيرفته اند كه از وحدت وجود نيز فراتر رفته، و حقيقت عـالَم هسـتي   

در ايـن   حصر به همان افكار و تصورات و انديشه هاي او مـي كننـد، معلـوم اسـت كـه     را براي سالك من
صورت حتي معبود حقيقي براي سالك همان وجود و هستي وهمي و فكري و نفسـاني او خواهـد بـود نـه     

  حقيقت عيني آن.
زير سؤال چه اين كه بر اين مبني راه وصول به واقع، از اساس انكار شده بلكه اصل واقعيت خارج نيز 

برده مي شود، و راه براي توجيه مذهب سوفسطائيان به راحتي باز مي شود، چنان كه در توجيـه و تبـيين   
  مذهب ايشان آمده است:

نسان وهذا معني قول لاشيء موجود في ذاته ولذاته، وكل ما هو موجود فانما وجوده بالنسبة الي ا لاقالوا: 
   ١نسان وكل ما عداه فانما هو باطل وخداع.لاا لاحقيقة ا لاف نسان مقياس كل شيء...لابروثوغوراس : ا

در حد ذات و حقيقت خود وجود ندارد، و هر چه هست وجودش تنها نسبت به انسان است،  يهيچ چيز«
و همين است معناي سخن بروثوغوراس كه گفته است: مقياس همه چيز، تنها انسان مي باشد... پس جز انسان 

  ».و هر چه جز او باشد باطل و افسون خواهد بود حقيقتي وجود ندارد
  سير حكمت در اروپا مي نويسد:

شكاكان جماعتي از حكماء هستند معتقد بر اينكه انسان براي كسب علم و يقين به معلومات خود ميزان و «
ح خطاي او عاجز است، چه اشخاص به حسب لامأخذ صحيحي ندارد. حس خطا مي كند و عقل از اص

نيه و مزاج و ذوق و فهم و زمان و مكان و اوضاع و احوال و تربيت و انس و عادت و غير آن ها، ف بلااخت
ادراكاتشان مختلف مي باشد، و امور را يكسان تشخيص نمي كنند، و بنابر اين در هيچ امري نبايد راي جزمي و 

  ٢».حكم قطعي اظهار كرده، و همه چيز را با ترديد و شبهه بايد تلقي نمود
  اله لقاء االله مي نويسد:رس

كما ان كل ما يراه النائم في الرؤيا انما هو حال وكيف مثالي يظهر لنفسه في عالَم المثال فكذلك ما يراه اليقظان 
 لافي عالَمنا هذا الحسي، حال وكيف حسي يظهر لنفسه في عالَم الحس، فان قيل ما يراه اليقظان كيف للمرئي 

ن الرؤية حقيقتها كيفية تصويرية للنفس عند مقابلة لافه، لاهكذا ولكن الواقع خ الرائي، قلت نعم عند العامة
.. ليس .المرئي لمن له عين صحيحه بشرائط مخصوصه ولم يعلم مطابقتها لواقع صفات المرئي.... وبالجملة هذا العلم

بان ذلك انكشاف صفة من  سبيل لنا الي القطع لاكيفية خاصه لنفسه يحصل لها عند اجتماع شرائط الرؤية، و لاا
ونري ان الذي تراه العين الحسية من الهيئات، انما يختلف في شيء  مر في الواقع...لاصفات المرئي علي ما هو ا

.. بل قد نري .دويهلا... بل بالنسبة الي الصحيح والمريض وبالنسبة الي من اكل بعض ا.واحد بالقرب و البعد
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ئم الحكم بان الرؤية انما هو نيل صفة في المرئي لايلاحول وهذه كلها لاه مثل نظر االشيء الواحد اثنين اذا نظرنا الي
انما هو باتحاد الرائي و المرئي و المتخيل و المتخيل  -كما قيل - ... وبالجمله فالرؤية وكذلك الخيال والتعقل .واقعية

صوراً اداركية قائمة بالنفس  لاليس ا.. فالمعلوم بالذات من كل شيء .ضافة المحضةلابا لاو العاقل و المعقول 
  مادة خارجية. لامتحدة معها 

لعالمه، فكل عالم معلومه غير معلومه عالم آخر وهو في الحقيقة عالم وعلم  لافالمعلوم بالفعل ليس معلوماً ا
  ١ومعلوم.

مثال براي نفس  همان طور كه هر چه در خواب ديده مي شود، تنها حالت و كيفيت مثالي است كه در عالَم«
شخص خوابيده حاصل مي شود، آن چه كه شخص بيدار نيز در عالَم حسي ما مي بيند تنها حالت و كيفيت 
حسي اي است كه در عالَم حس براي نفس او حاصل مي شود، اگر گفته شود كه آن چه بيدار مي بيند كيفيت 

گويم كه آري، عوام چنين ص بيننده، ميشيء است كه در خارج ديده مي شود نه كيفيت و حالت دروني شخ
ف آن است، چه اين كه ديدن در حقيقت همان كيفيت تصويري است كه در نفس به لامي پندارند اما واقع برخ

هنگام روبروئي با شيء قابل ديدن، براي كسي كه چشمي سالم و شرائطي مخصوص را دارا باشد حاصل مي 
  حالت نفساني با صفات واقعي شيء مطابق است يا نه؟شود. و در عين حال معلوم نيست كه آن 

صه اين كه علم جز كيفيت خاصي براي نفس كه در هنگام اجتماع شرائط ديدن حاصل مي شود لاو خ
نيست و ما هيچ راهي نداريم به اين كه قطع پيدا كنيم كه آن حالت، انكشاف صفات واقعي شيء باشد... ما مي 

ده مي شود، حتي درباره يك چيز با نزديكي و دوري آن، و صحت و مرض بيننده، دانيم اَشكالي كه با چشم دي
و يا نسبت به كسي كه داروئي مخصوص مصرف كرده باشد فرق مي كند... بلكه اگر ما مانند شخص احول نگاه 

شيء كنيم، يك چيز را دو تا مي بينيم، و اين ها همه با حكم به اين كه رؤيت همان رسيدن به صفات واقعي 
به اتحاد بيننده و ديده  - آن طور كه برخي گويند ـباشد نمي سازد؛.... پس ديدن و همچنين خيال و علم و تعقل 

شده، و خيال و به خيال درآمده، و عالم و معلوم مي باشد، نه اين كه اضافه محضه باشد... پس درباره هر چيز، 
  متحد با آن است، نه اينكه ماده خارجيه آن باشد. معلوم بالذات تنها همان صور ادراكيه قائم به نفسع و

پس معلوم بالفعل جز صورت ادراكي خود همان عالم چيزي نيست، و هر عالمي معلومش غير از معلوم 
  ».عالم ديگر است، و او در حقيقت، خود عالم و علم و معلوم مي باشد

  نگارد: يز فلسفه ميو ن
 ي ميميرغ را در نظر بگلان ايا يت وجودلاد. اگر همه کماييررد در نظر بگغ نام دالاوان را که اين حيشما ا«

وان هست حس يهست، ح نباتي افته حساب شده است؛ جسم عالييب يک جسم ترکيجسم هست؛  لام اوينيب
گر يوانات ديوانات هم هوشش از حيزها هم ندارد، عقل ندارد، در حد حيک سلسله چيدارد، حرکت دارد، 

  ر است.ف تيضه يليخ
د ييبه اعتبار آن چه دارد و آن چه ندارد آن وقت اگر به انسان بگو» غلاا«د ييوان بگوين حيشما اگر به ا

د. يآ يبدش م» غلاا«دييبگو  جهت اگر به هر انسانييند و به همي هم کرده ايند و توهيدروغ گفته ا» غلاا«
کت دارد او هم حرکت دارد پس چرا بدش غ حرلاغ که حس دارد، او هم حس دارد، الاد؟ ايآ يچرا بدش م

ش را در نظر يجنبه نداشتن ها عنييهوش است.  وان بييک حيغ عقل ندارد، چون لاد چون اييگو يد؟ ميآ يم
  ز اضافه.يغ هم هست با چلاا د هر انسانيييرمثبتش را در نظر بگ ياگر جنبه ها د وليييرگ يم
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کند.  يات در او صدق ميندارد همه ماه تييچ  ماهين که هي اينن معناست که ذات واجب الوجود در عيبه ا
ل است که ظهور ي دلينست؛ و به هميچ موجود در آن جا نيکمال هر موجود در آن جا هست؛ نقص ه عنيي

او، چون کمال هر موجود در مرتبه  يخودش به مترله ظهور همه عالَم است برا يذات پروردگار خودش برا
. لاجسم هم هست اما نه جسم به شرط  . او حتيلانه انسان به شرط  م هست وليوجود او هست. او انسان ه

ست. اما اگر نظرتان ي نه، جسم نيميرجسم را در نظر بگ يمنف يجنبه ها عنيياگر از جسم جنبه بعد داشتن را 
  جسم باشد جسم هم هست. يفقط به کمال وجود

نقدر به ين که حکما ايند ايگو يکنند و م يه ميکن موضوع تيا ياز اوقات رو يارين که عرفا هم بسيو ا 
  ن جهت است.يه پرداخته اند اشتباه است به اين مسأله تتريا

ن که با ي اينتر در ع لاگر انطباق دارند. هر مرحله بايکديک نحو با ين جهت است که عوالم به يپس از ا
ت در يبشرط هزاران ماه لات يو ماهبه نح کند ولي يت در موردش صدق ميک ماهيفقط  لات بشرط ينحو ماه

ند هر يگو ين جهت است که ميت باشد. از ايتواند ظهور هزاران ماه يظهور او م عنييکند،  يموردش صدق م
 حال ينن وجود خودش هست در عين که ايوه بر الاع عنييعالَم مادون در عالَم مافوق خودش ظهور دارد 

  دا کرده است.ين جا وجود پيجود کامل تر در اک ويوجود آن ناقص هم هست. وجود ناقص با 
تر لاک کمال باين که نفس و بدن به ين جهت است که مسأله معرفت هم جز با مسأله تجرد روح و ايو از ا

ال يخ يده که دارايتر رسلابا يک کمال جوهريحس شده است و باز به  يده است که داراياز حد ماده رس
بعد از  يعالَم عنييعقل شده است،  يده که دارايتر رسلاار بايار بسيبس يک مرتبه جوهريشده است و باز به 

معرفت  لان بود اصي از ايرست. و اگر غيکرده است قابل حل ن يگر را طيتر از عالَم دلابا يگر و عالَميعالَم د
   ١»ا غلط بود.يدر دن

  د:يگو يو باز م
ق يشود و صرفا از طر يحل نم يه فلسفيولا ي هايينن تبيا امکان شناخت با ايشناخت  يمسأله اصل«

  توان از بن بست خارج شد. يعرفا م يشه هاياند
اء يقت اشيتوان گفت که انسان با علم به حق يقت و بدون شائبه مجاز ميتنها با نظر عرفاست که به حق

نظر عرفا قابل تنها با قبول  يد نظر ماهويم دي. چنان که بعدا خواهيگردد مشابه با عالَم خارج يم يعالَم
د که يم ديخواه ن نظر قابل حل و رفع است و از طرفييز تنها مطابق اين ت وجود ذهنيلاه است و اشکايتوج

   ٢»گانه نظر است در باب علم و ادراک که قابل قبول و قابل دفاع است.ي ينظر ماهو
اء، يسم است. کل اشيمونا يآن است، اصالت وحدت  يشادها منادي(درهند) که او پن ن اصل عرفانييمهم تر

قت و وحدت مستغرقند. عالَم وحدت فوق عالَم محسوسات است و يحق ياي، در در ي ماديرو چه غ يچه ماد
 از يرشود. غ ي ميرتعب» برهمن « به  لاعالَم ماده قرار دارد و ذاتا قائم به نفس است و از آن معمو يدر منتها

  ٣شود. يگفته م» ا يما« ه آن ست که بيش نيب الييآن هر چه هست و هم  و خ
  

  سد:ينو يم ابن عربي
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فالحضرة الوجودية إنما هي حضرة الخيال ثم تقسم ما تراه من الصور إلى محسوس و متخيل و الكل متخيل و 
    ١السوفسطائية. لايقرب من هذا المشهد إ لاو  من أشهد هذا المشهد... لاقائل به إ لاهذا 

شود. و کل آن ها  يل ميم به محسوس و متخيال است که تقسيهمان خال است و يحضرت وجود تماما خ
ده باشد... و ين مقام و مترل رسيکه با ا يداند و قبول ندارد مگر کس يچ کس نمين مطلب را هيال است و ايخ

  ان. يست مگر سوفسطائين مقام و مترل نيک به اينزد
اشته اند نفس صور ذهنيه و تصـورات انسـان،   اشتباه اصلي ايشان در اين مورد اين است كه پند و البته

حقيقت علم مي باشد و از حقيقت عقل انساني كه خود مميز حقيقي بين علم و جهل، و نيز تصورات مطابق 
و مخالف با واقع است غفلت نموده، و به ادراكات عقلي، و تحصيل حقيقت علم و نيل به واقع بر مبناي عقل 

رموده اند، و به مجرد اشتباهي چند در احساس و يا خيـال و تصـور، كـه    كات يقين آور آن، توجه نفلاو م
همگي محكوم معرفت و ادراك عقلي مي باشند و نه اين كه خود حقيقت علم باشند، نيل به واقع و حقيقـت  

علم را منحصر به همان صور ذهنيه متحـده   علم را، به طور مطلق انكار كرده اند. در حالي كه اگر حقيقت
  عاقل دانسته و نيل به واقع را محال مي شمرند:با ذات 

ـ پس بر چه اساسي در نفس همين مثالها بـين ادراك از دور و نزديـك، و شـخص سـالم و مـريض و      ١
شخصي كه داروئي مصرف كرده با كسي كه ادراكش متأثر از خوردن دارو نيست، و شخص احول و كسي 

ت و توهمات باطل در اين موارد را با چه چيزي مـي  كه چشم او سالم است فرق مي گذارند؟! و احساسا
  سنجند؟! و دوئيت و غيريت حق و باطل را در اين موارد به چه وسيله اي ادراك مي كنند؟

  ـ آيا ايشان صورت ذهنيه خداوند را عبادت مي كنند؟!٢
اعتـراف بـه    طاعه مي دانند و امكـان نيـل بـه واقـع و    لاـ آيا صورت ذهنيه امام و پيامبر را واجب ا٣

  حقيقت وجود او را انكار  مي كنند؟!
  ـ بر چه اساسي كتاب مي نويسند و براي چه كسي مباني وحدت وجود را ارائه مي دهند؟!٤
  ـ اگر راهي براي علم به واقع وجود ندارد پس اين آيه را چگونه معني مي كنند؟٥

  )٣٦سراء، لا".(الاكان عنه مسئو تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك لاو"
  ».آنچه را كه به آن علم نداري پيروي مكن، همان گوش و چشم و دل همگي مورد سؤال خواهندشد«

  ـ اگر نيل به واقع به طور مطلق محال است پس موضوع وجوب تبين در اين آيه چه چيز مي باشد؟٦
  ٢تصبحوا علي ما فعلتم نادمين".ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة ف"
اگر فاسقي براي شما خبري آورد درباره آن تحقيق و جستجو كنيد، مبادا اين كه بـه جهالـت بـر گروهـي     «

  ».هجوم آوريد سپس بر كرده خود پشيمان و نادم گرديد
كه موجب مي شود آن ديگـري كتـابي دربـاره عـدم      و همين غفلت از وجود عقل و ادراكات آن است

  نوشته و در پي آن برآيد كه برهان بياورد بر اين كه: وجود

                                                      
 
  ٣/٥٢٥توحات المکية، . ابن عربي؛ الف ١
  ٦. الحجرات،  ٢
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هيچ چيزي وجود ندارد، و بر فرض هم كه وجود داشته باشد، انسان نمي تواند به معرفت آن برسد و بر «
  ١»!!فرض هم كه به معرفت آن برسد محال است كه آن را به ديگري بياموزد

  يات قرآن كريم را چگونه معني مي كنند؟!آيا ايشان با اين مبنائي كه پذيرفته اند تك تك آ
در آيه "بسم االله الرحمن الرحيم" با نام خداي انديشه خود كه هرگز به امري مطابق با وجـود خـارجي   

  آن نمي شود خبر داد شروع مي كنند؟!
  را اراده مي كنند؟ كدام رب را و كدام عالَم» الحمد الله رب العالمين«
اقعي و مالكيت حقيقي و معاد و جزاء و پاداش عيني را قصد مي كنند و آيا خداي و» مالك يوم الدين«

  يا صوري و خيالي و وهمي آن را؟!
  آيا معبود وهمي خود را مي پرستند و از همو كمك مي طلبند؟!» اياك نعبد واياك نستعين«
ع آن رسـيد و نـه   به همان راهي را مي طلبند كه نه مي توان به واق آيا هدايت» اهدنا الصراط المستقيم«

  معلوم است كه حقيقتي دارد يا نه؟!
.. .و سوره توحيد را توصيفي واقعي براي خدا حقيقي مي دانند، يا خداي موهوم ساخته انديشه عابـد؟! 

  تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.
  خداوند متعال مي فرمايد:

   ٢رض".لاشك فاطر السماوات وا أفي االله"
  ؟!»و زمين است شك و ترديد وجود دارد آفريننده آسمآن ها آيا در خداوندي كه«

و نيز حقيقت آفرينش خود را حق وصف نموده و نيز دربـاره باطـل انگـاران و موهـوم انديشـان مـي       
  فرمايد:

رض ربنا ما خلقـت هـذا   لاالذين يذكرون االله قياماً وقعوداً وعلي جنوم ويتفكرون في خلق السماوات وا«
  ٣قنا عذاب النار.سبحانك ف لاباط

همانان كه خدا را ايستاده و نشسته و به لو آراميده اند ياد مي كنند، و در آفرينش آسمان هـا و زمـين   «
  ».مي انديشند كه پروردگارا، اين ها را بيهوده نيافريده اي، مترهي تو، پس ما را از آتش دوزخ در امان بدار

  و مي فرمايد:
  ٤ض بالحق.رلاوهو الذي خلق السماوات وا«
  ».او كسي است كه آسمان و زمين را به حق آفريد«
  ٥بالحق واجل مسمي. لارض وما بينهما الاما خلق السماوات وا«
  ».خداوند آسمان ها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است، جز به حق و تا هنگامي معين، نيافريده است«
  ٦شيئاً. يغني من الحق لاظناً ان الظن  لاوما يتبع اكثرهم ا«

                                                      
 
  ١٤. سير حکمت در اروپا،  ١
  ١٠. ابراهيم،  ٢
  ١٩١. آل عمران،  ٣
  ٧٣. انعام،  ٤
  ٨. روم،  ٥
  ٣٦. يونس،  ٦
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  ».و بيشترشان جز از گمان پيروي نمي كنند، گمان به هيچ وجه از حقيقت بي نياز نمي گرداند«
  ١ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفرو من النار.  لارض وما بينهما باطلاوما خلقنا السماء وا«
است كه كافر شـده انـد،   آسمان و زمين و آنچه كه ميان اين دو است به باطل نيافريديم اين گمان كساني «

  ».پس واي از آتش بر كساني كه كافر شده اند
  ٢.لاخرة اعمي واضلّ سبيلاومن كان في هذه اعمي فهو في ا«
  ».هر كس در دنيا بينا نباشد در آخرت كورتر و گمراه تر خواهد بود«

  م در تفسير آن مي فرمايند:لاكه حضرت رضا عليه الس
  ٣اعمي عن الحقايق الموجوده.«
  ».مراد از آن كوري و نابينايي نسبت به حقايق موجود اين عالَم مي باشد«

ايشان در تمامي اين موارد براساس انديشه ها و مباني ارسطوئي درباره علم و ادراك، بين ادراك و حس 
را به عقل نسبت داده اند، در حالي كه خود اين تشخيص  و وهم با عقل فرقي نگذاشته اند و خطاي آن ها

  عقل بوده و نيل به آن با نفس تصور و توهم و حس محال مي باشد. كار
و اگر ادراك عقلي و حاكميت آن از نظر دور داشته شود هيچ فرقي بين علم و جهل، و واقعيت با خيال 

  باطل باقي نخواهد ماند؛
  م مي فرمايد:لالذا حضرت موسي بن جعفر عليه الس
  ٤.. ومعرفة العالَم بالعقل..علّم بالعقل يعتقدالطاعة بالعلم والعلم بالتعلّم والت

طاعت خداوند جز به علم نشود، و علم با تعلم حاصل مي شود، و تعلم با عقل مورد پـذيرش واقـع مـي    «
  ».گردد و شناخت عالَم نيز به توسط عقل است

  م مي فرمايند:لاو اميرالمؤمنين عليه الس
  ٥عضاء.لا، والقلوب ائمة الحواس، والحواس ائمة افكار ائمة القلوبلافكار، والاالعقول ائمة ا«
  ».عقول رهبران افكار و افكار پيشوايان قلوب و قلوب امامان حواس و حواس ائمه اعضا و جوارحند«

لت دارند، و ايـن عقـل   لاد آري اسامي وضوحاً نظر به واقع مسميات داشته و بر عينيت وجودي آن ها
 ت حقيقي و نيل به واقع به شمار مي رود و نه تصوراتي كه ايشان آن هااست كه در اين ميدان قهرمان معرف

را حقيقت علم پنداشته اند؛ در غير اين صورت معبود جز صـورتي وهمـي نبـوده و اسـاس عبـادت ذات      
  خداوند متزلزل خواهد شد.

  م فرمودند:لاامام صادق عليه الس
سم والمعني فقد اشرك، ومـن  لاني فقد كفر، ومن عبد اسم دون المعلامن عبداالله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد ا«

نيتـه،  لاسماء عليه بصفاته التي وصف ا نفسه فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سـرائره وع لاعبد المعني بايقاع ا
  ١م حقا.لافاولئك اصحاب اميرالمؤمنين عليه الس

                                                      
 
  ٢٧. ص،  ١
  ٧٢. الاسراء،  ٢
  ١٠/٣١٦بحار الانوار،  -٤٣٨. التوحيد،  ٣
١/١٣٨. بحار الانوار،  ٤   
  ١/٩٦. بحار الانوار،  ٥
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م را بدون معني پرسـتد كـافر شـده    هر كس خداوند را به توهم عبادت كند كافر شده است، و هر كس نا«
است، و هر كس اسم و معني را با هم پرستد مشرك شده است، و هر كس معني را با واقع كردن اسامي بـر او  
به همان صفاتي كه خودش خود را به آن وصف فرموده است بپرستد و قلبش بر آن بسـته شـده و زبـانش در    

  ».م مي باشندلاتاً اصحاب اميرالمؤمنين عليه السظاهر و باطنش به آن گويا باشد پس ايشان حقيق
  م درباره اسماء فرمودند:لاو حضرت رضا عليه الس

  ٢هي دالة علي المسمي.«
  ».لت بر نفس مسمي مي كنندلاد آن ها«

  م درباره اسم فرمودند:لاو نيز امام صادق عليه الس
  ٣هو صفة لموصوف.«
  ».اسم، بيان موصوف مي باشد«

  م در پاسخ از سؤال از اسماء خداوند و اشتقاق االله فرمودند:لاالس و امام صادق عليه
سم دون المعني فقد كفر ولم يعبد شيئاً لاسم غير المسمي فمن عبدالااالله مشتق من اله واله يقتضي مألوهاً، وا«

  ٤يا هشام.؟سم فكذلك التوحيد أفهمت لاثنين، ومن عبد المعني دون الاسم والمعني فقد اشرك وعبد الاومن عبد ا
االله مشتق از "اله" است و "اله" اقتضا مي كند كه مبعودي باشد و اسم غير از مسمي است و هر كس كه «

اسم را بدون معني بپرستد تحقيقاً كافر شده است و چيزي نپرستيده است، و هر كس كه اسم و معني را بـا هـم   
ا عبادت كند و نـه اسـم را پـس آن حقيقـت     عبادت كند مشرك شده و دو چيز را پرستيده، و كسي كه معنا ر

  ».توحيد است
بلكه بر مبناي ايشان نه تنها توحيد و عبادت بلكه اساس تمامي علـوم و معـارف و واقعيـات بـه هـم      

  م فوق مي فرمايند:لام دنباله كلاخواهد خورد. لذا امام صادق عليه الس
المسمي لكان كل اسم منها الهـاً ولكـن االله معـني     سم هولاان الله تبارك وتعالي تسعة وتسعين اسماً فلو كان ا«

سماء وكلها غيره، يا هشام الخبز اسم للمأكول، والماء اسم للمشروب، والثوب اسـم للملبـوس،   لايدل عليه ذه ا
والنار سام للمحرق، أفهمت يا هشام فهما تناضل به اعدائنا والمتخذين مع االله عزوجل غـيره، قلـت نعـم، قـال:     

  ٥االله به وثبتك. قال هشام: فواالله ما قهرني احد في علم التوحيد حتي قمت مقامي هذا. فقال: نفعك
همانا خداوند تبارك و تعالي را نود و نه اسم است، پس اگر اسم نفس همان مسمي مي بود، هر اسمـي نيـز   «

لـت  لاتند بـر او د و لکن خداوند همان ذاتي است که به واسطه اين اسماء که همگي غير او هس  معبودي مي شد،
و آب نام همان شيء نوشيدني و لبـاس اسـم همـان شـيء       مي شود. اي هشام همانا نان نام همان شيء خوردني،

 حال اي هشام آيا خوب فهميدي به گونه اي که با دشمنان مـا   پوشيدني و آتش نام همان شيء سوزاننده است،
ه اند درافتي! گفتم: آري پس فرمودند: خداوند تو را و کساني که با خداوند عزوجل غير او را به خدائي گرفت

هشام گويد: به خداي سوگند تا به کنون احـدي مـرا در علـم      به آن ره مند سازد و بر آن ثابت قدم بدارد،
  ».توحيد مقهور نساخته است

                                                                                                                                                                                
 
  ٤/١٦٦بحار الانوار،  .  ١
  ٤/١٧٣. بحار الانوار،  ٢
  ٤/١٥٩. بحار الانوار،  ٣
  ٤/١٥٧. بحار الانوار،  ٤
  . همان ٥
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طرف مـي سـازد.    ت و شبهات توحيدي را برلااين روايت در کمال سهولت اعجازوار بزرگترين مشک
ا خود حضرت به اين مهم اشاره فرموده و فهم آن را براي معارضه با منحرفان از معرفت توحيـد اهـل   لذ

بيت کافي مي دانند، و هشام نيز بر مبناي عنايت و بيان آن حضرت خود را قهرمان معرفـت توحيـدي در   
بـر اعيـان مـداليل     لتلام محسوب مي دارد. بنابر اين، اسامي دلامقابل مخالفان مکتب اهل بيت عليهم الس

قابل نوشـيدن   کما اين که صورت ذهنيه آب و نان و لباس،   اسماء دارند و نه مفاهيم و حدود ذهني آن ها،
  متصف به اين صفات مي باشد. و خوردن و پوشيدن نيست بل که عينيت واقعي آن ها

در عبـادت غـير او    و چنان چه اسامي لفظيه خداوند متعال يا صورت ذهنيه آن هـا بخواهـد مقصـود   
معبود خواهيم داشت کـه خـود ايشـان در      عبادت شده، و به تعداد اسامي و بلکه صور ذهني افراد متعدد،

پايان سخنشان به اين امر اعتراف نموده و مي گويند: پس هر عالمي معلومش غير از معلوم ديگـري مـي   
  باشد.
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  عرفان و برهان
بر مبنـاي عقـل و برهـان مطالـب      لابياء صلوات االله عليهم چنان است که اوخط سير کلي در مکتب ان

معتدل، به احيـاي حقيقـت معنـاي     لاو سپس با تشريع اعمال عبادي و معاملي کام  خود را ارائه مي دهد،
ف لامـدعاي خـويش را بـرخ    عبوديت و بندگي در نفوس اهل ايمان مي پردازد، اما مکتـب عرفـا چـون   

ان مي بيند، به ناچار روي به رياضت و تلقين آورده و از اين راه در پي القاء و يافتن ضرورت عقل و بره
  ف برهان مي کوشد.لاحسي و شهوديِ همان مطالب غير معقول و خ

  ابن عربي در فصوص الحکم مي گويد:
  ١عن کشف الهي. لايکون الادراک لايعرفه عقل بطريق نظر فکري بل هذا الفن من الاوهذا «

                                                      
 
  ٤٩. ابن عربي؛ فصوص الحکم،  ١



 

 
٦٠

بلکه اين ادراک تنها به کشف الهـي حاصـل مـي      ل فکري نمي پذيرد،لاطلب را عقل از راه استداين م«
  ».شود
  صدرا دربارة کتب عرفا مانند ابن عربي و قونوي مي گويد: لام
  ١وبناء معتقدام ومذاهبهم علي المشاهدة والعيان.«
  ».باشد مبناي معتقدات و مذاهب ايشان بر مشاهده و عيان مي«
  درا درباره ادعاهاي اهل عرفان مي نويسد:ص لام
.. کيف يسوغ کون مقتضي البرهان مخالفاً لموجب .فمرتبة مشاهدام فوق مرتبة البراهين في افادة اليقين«

  ٢المشاهدة.
.. چگونـه  .تر از مرتبه براهين، از حيث آوردن يقين مـي باشـد  لاپس مرتبه مکاشفات ايشان برتر و با«

  ؟»برهان با کشف و شهود مخالف باشدممکن است که مقتضاي 
  و از برخي از عرفا نقل مي کند که گفته است:

  ٣ان تکذم بالبرهان فقد کذبوک بالمشاهدة.«
اگر تو به واسطه برهان به جنگ اهل عرفان برخيزي و به مقتضاي دليـل ايشـان را تکـذيب کـني و     «

   »!دانسته و تکذيب مي کنندباطل داني، پس ايشان هم به واسطه کشف و شهود تو را باطل 
در حالي که مسلم است که در مقام تعارض عقل و حس، حکم عقل مقدم بوده و خطاي حس و وهـم  

ان و کشف و شهود محکوم قضاوت صحيح عقل مي باشد، و هيچ عاقلي برهان و عقـل را  يو مشاهده و ع
ه در نتيجه رياضت و تلقـين و  تا چه رسد به شهودي ک  و معتدل نمي کند، حتي فداي حس و شهود طبيعي

از مسير طبيعي و حد اعتدال خود خارج گشته و بـه انحـراف کشـانده شـده       تعليمات حساب شده استاد،
  باشد.

ل به شبهه اي گرفتار شـده و چـون از   لاوحدت وجوديان چنان که اشاره شد در مرحله اعتقاد و استد
چه اين که ايشان خيال ميکنند   به آن دل داده اند،حلّ آن عاجز مانده اند، روي به وحدت وجود آورده و 

  که اگر همه چيز را خدا ندانيم و ذات او را در نه زمان و مکان نگسترانيم و حقيقت او را نامحدود ندانيم،
پس بايد وجود او را به محدوده اي خاص اختصاص داده و در گوشه اي از زمان و مکان محصور بـدانيم.  

صـه  لازم مـي آيـد! و خ  لاند که اگر چيزي در وجود خود از ذات خدا جدا باشد شرک و چنان پنداشته ا
وجودي که همه جا را پر کرده است جائي خالي براي وجود غير نمي گذارد و مرتبـه أشـد وجـود داراي    

  تمامي مراتب آن خواهد بود.
نگريسته اند که  يان چشمآري ايشان به وجود متعالي از زمان و مکان و مقدارِ خداوند متعال نيز از هم

ف ضـرورت عقـل و   لاجز وجود مقداري و متجزي و داراي زمان و مکان را نشان نمـي دهـد، لـذا بـرخ    
  تسليم وحدت وجود گشته اند.  وجدان،

                                                      
 
  ١/١٩٥. ملاصدرا؛ اسفار،  ١
  ٢/٣١٥. همان،  ٢
  ٢/٣١٥. همان،  ٣



 

 
٦١

از عاجز شدن  ايشان به اعتراف خودشان، اين مسلک را بر اساس برهان و عقل نپذيرفته اند بلکه پس
و تلقين بسيار خود را به شهود آن چه مي خواهند رسانده اند در حـالي کـه   با رياضت   از حل شبهه فوق،

باز هم خود معترفند که با تلقين و رياضت همان طور که مي توان سـالک را بـه شـهود مقـام الوهيـت و      
شهود مقام حيوانـات و حـتي جمـادات     همان گونه نيز مي توان او را به  نفس خودش رساند، يربوبيت برا

و يا مريض را بودي بخشيد، عاقـل    س خود رسانيد، با تلقين مي توان انسان سالم را مريض کرد،براي نف
اين استاد است که براساس تخصـص خـود     و حتي زنده را کشت و به گور فرستاد،  را ديوانه و مجنون کرد،

او را انتخـاب مـي   مسير   در اين فنون از طرفي، و تسليم و سرسپردگي مطلق سالک به او از طرف ديگر،
و اختيار و شعور او را به دست مي گيرد. و در اين باره مقصر تنها خـود سـالک اسـت کـه قبـل از        کند،

تصحيح اعتقاد خود براساس عقل و برهان و وحي، وارد ميدان عمل و رياضت و تلقـين و تقليـد شـده و    
  اساس سعادت خود را واژگون کرده است؛

  روح مجرد مي نويسد:
نفسش بـا    با روح کلي گاو ربط پيدا کرده است،  گاوپرست به واسطه رياضات نفسانيه خود، مرتاض«

از دريچه و شبکه گاو به اين رموز مخفيه و اسرار   آن نظام واحد از راه نفوس گاو رابطه برقرار کرده است،
بپرسـتد و يـا سـتارگان و    غ را لاغريبه پي برد، في المثل اگر کسي بلبل يا کبوتر را بپرستد و يـا گربـه و ا  

خره به آن نظام وجداني پـي مـي   لاو با خورشيد و ماه را بپرستد از آن راهها و طرق به نفوس کليه آن ها
  ١».برد

  و درباره گاوپرستان و ستاره پرستان مي گويد:
آن محـو  کلي نمي گردد و از نفوس حيوانيه و يا فلکيه و يا جماديه که در  علوم و احاطه و تجرد آن ها«

  ٢».تر نمي رودلاو فاني شده اند با
  و نيز:

جميع حواس و اعضاء و جوارح به تبعيت دل به آن مايل مي شوند چـه    دل به هر چه قائل مي شود،«
  ٣».دل سلطان مملکت بدن است و اينان رعاياي او

  در پاورقي مکاسب محرمة آمده:
يال خود شيري را مجسـم کـرد و بـا خـود     همين طور که در خانه خود نشسته بود در خ گويند مردي«

و بعد از دقائقي فکر کرد که داخل خيابان گشت، و بعد از لحظه اي بـا خـود     گفت که شير وارد شهر شد،
و بعد از چند ثانيه در نظر آورد که: هم اکنون وارد خانـه شـد، و     گفت که اينک وارد کوچه مترل ما شد،

رد شد! که ناگهان وحشت زده فريادي برداشت و صيحه اي کشـيد و  بعد از آن با خود گفت که به اتاق وا

                                                      
 
  ٥٨٧مد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد، . سيدمح ١
  ٥٨٩. همان،  ٢
  ٤٢. از کلمات شمس الدين محمد روجي؛ رجوع شود به مجله معارف، شماره:  ٣



 

 
٦٢

چون به هوش آمد شـعور خـود را از دسـت داده و      و از هوش رفت،  گفت: شير آمد که به من حمله کند،
  ١»!ديوانه شده بود

   عقل يا عشق؟! برهان يا شهود؟!
واقع را نمي تـوان    ل،لاو استد از شگفت ترين ادعاهاي اهل عرفان اين است که گويند با عقل و برهان

  يافت، و بايد براي رسيدن به حقيقت عرفان بر مرکب عشق سوار شده و با شهود به آن دست يافت.
  مولوي گويد:

  ٢».پاي چوبين سخت بي تمکين بود        ليان چوبين بود  لاپاي استد«
  و نيز گويد:

  ٣».صبح آمد شمع او بيچاره شد    عشق آمد عقل او آواره شد «
برخوردار است و در دانشـگاه جبـال پـور     يت خاصيکه از معروف يلسوفان هنديان و فياز جوک يکي

 ـگو ياست، او م» اُشو«س فلسفه  مشغول بود به نام يهند به تدر  ـ  يسـالگ  ٢١د در ي و حالـت   ينـور اله
بود انجام دادم، زم لانمودم  و هر آن چه  لاش و تقلا، تديان مدي  حاصل شد: ساليمو اشراق برا نييروشن ب

 ـ يکه انتظارش را داشتم رخ نـداد، در حق  دم و اتفاقاتييخواستم نرس ياما به آن چه  م ش فـراوان  لاقـت ت
   ٤دن به هدف.يرس يبود برا يخود مانع

د دارد، اصـل و  يبه شدت برآن تاک يکه و ن اصوليياز مهم تر يکيم و اصول است که يتعال ياُشو دارا
  د:يگو يام اشو است... او ميع، عشق عصاره پاست. و در واق يعشق ورز

 شگرف دارد، لـذت بخـش اسـت، سـر مسـتي      ييرتاث ندارد ولي باست و عشق هدفيينفسه ز عشق في
ست. اگر از تـو بپرسـند کـه    يه نيخاص خود را دارد. عشق قابل توج يوانگيخاص خود را دارد. عشق د

     ٥است. يرقص زندگ دانم، عشق ينم ييبگو تواني يتنها م يچرا عاشق شده ا
  د:يگو ياشو م

 ـزن جذب شـود و   يبه سو يز است. اگر مرديق قطب مخالف امکان پذيدن به عشق تنها از طريرس ا ي
    ٦ن آغاز عشق است.يمرد جذب شود ا يزن به سو

را بـه   است کـه تمـام هسـتي    يست، بلکه تنها تجربه ايک شخص نيدگاه اشو در مورد خدا: خداوند يد
، اگـر  يتپد خداوند را کشف کرده ا يم که دل هستي ابييکه در يسازد؛... لحظه ا ينده مبدل مز يده ايپد

 تنـها  يمگو يد، من به شما ميقت را فراموش کنيد، حقي خدا را فراموش کنيمگو يد من به شما مياز من بپرس
   ٧د.يدنبال عشق باش

                                                      
 
  ٣/١١٣. پاورقي مکاسب محرمة،  ١
  ١٠٠. مثنوي، دفتر اول،  ٢
  ٦٧٣. مثنوي، دفتر چهارم،  ٣
  ١١٢آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فعالي، .  ٤
  ١٢٠_  ١١٨آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فعالي، .  ٥
  ١٢٢آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فعالي، .  ٦
  ١٣٨آفتاب وسايه ها؛ محمد تقي فعالي، .  ٧
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نده يرده است و معروف بوده که آکسب معارف ک يهند يون هندو که از کتب اعتقاديگر روحانيد يکي
بـه اصـول    يهنـد  يگـر عرفـا  يداشته است. و همانند د ييوانات آشنايده و به زبان حيد يانسان ها را م

  د:يگو يبند بوده، در مورد خدا ميپا لاکام يهند ياعتقاد
 ـنش است. آيح) است. و پوشش جهان آفريخداوند، خود دار ما (رفتار صح  ـي رش ي شـئ و تصـو  ينا ب

 ـ ياست. شما همه او هست وتيتفا واحـد هسـتند. عشـق و     ياز خـدا  يد و او همه شما. همه  انسان هـا جزئ
آنچه در جسـم بـه    .ستند ، خداوند عشق است و عشق خداوند. من او هستميگر جدا نيک ديخداوند از 

    ١د.يدر بدن خداوند يزنده ا يوجود دارد، خداوند است. شما همه سلول ها يشکل روح اله
   ت يکي از مريدان استاد خود آقاي حداد مي نويسد:لاراني نيز در بيان حا محمد حسيني سيد آقا
.. و فاتحه حديث عقل و اطاعـت را خوانـده   .ديدگان ملکوتيش به مقام و مترلت آقا گشوده شده بود«

  ٢»!!اين احکام مزدوران است نه احکام عشاق ً مي گفت:  بود و صريحا
  : نقل مي نمايند کهو نيز از استاد خود 

  ٣».بلکه همه آن مسائل! بدون ادراک توحيد شهودي قابل ادراک نيست  غالب مسائل معارف الهي،«
  مي نويسد:» روح مجرد«و نيز 

 در وحدت وجود کشف صحيح و ذوق صريح است نه دليل عقلي و -محي الدين عربي -مستند شيخ « 
  ٤».يا مقدمات نقلي

  گويد: شاه نعمت االله ولي کرماني
  چهار باشد نزد ما ايشان يکي است         زيد و عمرو و بکر و خالد هر چهار «

  ٥».حرف او مشنو که ابله مردکي است         ف اين سخن لاعقل اگر گويد خ
  و نيز:

   ٦»عاشق شو و عقل را رها کن             کز عقل دني وفا نيابي
  ابن عربي مي نويسد:

  ٧قل.فما هو ذکري لمن کان له ع
  »اين قرآن ذکر و پندي نيست براي صاحبان عقل.«

ل عقلي عشق را بر عقل و برهان مقـدم مـي   لاچنين است پس چرا با نفس استد  در حالي که اگر واقعاً
  دارند؟!

                                                      
 
  ١٤٢آفتاب وسايه ها؛ محمد تقي فعالي،.  ١
  ٥٥٤. سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد،  ٢
  ٥٧٦. همان،  ٣
  ٣٧٩ان، . هم ٤
  ٥٤٧. ديوان شاه نعمت االله ولي،  ٥
  ٥٤٩. همان،  ٦
  ١٢٢. ابن عربي؛ فصوص الحکم،  ٧



 

 
٦٤

بلکه نفس همين ادعاي ايشان بر مباني عقلي بي شمار استوار است که اگر يکي از آن هـا باطـل باشـد    
  و نادرست خواهد بود.ادعاي ايشان نيز باطل 

  ١يعرفون نعمة االله ثم ينکروا.«
  ».نعمت خداوند را مي شناسند و انکار مي کنند«

  اقل عقل حکم کند که:لاچه اين که اين ادعا در صورتي درست است که 
  برهان و شهود دو چيزند و نه يک چيز.. ١
  نمي شود که يک چيز باشند. وقتي دو چيزند. ٢
  خود داراي مراتبند. حجت ها در حجيت. ٣
  مراتب برتر مقدمند.. ٤
  حجت با غير حجت تفاوت دارد.. ٥
  اصل تقدم و تأخر حق است.. ٦
  آن چه حق است بايد پيروي شود.. ٧
  وجوب تبعيت و جواز ترک، مناقض همند.. ٨
  از دو نقيض يکي بيشتر واقع نشود.. ٩

  با تساوي نمي سازد. تقدم. ١٠
  قبيح است. در صورت تساوي، ترجيح. ١١
  ترک قبيح، رجحان دارد.. ١٢
  راجح غير از مرجوح است.. ١٣
  وجوب غير از جواز است.. ١٤
  برهان و شهود واقعيت دارند.. ١٥
  واقعيت نمي سازد.لاواقعيت با . ١٦
  تناقض در نفس همين اصول نيز نبايد باشد.. ١٧
  بين اين اصول و نفس مدعا بايد رابطه باشد.. ١٨
  صحيح است. اصل ربط. ١٩
  .......و. ٢٠

در دستگاه تفکر و عقل و انديشه انسان اين اعجوبه خلقت چه اسراري فته است که ما اگـر    آيا واقعاً
بخواهيم اين شماره ها را ادامه دهيم خود کتابي مستقل خواهد شد اما بايد دانست که هدف ايشان از فـرار  

  از عقل را در جاي ديگر بايد جستجو کرد.
  م آن را در پاسخ ابن سکيت که پرسيد:لامام صادق عليه السکه ا

  فما الحجة علي الناس اليوم؟«
                                                      

 
  ٨٣. نحل،  ١



 

 
٦٥

  چه چيز مي باشد؟! امروز حجت بر انسآن ها«
   بيان فرمودند که:

  ١العقل تعرف به الصادق علي االله فتصدقه والکاذب علي االله فتکذبه.«
تصديق مي کني و اهل دروغ و افتـراي بـر   به واسطه آن راستگويان بر خداوند را شناخته و  عقل که«

  »!خداوند را نيز شناخته ايشان را تکذيب مي کني
  تر از اينکه وقتي اين بيان شکوهمند قرآن در برابر ايشان قرار مي گيرد که:لاواقعاً چه مشکلي با

  ٢هاتوا برهانکم ان کنتم صادقي.«
  ».برهان خويش را عرضه کنيد  اگر راست مي گوييد،«

  :بگويند
سالک راه خدا بالوجدان و المشاهدة و بالمس و عيان نه با دليل و برهان خود را از اين محدوده بيرون «

  ٣مي نگرد؟!
از عقـل و    آري بايد هم براي به کرسي نشاندن خداي قابل لمس متجزي و متجلي در اعيان همه اشياء،

  به نتيجه مطلوب دست يافت.برهان فرار کرده و تمامي بديهيات و مسلمات را انکار کرده تا 
  قرآن کريم مي فرمايد:

  ٤يعقلون.لاويجعل الرجس علي الذين «
  ».و پليدي را بر آنان مي د که نمي انديشند و تعقل نمي کنند«

  و نيز مي فرمايد:
  ٥يعقلون.لاان شر الدواب عند االله الصم البکم الذين «
  ». هستند که تعقل و انديشه نمي کنندنيلالاپست ترين جنبندگان نزد خداوند، ناشنوايان و «

مريدان را از برخورد با منکران روش خود ي نموده و   و مشکل بزرگتر اين که ايشان با تأکيد فراوان،
  از تحقيق و جستجو باز مي دارند، و سخنان مخالفان را وسوسه قلمداد مي کنند.

  در ضمن مکتوبات پدر نقل مي کند:» بي نشآن ها نشان از«
ظاهراً بزرگان خيلي بر احتراز از مجالست با منکرين تأکيد فراوان و گفته اند ضرري که يک وسوسـه  «

  ٦».به وجود مي آورد در طول سالهاي دراز ممکن نيست بتوان آن را رفع نمود
  و خداوند متعال مي فرمايد:

  ٧فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.«

                                                      
 
  ١/١٠٥. بحار الانوار،  ١
  ١١١. بقره،  ٢
  ١٦٥. سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد،  ٣
  ١٠٠. يونس،  ٤
  ٢٢. انفال،  ٥
  ١٢٨فهاني؛ نشان از بي نشان ها، . علي مقدادي اص ٦
  ١٨. زمر،  ٧
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  ».كه سخنان را مي شنوند و دنبال ترين آن مي روند بشارت بده به آن بندگاني«
مقدم داشتن كشف و شهود بر عقل و برهان جز تقديم محسوس بر معقول نيست و اگر واقعاً عقل محکوم 

  شهود و حس باشد پس بايد:
  ايشان قاطعانه  سراب را آب بدانند.. ١
  ي زمين بدانند.لاهميشه با آسمان را. ٢
  به اندازه يک توپ بدانند.خورشيد و ماه را . ٣
  خورشيد و ماه را دائره بدانند نه کروي.. ٤
  . آتش گردان را دايره اي با محيط بسته به شمار آرند.٥  

  در حالت گيجي و منگي اطراف خود را در دوران بدانند.. ٦
  ...خواب و بيداري را يکي شمارند و. ٧
  ک نباشد بايد:لااگر عقل م و

سته و فدا شدن در راه هر محبتي، پول باشد يا مقام، رياست باشـد يـا شـهوت،    محبت ها را مساوي دان
  خدا باشد يا شيطان، دنيا باشد يا آخرت، امام معصوم باشد يا متوکل و يزيد، يکسان بدانند.

مشروط به موافقت با وحي و شـرع   ل عقلي؛ پس چرا حقانيت شهود رالااگر شهود مقدم است بر استد
  ل عقلي نيست؟!لاخود اين نيز يک استدمي دانند، و مگر 

و خود کتاب و سنت نيز که شهود بر آن عرضه مي شود مگـر داراي مطـالبي مـبرهن و مسـتدل نمـي      
  باشد؟!

  اگر کسي بگويد چون عشق و شهود بر عقل و برهان مقدم است؛
دازيم بـر چـه   پس ما به عقل و برهان تمسک مي کنيم و شهود را با اينکه مقدم بر عقل است دور مي ان

  اساسي او را رد مي کنيد؟!
ايت ادعاي غلط شما درباره شهود اين مي تواند باشد که آنچه به شهود يافته مي شود حق است و نه 

  ل ترجيح مي دهيد؟!لاباطل، و اما آيا به واسطه خود شهود نيز شهود را بر استد
که غيريت موجودات با آن چه آن را وجود  جالب تر از همه اين که اتفاقاً خود ايشان اعتراف کرده اند

و نيز جواهر و اعراض بودن مصاديق خارجي موجودات، از نظر عقل هم امري مسـلم    حقيقي مي شمارند،
 ـيو حق است اما گفته اند که چون از طرف ديگر وحدت وجود را ن لـذا   داننـد  يز مقتضاي نظر صحيح م

جـه جـواهر و   يداده و حـس را هـم خطاکـار و در نت    حکم عقل به جواهر بودن جواهر را به حس نسبت
کنند؛ پس ايشان در ايـن   ياعراض را امور نسبي و وهمي دانسته و وجود حقيقي را منحصر به ذات خدا م

جا به صراحت ادعاي خود را که گفته اند در نيل به وحدت وجود پاي عقل لنگ اسـت و تنـها بايـد بـا     
و بر عکس اعتراف کرده اند که در واقع هم عقـل و هـم حـس     حس و شهود به آن رسيد باطل کرده اند

حکم به غيريت خدا و خلق مي کند و وحدت وجود چه از نظر عقل و چه از نظر حـس و شـهود قابـل    
  پذيرش نيست.

  لقاء االله مي نويسد:



 

 
٦٧

کوـا  ب لايحکـم ا لاانه بعد النظر الصـحيح   لافهو حق، ا واما قولک ان العقل يحکم للجواهر بالجوهريه«
قـوام   لايشک بعد النظر الصحيح في انه لانه لايحکم بکوا جواهر حقيقة  لاجواهر بالنسبة الي اعراضها، و

رضون کلها وهـذه الجبـال الرواسـي    لاباالله الحي القيوم، وقد قامت به السماوات وا لالشيء من الموجودات ا
  معها في محلها شيئاً آخر ويراها جامدة سـاکنة، يري لاالثقال انما تحس موجودة متصفة بالجوهرية، بل الحس 

ليسـت   يشـکون في آن هـا  لاهلـها، بحيـث   لالکنها کلها من خطأ الحس يحکم العقل بخطأها ويوضح ذلک 
  ١».غريباً بل له امثلة ومصاديق معروفه  .. وخطأ الحس ليس امراً.جواهر حقيقية،

د نـه اوهـام بـودن آن هـا، سـخني حـق و       اين که گفته شود عقل حکم به جوهر بودن جواهر مي کن«
نه ايـن    صحيح است. اما عقل بعد از نظر صحيح حکم مي کند آن ها تنها نسبت به اعراض خود جوهرند،

که جواهر حقيقي باشند، زيرا عقل بعد از نظر صحيح شکي ندارد در اين که هـيچ يـک از موجـودات را    
و زمينها به وجـود او برپاينـد، ايـن کوههـاي اسـتوار       و آسمآن ها  قوامي نيست مگر به خداي حي قيوم،

و   نمي يابـد،  چيز ديگري با آن ها سنگين، متصف به جوهريت حس مي شوند و حتي حس در محل آن ها
را ساکن و راکد مي بيند، اما همة اين ها از خطاي حس و شهود است که عقل پـرده از خطـاي آن    آن ها

.. و خطاي حس امر نايـابي نيسـت   .که آن ها جواهر حقيقي نيستند برداشته و براي اهلش روشن مي کند
  ».بلکه مثالها و مصاديق فراواني دارد

و با مشاهده و عيان بايد بـه    آري ايشان که هميشه ادعا مي کنند وحدت وجود با عقل اثبات نمي شود،
جواهر و اشـياء    اهده و هم عقل،هم مش  برعکس اعتراف نموده اند که اتفاقاً  لاکام در اين جا  رسيد، آن ها

را داراي جوهريت حقيقي غير از خدا مي بيند، ولي باز هم عقل به خطاي ايـن مشـاهده حکـم کـرده و     
  وحدت وجود را اثبات مي نمايد!!

و اين تناقضي بسيار آشکار است، مگر اين که کسي ادعا کند که عقل را در هر جا دلمان خواست کنار 
م، بلکـه اول عقـل را هـم بـا     يمعتدلِ قطعي مطابق با عقل و برهان را حجت ندان گذاشته و حس و شهود

   م!يتلقين و رياضت، از حد اعتدال طبيعي خارج کرده و به آن تمسک کن
 ـ    لانتيجه اين که وحدت وجود هم بر خ و  ف ضـرورت حـس  لاف عقل و برهـان اسـت و هـم بـر خ

شان مي گويند ما در اين جا عقل را قبول نداريم و بـا  مشاهده؛ لذا تا پاي عقل به ميان کشيده مي شود اي
  مشاهده و عيان، اثبات وحدت وجود مي نماييم، و تا سخن از مشاهده و حس و عيان به ميان مـي آيـد،  

  دانيم! مي گويند ما با عقل وحدت وجود را اثبات کرده و شهود و حس را بر خطا مي
       

  يخطر سلوک عرفاني از حيث افراطهاي عمل
ف عقل و نقل بـوده و انسـان را   لاشکي نيست که واگذاشتن مهار نفس در مقابل شهوات حيوانيِ آن خ

  به حضيض حيوانيت مي کشاند.

                                                      
 
  ١٧٧-١٧٦. ميرزا جواد ملکي تبريزي؛ لقاء االله،  ١
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 اما راه صحيح بندگي و هدايت، در تعديل آن بر اساس شرعيت غرا است نه افراط سر بخود و تجاوز از
اگذاشتن مهار نفس در مقابل شهوات بيشـتر بـوده و   قانون مسلم شرع، که خطر اين افراطها به مراتب از و

عارفان از مستحسن بودن عناويني مانند صمت و جـوع و    سالک را به هوس خدائي و الوهيت مي اندازد،
رياضـات   سهر و خلوت و ذکر، در شرع سوء استفاده کرده و با تجاوز از حدود شرعي هر يک از آن ها، 

  و جاهل را در پرتگاه هولناک خطر افراط رها کرده اند.خاصي ترتيب داده و سالک غافل 
در حالي که بديهي است که عناوين مذکور و امثال آن از ديدگاه عقل و شرع به طور مطلق مستحسـن  

  بسيار شديدتر از اهل تفريط برخورد شده است. نبوده و با افراط گران در آن ها
  

  شريعت و افراط هاي سلوکي
  يه و آله و سلم فرمودند:رسول خدا صلي االله عل
  ١ذم يعني سکوت. لاسياحة و لاليس في امتي رهبانية و

  ».در امت من رهبانيت و گردش و دم فرو بستن نباشد«
   و نيز:

  ٢انما رهبانية امتي الجهاد في سبيل االله.  ان االله تبارک وتعالي لم يکتب علينا الرهبانيه،
يت را ننوشته است، همانا رهبانيت پيروان مـن جهـاد در راه   همانا خداوند تبارک و تعالي بر ما رهبان«

  ».خداوند است
  و نيز:

فمن رغب عن سـنتي    اني انام باليل وانکح وافطر بالنهار، لاما بال اقوام يحرمون علي انفسهم الطيبات؟ ا 
  ٣فليس مني.

ي آرامـم و نکـاح   چرا برخي از گروه ها طيبات را بر خويشتن حرام مي دارند؟! همانا من در شب م«
  ».مي کنم و در روز غذا مي خورم، پس هر کس از روش و سنت من روي بگرداند از من نيست

  
  يت و امامت براي نوع بشرلانتيجه دوم: ادعاي توان رسيدن به مقام و

بديهي است مکتبي که پشت پا به برهان و عقل زده و مبتني بر تلقين و شهود که جز همان حس خارج 
و پايه و اساسش بر احياي غريزه قدرت طلبي و خود محوري اده شـده،    دال نيست، مي باشد،از حد اعت

کمترين ادعايش نيز تکيـه زدن بـر     ترين معشوقش به دست آوردن قدرت تصرف در کائنات است،لاو با
  يت عامه و خليفة اللهي خواهد بود.لامسند فرمانروائي بر کون و مکان، و امامت و و

                                                      
 
  ١١٥/ ٦٧. بحار الانوار،  ١
  ٨/١٧. بحار الانوار،  ٢
  ٢٢/١٢٤. بحار الانوار،  ٣



 

 
٦٩

يـت  لاي ولاس از مروري بر برخي از ادعاهاي اهل عرفان در اين باره، اشاره اي به مقام واما اينک پ
و امامت و خليفة اللهي از ديدگاه برهان و کتاب و سنت مي کنيم، تا هر کسي خود بيابد که آيا با سـير و  

   ه؟!توان خيال وصول به آن مقام را در سر پرورانيد يا ن سلوک و رياضت و کشف و شهود، مي
  ابن عربي مدعي است که:

در مکاشفه غيبيه رسول خدا صلي االله عليه و آله و سلم را ديده است که همـه انبيـاء پـيش او صـف     « 
طـرف   در پيرامون بوده اند، و ابوبکر که از او با لفظ صديق يـاد مـي کنـد در     ئکه،لاکشيده و امت او و م

در سمت چپ مقدس آن حضرت بـوده انـد و علـي    راست آن حضرت، و عمر که او را فاروق مي خواند 
و عثمان که او را ذوالنورين مي داند، آراسته به لباس حياي خود، بـه کـار خـود      تنها مترجم مجلس بوده،

مشغول بوده است. و حضرت رسول صلي االله عليه و آله به حضرت عيسي که ابن عربي خود را بـا او در  
رموده اند که براي ابن عربي منبري در مقابل آن حضرت نصب کند يت مشترک مي داند، امر فلاامر ختم و

  ي آن نوشته شده بوده است:لاکه بر با
و خداونـد    قطعاً وارث پيامبر شده،  رود، لااين همان آشکارترين مقام محمدي است که هر کس بر آن با

  ١».او را در عالَم محافظ حرمت شريعت خود ارسال نموده مبعوث خواهد کرد

                                                      
 
م سيداً معصوم المقاصد محفوظ المشاهد منصوراً مؤيداً وجميع الرسل بين مكاشفة قلبيه في حضرة غيبية: ولما شهدته صلى االله عليه وسلم في ذلك العالَ.  ١

فون والصديق يديه مصطفون وأمته التي هي خير أمة عليه ملتفون وملائكة التسخير من حول عرش مقامه حافون والملائكة المولدة من الأعمال بين يديه صا
ين يديه قد حثى يخبره بحديث الأنثى علي صلى االله عليه وسـلم يتـرجم عـن الخـتم بلسـانه وذو      على يمينه الأنفس والفاروق على يساره الأقدس والختم ب

بينـه في  مشتمل برداء حيائه مقبل على شأنه فالتفت السيد الأعلى والمورد العذب الأحلى والنور الأكشف الأجلى فرآني وراء الختم لاشتراك بـيني و   النورين
ابنك وخليلك أنصب له منبر الطرفاء بين يدي ثم أشار إلى أن قم يا محمد عليه فأثن على من أرسـلني وعلـي فـإن فيـك     الحكم فقال له السيد هذا عديلك و

قاء فما كان مني بعد شعرة مني لا صبر لها عني هي السلطانة في ذاتيتك فلا ترجع إلي إلا بكليتك ولا بد لها من الرجوع إلى اللقاء فآن ها ليست من عالم الش
هو ء إلا سعد و كان ممن شكر في الملإ الأعلى وحمد فنصب الختم المنبر في ذلك المشهد الأخطر وعلى جبهة المنبر مكتوب بالنور الأزهر هذا  ء في شي بعثي شي

  )١/٣المقام المحمدي الأطهر من رقى فيه فقد ورثه و أرسله الحق حافظاً لحرمة الشريعة وبعثه ووهبت.(ابن عربي؛ فتوحات، 
گناه از طرف خدا و مورد تأئيد و يـاري او ديـدم و     چون که من حضرت رسول را در آن عالم به عنوان يک آقاي بي«ة قلبي در عالم غيب: مکاشف« 

دور  گردند و ملائکة عرش الهـي  ها است در اطراف او مي اين را دريافتم که همه پيغمبران در مقابل او داراي مقامي کمتر هستند و امت او که ترين امت
اند و ابوبکر در طرف راست او قرار گرفته و عمر در طرف چپ او و من نيز  روي او به صف ايستاده اي ديگر از ملائکه روبه کنند، و عده  مقام او طواف مي

و عثمان در حالي که عباي  السلام) مترجم مجلس بود، کردم و علي(عليه  روي او قرار گرفته بودم و در مورد حديث أنثي براي پيغمبر(ص) صحبت مي روبه
د نگاه کردم حيايش را بر دوش افکنده بود در مقابل آن حضرت ايستاده بود. سپس من به مقام خداوند که در بالاترين جاي آن در حالي که پر از نور بو

ين (ابن عربي) هم شأن و دوسـت تـو اسـت،    پس خود را در مقام خاتم الانبياء ديدم، زيرا من و او در حکم يکي بوديم، پس خدا به رسول خود گفت: ا
السلام) مدح کن به درستي که در وجود تـو يـک مـوئي از مـن      براي او منبري در جلوي من نصب کن و به من اشاره کرد که برخيز و از من و علي(عليه

گيرد، و ناگزيرم از برگشت تـا    ام مي گرد که گريهتوانم صبر کنم و به سوي من برن وجود دارد و آن بزرگي و سلطنتي است در ذات تو، پس من بر آن نمي
کند پس در آن هنگام ختم منـبري را در آن جايگـاه     رود و شکر مي  بازگشت و آن از شقاوت نيست و هر چه که بعد از من باشد آهسته آهسته بالا مي
ي است که بالاترين موجـودات اسـت و آن را بـراي حفـظ شـريعت      عظيم قرار داد در حالي که در پيشاني او با خ نور نوشته شده بود که اين مقام محمد

  »فرستاده و به او عطا کرده است.
او ابن عربي عصمتي همچو عصمت پيامبر صلي االله عليه وآله را براي عمر بن الخطاب قائل شده که هيچ کدام از بزرگان عامه چـنين عصـمتي بـراي    

  قائل نشده اند:
 الخطاب و أحمد بن حنبل و لهذاو من أقطاب هذا المقام عمر بن 

 قال صلى االله عليه و سلم في عمر بن الخطاب يذكر ما أعطاه االله من القوة يا عمر ما لقيك الشيطان في فج إلا سلك فجا غير فجك!
ما كان عمر يسلك إلا فجاج فدل على عصمته بشهادة المعصوم و قد علمنا إن الشيطان ما يسلك قط بنا إلا إلى الباطل و هو غير فج عمر بن الخطاب ف

مله و لا تقبله بـل  الحق بالنص فكان ممن لا تأخذه في االله لومة لائم في جميع مسالكه و للحق صولة و لما كان الحق صعب المرام قويا حمله على النفوس لا تح
 تمجه و ترده لهذا

  )٢٠٠/ ٤.(فتوحات مکيه؛  قال صلى االله عليه و سلم ما ترك الحق لعمر من صديق
باشد که پيامبري که خداوند به او قدرت را عطا کرده به او گفت: اي عمر هيچ گاه شـيطان تـو را در     هاي اين مقام عمر بن خطاب مي و از استوانه« 

  گزيند. بيند الا اين که مسيري غير از مسير تو را برمي يک مسير نمي
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  مي گويد:       سپس
بعد از آن به روح ... گويا جوامع کلم به من ارزاني شد در آن وقت مواهب حکمت به من داده شد که»  

   ١».القدس تأييد شدم
  همو نيز گويد:

ح به طور مطلق به اين نام مي باشند، در هر زماني جز يک نفر نيستند کـه همـو   لااقطابي که در اصط«
شد، او از مقربين و امام و پيشواي گروه در زمان خـود اسـت؛ و برخـي از    نيز مي با -فريادرس –غوث 

فت ظاهره هم مي شود همان گونه که از حيث مقـام داراي  لاايشان داراي حکم ظاهر نيز هست و حائز خ
فت باطني نيز مي باشد مانند ابوبکر و عمر و عثمان و علي و حسن و معاوية بـن يزيـد و عمـر بـن     لاخ

فت باطني مي باشند و داراي حکم ظاهري نيسـتند،  لاتوکل، و بعضي از ايشان تنها داراي خعبدالعزيز و م
    ٢».مانند احمد بن هارون الرشيد سبتي و ابي يزيد بسطامي و اکثر اقطاب داراي حکم ظاهري نيستند

اعمـال   البته بر همگان واضح است که هر بدبختي و ظلم و انحرافي که در اين امت وجود دارد، در نتيجه
فت الهي را از مرز عصـمت  لاکه مسير خ  فاسد همين اولياي بزرگ در انديشه ابن عربي و کشفيات اوست،

و انتخاب الهي بيرون برده و براي خود خواستند، و نيز متوکل همان کسي است که دسـتور داد قـبر امـام    

                                                                                                                                                                                
 

خواهد در راه باطل قدم بگذارد و آن راه باطل   دانيم شيطان هميشه مي  ين که ما ميپس اين کلام که شهادت معصوم است به دلالت بر عصمت عمر و ا
اي او را  هبه گفته پيغمبر غير از راه عمر بن خطاب است. پس عمر بنا بر اين فرمايش هميشه راه حق را پيموده و در اين راه سرزنش هيچ سرزنش کننـد 

تواند بپذيرد و معمولاً حل آن بر  شود و چون اين که حق را هر کسي نمي  و براي حق يک بزرگي محسوب ميدارد و ا از راه هاي حق به خاطر خدا باز نمي
  »کند. کنند به خاطر همين پيامبر فرموده که عمر حق را در مورد هيچ دوستي ترک نمي  نفس انسان ها مشکل است و آن را قبول نکرده و بلکه آن را رد مي

  ش وي گويد:همچنين در ديگر شطحيات
لى االله عليـه  و منهم رضي االله عنهم الحواريون و هو واحد في كل زمان لا يكون فيه اثنان فإذا مات ذلك الواحد أقيم غيره و كان في زمان رسول االله ص

  )٨/ ٢(فتوحات ؛ .و سلم الزبير بن العوام هو كان صاحب هذا المقام مع كثرة أنصار الدين
شـود و هرگـاه يکـي بمـيرد ديگـري       از آن ها راضي باد) حواريوني هستند که در هر زمان يکي بيشتر نيست و دوتا نمـي و از بين ايشان (که خدا « 

  »االله عليه واله) زبير بن عوام بود که با وجود آن همه اصحاب به اين مقام رسيد. االله (صلي شود و او در زمان رسول  جانشين او مي
  )٢/٢١.(همان؛  عمر بن الخطاب رضي االله عنه منهم و كان في زماننا منهم أبو العباس الخشابو منهم رضي االله عنهم المحدثون و 

  »و از بين ايشان (که خدا از آن ها راضي باد) گروهي محدث هستند و عمربن الخطاب از بين ايشان است و زمان ما ابوالعباس خشاب محدث است.« 
رب من أكرمها أصلًا و بدءاً. و هو في زماننا اليوم موجود. عرفت به سـنة خمـس و تسـعين و خمسـمائة. و     و أما ختم الولاية المحمدية فهو لرجل من الع

لا يعلمه كثير مـن  ». ١«رأيت العلامة التي قد أخفاها الحق فيه عن عيون العباد، كشفها لي بمدينة فاس حتى رأيت خاتم الولاية منه، و هو خاتم النبوة المطلقة
 بالختم االله بأهل الإنكار عليه فيما يتحقق به من الحق في سره. و كما أن االله ختم بمحمد، صلى االله عليه و آله، نبوة التشريع، كذلك ختم االله الناس و قد ابتلاه

ء يوجدون بعد هذا الختم المحمدي الولاية التي يحصل من الوارث المحمدي لا التي من سائر الأنبياء، فإن من الأولياء من يرث إبراهيم و موسى و عيسى، فهؤلا
.(شرح فصوص الحکم  المحمدي، و لا يوجد ولى على قلب محمد. هذا معنى ختم الولاية المحمدية. و أما ختم الولاية العامة الذي لا يوجد ولى بعده، فهو عيسى

  )٤٤٥قيصري؛ 
باشد   مي ٥٩٥الا و خاص است و در زمان ما که سال و اما ختم ولايت محمديه پس آن مردي است عربي که از جهت اصل و نسب داراي کرامتي ب« 

ديدم و حتي خاتم ولايـت خاصـه کـه    » فاس«کرد و در آن نشانة حق بود را با کشف و شهود در شهر   موجود است و من علامتي را که از همه پنهان مي
کنند مبتلا و امتحان کرده بود و هر چه که او از   همه چيز را انکار ميبيشتر مردم از آن غافل هستند را نيز مشاهده کردم و خداوند او را به انسآن هائي که 

کردند و همان گونه که خداوند نبوت را به محمد ختم کرده است و ولايت را نيز به محمد خـتم کـرده اسـت آن      کرد او را انکار مي  حقايق پنهاني آشکار مي
بردنـد و ايـن     اير پيامبران. پس از بين اولياء کساني هستند که از ابراهيم و موسي و عيسـي ارث مـي  آيد نه از س  ولايتي را که از محمد پيامبر به دست مي

شود  ريافت نمياوليائي را که گفتم بعد از ختم محمدي نيز وجود دارند ولي آن ولايت خاصه که از محمد گرفته شده است در غير ختم محمدي و بعد از او د
  »باشد.  شود بعد از او هيچ ولي، پس او عيسي مي ت، اما ختم ولايت عامه که يافت نميو اين معناي ولايت محمدي اس

  )١/٣فتوحات؛ ووهبت في ذلک الوقت مواهب الحکم حتي کاني اوتيت جوامع الکلم... ثم ايدت بروح القدس.(
 الزمان الا واحد، وهو الغوث ايضاً وهو من المقربين وهو سـيد  الاقطاب المصطلح علي ان يکون لهم هذا الاسم مطلقاً من غير اضافة لايکون منهم في. ٢

علـي والحسـن   الجماعة في زمانه، ومنهم من يکون ظاهر الحکم ويجوز الخلافة الظاهرة کما حاز الخلافة الباطنة من جهة المقام کابي بکـر وعمـر وعثمـان و   
ة الباطنة خاصه ولا حکم له في الظاهر کاحمد بـن هـارون الرشـيد السـبتي وکـابي يزيـد       ومعاوية بن يزيد وعمر بن عبدالعزيز والمتوکل ومنهم من له الخلاف

  )٢/٦ فتوحات؛البسطامي واکثر الاقطاب لا حکم لهم في الظاهر.(
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مـردم را از زيـارت آن     ،حرم عزت و عظمت کلمه توحيد و ديـن را ويـران سـاخته     م،لاحسين عليه الس
  حضرت باز دارند.

  و باز درباره رجال االله گويد:
ية المحمدية لافي کل زمان بل هو واحد في العالَم، يختم االله به الو لاومنهم رضي االله عنهم الختم وهو واحد 

  ١ولياء المحمديين اکبر منه.لايکون في الاف
نفر است اما نه در هر زماني بلکـه در تمـام جهـان و     و ديگر از ايشان "ختم" مي باشد که او تنها يک«

  »يت محمديه را به او خاتمه دهد و در اولياي محمدي بزرگتر از وجود ندارد.لاکل عالَم، که خداوند و
م برتر است، خـود  لايت محمديه که از همه امت حتي امامان معصوم عليهم السلاو البته منظور از ختم و

   د:اوست که در جاي ديگر گوي
  ٢لورث الهاشمي مع المسيح.       ية دون شک لاانا ختم الو

  ...»..يت هاشمي مي باشملامن بدون شک ختم و«
  مي نويسد:» روح مجرد«

  بيتي را بر در راهرو و ورودي قبر محي الدين به سرداب نوشته اند و اين بيت از خود اوست:
  ؛»دو انا لباقي العصر ذاک الواح    و لکل عصر واحد يسمو به «
در هر عصر و دوره اي يک نفر به وجود مي آيد که آن عصر به واسطه وجود او عظمت مـي يابـد و   «

  ».من براي تمام اعصار و دوره هاي آينده آن يک نفر مي باشم
سپس درباره استاد خود در جواب کسي که از اين ادعاي بزرگ محي الدين تعجـب کـرده اسـت مـي     

  گويد:
عيبي ندارد و اين گفتـار او يـک گفتـار عـادي و معمـولي اسـت، و ايـن        هيچ   حضرت آقا فرمودند:«

اختصاص به محي الدين ندارد هر کس به عرفان خدا برسد و فاني شود اين نغمه اوست، زيرا در عالَم فنـا  
  ٣»محي الدين نيست، خدا است که سخن مي گويد.

ست و در دانشگاه جبـال پـور   برخوردار ا  يت خاصيکه از معروف يلسوفان هنديان و فياز جوک يکي
 ـ  يسالگ ٢١د در يگو ياست، او م» اُشو«س فلسفه  مشغول بود به نام يهند  به  تدر و حالـت   ينـور اله

زم بود انجام دادم، لانمودم  و هر آن چه  لاش و تقلاد، تيان مدي  حاصل شد: ساليمو اشراق برا نييروشن ب
 ـ يکه انتظارش را داشتم رخ نـداد، در حق  دم و اتفاقاتييخواستم نرس ياما به آن چه  م ش فـراوان  لاقـت ت

                                                                          ٤دن به هدف.يرس يبود برا يخود مانع
  مولوي گويد:

  آزمايش دائم است تا قيامت    پس به هر دوري وليي قائم است«
                                                      

 
  ٢/٩ فتوحات؛.  ١
  ١/٢٤٤. همان،  ٢
  ٤٣٣. سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد،  ٣
  ١١٢، آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فعالي.  ٤
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  از نسل عمر خواه از علي است خواه    پس امام حي قائم آن ولي است 
  ١»هم ان و هم نشسته پيش رو             مهدي و هادي وي است اي راه جو

  بايزيد بسطامي مي گويد:
  ٢محمد.  ان لوائي اعظم من لواء«
  ».پرچم من از پرچم محمد عظيم تر است«

   شاه نعمت االله ولي کرماني گويد:
   ٣»م او سيد هر دوسراستجرلا    نعمت االله در همه عالَم يکي است «

  و باز گويد:
  ٤»هر چه بينم صواب مي بينم     سيدم از خطا چو معصومم«

   و نيز مولوي مي گويد:
  باقيان خلق باقي خوار او    قطب شير و صيد کردن کار او «

  ٥»او زند ک گردلاگردش اف    قطب آن باشد که گرد خود تند 
  اب مي نگارد:کيوان قزويني در بيان حدود و اختيارات اقط

نبيـاء  لايت هستم که خـاتم ا لاحدود اختيارات قطب ده ماده است: اول آن که من داراي همان باطن و«
آن که او مؤسـس بـود و مـن مـروج و مـدبر و       لاداشت و به نيروي آن تأسيس احکام تصوف را نمود، ا

.. دهـم مـن تقسـيم کننـدة     .تمزم الحفظ هس ـلازم الخدمة و لا.. هفتم آن که من مفترض الطاعة و .نگهبانم؛
  ٦»شت و دوزخم.
  ديگري گويد:

ايمان به به آن خاندان به مقام مظهريت و مشيت رسيد يعني انسـان    هر کس در هر زمان با پيوند رشته«
  ٧»مر است.لاکامل و مظهر جلوه ذات حق گرديد، چنان که اراده اش عين مشيت االله شد اولي ا

  و نيز عرفان مي نويسد:
ت بيشتر و قوي تر لان همه موجودات اين است که معلوم نفس انساني گردند... و آمادگي براي انتقاشأ

و شديدتر و سير علمي تر پيدا مي کند تا کم کم مفاتيح حقايق را به دست مي آورد... پس چنين کسـي  
يـت تکوينيـه و   لامخ وسماء کلها مي گردد و به مقـام شـا  لاخزانه علوم الهي و مظهر تام و کامل علم آدم ا

خليفة اللهي مي رسد... اين سخنان براي کساني که از حضيض طبع و حس بدر نرفتند، و از مرتبه وهم و 
  ٨»مقام خيال قدم فراتر ننهاده اند، افسانه مي نمايد.
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  طباطبائي نقل مي کند: محمد حسينحسيني طهراني از استاد خود آقاي سيد  محمد حسينآقاي سيد 
کلـي    يق يافته مشاهده نفس خود و صفات و اسماء الهيه را نموده کم کـم بـه مرحلـه فنـاء    سالک توف«

رسيده و سپس به مقام بقاء به معبود مي رسد و در اين موقع حيات ابدي بر او ثابت مي گردد... و اسمـاء  
الله تعالي کـه زوال  ذات مقدسه او را به نحو کليت دريابد... و ايشان همان وجه پروردگارند و مراد از وجه ا

ناپذير نيست همانا اسماء الهيه است... وجه هر چيز مظهر آن چيز است و مظاهر همان اسماء خدا هستند که 
صورت مي گيرد و نتيجه آن مي شود که تمام موجودات فنـا   مواجهه خدا با تمام مخلوقات به وسيله آن ها

... عبارتند از اسمـاء  .تيجه معلوم مي شود که سالکان في االلهليه و جماليه و بالنلاو زوال پذيرند مگر اسماء ج
ليه و جماليه حضرت پروردگار جل و عز...  بديهي است سالک قوي آن کسي است که در عين شـهود  لاج

اين احوال متوجه عالَم کثرات بوده و هر دو عالَم را اداره نمايد!! و اين مرتبه بسيار عالي و رفيـع اسـت و   
آن در ايت صعوبت و شايد اختصاص به انبياء و اولياء و هر کس را که خدا بخواهد داشـته  دسترسي به 

آثار آن مرتبه عالي انساني، احاطه کليه است به قدر استعدادات امکانيه به عـوالم الهيـه و     باشد... و از جمله
چـون کسـي بـه مرحلـه      ع بر ماضي و مستقبل است و تصرف در مواد کائنات... ولااين احاطه اط  نتيجه

... شيطان را به هيچ وجه بر ايشان تسلط و اقتداري نيست... و ايـن گـروه از محاسـبه    .خلوص ذاتي برسد
... آنان به واسطه مراقبت و رياضات شرعيه، در .محشر آفاقي و حضور در آن صحنه معاف و فارغ هستند
نان داراي مقامي منيع و منصبي رفيع و مرتبه اي جهاد انفسيه کشته شده و به حيات ابدي پيوسته اند... و آ

عظيمند که بتوانند حمد و سپاس ذات احديت و ثناي الهي را کما هو حقه همان طور کـه سـزاوار آن ذات   
عباد االله المخلصين و اين غايت کمال مخلوق و ايـت   لا... سبحان االله عما يصفون ا.اقدس است بجا آورند

  ١».منصب ممکن است
روشن مي شود که ايشان تمامي مقامات اختصاصـي برگزيـدگان خـاص      لاالعه کلمات مزبور کامبا مط

خداوند متعال، امامان معصوم شيعه را، براي هر سالکي در نتيجه سلوک و سير و رياضت، قابـل وصـول   
  مي دانند.

ذشت ايشان است که مقتضاي اصول مسلم اهل عرفان مي باشد، و چنان که گ و البته اين همان چيزي 
صاحب آن مقام و سالک آن سير را قطب زمان و متصرف در زمين و زمان و ارواح و شرايع و نفـوس و  

  تمامي اکوان مي شمارند.
ولي از آن جا که عرفان با ورود در هر مسلک و آئيني بايد رنگ همان آئين را پذيرفته و خود را با آن 

ه امامت منصب انتصابي و اختصاصي امامـان معصـوم   تطبيق دهد و از ضروريات مذهب تشيع اين است ک
دوازده گانه بوده و تباين روش عرفاني با سنت قطعي تشيع در اين باره امري مسلم و آشـکار اسـت لـذا    

  مي نگارد:» لب اللباب«
اگر کسي بگويد که اين مناصب اختصاصي بوده و وصول به اين ذروه از معارف الهيه منحصراً راجـع  «

مه عليهم اجمعين است و ديگران را بـه هـيچ وجـه مـن     لاعظام و ائمه معصومين صلوات االله و سبه انبياء 
                                                      

 
  ٥٠-٢٩. سيد محمد حسين طهراني؛ رساله لب اللباب،  ١
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الوجوه بدان راه نيست، در جواب گوئيم منصب نبوت و امامت امري است اختصاصي، ولي وصول به مقام 
  ١».اختصاصي نيست  يت مي شود ابداًلاتوحيد مطلق و فناء در ذات احديت که تعبير از او به و

اينک سخن ما اين است که با جواز وصول هر سالکي بـه مقامـات مـذکوره، ديگـر کـدامين منصـب       
اختصاصي امامان دوازده گانه باقي خواهد ماند، که بتوان با اين رنگ آميزي، مبائنت اساسي راه عرفا يـا  

و هوس امامت و و سالک شيعه را به انه رسيدن به توحيد و فنا، به هوي ! مکتب اهل بيت را نفي کرد؟
   يت به راه انداخت؟!لاو

يـت و امامـت واقعـي در همـان معنـاي قابـل       لاگذشته از اين که خود ايشان به حقيقت بودن معناي و
   وصول براي همگان تصريح دارند و مي گويند:

واقعيت و حقيقت امام همان مقام نورانيت اوست که سـلطه بـر جهـان و جهانيـان دارد، و امـا بـدن       «
.. .او گرچه آن نيز با ساير بدا امتياز دارد لکن آن منشأ اثر و متصرف در امور کائنـات نيسـت   عنصري

وصفات   آن چه در عالَم خلقت تحقق مي يابد منشأ آن صفات و اسماء الهيه است و حقيقت امام همان اسماء
  ٢».خداست

   نيز مي نويسد:» نشان از بي نشآن ها«
  ٣».يت نيستلاباطن تصوف نيز چيزي جز و«

امـام را نيـز آن    -چنان که خواهـد آمـد   –ف ضرورت مکتب تشيع درباره مقام امام لاو از طرفي برخ
  چنان شناخته اند که درباره او مي گويند:

... از مراتب سلوک الي االله گذشته و در حـرم امـن   .م االله عليهم اجمعينلااين گروه از پيشوايان ديني س«
  ٤».ام بقاء بعد الفناء که همان بقاء به معبود است رسيده اندخدا وارد شده و سپس به مق

از قـول آقـاي   » لب اللباب«و درباره پيامبران نيز چنان مي انديشند که درباره افراد معمولي، چنان که 
  طباطبايي مي نويسد: محمد حسينسيد 
اج مـيرزا علـي   قي و عرفاني مرحـوم ح ـ لابه ياد دارم هنگامي که در نجف اشرف در تحت تربيت اخ«

ي بام بر سجاده عبادت نشسته بودم، در اين موقع نعاسـي  لاسحرگاهي بر با  قاضي رضوان االله عليه بوديم،
حضرت ادريس علي نبينا  به من دست داد و مشاهده کردم دو نفر در مقابل من نشسته اند، يکي از آن ها

طباطبـائي کـه    محمد حسـين قاي حاج سيد م بود و ديگري برادر عزيز و ارجمند خودم آلاوآله وعليه الس
در تبريز سکونت دارند، حضرت ادريس با من به مذاکره و سخن مشغول شدند ولي طوري بـود کـه    لافع

 ـلاک  ايشان القاء م آقـاي اخـوي   لام مي نمودند و تکلم و صحبت مي کردند، ولي سخنان ايشان به واسطه ک
ت و حوادث هولناکي روي داد، و بحسب جريانات عاديـه  استماع مي شد، فرمودند: در زندگاني من اتفاقا

محال به نظر مي رسيد و از ممتنعات شمرده ميشد، ولي ناگهان براي مـن حـل شـده و     و طبيعيه حل آن ها
                                                      

 
  ٤١. همان،  ١
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روشن شد که دستي ما فوق اسباب و مسببات عاديه از عالَم غيب حل ايـن عقـده هـا نمـود و رفـع ايـن       
انتقالي بود که عالَم طبيعت را براي من به جهان مـاوراء طبيعـت پيوسـت و     و اين اولين  ت فرمود،لامشک

ئـات آن حضـرت   لارشته ارتباط ما از اينجا شروع شد!! در آن وقت چنين به نظر من آمد که مـراد از ابت 
ت ايام کودکي و دوران طفوليت بود، منظـور آن کـه اگـر کسـي از روي واقـع در امـر       لاصدمات و مشک
  ١».به پروردگار خود گردد البته او را اعانت و ياري خواهد نمودهدايت متوسل 

ح و هدايت برآمـدن  لانيز انبياء را داراي شيطان دانسته و درصدد اص» نشان از بي نشآن ها«چنان که 
  ايشان را بعد از فراغ از خود به واسطه رياضات و مجاهدات مي داند و مي گويد:

شيطان وشيطاني اسلم بيدي؛ يعني هر انساني را شـيطاني اسـت و   انبياء به مضمون حديث لکل انسان «
شيطان من به دست من تسليم گرديده است بعد از آن که به رياضات و مجاهدات از خود فـارغ شـدند...   

  ٢».ح اهل بيت خود و سپس هدايت قبيله و عشيره خود برآيندلابايد درصدد اص
  و باز نقل کند که:

ابدان جسمانيه مفارقت نمود و متصل به عالَم قدس و مجردات گرديد غلبـه  نفوس طيبه آن ها چون از «
   ٣».و احاطه ايشان به اين عالَم اقوي گردد و تصرفاتشان در اين نشئه بيش از سابق است

  
  عظمت مقام امامت

  شأن امام فرمودند: م روايت جامعي درلاحضرت رضا عليه الس
م لابن مسلم قال : كنا في ايام على بن موسى الرضا عليهم السعن القاسم بن مسلم عن اخيه عبد العزيز 

مامـه وذكـروا كثـره    لابمرو فاجتمعنا في مسجد جامعها في يوم الجمعه في بدء مقدمنا فإذا راى النـاس أمـر ا  
م فاعلمته ما خاض النـاس فيـه فتبسـم    لاي الرضا عليه السلاف الناس فيها فدخلت على سيدى ومولااخت

قال : يا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا عن اديام ان االله تبارك وتعالى لم يقبض نبيه حـتى   م ثملاعليه الس
حكام وجميع مـا  لال والحرام والحدود والااكمل له الدين وانزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء بين فيه الح

الـوداع وفي آخـر عمـره "     فقال عز وجل : "ما فرطنا في الكتاب من شيء " وانزل في حجه لايحتاج إليه كم
مامـه في تمـام الـدين ولم    لام ديناً" وأمـر ا لاسلااليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا

م لامته معالم دينهم واوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد الحق واقام لهـم عليـا عليـه الس ـ   لايمض حتى بين 
بينه فمن زعم ان االله عز وجل لم يكمل دينه فقـد رد كتـاب    لامه إلاعلماً واماماً وما ترك شيئاً يحتاج إليه ا

مه فيجوز فيها اختيارهم ؟ ! لامامه ومحلها من الااالله عز وجل ومن رد كتاب االله فهو كافر هل يعرفون قدر ا
م أو مكاناً وامنع جانباً وابعد غـوراً مـن ان يبلغهـا النـاس بعقـوله      مامه اجل قدراً واعظم شاناً واعلىلاان ا

م بعـد النبـوه   لامامه خص االله ا إبراهيم الخليل عليـه الس ـ لاينالوها بارائهم أو يقيموا اماماً باختيارهم ان ا
والخله مرتبه ثالثه وفضيلة شرفه ا واشاد ا ذكره فقال عز وجل: " انى جاعلك للناس اماماً" فقال الخليل 
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يه امامه كل لاينال عهدي الظالمين" فابطلت هذه ا لاز وجل:"م: سروراً ا "ومن ذريتي" قال االله علاعليه الس
ظالم الى يوم القيامة وصارت في الصفوه ثم اكرمه االله عز وجل بان جعلها ذريته أهل الصفوه والطهـارة فقـال   

جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا إليهم  لاعز وجل: "ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وك
ه وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين" فلم يزل في ذريته يرثها بعـض عـن بعـض قرنـا     لاالخيرات واقام الصفعل 

فقرنا حتى ورثها النبي فقال االله عز وجل:"ان اولى بابراهيم  للذين اتبعوه وهذا النبي والـذين آمنـوا واالله ولى   
سم ما فرضـها االله عـز وجـل فصـارت في     المؤمنين" فكانت له خاصه فقلدها عليا بامر االله عز وجل على ر

يمان لقـد لبثـتم في   لايمان بقوله عز وجل: "فقال الذين اوتوا العلم والاصفياء الذين آتاهم االله العلم والاذريته ا
نبى بعد محمد فمـن ايـن    لام خاصه الى يوم القيامة إذ لاكتاب االله الى يوم البعث" فهى في ولد على عليه الس

فـه  لافه االله عز وجـل وخ لامامه خلاوصياء ان الانبياء وارث الامامه هي مترله الاال؟! ان اء الجهلايختار هؤ
مامه زمام الدين ونظام المسـلمين  لام ان بالاالرسول ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين عليهما الس

ه والزكاه والصيام لامام تمام الصلام النامى وفرعه السامى بالاسلامامه اس الاح الدنيا وعز المؤمنين ان الاوص
ل لامام يحل حلاطراف والاحكام ومنع الثغور والاوالحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وامضاء الحدود وا

ربـه بالحكمـة والموعظـة الحسـنه      االله ويحرم حرام االله ويقيم حدود االله ويذب عن دين االله ويدعو الى سبيل
مام البدر المـنير  لابصار الايدى والاتنالها ا لافق بحيث لاالطالعة للعالم وهي بامام كالشمس لاوالحجه البالغه ا

مام الماء العذب لاوالسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادى في غياهب الدجى والبيد القفار ولجج البحار ا
لمن اصطلى به والـدليل في  مام النار على اليفاع الحار لاعلى الظماء والدال على الهدى والمنجى من الردى وا

رض البسـيطه والعـين   لامام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشـمس المضـيئة وا  لاالمهالك من فارقه فهالك ا
مـام  لاخ الشفيق ومفزع العبـاد في الداهيـه ا  لامين الرفيق والوالد الرفيق والامام الاالغزيره والغدير والروضه ا

مـام المطهـر   لاده الداعي الى االله والذاب عـن حـرم االله ا  لاوخليفته في ب امين االله في ارضه وحجته على عباده
الذنوب المبرأ من العيوب مخصوص بالعلم مرسوم بالحلم نظام الدين وعز المسـلمين وغـيظ المنـافقين وبـوار     

صوص نظير مخ لاله مثل و لايوجد منه بدل و لايعادله عالم و لايدانيه أحد و لامام واحد دهره لاالكافرين ا
اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب فمـن ذا الـذي يبلـغ معرفـه      لابالفعل كله من غير طلب منه له و

لبـاب وحسـرت العيـون    لامام ويمكنه اختياره ؟ ! هيهات هيهات ! ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الاا
لبـاء وكلـت الشـعراء    لاوتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت ا

دباء وعييت البلغاء عن وصف شان من شانه أو فضيله من فضـائله فـاقرت بـالعجز والتقصـير     لاوعجزت ا
كيـف وانى وهـو    لاوكيف يوصف له أو ينعت بكنهه يفهم شئ من امره أو يوجد من يقام مقامه ويغنى غناه 

من هذا ؟  واين العقول عـن هـذا ؟ وايـن    ختيار لابحيت النجم من ايدى المتناولين ووصف الواصفين فاين ا
يوجد مثل هذا ؟ اظنوا ان يوجد ذلك في غير آل الرسول؟ كذبتهم واالله انفسهم ومنتهم الباطل فارتقوا مرتقى 

مام بقول جائرة بـائرة ناقصـه وآراء مضـله فلـم     لاصعباَ دحضاَ تزل عنه الى الحضيض اقدامهم راموا اقامه ا
بعيداً" ووقعـوا في   لالااتلهم االله انى يؤفكون"  لقد راموا صعبا وقالوا افكاً  "وضلوا ضبعداَ " ق لايزدادوا منه إ

مام عن بصيره "وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل ومـا كـانوا مستبصـرين"    لاالحيره إذ تركوا ا
ا يشاء ويختار مـا كـان   ورغبوا عن اختيار االله واختيار رسوله الى اختيارهم والقرآن يناديهم  "وربك يخلق م
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لهم الخيره سبحان االله وتعالى عما يشركون"  وقال االله عز وجـل: "ومـا كـان لمـؤمن ومؤمنـه إذا قضـى االله       
ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم" وقال عز وجل: "ما لكـم كيـف تحكمـون ام لكـم كتـاب فيـه       

غه الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون سلهم ايهم بـذلك  تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون ام لكم ايمان علينا بال
يتدبرون القرآن ام على قلـوب   لازعيم ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقين" وقال عز وجل: "اف

يسمعون ان شر الـدواب عنـد االله الصـم     لاام "قالوا سمعنا و يفقهون" لااقفالها" ام "طبع االله على قلوم فهم 
سمعهم ولو اسمعهم لتولـوا وهـم معرضـون" و "قـالوا سمعنـا      لايعقلون ولو علم االله فيهم خيراً  لام الذين البك

مام عـالم  لامام ؟ ! والاوعصينا" بل هو"فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم" فكيف لهم باختيار ا
علم والعبادة  مخصوص بدعوه الرسول وهو ينكل معدن القدس والطهارة والنسك والزهاده وال لايجهل راع  لا

يدانيه ذو حسب فالنسب من قريش والذروه من هاشم والعترة  لامغمز فيه في نسب و لانسل المطهرة البتول 
مضـطلع   .شراف والفرع من عبد منـاف نـامى العلـم كامـل الحلـم     لامن آل الرسول والرضا من االله شرف ا

نبيـاء  لاقائم بامر االله عز وجـل ناصـح لعبـاد االله حـافظ لـدين ان ا     مامه عالم بالسياسه مفروض الطاعه لابا
يؤتيه غيرهـم فيكـون علمهـم     لائمه صلوات االله عليهم يوفقهم االله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لاوا

ان يهدى فما لكم  لايهدى إ لافوق كل علم أهل زمام في قوله تعالى: "افمن يهدى الحق احق ان يتبع امن 
تحكمون"؟! وقوله عز وجل: "ومن يؤت الحكمه فقد اوتى خيراً كثيراً" وقوله عز وجل في طـالوت: "ان  كيف 

االله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم واالله يؤتى ملكه من يشاء واالله واسع عليم" وقال عز وجـل  
وعترتـه وذريتـه: "ام يحسـدون     ئمه من أهل بيتـه لالنبيه: "وكان فضل االله عليك عظيماً" وقال عز وجل في ا

الناس على ما آتاهم االله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمه وآتيناهم ملكاً عظيمـاً فمنـهم مـن    
مـور عبـاده شـرح االله    لاآمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيراً"  وان العبد إذا اختاره االله عز وجل 

يحيد فيـه عـن الصـواب     لاه والهمه العلم الهاما فلم يعى بعده بجواب وصدره لذلك واودع قلبه ينابيع الحكم
وهو معصوم مؤيد موفق مسدد قد امن الخطايا والزلل والعثار يخصه االله بـذلك ليكـون حجتـه علـى عبـاده      
وشاهده على خلقه "وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم" فهل يقدرون علـى مثـل هـذا؟!    

أو يكون مختارهم ذه الصفه فيقدموه؟ تعدوا وبيت االله الحق ونبذوا كتاب االله وراء ظهورهم كأم  فيختاروه
يعلمون وفي كتاب االله  الهدى والشفاء فنبذوه واتبعوا اهوائهم فذمهم االله ومقتهم واتعسهم فقال عـز وجـل:    لا

الظالمين" وقـال عـز وجـل: "فتعسـاً لهـم      يهدى القوم  لا"ومن اضل ممن اتبع هويه بغير هدى من االله ان االله 
واضل اعمالهم" وقال عز وجل: "كبر مقتا عند وعند الذين آمنوا كـذلك يطبـع االله علـى كـل قلـب متكـبر       

  ١جبار".
  قاسم بن مسلم از برادرش عبد العزيز نقل مي کند که گفت:«

روز ورودمـان در   م در شهر مرو بوديم، و در نخسـتين لاما روزگاري در خدمت حضرت رضا عليه الس
ف مردم در اين باب سخن مـي  لامسجد جامع گرد آمديم، و حاضران مجلس از مسأله امامت و کثرت اخت

                                                      
 
بحـار   -٩٦معـاني الاخبـار،    -٢١٦الغيبة للنعمـاني،   -٤٣٦تحف العقول،  -٧٧٣امالي للصدوق،  -١/١٩٨، الکافي ١٩٥/  ٢ -عيون أخبار الرضا .  ١

  ١٢٠. ٢٥الانوار،
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م وارد شده و او را از گفتگو هاي مردم با خبر ساختم. آن حضـرت  لاراندنند، من بر آقاي خود عليه الس
  تبسمي کرده و فرمود:

يب عقائد خود را خـورده انـد، براسـتي خداونـد جليـل و      اي عبد العزيز اين مردم آگاهي ندارند و فر
م را برايش به کمال رسانيد و کامـل سـاخت، و   لاعزيز؛ رسول خدا را قبض روح نکرد تا اين که دين اس

 ـ قرآن را که حاوي تفصيل هر چيزي هست بر او نازل سـاخته و در آن  ل و حـرام، حـدود کوتـاهي    لاح
ر پيامبر(ص) بود نيز اين آيه را نازل فرمود: "امروز ديـن شمـا را   نکرديم در آخرين سفرحج؛ که اواخر عم

م را بر ديـن شمـا پسـنديدم" و مسـأله امامـت از      لابه کمال رساندم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اس
تماميت دين است و رسول االله از دنيا نرفت تا اين که بر امتش دانستني هاي دين را بيان فرمود، و راهشان 

م  براي ايشان نشانه و پـرچم راهنمـا و   لاآشکار ساخته و در مسير حق قرارشان داد، و علي عليه السرا 
امام تعيين فرمود و هيچ چيزي را که امت بدان نيازمند شوند فـرو نگذاشـت جـز ايـن کـه آن را روشـن       

انکار نموده، و ساخت، پس هر که گمان کند که خداوند دينش را کامل نکرده، در حقيقت او کتاب خدا را 
  منکر کتاب خدا کافر است.

آيا مردم به قدر امامت و جايگاه آن در امت پي برده اند و شناخت دارند تا اختيار ايشان در آن جايز 
  باشد؟!

بي ترديد امامت قدري جليل تر و شأني عظيم تر و مکاني بلند تر و جانبي منيع تر و باطني عميق تر از 
  عقل و خرد خود بدان رسند يا آن که به اختيار خود امامي را منصوب کنند. آن دارد که مردم به جهت

بي شک امامت مترلتي است که خداوند ابراهيمِ خليل را پس از نبوت و مقـام خليـل اللـهي در مرتبـه     
سوم بدان مخصوص ساخته، و فضيلتي است که بدان مشرف فرموده و نامش را بلنـد آوازه سـاخته، پـس    

"و به ياد آر آن گاه که ابراهيم را يروردگارش به اموري چند بيـازمود و او آن هـا را بـه     خداوند فرمود:
انجام رسانيد" خداوند فرمود: "تو را براي مردم امام برگزيدم." ابراهيم از روي خوشـحالي بـه ايـن مقـام،     

يجه اين آيه امامت و من نيز؟" خدا فرمود:"پيمان و عهد من به ستمکاران نرسد." در نت گفت: "واز فرزندان
پيشوايي هر ظالم و ستمکاري را تا روز قيامت باطل ساخت، و امامت در افراد برگزيـده قـرار گرفـت و    

  مختص ايشان شد.
سپس خداوند با قرار دادن امامت در نسل برگزيدگان و پاکان آن را گرامي داشـته و فرمـود: "و او را   

چون يعقـوب را بـه فـزوني داديم، و همـه را نيکوکـاران و      پسري چون اسحاق بخشيديم و فرزند زاده اي 
شايستگان گردانيديم. و ايشان را اماماني قرار داديم که به فرمان و دستور ما راهنمايند، و به آنان کار هاي 

  نيک کردن و بر پا داشتن نماز و دادن زکات را وحي کرديم، و آنان نيز با عبادت ما پرداختند.
به همين ترتيب در نسل و فرزندان او بود، و يکي پس از ديگري قرن به قرن به قـرن  پس دائماً امامت 

م(ص) آن را به ارث بـرد، و خداونـد فرمـود: "بـه راسـتي      لابه ارث مي برد تا اين که سر انجام پيامبر اس
 ـ   امبر ايمـان  نزديک ترين مردم به ابراهيم آنانند که او را پيروي کردنند و اين پيامبر و آن که بـه ايـن پي

  آوردنند و خداوند ولي و سرپرست اهل ايمان است".
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پس امامت تنها اختصاص بدو يافت و او آن را به فرمان خدا با روشي که خود واجب کرده اسـت بـر   
اش؛ آنان که خداوند علم و ايمانشـان بخشـيد    عهده علي (ع) اد و از آن پس امامت در فرزندان برگزيده

ان فرمايش الهي است که فرمود: " و کساني که ايشان را دانش و ايمـان داده انـد بـه    قرار گرفت، و اين هم
آنان گويند: هر آينه در نوشته خداي تا روز قيامت درنگ کرده ايد". به همان شيوه اي کـه خـدا آن را در   

کجـا   د او تا روز قيامت جاري ساخته و مقرر داشت، زيرا هيچ پيامبري پس از محمد نيست، پـس از لااو
  اين جماعت نادان با رأي و نظر خود مي خواهند امامت را اختيار و انتخاب کنند؟!

  همانا امامت جايگاه و مرتبه انبياء و ميراث اوصياء است.
  فت خدا و رسول او و مقام امير المؤمنين و ميراث حسن و حسين است.لاامامت خ

  ح دنيا و عزت اهل ايمان است.لايه صهمانا امام سر رشته امور دين و نظام کار مسلمين، و ما
  ي آن است.لام بالنده و رو به رشد، و شاخه بلند و والاامام پايه و ريشه اس

در پرتو امام است که: نماز و زکات و روزه و حج و جهاد به تماميت رسـد و کامـل گـردد. و غنـائم و     
مي حفـظ و حراسـت   لاور اس ـصدقات وفور يابد، و حدود و احکام اجرا شوند، و مرز ها و اطراف کش ـ

  گردد.
ل، و حرام خدا را حرام مي کند، و حدود الي را جاري نموده و از ديـن  لال خدا را حلاامام است که ح

  خدا دفاع مي نمايد. و با حکمت و پند نيکو و دليل قاطع به راه خدا دعوت مي کند.
جايگاهش در افق بـه گونـه   امام همچون خورشيد درخشاني است که نورش جهان را فرا مي گيرد، و 

  اي است که نه دستها بدان رسد و نه ديدگان تواندش ديد.
امام ماه شب چهارده تابان است و چراغ درخشان و نور طالع، و ستاره راهنما در شب هاي تاريک و 

  پر گرداب است. بيابان هاي بي آب و علف و دريا هاي
سرما زدگان است و در حوادث هولنـاک راهنمـا   امام گمشدگان را چون آتشي بر بلندي و گرما بخش 

  ک گردد.لااست، و هر که از او جدا شود نابود و ه
امام ابري است پر باران، و باراني است پر برکت، و آسماني سايه افکنـده، و زمـيني اسـت گسـترده، و     

  برکه و گلستان است. چشمه اي است جوشان، و
است خير خواه، و برادري است مهربان و پناه گاهي است امام امانتداري است همراه و رفيق، و پدري 

  براي بندگان.
امام امين خدا در زمين، و حجت او بر بندگان، و خليفه اش در سرزمين هاي او، و دعـوت کننـده بـه    

  سوي خدا و نگه دارنده و مدافع حريم اوست.
به حلم و بردباري معـروف،  امام از گناهان پاک است و از عيبي بر کنار، و به دانش مخصوص است، و 

  کت کافران است.لام و مايه خشم منافقان و هلااساس و نظام دين و موجب عزت اس
امام يگانه عصر خويش است، نه کسي به پايه اش برسـد و نـه دانشـمندي هـم تـراز او باشـد و نـه        

وص اوسـت،  جايگزيني دارد، و عاري از هر مانندي است و تمام فضائل بي هيچ سعي و درخواستي مخص ـ
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بلکه اين ويژگي و امتياز از جانب خداوند با فضل و بخشنده بدو عنايت شده است. پـس ديگـر بـا ايـن     
  اوصاف چه کسي به معرفت امام رسد يا کنه وصفش را دريابد؟!

هرگز هرگز!! عقل و علم در او گم و خرد هـا حـيران، و چشـم هـا بي فـروغ و بزرگـان کوچـک و        
الکن و خردمندان قاصر و دانايان جاهل و شاعران در مانده و ادسبان ناتوان و حکيمان متحير و خطيبان 

بليغان عاجزند که شأني از شئون و فضيلتي از فضائل امام را وصـف کننـد و بـه نـاتواني و تقصـير خـود       
شود و يا چيزي از اسرار او فهميده شود و يا کسي قـائم مقـام و    معترفند چه رسد به آن که کنه او وصف

ائب او شود؟ نه، از کجا؟ و جطور چنين چيزي ممکن است در حالي که او به مانند سـتاره؛ از دسترسـي   ن
دست يازان و شرح واصفان به دور و برتر است، اين مقام تا چه اندازه از اختيار و خرد مردم فاصله دارد 

  مقامي يافت مي شود؟! و کجا چنين
امبر يافت شود؟ به خدا سوگند خودشـان خـود را دروغگـو    آيا پنداشته اند که اين مقام جز در آل پي

شمردنند، و آرزوهاي باطل؛ سست و ضعيفشان ساخته زيرا به پرتگاهي بلند و سخت و به مترلي لغزنده پا 
اده اند که سرانجام قدم هايشان لرزيده و به گودال درافتند، و به عقول سرگردان و ناقص و آراي گمـراه  

ا برگزينند که جز دوري و گمراهي بر آنان نيفزايد، خدا ايشان را بکشد، تا کي نسـبت  کننده خود امامي ر
لت و گمراهـي  لاناروا مي دهند؟ حال آن که سختي را طلب کردنند و سخن دروغ بر زبان راندنند و به ض

دنـد و  عميقي در افتادنند و در سرگرداني و حيرتي واقع شدند، زيرا که از روي بصيرت؛ امـام را تـرک کر  
  شيطان اعمالشان را آراست و آنان را از راه و جاده الهي بازداشت در حالي که مستبصر بودند.

از اختيار خدا و رسول روي برتافتند و به سوي اختبار خود روي آوردند در حالي که قـرآن اينگونـه   
اختياري ندارند. پاک و  و پروردگار تو آنچه خواهد مي آفريند و بر مي گزيند، اما آنان" ندايشان مي کند:

  متره است خداي، و از آنچه با او شريک مي گردانند برتر است."
و نيز:"هيچ زن و مرد مؤمني را نرسد که چون خداي و پيامبر او به کاري فرمان دهنـد آنـان را در آن   

  کارشان اختياري باشد."
 است که در آن مي خوانيد؟. کـه  و نيز: "شما را چيست؟! چگونه داوري مي کنيد؟. يا مگر شما را کتابي

هر چه را بر مي گزينيد، براي شما در آن خواهد بود؟. يا اين که شما تا روز قيامت از ما سوگند هايي رسا 
اين ادعايند؟. يا شريکاني  گرفته ايد که هر چه دلتان خواست حکم کنيد؟. از آنان بپرس: کدامشان ضامن

  شان را بياورند."دارند؟ پس اگر راست مي گويند شريکان
  و نيز: "آيا در قرآن نمي انديشند يا بر دلهايشان قفل است؟."

  يا: "خدا بر دل هاي آنان مهر اده است، از اين رو در نمي يابند."
يا: "مانند کساني نباشيد که گفتند شنيديم و حال آن که نمي شـنوند. همانـا بـدترين جنبنـدگان در نـزد      

خرد را کار نمي بندنند. و اگر خداي در آنان خيري مي ديـد شنوايشـان مـي     خداوند، کران و گنگانند که
ساخت. و اگر در حالي که دل هايشان شنوايي ندارد شنوايشان مي ساخت هر آينه رويگردان شده بر مي 

  گشتند."
  و نيز: "گفتند: شنيديم و نافرماني کرديم."
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خواهد عطـا فرمايـد و خداونـد را فضـلي     آري مقام امامت از فضل خدا است و آن را با هر کس که 
  عظيم است.

آنان را چه به انتخاب امام؟! حال اين که امام دانايي است عاري از جهل، و سرپرستي است کـه طفـره   
  نمي رود.

امام معدن قدس و طهارت و طريقت و زهد و علم و عبادت است، و مخصوص با دعوت رسول خدا و 
ل است، و در نژاد او سـياهي نيسـت و رجـس و پليـدي راه نـدارد و      تعيين او است، و از نسل مطهر بتو

برايش مترلتي است که هيچ داراي حسبي به آن دست نيابد، از خانـدان قـريش و نسـب عـالي هاشـم و      
عترت آل رسول و مورد رضايت خداست، شـرف اشـراف و شـاخه اي از درخـت عبـد منـاف اسـت،        

امام آفريده شده براي امامت اسـت و عـالم بـه سياسـت و     برخوردار از علمي نامي و حلمي کامل است، 
  طاعه است، او قائم به امر خدا، و ناصح بندگان خدا، و حافظ دين اوست.لاواجب ا

بي ترديد علم پيامبران و ائمه که خداوند موفق و ياريشان فرمايد و از خزانه علم و حکمتش آن را که 
فوق علم مردم روزگار خود هستند، چنان که خدا مـي فرمايـد:    به ديگران نداده به ايشان عطا فرمايد. ما

"آيا کسي که به سوي حق رهبري مي کند سزاوارتر است مورد پيروي قرار گيرد؟ يا کسـي کـه راه نمـي    
  يابد وگر آن که هدايت شود؟ شما را چه شده؟ چگونه داوري مي کنيد؟"

  نصيبشان گرديده است." و باز مي فرمايد: "آنان که حکمت داده شده خير بسياري
و نيز درباره طالوت فرموده: "خدا او را بر شما برگزيده است و در دانش و قدرت فزوني داده اسـت و  

  خداوند پادشاهي خود را به هر کسي که خواهد دهد و خداوند وسعت دهنده و داناست."
  و به پيامبرش فرموده: "و فضل خدا بر تو بزرگ است."

ز خاندان عترت و نسل او فرموده: "بلکه به مردم براي آنچه خدا از فضل خويش به و در باره امامان ا
آنان عطا کرده رشک و حسادت مي ورزند، در حقيقت ما به خاندان ابراهيم کتاب و حکمت داديم، و بـه  

ند، آنان ملکي بزرگ بخشيديم. پس برخي از آنان به وي ايمان آوردند، و برخي از ايشان از او روي برتافت
  و براي آنان دوزخ پر شراره بس است."

و بي ترديد هر بنده اي که خداوند وي را براي امور بندگانش انتخاب فرمايد به جهت ايـن امـر مهـم    
سينه اش را وسعت بخشد و به او شرح صدر دهد، و چشمه حکمت را بر دلش روان ساخته و دانش را به 

هيچ پرسشي در نماند، و در راه صوابي حيران نمانـد، پـس او    او الهام فر مايد، ديگر چس از آن در پاسخ
همواره معصوم، مؤيد، موفق، مسدد است، از هر خطا و لغزشي در امان است، و اين خصوصيت را خداوند 
به او ارزاني داشته تا وي حجت بر خلق و گواه بر بندگانش باشد، "و ذلک فضل االله يؤتيه من يشاء و االله 

  م.ذو الفضل العظي
پس آيا بشر بر چنين چيزي قادر است تا او را انتخاب کرده و برگزيند؟ و آيا فرد منتخب ايشان چنين 

  اوصافيردارد تا او را مقدم بدارند؟!
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به بيت االله سوگند که با حق دشمني نمودند و کتاب خدا را به پشت انداختند، گويا نمي دانند، و در کتاب 
کناري انداختند و از هـوي و هـوس تبعيـت نمودنـد و خـدا ايشـان را        خدا هدايت و شفا است، آن را به

  سرزنش کرد و دشمن داشت و بدبخت کرد.
خداوند متعال فرموده: "و کيست گمراه تر از آن کس کـه بي رهنمـوني از سـوي خـدا کـام و هـوس       

  خويش را پيروي کند؟ همانا خدا گروه ستمکاران را هدايت ننمايد."
  کت باد بر آنان و خدا کار هايشان را تباه و ناچيز ساخت."لاسازي و ه و نيز فرموده: "نگون

ونيز: "اين به نزد خدا و به نزد کساني که ايمان آورده اند دشمني بزرگ است، و اين گونه خـداي بـر دل   
  »هر گردنکش خود کامه اي مهر مي د."

  م مي فرمايند:لاامام صادق عليه الس
  ١هلها فهو کافر.مامة وليس من الامن ادعي ا«
  ».کسي که خود را امام خواند و اهل آن نباشد کافر است«

  م فرمودند:لاامام باقر عليه الس
  ٢مامة فهو کافر او قال مشرک.لامن ادعي مقامنا يعني ا«
  ».هر کس ادعاي مقام ما يعني امامت کند کافر است يا فرمودند مشرک است«

  م مي فرمايند:لاامام صادق عليه الس
  ٣اشرک مع امام امامته من عند االله من ليست امامته من االله کان مشرکا.من «
هر کس با امامي که امامت او از طرف خداوند است کسي را که امـامتش از طـرف خداونـد نيسـت     «

  ».شريک کند مشرک است
  رسول خدا صلي االله عليه و آله و سلم مي فرمايند:

ائراً ليس من االله عزوجل وان کانت الرعية في اعمالهـا بـرة   م اطاعت اماماً جلاسلاعذبن کل دعية في الا
  ٤تقية.
تمامي گروههاي بين مسلمانان را که از امام جائري که امامتش از جانب خداوند نيست اطاعـت کننـد   «

  ».عذاب خواهم نمود، اگر چه داراي اعمال نيکو و پرهيزکارانه باشند
  م مي فرمايند:لاامام صادق عليه الس

يزکيهم و لهم عذاب اليم، من ادعي امامة مـن االله ليسـت لـه، ومـن     لاينظر االله اليهم يوم القيامة ولاثة لاث
  ٥م نصيبا.لاسلاجحد اماماً من االله ومن زعم ان لهما في ا

  و عذابي دردناک خواهند داشت: سه کس را خداوند روز قيامت نظر رحمت نفرمايد و نپذيرد«

                                                      
 

  ٢٥/١١٢بحار الانوار، 
  ١١٤، ٢٥. بحار الانوار،  ٢
  ٢٣/٧٨. بحار الانوار، ٣
  ٢٥/١١٠. بحار الانوار، ٤
  ٧/٢١٢. بحار الانوار،  ٥
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  طرف خدا براي او نيست؛ کسي که ادعاي امامتي کند که از  
  کسي که امامي از طرف خدا را انکار کند؛
  ».م هستلاکسي که گمان کند آن دو را نصيبي در اس

  ي امامت!!لاادعاي عبور سالک از مقام وا
برگزيدگان خاص خداوند متعال نمي دانند،  ي امامت را مخصوصلادر مکتب اهل عرفان نه تنها مقام وا

امامت را براي هر سالکي پذيرفته اند بلکه عبور از آن را نيز براي سالکي ممکـن، و   و نه تنها نيل به مقام
  براي رسيدن به کمال لزوم شمرده اند!!

  مي نويسد:» روح مجرد«
سالک طريق پس از عبور از مراحل مثالي و ملکوت اسفل و تحقق بـه معـاني کليـه عقليـه، اسمـاء و      «

ي مي نمايد. يعني علم محيط و قدرت محيط و حيات محيط بر عوالم صفات کليه ذات حق تعالي براي وي تجل
م مـي باشـند، و   لارا بالعيان مشاهده مي نمايد که در حقيقت همان وجود باطني و حقيقي ائمه علـيهم الس ـ 

الي  لاحضرت احديت بايد از اين مرحله عبور کنـد!! و ا  حتماً براي کمال و وصول به منبع الحقائق و ذات
  ١»همين جا خواهد ماند!.بد در لاا

  يت را از جمله شرائط ارزنده استاد مي شمارند؛لابلکه طي مرحله ختم نبوت و ختم و
  مي گويد:» روح مجرد«
اگر استاد... خودش جميع مراحل و منازل سلوک را در نور ديده نباشد، امکان تعليم و تربيـت را بـه   «

موده و از اسرار و خفايـاي آن مطلـع نيسـت    يت است و خودش طي ننلامقصدي که ختم نبوت و ختم و
  ٢».ندارد

اهل عرفان وصول به معرفت و توحيد خداوند متعال را، بدون واسطه بودن پيامبر و امام جائز و ممکن 
م مي باشد، و توحيدي لادانسته، و غافل از اينکه حجاب هاي نور، همان انوار مقدس معصومين عليهم الس

  شود عين شرک است، مي گويند: که از غير طريق ايشان حاصل
طهراني به طور مکرر مي فرمود که آيت االله انصاري در سال هاي آخر  محمد حسينمه سيد لاوالدم ع«

عمرش به تمام مراحل سير و سلوک رسيده بودند، و هيچ حجاب ظلماني و نوراني بين ايشـان و خداونـد   
فان است رسيده بود. آيت االله نجابـت در مـورد مقـام    و حقاً به مقام لقاء االله که آرزوي عار  وجود نداشت،

توحيدي ايشان مي فرمودند که: آيت االله انصاري بسيار قوي بود و استادم عارف بـزرگ آيـت االله مـيرزا    
.. او تنـها  .علي قاضي طباطبائي مي فرمودند که آيت االله انصاري مستقيماً توحيد را از خداوند گرفته انـد! 

  ٣».توحيد را از خدا گرفته است!  کسي است که مستقيماً
   م مي فرمايند:لادر حالي که امام صادق عليه الس

                                                      
 
  ٤٠٣. سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد،  ١
  ٥٩١. همان،  ٢
  ٣٨-٣٦. در کوي بي نشان ها،  ٣
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هم ما عرف االله عزوجل، ـم احـتج االله تبـارک    لاوصياء هم ابواب االله عزوجل التي يؤتي منها، ولولاا«
  ١وتعالي علي خلقه.

شـان نبودنـد خداونـد هرگـز     مي توان وارد شد، و اگر اي همان ابواب الهي هستند که از آن ها اوصياء«
  ».شناخته نمي گشت، و خداوند تبارک و تعالي تنها به واسطه ايشان بر خلق خود حجت آورده است

  م مي فرمايند:لاو اميرالمؤمنين علي عليه الس
  ٢بسبيل معرفتنا. لايعرف االله الاعراف الذي لانحن ا«
  ».اخته نمي گرددما همان نشانه هائي هستيم که جز به شناخت ما، خداوند شن«

اء     لااز اصبغ بن نباته نقل است كه گفت: من خدمت حضرت أمير عليه السم نشسته بـودم كـه ابـن كـو
 آمده و گفت:

وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكـن   -فقال يا أَمير المؤمنين من البيوت في قول اللّه عز وجلّ
م نحن البيوت التي أَمر اللّه ا أَن تؤتى من أَبواا لاقال علي عليه السوأتوا البيوت من أبواا   البر من اتقى

يتنا فقد أتى البيوت من أَبواا ومن خالفنـا وفضـل   لانحن باب االله وبيوته التي يؤتى منه فمن تابعنا وأَقر بو
بسـيماهم   لايعرفون كعراف رجال لافقال يا أمير المؤمنين وعلى ا -علينا غيراً فقد أتى البيوت من ظهورها

عراف يوم القيامة بين الجنـة  لاعراف نعرف أنصارنا بسيماهم ونحن الام نحن أصحاب الافقال علي عليه الس
من أَنكرنا وأَنكرناه وذلـك بـأَنّ اللّـه عـز      لايدخل النار إ لامن عرفنا وعرفناه و لايدخل الجنة إ لاوالنار و

رفوه وحده ويأتوه من بابه ولكنه جعلنا أَبوابه وصراطه وبابه الـذي  وجلّ لو شاء عرف للناس نفسه حتى يع
   ٣يتنا وفضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون.لايؤتى منه فقال فيمن عدل عن و

اى أمير المؤمنين، منظور خداوند عز و جلّ از "خانه ها" در آيه "و نيکي آن نيست که از پشت خانـه  « 
نيکي آن است که کسـي تقـوا پيشـه کنـد، و بـه خانـه هـا از درِ ورودي آن در آييـد"            ها در آييد، بلکه

 كيست؟.
وارد شـويد، مـا بـاب هـاى      فرمود: ما آن بيوتى هستيم كه خداوند امر فرموده كه از درب هاى آن ها

 ـ لاشوند، پس هر كه با ما بيعت نموده و به و هايى هستيم كه از ما وارد مى خداوند و خانه ا اعتـراف  يـت م
و ديگرى را بر ما تفضيل دهد به   شك از درب هاى آن خانه وارد شده، و هر كه با ما مخالفت نموده نمايد بى
ها از پشت وارد شده. ابن كواء پرسيد: اى أمير المؤمنين تفسير آيه "و بر اعراف مرداني هستند کـه   آن خانه

 يست؟هر يک از آن دو دسته را از سيمايشان مي شناسند" چ
شناسيم، و در روز قيامت مـائيم   حضرت فرمود: مائيم أصحاب أعراف، ياران خود را از سيمايشان مى

آن اعرافى كه ميان شت و دوزخيم، و هيچ كس به شت وارد نشود جز آن كه ما را شناخته و ما نيز او 
نكـار كنـيم، و اگـر خداونـد     را بشناسيم، و كسى به دوزخ نرود جز آن كه منكر ما بوده و مـا نيـز او را ا  

خواسته بود كه خود را به مردم تعريف كرده تا او را به يكتايى شناخته و از باب او در آيند همـين كـار را   
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كرد، ولى پروردگار متعال ما را ابواب و صراط و سبيل خود و همان بابى كه از آن در آينـد قـرار داده    مى
باز زده و ديگرى را بر ما تفضيل دهند فرموده است كـه اينـان   يت ما سرلااست، و در باره كسانى كه از و

  ».از راه راست بگرديده اند
  م مي فرمايند:لاامام باقر عليه الس

  ١بنا عبد االله وبنا عرف االله وبنا وحد االله ومحمد حجاب االله تبارک وتعالي.«
يد او تنها به واسـطه مـا   خداوند تنها به واسطه ما عبادت شده و شناخته گرديده است، و معرفت توح«

  ».حاصل مي گردد و محمد صلي االله عليه و آله و سلم، حجاب خداوند تبارک و تعالي است
  م مي فرمايند:لاامام سجاد عليه الس

الله دون حجبته ستر، نحن ابواب االله ونحن صراط المستقيم ونحـن   لاليس بين االله وبين حجبته حجاب، ف«
  ٢ونحن ارکان توحيده ونحن موضع سره.عيبة علمه ونحن تراجمة وحيه 

بين خداوند و حجت او هيچ واسطه و حجابي وجود ندارد، و نسبت به او هيچ ستري در ميان نيست، «
ما ابواب الهي و ما راه مستقيم و ما گنجينه هاي دانش او و ما مترجمان وحي او و ما ارکان و پايـه هـاي   

  ».توحيد او و ما جايگاه سر او هستيم
  م مي فرمايند:لاالمؤمنين عليه السامير

  ٣مام کلمة االله وحجة االله ووجه االله ونور االله وحجاب االله.لاا«
  ».امام کلمة خداوند و حجت او و وجه خداوند و نور او، و حجاب خداوند مي باشد«

د از پاورقي رساله سير و سلوک منسوب به بحرالعلوم به قلم آقاي سـي » در کوي بي نشآن ها«پاورقي 
  راني احاطه بر مقام نبوت و مصدر تشريع را از مراحل سير سالک برشمرده مي نويسد: محمد حسين

پنجم: مكاشفاتي است كه براي سالك بعد از كمال و عبور از مراتـب خلـوص و وصـول بـه مقـام      «... 
هسـتي و آثـار    توحيد مطلق و بقاء باالله پيدا مي شود و آن را مكاشفات ذاتيه گويند، چون ادراک حقيقت

آن، و ترتيب نزول حکم بر عالَم امکان، و مصدر قضا و قدر و مشيت الهيه، و مصـدر تشـريع و وحـي، و    
احاطه بر جميع عوالم نازله و کيفيت تحقق حادثات و ربط آن به عوالم ربـوبي و اتحـاد وحـدت و کثـرت و     

  ٤...»..امثال آن
  درباره استاد خود مي نويسد:» روح مجرد«
سبزه ميدان که رسيدم اين فکر به نظرم آمد که من چقدر ايشان را قبـول دارم؟! ديـديم در حـدود    به «

قي و معنوي ايشان در حدود ايمـان بـه   لايک پيامبر الهي! من واقعاً به کمال و شرف و توحيد و فضايل اخ
  ٥».د.. گو اينکه همه اهل همدان هم او را صوفي تلقي کنن.و يقين دارم يک پيغمبر ايمان
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يت را از حقيقت آن در کتاب و سنت، منحرف نموده به گونه اي تفسير مي کنند که هر لاايشان معناي و
  شخصي را هوس ادعاي امامت در سر افتد؛ مي نويسند:

يت مطلقـه و کاملـه و تامـه بـه     لااوست، و و يت به معناي عبوديت محضه در برابر ربوبيت مطلقهلاو«
.. ايـن معـني   .مراتب عبوديت و اندکاک و فناي محـض در ذات اقـدس اوسـت    معناي تحقق بخشيدن جميع

  ١».يتلادرست و صحيح است در باب و
يـت و امـام   لاو در جاي ديگر به دفاع از ادعاي ابن عربي مبني بر اين که خود را افضـل صـاحبان و  

  تمامي اعصار بعد از خود مي داند پرداخته مي نويسند:
يع اعصار بعدي يکه تاز ميدان توحيد مي داند و ابن فارض شـاگردش را  محي الدين خود را براي جم«

  براي جميع اعصار قبلي، وي مي گويد:
  ؛»ومن کان قبلي فالفضائل فضلتي  ومن فضل ما اسأرت شرب معاصري «

و از ته مانده آن چه را که من نوشيدم، نوشيدن معاصرين من است، و نوشيدن کساني که پـيش از مـن   
  اند، بوده
  ٢».بنابر اين تمام فضائل عبارت است از بقيه و زياد مانده نوشيدن من 

م است که ببينند آيا مي توانند با پذيرش اصول و لااينک بر شيعيان مکتب اهل بيت عصمت عليهم الس
   زيارت جامعه ايشان عرضه مي دارند: مباني عرفا، امامان معصوم خود را که در

من العالمين طأطأ کل شريف لشرفکم وبخع کل متکبر لطاعتکم وخضـع کـل   آتاکم االله ما لم يؤت احداً «
  ؛»جبار لفضلکم وذلّ کل شيء لکم

خداوند به شما خاندان چيزهائي عنايت فرموده که به احدي از عالميان نداده است، هر صاحب شـرافتي  
م و خشـوع فـرود   در مقابل شرافت شما سر به زير است، و هر اهل کبريائي در اطاعت از شما سـر تسـلي  

آن چـه خـدا    –هر صاحب جبروتي در مقابل فضل و برتري شما فروتن گشته و همـه چيـز     آورده است،
  ».در آستان عظمت شما سر خواري و ذلت سپرده است -خلق کرده

  از پيروان و ـ نعوذ باالله ـ کاسه ليسهاي ابن عربي و ابن فارض و امثال ايشان بدانند؟؟!
ي ولي کائنات و فرمانرواي کل هستي حجة بـن الحسـن المهـدي عجـل االله     لاضر وابه راستي بايد از مح

تعالي فرجه الشريف با کمال شرم و حيا پوزش خواست که چنين مطالبي بايد به قلم آورده شود در حـالي  
  م مي فرمايند:لاکه امير المؤمنين عليه الس

  ٣عتين، وان يقاس م احد من العالمين.م عن وصف الواصفين ونعت النالاجل مقام آل محمد عليهم الس
مترلت خاندان پيامبر صلي االله عليه و آلـه وسـلم فراتـر اسـت از توصـيف سـتايش گـران و بيـان         «

  »گويندگان، و از اين که احدي از جهانيان با آنان مقايسه گردند.
  و نيز مي فرمايند:
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في   في البحـر والـذرة   ء في عـزهم، کـالقطرة  وليـا لاوصياء في سرهم، وعز الانبياء في علمهم وسر الاعلم ا
  ١القفر.
در مقابـل عـز ايشـان      علم انبياء در مقابل علم ايشان، و سر اوصياء در مقابل سر ايشان، و عز اولياء«

  ».چون قطره است در مقابل اقيانوس و يا ذره ناچيزي در وسعت بيابان
  نقل مي کنند که:با اين حال ايشان از استاد خود آقاي سيد هاشم حداد 

يت را ما مي شناسيم نه اين گوسپندان که نامي از آن بر زبان دارند، عـزاداري واقعـي را مـا مـي     لاو«
  ٣ ٢کنيم

 ـ لاشناسائي و معرفت ائمه عليهم الس  زيارت حقيقي را ما مي نمائيم، و علمـاً   لام وجداناً و شـهوداً و عق
يت لايت عين توحيد است و توحيد عين ولامي دانند، ويت را جدا لااختصاص به ما دارد، نه اين ها که و

  ٤».است
  و نيز مي نويسند:

هر کس به مقام فناي مطلق برسد و در حرم خدا فـاني گـردد، و وجـود مسـتعار و انيـت مجـازي و       «
يت است و اختصاصي به ائمه ندارد، در هر زمان لاو قهراً داراي اين و  عاريتي او مضمحل مي گردد، طبعاً

  ٥».مکان افرادي مي توانند خود را به اين مقام برسانند و هر
البته با همه اين تصريحات و مباني روشن، و با وضوح اين که بزرگترين عرفاي واصلين و فناشدگان در 
ذات، منکر مقام امامت امامان معصوم بوده اند و بلکه افتخار ابن عربي اين بوده است که امام زمان خـود  

  از خداوند نخواسته که امامت را به او بشناساند که مي گويد: را نمي شناخته و
  ٦».من از خدا نخواستم که امام زمانم را به من بشناساند و اگر مي خواستم مي شناسانيد«

   در حالي که رسول خدا صلي االله عليه و آله و سلم مي فرمايند:
  ٧يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية.لامن مات وهو «
  ».يرد در حالي که امام زمان خود را نمي شناسد به مرگ جاهليت مرده استهر کس بم«

  م مي فرمايد:لاامام باقر عليه الس
تائهـاً، وإن   لاإمام له من االله عز وجل ظاهر عادل، أصـبح ضـا   لامة لاواالله يا محمد من أصبح من هذه ا

  ٨مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق.
ين امت كه از جا بر خيزد و امامى ظاهر و عادل از جانب خدا بر سـر نداشـته   هر آن فردى از افراد ا«

  »باشد حيران و سرگردان و گمراه است، و اگر بر اين منوال بميرد همرديف كافران و منافقان است.
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  فرمايد: پيامبر اکرم صلى االله عليه وآله مي
يعرف إمامه؟  لاء أو جاهلية لااهلية جهيعرف إمامه مات ميتة جاهلية ؟ قال: نعم ، قلت: ج لامن مات 

  ١ل.لاقال جاهلية كفر ونفاق وض
هر كه بميرد و پيشوايش را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است؟ فرمود: آرى. عرض كردم: جاهليت «

  »كامل يا جاهليتى كه امامش را نشناسد فرمود: جاهليت كفر و نفاق و گمراهى.
  ابو عبيده حذاء مي گويد:

راعي لها، فلقينا سالم بن أبي حفصة، فقال لي:  لام حين قبض نتردد كالغنم لامان أبي جعفر عليه السكنا ز
يا أبا عبيدة من إمامك؟ فقلت أئمتي آل محمد فقال: هلكت وأهلكت أما سمعت أنا وأنـت أبـا جعفـر عليـه     

ث أو لاقد كان قبل ذلك بثيقول: من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية؟ فقلت: بلى لعمري، ول ملاالس
م: إن سالماً قـال  لابي عبد االله عليه السلام فرزق االله المعرفة، فقلت لانحوها دخلت على أبي عبد االله عليه الس

يموت منا ميت حتى يخلف من بعده من يعمل بمثل عملـه ويسـير    لالي كذا وكذا، قال: فقال: يا أبا عبيدة إنه 
يا ابا عبيدة إنه لم يمنع ما اعطي داود أن اعطي سليمان، ثم قال: يا أبا عبيـدة   بسيرته ويدعو إلى ما دعا إليه،
  ٢يسأل بينة. لام حكم بحكم داود وسليمان لاإذا قام قائم آل محمد عليه الس

چوپان سرگردان بـوديم، تـا    مانند گله بى -براى تعيين جانشين او -م لاما در زمان امام باقر عليه الس«
 ـ  -ه را سالم بن ابى حفص  -م او را لعـن و تكفـير كـرد   لاكه بعداً زيدى مذهب شد و امام صادق عليـه الس

 ـ   لام ك لاقات كرديم، به من گفت: اى ابا عبيده! امام تو كيست؟ گفتم: ائمه من، آل محمـد هسـتند گفـت: ه
كـه   م نشنيديم كه مـي فرمـود "هـر   لاك كردى، مگر من و تو از امام باقر عليه السلاشدى و مردم را هم ه

بميرد و بر او امامى نباشد، بمرگ جاهليت مرده است"؟ گفتم: چرا به جان خودم چنين است، سپس حدود 
او را  -م رسيدم و خدا معرفت او را به من روزى كـرد  لاسه روز گذشت كه خدمت امام صادق عليه الس

د: اى ابـا عبيـده   به حضرت عرض كردم: سالم به من چنين و چنان گفت. فرمو -بجانشينى پدرش شناختم
نميرد جز اين كه كسى را جانشين خود كند، كه كردار و رفتارش ماننـد خـود او    -ائمه –همانا كسى از ما 

  باشد و به آن چه او دعوت مي كرد، دعوت كند.
پـس مقـام و    -اى ابا عبيده آن چه خدا به داود عطا فرمود، مانع آن چه به سليمان عطا كرد، نگشـت  

سپس فرمود: اى ابا عبيده! زمـانى كـه    -ا به پدرم عطا فرمود به من هم عطا مي فرمايدفضيلتى را كه خد
  »م قيام كند، به حكم داود و سليمان حكم دهد و گواه نطلبد.لاقائم آل محمد عليه الس

  فرمايد: پيامبر اکرم صلي االله عليه و آله مي
  ٣يعرف إمام دهره مات ميتة جاهلية. لامن مات 

  »و امام زمانش را نشناخته باشد به مرگ جاهليت مرده است. کسي که بميرد«
  رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود:
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  ١م.لاسلامن مات وليس له امام من ولدي مات ميتة جاهلية ويؤخذ بما عمل الجاهلية وا
بـه   -سـد امام زمـان خـود را نشنا   -د من نباشد لاهر كس از مسلمانان بميرد و تابع امامى از ائمه او«

مرگ در حال جاهليت مرده است و اعمال او پذيرفته نيست، و همه را بايد حساب پس دهد چـه زمـان   
  »م آورده.لاجاهل بودنش، و چه پس از آن كه اس

  م پرسيدم:لاعبداالله بن ابي هذيل گويد از امام صادق عليه الس
الـدليل علـى ذلـك والحجـة علـى      مامة ؟ فقـال: إن  لامة من تجب له الامامة فيمن تجب ؟ وما علاعن ا

حكام أخو نبي االله وخليفته علـى امتـه ووصـيه    لاالمؤمنين والقائم بامور المسلمين والناطق بالقرآن والعالم با
عليهم ووليه الذي كان منه بمترلة هارون من موسى، المفروض الطاعة بقول االله عزوجل: "يا ايها الذين آمنوا 

مر منكم" الموصوف بقوله"إنما وليكم االله ورسوله والـذين آمنـوا الـذين    لاواولى اأطيعوا االله وأطيعوا الرسول 
مامـة يـوم غـدير خـم بقـول      لاية، المثبت لـه ا لايقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون"المدعو إليه بالو

ه لانـت مـو  الرسول صلى االله عليه واله عن االله عزوجل"ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى قال: فمن ك
ه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأعن من أعانه علي بـن  لاه، اللهم وال من والافعلي مو

م أمير المؤمنين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلـين، وأفضـل الوصـيين، وخـير الخلـق      لاأبي طالب عليه الس
علي، ثم الحسين سبطي رسول االله صلى االله عليـه  أجمعين بعد رسول االله صلى االله عليه واله، وبعد الحسن بن 

واله وابنا خير النسوان أجمعين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، 
م إلى لاثم الحسن بن علي. ثم ابن الحسن عليهم الس ـ ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي ابن محمد،

تخلـو   لامامـة، و لابعد واحد ، وهم عترة الرسول صلى االله عليه واله المعروفون بالوصية وا يومنا وهذا واحداً
رض من حجة منهم في كل عصر وزمان وفي كل وقت وأوان، وهم العروة الوثقى وأئمـة الهـدى والحجـة    لاا

دى، وهـم  رض ومن عليها وكل من خالفهم ضال مضل، تارك للحق والهلاأن يرث االله ا على أهل الدنيا إلى
يعرفهم مات ميتة جاهلية، ودينهم الـورع والعفـة    لاالمعبرون عن القرآن. والناطقون عن الرسول، ومن مات 

اجتناب المحارم،  مانة إلى البر والفاجر، وطول السجود، وقيام الليل، ولاجتهاد، وأداء الاح والاوالصدق و الص
    ٢وانتظار الفرج بالصبر، وحسن الصحبة، وحسن الجوار.

امامت در چه كسى ثابت است؟ و نشانه كسى كه امامت براى او واجب است چيست؟ گفت كسى كه «
دليل و راهنما بر اين راه است و براى مؤمنين حجت است و به كارهاى مسلمانان قيام كرد و گفتـارش از  

صيش بر آنـان و ولى  قرآن بود و دانا به احكام الهى بود همان برادر پيغمبر خدا و جانشين او بر امتش و و
زم بود بنا بـه گفتـه   لااو بود همان كسى كه از پيغمبر به جاى هرون از موسى بود و فرمان براى او بر همه 

ايد خدا را فرمان بريد و رسول را و زمامـداران خـود را فرمـان     خداى عز و جل: اى آنان كه ايمان آورده
اند آنان  ط خدا است و پيغمبرش و آنان كه ايمان آوردهبريد و زمامدار را چنين توصيف فرموده: ولى شما فق

كه نماز را برپا ميدارند و زكاة مي دهند در حالى كه ركوع مي كنند يعنى همان كسى كه در روز غدير خـم  

                                                      
 
  ٦٣/ ١. عيون أخبار الرضا عليه السلام،  ١
  ٤٧٨. الخصال،  ٢



 

 
٩٠

يت او دعوت شدند و امامت از براى او ثابت گرديد به گفته رسـول از خـداى عـز و جـل كـه      لامردم بو
ى لامنم على است مو لااوارتر از خودتان نيستم؟ گفتند: چرا: فرمود به هر كه موفرموده آيا من به شما سز

او بار الها دوست بدار آن را كه على را دوست بدارد و دشمن بدار آن را كه او را دشمن بدارد و يارى فرما 
را كمـك   آن را كه على را يارى كند و رها كن كسى را كه على را رها كند و كمك فرما كسى را كه علـى 

كند او على بن ابى طالب است كه امير مؤمنان است و پيشرو دست و رو سفيدان و برتـرين جانشـينان و   
آفريدگان و پس از او حسن بن على است و سپس حسين اسـت كـه دو نـواده      پس از پيغمبر ترين همه

پس محمد بـن علـى   رسول خدا و دو فرزندان ترين همه زنان هستند و سپس على بن الحسين است و س
است و سپس جعفر بن محمد است و سپس موسى بن جعفر است و سپس على بن موسى اسـت و سـپس   
محمد بن على است و سپس على بن محمد است و سپس حسن بن على است و سپس فرزند امـام حسـن   

خته اند كه بـه وصـايت و امامـت شـنا     است تا به امروز يكى پس از ديگرى است و آنان خاندان رسول 
  اند. شده

مانـد و آناننـد    در هيچ عصر و زمان و هيچ وقت و هنگام زمين از حجتى كه از اينان است خـالى نمـى  
آن  دست آويز محكم و پيشوايان راه حق و حجة بر مردم دنيا آن گاه كه خداوند زمين و هر كه را بر روى

ننده و حق و راه حق را رها كـرده  ك  است وارث شود و هر كس با آنان مخالفت ورزد گمراه است و گمراه
است و آنانند كه از قرآن سخن گويند و از زبان پيغمبر حرف مي زنند و هر كس بميرد و آنان را نشناخته 

ح و كوشـش  لاراستى و ص باشد به مرگ دوران جاهليت مرده است دين آنان پرهيزگارى است و عفت و
دارى نمـودن و از محرمـات    زنـده  نى و شـب لاهاى طو جدهو امانت را بر نيكوكار و بد كردار رد كردن و س

  »دورى گزيدن و با بردبارى به انتظار فرج بودن و همنشين خوب و همسايه نيكو بودن.
  م مي فرمايند:لاامام صادق عليه الس

  ١ولنا.لاخرنا کالمنکر لاالمنکر «
  ».انکار امام آخر ما مانند انکار امام اول ماست«

  ى االله عليه وآله مي فرمايد:م صللانبي مکرم اس
م وآخـرهم القـائم، طاعتـهم    لائمة من بعدي اثنا عشر أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلاا

  ٢طاعتي، ومعصيتهم معصيتي، من أنكر واحداً منهم فقد أنكرني.
و آخر آن ها قـائم   امامان بعد از من دوازده نفرند که اول آن ها امير المؤمنين علي بن ابي طالب است«

است و اطاعت از اين ها اطاعت من و سرپيچي از اين ها سرپيچي از من است، و کسي کـه   -آل محمد –
  »يکي از اين ها را انکار کند مرا انکار کرده است.

معلوم نيست که چرا ايشان به خود زحمت داده براي شيعه پسند کردن مباني عرفان به آن رنـگ تشـيع   
  ناقض گوئي آشکار ادامه مي دهند:مي زنند و با ت

                                                      
 
  ٨/٣٣٦. بحار الالنوار،  ١
  ٨/٣٣٦. بحار الانوار،  ٢
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بايـد بـه واسـطه     لادر هر زمان و هر مکان افرادي مي توانند خود را به اين مقام برسانند، منتـهي او «
نخواهند رسيد و ثانياً عنوان امامت و پيشوائي براي اين ذوات  لامتابعت و پيروي از امام معصوم باشد، و ا

  ١».ي استم االله عليهم تا ابد باقلامعصومين س
  نيز مي نويسد:» نشان از بي نشآن ها«
تصوف داراي ظاهري است و باطني، ظاهر آن همان شريعت مصطفوي و باطن آن اتصال به وليّ وقت «

م است بنـابر ايـن اگـر    لايا اتصال به کسي است که او متصل به وليّ وقت است، و اين همان دين حقّه اس
م و تصوف لااً اعمالش نيز با شرع نبوي مطابقت کند او را از اسيت متصل نباشد اگر چه ظاهرلاکسي به و

  ٢».ره اي نيست
ل و باز کردن راه براي ادعـاي امامـت و قطبيـت و    لاگويا ايشان غافلند از اين که سرمنشأ فساد و اض

همين است کـه    شيخ و پير و استاد شدن و دعوت به نفس کردن و بر هستي مريدان حکومت مطلق نمودن،
  زم مي دانند.لاف ضرورت معرفي مکتب تشيع وجود واسطه ها بين امام و مردم را لايشان بر خا

  شيخ حسنعلي نخودکي اصفهاني در حاشيه تذکرة المتقين شيخ محمد اري همداني که گفته است:
 ـ --ة علي االله (لااد  م االله عليهم،لااما دليل اين راه اگر چه ائمه طاهرين س«  -وي خـدا راهنمايان به س

واسطه  لاهستند لکنه مع ذلک ما ها از آن پستي تربيت و مترلتي که داريم از آن بزرگواران اخذ فيوضات ب
  ».نمي توانيم بکنيم

  مي گويد:
شخص ناچار است احکام فقه باطن را از کسي که آن مطالب را نزد استاد درست کـرده باشـد حـتي    «

  ٣».بياموزد -م منتهي شودلااين که به امامان عليهم الس يعني تا -م لائمة عليهم السلاينتهي الي ا
روشن است که مسأله وجوب رجوع جاهل به عالم براي اخذ احکام که گـاهي دسـتاويز    لاو البته کام

عرفا براي اثبات مدعايشان شده است، هيچ ربطي به ادعاي ايشان درباره شيخ و پير و اسـتاد و قطـب و   
ف عقل لاف ضرورت مکتب تشيع و خلااشته، و روش ايشان در اين باره خواسطه بين معصوم و مردم ند

  و نقل مي باشد.
ابن عربي اندلسي به تصريح خود "روح مجرد"، يک عالم سني مالکي مرام مي باشد که از بدو امرش در 

 و در ظاهر و باطنِ علوم مکـتبي و حـتي   ٤اساس اهل سنت رشد و نما کرده است محيط عامه و مکتب بي
تر مي داند در حالي کـه  لام بالاکشف و شهود خود مقام ابوبکر و عمر و عثمان را از اميرمؤمنان عليه الس

  در زيارت روز غدير آن حضرت مي خوانيم:
فلعن   يعلمون،لافلعن االله من ساواک بمن ناواک واالله جل اسمه يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين «

  .يتک...لاعليه و االله من عدل بک من فرض االله
                                                      

 
  ٥٣١. سيد محمد حسين طهراني؛ روح مجرد،  ١
  ٢٣٤. علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها،  ٢
  ٨٩-٨٧. محمد اري همداني؛ تذکرة المتقين،  ٣
  ٤٣٥و پاورقي،  ٣١٨رجوع شود به "روح مجرد": سيد محمد حسين حسيني طهراني، .  ٤
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آيـا  «خداوند هر کس را که تو را با رقيبت برابر داند لعنت فرمايد که خداوند جل اسمه مـي فرمايـد:   «
پس خدا لعنت کند کسي را که تـو را هـم طـراز کسـاني دانـد کـه       » آنان که مي دانند با نادانان برابرند؟!

  ».يت تو را بر آنان واجب فرموده استلاخداوند و
يت براي خود و لااز ابن عربي انتظار معرفتي جز اعتقاد به وحدت وجود و ادعاي امامت و و بنابر اين

م و مسلمانان نمي رود، اما آيا تر نبود کـه خـود ايشـان بـه     لاديگر فاسقان غير معصوم خيانت گر به اس
راني تأسـف  آن هم با وجـود چـنين هـواد     جاي اين که در کتاب خود بر مظلوميت ابن عربي بين شيعيان،

بخورند، بر مظلوميت خاندان نبوت صـلوات االله علـيهم اجمعـين و غربـت معـارف ايشـان حـتي در بـين         
اقل بـه  لاآسماني مکتب ايشان نمي کوشيدند،   شيعيانشان اظهار تأسف مي فرمودند، و اگر در احياي معارف

  سوي مکتب مخالفان اهل بيت و مطالب واهي آنان دعوت نمي نمودند؟!
  د متعال مي فرمايد:خداون

  ١ان يهدي فما لکم کيف تحکمون؟! لايهدي الاافمن يهدي الي الحق احق ان يتبع امن «
يا کسي که خـود هـدايت نمـي      آيا کسي که به سوي حق هدايت مي کند سزاوارتر است پيروي شود،«

  ؟!»اينکه هدايتش کنند، پس شما را چه شده است، چگونه حکم مي کنيد شود مگر
   م مي فرمايند:لاصادق عليه السامام 

، او والي لنا عدواً، او عادي لااو قطع لنا واص  من جالس لنا عائباً، او مدح لنا قالياً، او واصل لنا قاطعاً،«
  ٢لنا ولياً فقد کفر بالذي انزل السبع المثاني والقرآن العظيم.

ا جوياي وصل کساني باشد که از مـا  کسي که با خرده گيران بر ما همنشيني کند، يا مدح آنان گويد، ي«
يت و دوستي دشمن ما را داشته باشد، يا بـا دوسـت مـا دشمـني     لايا از اهل صله با ما ببرد، يا و  بريده اند،

  ».ورزد، به تحقيق به کسي که سبع مثاني و قرآن عظيم را نازل فرموده کافر شده است
  قال رسول االله صلي االله عليه و آله و سلم:

ماء امتنا المفضلون عنا القاطعون للطرق الينا المسمون اضدادنا باسمائنا الملقبـون انـدادنا بالقابنـا    شرار عل«
  ٣يصلون عليهم وهم للعن مستحقون.

بدترين علماي مسلمانان کساني هستند که راههاي رسيدن به ما را قطع کرده مردمان را به بيراهه مي «
ا و مقامات ما نسبت مي دهند و ايشان را مورد توجه قرار ميدهنـد  کشانند و دشمنان ما را به القاب و نامه

  ».در حالي که مستحق لعن و عقاب الهي مي باشند
  م  از زندان به يونس بن يعقوب نوشتند:لاامام کاظم عليه الس

تأخذن معالم دينک عن غير شيعتنا فانک ان تقديتـهم  لاواما ما ذکرت يا علي ممن تأخذ معالم دينک؟ «
دينک عن الخائنين الذين خانوا االله ورسوله وخانوا امانام اـم اؤتمنـوا علـي کتـاب االله عزوجـل       اخذت

                                                      
 
  ٣٥. يونس،  ١
  ٢٧/٥٣. بحار الانوار،  ٢
  ٢/٨٧. بحار الانوار،  ٣
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ئکته ولعنة آبائي الکرام البررة ولعنتي ولعنة شـيعتي الي يـوم   لافحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة االله ولعنة رسوله م
  ١القيامة.

بگيري، پس مبادا اينکه مطالب ديني خـود   و اما اين که پرسيدي که مطالب ديني خود را از چه کسي«
را از غير شيعيان ما بگيري که اگر از شيعيان ما گذشتي دين خود را از خائنيني گرفتي کـه بـه خداونـد و    

ايشان بر کتاب خداوند امين شمـرده شـدند امـا آن را تحريـف       پيامبرش و امامان معصوم خيانت کرده اند،
ئکه و پدران بزرگوارم و لعنت خودم و شيعيانم تـا روز رسـتاخيز   لاکردند، پس لعنت خدا و رسولش و م

  ».بر ايشان باد
م به اين است که انسـان غـير ايشـان را مـردود دانسـته و      لايت اهل بيت عليهم السلاپذيرش واقعي و

حقيقت معارف و معالم دين خود را از غير خاندان نبوت اخذ نکند، وگرنه دشمن ترين دشمنـان اهـل بيـت    
  م نيز در ظاهر نسبت به ايشان بعضي مراتب احترام را به جاي مي آوردند:لاهم السعلي

  نوار روايتي نقل مي فرمايد که:لامه فهامه مجلسي رضوان االله عليه در بحار الاع
م، فخرج اليـه يتوکـأ علـي عصـا،     لااتي ابوحنيفه الي أبي عبداالله جعفر بن محمد عليه افضل الصلوة والس

يفه: ما هذه العصا يا اباعبداالله؟ ما بلغ لک من السن ما کنت تحتاج اليهـا، قـال: اجـل ولکنـها     فقال له ابوحن
عصا  عصا رسول االله صلي االله عليه وآله وسلم  فاردت ان اتبرک ا. فقال: اما اين لو علمت ذلک وآن ها

 -م: سـبحان االله  لاصـلوة والس ـ فقال ابوعبداالله عليـه ال   االله صلي االله عليه وآله وسلم  لقمت وقبلتها، رسول
وقال: فواالله يا نعمان لقد علمت ان هذا من شعر رسول االله صلي االله عليه وآلـه وسـلم     -وحسر عن ذراعه

   ٢ومن بشره فما قبلته. فتطاول ابوحنيفه ليقبل يده، فاستل کمد وجذب يده ودخل مترله.
ـ آمد و آن حضرت در حالي کـه بـر عصـائي     ابوحنيفه نزد امام صادق ـ که برترين درودها بر او باد «

تکيه زده بودند ظاهر شدند، ابوحنيفه گفت: اين عصا چيست؟ شما به سني نرسيده ايد کـه بـه آن احتيـاج    
آري، و لکن اين عصاي رسول خدا صلي االله عليه وآله وسلم  است پـس    داشته باشيد! حضرت فرمودند:

فه گفت: اگر مي دانستم چنين اسـت برمـي خاسـتم و بـر آن     خواستم که به آن تبرک جسته باشم. ابوحني
بوسه مي زدم. حضرت فرمودند: سبحان االله، پس آستين خود را کنار زدند و فرمودند: به خدا سوگند مـي  
دانستي که اين از گوشت و پوست رسول االله صلي االله عليه وآله وسـلم  اسـت و آن را نبوسـيدي!! پـس     

حضرت را ببوسد ولي آن حضرت آستين خود را فرو انداختـه دستشـان را   ابوحنيفه خم شد که دست آن 
  ».کشيدند و داخل مترل شدند
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  مباني مکتبي يا ادعاهاي ظاهري؟!
زيبنده است که طالبان حق و هدايت، مبناي تشخيص خود را بر ظاهر ادعاهاي افراد قرار نداده، بلکـه  

با آن هـا برخـورد کننـد، در روش تعلـيم و نفـوذ      بر اساس عقل و برهان و اصول مبنائي مکاتب مختلف 
  م بلکه بشريت مي خوانيم که:لادشمنان اس
.. هر که را از صابئين يـافتي از راه توجـه   .هر که را از شيعه يافتي نزد او خود را شيعه قلمداد کن«.... 

.. .ز زرتشـتيان يـافتي  به تو نزديک مي شود، هر که را ا لادادن او به هفت ها با او وارد گفتگو شو که کام
.. اگر با يک يهودي برخورد کردي از طريـق مسـيح يعـني مسـيح     .سابق را بر او بخوان -مدبر –حقيقت 

. مطالبي از اين نوع با آنان در ميان نه که بي درنـگ بـه تـو مـي     .يهوديان يا دجال به انديشه او وارد شو
از راه مذمت گوئي يهوديان و مسـلمانان و بيـان   پيوندند و پيرو تو مي شوند، در برخورد با مسيحيان نيز 

.. و چنين براي آنان بيان دار که فارقليط خواهد آمد و تـو مـردم را بـه    .درستي پيمان اين گروه وارد شو
سفه را نزد تو آوردند تو خود مي داني که تکيه گـاه عقايـد مـا    لا.. اگر کسي از ف.سوي او دعوت مي کني

.. .ان در نواميس اشياء و عقيده به قديم بودن عالَم با يکـديگر اتفـاق نظـر داريم   سفه اند و ما و آنلاهمين ف
اگر با يک سني روبرو شوي نزد او از ابوبکر و عمر به عظمت ياد کن و فضائلي بـراي آن دو بيـاور و در   

گرفته  .. اگر از اين راه با سني وارد بحث شوي او را در اختيار.مذمت علي و فرزندانش با او سخن بگوي
  ١»... براي مردم بي اعتنائي به درهم و دينار را اظهار کن.اي و به هر سوي که پسندي خواهي برد

  انقياد سالكان سير عرفاني و خطرات آن 
وقتي كه اين اصول مسلم تصوف و عرفان مانند لزوم تسليم و انقياد صـرف در مقابـل اسـتاد و پـيرو     

داند كه عاقبت مريد و سالك بي  ..، به هم ضميمه شوند خدا ميمرشد و شيخ، و نيكو شمردن عشق بازي و.
چاره كه به عشق وصول به معنويت گول ايشان را خورده است به كجا خواهد كشيد. از همين جاست كـه  

م هرگز به احدي اجازه داده نشده است كه خود را جـز در مقابـل خداونـد و اوليـاي     لابينيم كه در اس مي
 و بدون قيد و شرط كند. معصوم او تسليم مطلق

كتابي است به نام "سير الي اللّه" كه مؤلف آن نيز شرط اصلي سير و سلوك و رسيدن به كمال را انقيـاد  
  گويد: صرف و تسليم مطلق در مقابل شيخ ومراد و استاد دانسته مي

گاه و بلكه مجتهد بدون استاد و مرشد و بدون راهنماي  بصير و آ  ناگفته پيداست كه يك سالك الي اللّه«
  ٢»تواند به كمال برسد ت و امراض آن نميلاو متخصص در مسائل تزكيه نفس وشناخت روح و حا

معاينه كند و مرض او را تشـخيص دهـد و    لااستاد بايد همانند پزشك متخصص اول مريضش را كام«
  ٣»دعا يا ذكر يا عبادت مناسبي را براي او تجويز نمايد.

م شده كه ايشان او را از اولياء خود قـرار  لاالس صي متوسل به حضرت امير عليه كند: كه شخ و نقل مي
  م هم آقائي كرده و بنده نوازي فرموده و به قول خودشان:لاالس دهند امام عليه 
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ت روحي بود داد، و او مـرا وادار بـه تزكيـه    لاو دستم را به دست استادي كه از هر جهت داراي كما«
  ١».نمود  سير الي اللّه نفس و موفق به پيمودن

 گويد: باز مي
تـوان پيمـود، چـه فكـر      را بدون راهنما و استاد مـي   اند كه راه پر خطر سير الي اللّه جمعي گمان كرده«

دنيا بدون استاد و معلـم ميسـر نيسـت پـس چگونـه       ترين كارهاي مادي اشتباهي! زيرا ياد گرفتن آسان
نسان كامل گرديدن باشد را بدون استاد و راهنمـا يـاد گرفـت،    ترين كارها كه آدم شدن وا توان مشكل مي

  االله در اين خصوص فرموده: حافظ رحمه
  همرهي خضر مكن طي اين مرحله بي

 ظلمات است بترس از خطر گمراهي
 گذرت بر ظلمات است بجو خضر رهي

  كه در اين مرحله بسيار بود گمراهي
انـد و در   كه با استاد سير كرده و به مقصـد رسـيده    اللّه لذا من مايلم مقداري از تجربيات سالكين الي.. 

ها و مـدعيان ارشـاد كـه گمـراه      مقابل كساني كه بدون استاد و سرخود حركتي نموده و يا با قطاع الطريق
كنم تا بتوانم حقيقت  اند نقل مي بكنند و موفق نشده  اند سير الي اللّه خواسته كنندگان بندگان خدا هستند مي

  ٢»ر برايتان بيان نمايم.را ت
 دهند كه: ايشان از زبان شاگردي ديگر تعليم مي

.. و چون من مقيد بودم .و من بدون آن كه متوجه باشم او چه خواهد كرد تسليم دستورات او شدم«... 
  ٣..».مو به مو عمل كنم و اين تعهد را به او داده بودم گويد هر چه او مي

گويـد كـه    او را از شاگردان مكتب اهل بيت قلمـداد كـرده اسـت مـي     و باز از قول يكي از كساني كه
  استادش به او گفته است:

كند  دهم و تو گوش به حرف خواهي داد، اين حالت در تو تعادل پيدا مي با دستوراتي كه من به تو مي«
  ٤»گويد عمل كنم و تحت فرمانش باشم. من از او تشكر كردم و تعهد نمودم كه هر چه مي

ترين شاگردان مكتـب سـير و سـلوك در     موفق -به تعبير ايشان   -كتاب مزبور از قول يكي از و در 
  كند: اي نقل مي ضمن نامه

را مـو بـه مـو اجـرا      كردم تمام دستورات استاد عزيزم من كه شاگرد خوب استادم بودم و كوشش مي«
  ٥».كنم
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سـتاد را از زبـان شـاگردان و مريـدها،     اند جناب ا صه با اين گونه تعليمات تا جائي كه توانستهلاو خ
اند! و به  خوانده، و بارها جان شاگردان را فداي جان عزيز ايشان نموده  استاد و متخصص و واصل الي اللّه

را به مكتب سير و سلوك و انقياد صـرف در مقابـل     طور مستقيم و غير مستقيم همه سالكان و مريدان اللّه
  اند. دستورات وي فرا خوانده

بازي بسياري از اساتيد اين  كاري و دغل  ما کيست که بپرسد: سالك ناداني كه اگر هم از هزاران فريبا
اول بـا ايشـان    دهد، چگونه بايـد  اقل در هر قدمي احتمال اشتباه استاد خود را مي لانظر كنيم  راه صرف 

ن و اراده او باشـد؟! و در  تعهد كند كه همه دستوراتشان را مو به مو اجرا كند، و چشم بسـته تحـت فرمـا   
خواهد به سرش بياورد اول تعهد كند كه به هيچ عنوان از فرمان او خارج  داند او چه مي نمي لاحالي كه اص

انـد از   بازان و شيادان افتاده كاران و دغل   نشود؟! مگر همان كساني كه به اعتراف خود شما به چنگ فريب
  اند؟! ريد نرفتههمين مسير غلطي كه شما داعيه آن را دا

دقت نمود تا به اشتباه و گمراهي نيفتاد، جواب ايـن   لاشايد ايشان بگويند كه در انتخاب استاد بايد كام
  است كه:

: اگر شاگرد اين مقدار فهم و شعور و ادراك داشته باشد كه اشتباهات استاد را بفهمد خودش استاد لااو
خواهد بـه او چـه    داند استاد مي ايد با اين كه نمي ن كه شما گفتهباشد و نيازي به اين ندارد كه چنا استاد مي

بگويد اول تعهد كند كه همه دستورات و فرامين او را مو به مو اجرا نمايد و تسليم محض او باشد، و اگر آن 
  هاي او را تشخيص دهد و به انحراف كشانده نشود!! خواهد غلط نداشته باشد چگونه مي فهم و شعور را

 بازي و شيادي راههاي منحصري دارد كه قابل تشخيص، آن هم براي همگان باشد؟! : مگر دغل ثانياً
بازي هم نكند اما اگر بعـداً كـه چشـمش بـه جمـال و       ثالثاً: بر فرض كه استاد آدم خوبي باشد و دغل 

كرد و مشغول  صورت زيباي شاگرد يا جيب پرپول و مقام انقياد او افتاد و شيطان هم در دل استاد راه باز
وسوسه شد و شاگرد بدبخت و نادان هم كه صادقانه تعهد كرده است تسليم باشد و به استاد حسن ظن هم 

داند و همه راه هاي فرار را هم بر او بسته است، تكليف  دارد، و استاد نيز ماهرانه فوت و فن شيادي را مي
ها دارد كه ايشان پس از سـالها رياضـت و    ونهچيست؟! مگر تاريخ مشايخ و پيران و استادان كم از اين نم

اند؟! واقعاً آن چه اسـتاد   عبادت و استادي و سلوك با ديدن يك پرده از مناظر فوق دل و دين از كف داده
 و فتنه شيطان در امان داند! بيني است كه خود را از كيد ساده و خوش

گويـد: بـه    كنيد؟ مـي  خلوتي دست داد چه ميشود اگر با زني جوان  گفته مي ١لذا وقتي به آن عالم فقيه
  شوم. لااي مبت برم از اين كه به اين چنين صحنه خدا پناه مي

  ايد كه شاگرد به مرشد گفت: رابعاً: خود شما نوشته
 ايد كه اشتباه بوده است، راجع به آن ها ام كه خودتان اقرار كرده من تا به حال چند اشتباه از شما ديده«
  ٢»شود! گفت: وقتي به كمال رسيدي اين تناقضات برايت حل ميگوئيد؟! او  مي
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تواند از شرافت انساني و مقتضاي عقل خدادادي خود دست  خوب واضح است كسي كه خيال كرده مي
ف شرعها سال هاي سال صبر لابردارد و تسليم آقاي استاد باشد بايد هم در برابر همه اين تناقضات و خ

ره كردن ايشان را نداريد چه اين كـه بـه عـين مـرام و راه و روش ايشـان      كند و شما هم هرگز حق مسخ
 كنيد. كنيد، فقط با اين تفاوت كه هر كدامتان به رقابت، ديگري را نفي و طرد مي دعوت مي

  مخالفت با اسم يا با اصل راه و روش؟!
  ند و تسليم شدن در ا ايشان در همين كتاب "سير الي االله" به شدت اقطاب صوفيه و مرشدها را كوبيده

  
  ()١اند. را باطل شمرده مقابل ايشان و اعتماد بر آن ها

اما جاي اين سؤال باقي است كه آيا فرق اقطاب صوفيه و بقيه اساتيد عرفاني كه طالب سرسـپردگي و  
باشند فقط به نام است و لباس، يا به نحوه سلوك و كردار؟! مگر نه اين است كه  تسليم مطلق شاگردان مي

هاي خود را منتسب بـه خانـدان مظلـوم     اكثر بلكه همه اقطابي كه ادعاي تشيع دارند ـ نيز روش و بدعت 
مريدان ساده لوح به  هاي خويش مدعي رساندن دانند، و با بدعت وسلم مي آله  و عليه  االله   پيامبر اكرم صلي

 اند؟!! خدا بر وفق مكتب وحي
ود و باطلند تغيير لباس داده و به صورت يك روحـاني مسـلمان   آيا اگر همان اقطابي كه از نظر شما مرد

شدند تكليف چيست؟! آن هم شاگردي كه به قول شما مانند مسافري كه   مدعي سير دادن سالكان الي اللّه
خواهد زودتر به مقصد برسد، و هـيچ كـاري نـدارد كـه      دهد و فقط مي اختيار خود را به دست راننده مي

برد، بدون چون و چرا به استاد اطمينان كرده و اختيار خـود را بـه او سـپرده     راهي مي راننده او را از چه
  است
  

  شفاست يا داروي عوضي؟!
  گويند: مي
اند و از پيشوايان دين رسيده است در حقيقت مثل داروهـائي   ها نوشته اي كه در كتاب اعمال مستحبه«

ارد داروخآن هاي بشويد و مقداري از آن داروهـا  است كه در داروخانه گذاشته باشند، اگر شما هر روز و
  ٢».ايد را برداريد و بخوريد كار درستي نكرده

  گويند: ومي
پس بنابراين همان گونه كه غير مجتهد حق ندارد در احكام دين به رأي خود عمل كند وبايد حـتي در  «

تر از  رف حقه الهي كه مشكلكوچك ترين حكم از احكام الهي تقليد نمايد همچنين در تزكيه نفس و در معا
  ٣»مسائل و احكام فقهي است بايد استاد داشته باشد.

                                                      
 
  ٨١-٨٠، ٧٥. همان،  ١
  ١٨٣. همان،  ٢
  ٧٤. همان،  ٣



 

 
٩٨

تـوان هـر    ق را به پزشك و دارو و داروخانه و ايـن كـه خودسـرانه نمـي    لاتشبيه كردن ايشان استاد اخ
و ها و سبزيجات  قيات را به ميوهلاربط و غلط است؛ چرا نبايد دعاها و اخ داروئي را مصرف كرد بسيار بي

خواهـد   بخش ـ گر چه اين تشبيه نيز نادرست است ـ تشبيه كرد؟! آيا هر كس مي   غذاهاي مقوي و حيات
اي بخورد بايد اول به پزشك يا استاد مراجعه كند؟! خوب معلوم است كه داروها آن هـم فقـط    غذا يا ميوه

 ـلاشان به مناسبت بعضي حا نه همه بعضي از آن ها ال آن، داراي خواصـي  ت نامتعادل مخصوص بدن و امث
اگر كسـي در   لااي كه مث اند كه هر كدام را بايد در حالتي مخصوص مصرف كرد به گونه متضاد ساخته شده

  حالت اسهال مسهل بخورد خطرناك خواهد بود و بايد حتما داروهاي قابض و امثال آن مصرف كند.
را باشد و براي تكبر هـم دعـا بخوانـد    اگر كسي رذيله حسد را دا لااما آيا دعاها نيز اين طورند كه مث

كاري خطرناك كرده و داروي عوضي مصرف نموده است، اگر واقعا چنين باشد پس بايد قرآن خواندن هم 
ممكـن   لابا اجازه و تعيين آقاي استاد باشد و ا كه به قول ايشان داروي همين دردها و امراض روحي است

واند و مانند مريضي كه سـر خـود دواي عوضـي خـورده     سوره كهف، سوره يس را بخ لااست به جاي مث
توان اثر دعا و قرآن را كه شفا و رحمت و ارتباط انسان با خداونـد حـي    است سكته كند و بميرد!! آيا مي

عقل و شعور يكي دانست؟! مگر نه اين است كـه دعـا اگـر ملحـون      قادر حكيم رئوف است، با داروي بي
  برند؟ مي لائكه آن را به صورت صحيح و درست آن بالاود ميعني نادرست و غلط هم خوانده ش

آيا اين ادعا كه بعضي دعاها و يا آيات نبايد خوانده شود جز با تعيين و اجازه شـيخ و مـراد و پـير و    
هـاي   م يـا از بـدعت  لااستاد ـ آن هم قدم به قدم و مو به مو! ـ از دستورات و سيره اهل بيت عليهم الس ـ  

  طلب؟! مراه و جاهصوفيه و مرشدان گ
  

  استاد غير معصوم و سرسپردگي به او
اهل تصوف اصرار دارند كه مريدان و سالكان راه خويش را مطيع محض خويش ساخته، و بـر وجـود   

  باشند؟!                       فرمايي مطلق داشته حكومت و فرمان آن ها
  گويند: مي

كند  گونه چون و چرا نداشته، به هر چه او را امر مي هيچمريد بايد در مقابل پير و راهنما و استاد خود 
بسـته تسـليم صـد در صـد او      از دل و جان گردن د، و دستورات او را به طور كامل پذيرا بوده، چشم 

  باشد!!
  ١»ن گمره و در چاه شد.لاراه شد                 او ز غو هر كه او بي مرشدي در«
 تا قيامت آزمايش دائم است                 پس به هر دوري وليي قائم است «

  ٢»!خواه از نسل عمر خواه از علي است               پس امام حي قائم آن ولي است

                                                      
 
  . حافظ ١
  ٥٩. مثنوي، دفتر يک، ٢



 

 
٩٩

کرامت و ارزش واقعي انسـان ـ همـان     ترين اموري است كه بديهي است اين دستور ايشان از خطرناك
هر شخص غيرِ معصومي را به شـدت تخطئـه    موجود آزاد و انديشمندي كه عقل او تسليم مطلق در مقابل

 گمراهي رها مي سازد. لت ولاكند ـ را ناديده گرفته، و او را در پرتگاه ض مي
ل نداشـته باشـد،   لاكه اگر هم عمداً قصد افسـاد و اض ـ  -توان در مقابل انسان غير معصوم  چگونه مي

  تسليم بود؟! -شود  اقل احتمال هر گونه اشتباه و ناداني درباره او داده ميلا
  فرمايند: م ميلاالس امام صادق عليه 

  ١دون الحجة فتصدقه في كلّ ما قال. لااياك أن تنصب رج«
گويـد   بپرهيز از اين كه غير از حجت خدا كسي را بـراي خـودت نصـب كـرده، و در هـر چـه مـي       «

  ».تصديقش كني
اسطه ارتباط و پيوند با شياطين و در ارتباط با وحي و تعليم الهي، نه به و -جز حجت معصوم الهي كه 

توانـد هـدايت    گر واقعي بشر اسـت، چـه كسـي مـي     داناي حقيقي ان و آشكار، و هدايت -جنيان و... 
مدعي پرچم داري هدايت ديگران بـوده، و   هميشگي خويشتن را تضمين كند؟! تا چه رسد به اين كه كسي

  آنان را به تسليم مطلق در مقابل خويش فرا بخواند؟!
  ٢أن يهدي. لايهدي إ لاأفمن يهدي إلي الحق أحق أَن يتبع أمن «
يابـد   نمايد سزاوارتر است كه تبعيت شود، يا كسي كه خود راه نمي آيا آن كس كه به سوي حق راه مي«

  ؟!»مگر اين كه هدايتش كنند
باشـد ـ راه    آشكار است با وجود چنين اصل باطلي ـ كه متأسفانه از اصول مسلم تصوف و عرفان مي 

توانند بر  طلبان و شيادان و خيانت كاران جامعه باز شده، به راحتي مي هر گونه سوء استفاده براي فرصت 
از اين راه اهـداف شـوم خـود را در     لوحان و مريدان جاهل و نادان دام فريب گسترانيده، و  سر راه ساده

  لباس دين و هدايت و ارشاد عملي سازند.
ترين اصول عقلي و برهاني بنا شده است و هرگز حقانيت خـود را در   ر پايه اساسيم بلادين مقدس اس

از جنيان و شياطين  ها و امور عجيب و غريبي كه نشان اعجاز نداشته، و صدور آن ها گرو خواب و خيال
بـا   ق و سير و سلوكي كـه در پيونـد  لادهد، و اي بسا مشايخ و پيران و اساتيد اخ هم ممكن است ارائه نمي

لوحـاني   آنان نمايش زهد و تقوي در آورده، و بيرق سلوك و ارتباط با عالَم غيب الهي برافراشـته، و سـاده  
طلب و گريزان از هر گونه تعقل و مسؤوليت پذيري شريعت نوراني به هواي پيمودن راه صد سـاله   راحت

در افت و خيزند كه آشـكارا  مورد خود، به ايشان دل داده، و گرد آنان  ظن بي در يك شب بر اساس حسن
هايي كه در شرح احوال فريباي ايشـان   ي كتابلابينيم هر روز بر تأليف و چاپ و نشر و تيراژ هاي با مي

گر كتـاب   هر لحظه خورشيد فروزان تعقل و تدبر در آيات روشن لاگردد، و متقاب شود افزوده مي نوشته مي

                                                      
 
  ٢/٨٢. بحار الانوار،  ١
  ٣٥. يونس،  ٢



 

 
١٠٠

تـر رو بـه    تـر و بـيش   سيره محرك و سازنده آنان بـيش  خداوند، و سنت سر تا پا نور اهل عصمت الهي، و
  رود. تيرگي و خاموشي مي

تسليم و سرسپردگي مطلق و بدون قيد و شرط در مقابل اسـتاد    اصل اساسي و رکن اهم روش عرفان،
  يت اوست، حافظ گويد:لاو شيخ و پذيرفتن و

  به مي سجاده رنگين کن گرت پير مغان گويد«           
  ».که سالک بي خبر نبود ز راه و رسم مترلها                                               
  و نيز :

  ».هر چند سکندر زماني    بي پير مرو تو در خرابات «           
  نيز سالک را تشبيه به ستور و اسب بدون افسار نموده مي نويسد:» روح مجرد«
ن مي د، رکاب درست مي کند و آمـاده بـراي سـواري    لاااستاد به او دهنه مي زند، لگام مي زند، پ«

  ١».مي سازد
   مي گويد:» نشان از بي نشآن ها«
  اگر خواهي به مقصد راه يابي اي جوان اول«

  به پيري عهد و پيمان کن با حق است پيمانش                                 
  به امر اهل دل مي بايد اندر پاس دل کوشي

  رسانده پاس دل اندر شهود حق به پايانش                                 
  هر آن رندي که پيوندي ندارد با دل کامل

  ٢».به رندي در شمار خويش نشماريد بدانش                                    
  مي نويسد:» در کوي بي نشآن ها«پاورقي 

  ٣».ام امور از او استجازه نمايد، حتي در اذکاربايد هر کسي در پي راهنما باشد و پس از يافتن در تم«
يـت غـير   لااگر چه اين اصل باطل نيز براي ورود به حريم مقدس تشيع، که اساس آن بر مبـارزه بـا و  

معصوم و نفي سرسپردگي مطلق در مقابل او اده شده است، رنگي ديگر پذيرفتـه و آن را مشـروط بـه    
  امثال آن گفته اند، اما بر اهل نظر روشن است که: موافقت دستورات استاد با کتاب و سنت و

  : اين شرط مناقض با اصل مطلوب ايشان است.لااو
هيچ گونه الزامي به آن وجود ندارد، تا بدان جا کـه    لاثانياً: اين شرط هم جز امري ظاهري نبوده و عم

  زم مي شمارند.لاحتي مخالفت با اجماع مسلمانان را نيز به استناد کشف و شهود خود جائز و 
ثالثاً: اگر سالک و مريد توان تطبيق دستورات استاد با شريعت، و تشخيص درست از نادرسـت آن را  

  و پير خواهد داشت؟! داشته باشد پس چه احتياجي به تسليم و سرسپردگي در مقابل استاد و شيخ
  مي نويسد:» لب اللباب«و شگفت اين که رساله 

                                                      
 
  ٥٧-٥٦. سيدمحمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد،  ١
  ٢٨٨. علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها،  ٢
  ٣٠کوي بي نشان ها، . پاورقي در  ٣



 

 
١٠١

  ١».که از هزار هزاران يکي از آن بجهند  ابان است هزار دام به هر گام اين بي«
بنابر اين نبايد در مقابل هر کسي که متاعي عرضه مي کند و بضاعتي ارائه مي دهد و کشف و شـهودي  

  ارائه مي نمايد سر تسليم فرود آورد.
 ـ   ي، با صرف نظر از اينکه توهم رسيدن به حقايق معرفتي و توحيدي جز از راه تنها ابـواب معرفـت اله

نـه اسـت، و   لاخيالي خام و انديشه اي بسيار جاه  خاندان معصوم پيامبر اکرم صلي االله عليه و آله و سلم،
خود روشنترين گـواه بـر    ملامراجعه مختصري به معارف تمامي مذاهب منحرف از خاندان نبوت عليهم الس

ز اينکه اگر بزرگترين فرشـتگان  اين مدعاست، گويا اين مدعيان معرفت، و فانيان در اوهام خود، غافلند ا
يت خاندان پيامبر صلي االله عليه و آله و سـلم  را نداشـته باشـند، يـا حـتي در راه      لامقرب درگاه الهي، و

شناخت و تحصيل معرفت ايشان کمترين کوتاهي داشته باشند، سزائي جز آتش دوزخ و شقاوت ابـدي و  
  لت هاي بي پايان نخواهند داشت.لافرو رفتن در ض

  سول خدا صلي االله عليه وآله وسلم مي فرمايند:ر
يا علي والذي بعثني بالنبوة واصطفاني علي جميع البرية لو ان عبداً عبد االله الف عام ما قبل ذلـک منـه   «

ئمـة مـن   لابالبرائة مـن اعـدائک واعـداء ا    لاتقبل ا لايتک لائمة من ولدک، وان ولاية الايتک وولابو لاا
  ٢م فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليکفر.لائيل عليه السولدک، بذلک اخبرني جبر

ئق برگزيد، اگر بنده اي هزار سـال  لايا علي، قسم به آن کس که مرا به نبوت برانگيخت و بر جميع خ«
يت تـو و امامـان از فرزنـدان تـو، و همانـا      لاخداوند را عبادت کند، هرگز از او پذيرفته نگردد مگر به و

ت و بيزاري از دشمنان تو و دشمنان امامان از فرزندان تـو پذيرفتـه نخواهـد شـد.     يت تو نيز جز به برائلاو
جبرئيل مرا به اين مطلب خبر داده است، پس هر کس که مي خواهد ايمان بيـاورد و هـر کـس کـه مـي      

  ».گردد خواهد کافر
  م نقل مي فرمايند:لام از پدرانشان عليهم السلاامام باقر عليه الس

م ويقول: خلقـت  لام يقرئک السلالنبي صلي االله عليه وآله و سلم  فقال: يا محمد السنزل جبرئيل علي ا«
دعاني  رضين السبع ومن عليهن وما خلقت موضعاً اعظم من الرکن والمقام، ولو ان عبداًلاالسماوات السبع وا

  ٣کببته في سقر.لاية علي لارضين ثم لقيني جاحداً لولاهناک منذ خلقت السماوات وا
يل بر رسول خدا صلي االله عليه و آله و سلم  نازل شد و عرضه داشت: اي محمد، خداوند بر تـو  جبرئ«

و   م مي رساند و مي فرمايد: آسمان هاي هفت گانه و زمين هاي هفت گانه و اهل آن ها را بيافريـدم، لاس
ز زماني که آسمـآن  هيچ جائي با عظمت تر از رکن و مقام خلق نکرده ام، حال اگر بنده اي در همان محل ا

يت علي باشد او را به رو لاقات کند در حالي که منکر ولاو زمين را آفريده ام، مرا بخواند، سپس مرا م ها
  ».در آتش دوزخ درخواهم افکند

  م  شنيدم که مي فرمودند:لاابي حمزه مي گويد از امام صادق عليه الس
                                                      

 
  ١٣٧. سيد محمد حسين طهراني؛ لب اللباب،  ١
  ٢٧/٦٣. بحار الانوار،  ٢
  ٢٧/١٦٧. بحار الانوار،  ٣



 

 
١٠٢

  جوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصـبة، تصـلي نـاراً   ية: ولامن خالفکم وان تعبد واجتهد منسوب الي هذه ا«
  ١حاميه.

هر کس با شما مخالف باشد ولو اينکه اهل عبادت سخت و رياضت و کوشش باشد، اهل اين آيه است «
  ».که: "صورت هايي امروز فرو افتاده اند، سخت کوشان اهل عمل، به آتش فرزوان درخواهند افتاد"

  مي فرمايند:  رسول خدا صلي االله عليه وآله وسلم
الزموا مودتنا اهل بيت فانه من لقي االله يوم القيامة وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا، والذي نفسـي بيـده   «

  ٢بمعرفة حقنا. لاينفع عبداً عمله الا
قـات کنـد، بـه    لامحکم داريد که هر کس روز قيامت با دوستي ما خداونـد را م  يت ما اهل بيت رالاو«

واهد شد، سوگند به آن کس که جانم به دست اوست هيچ بنـده اي را عملـش   شفاعت ما داخل شت خ
  ».سود نمي رساند مگر به معرفت حق ما

  و نيز مي فرمايند:
والذي نفس محمد بيده لو ان عبداً جاء يوم القيامة بعمل سبعين نبياً ما قبل االله ذلـک منـه حـتي يلقـاه     «

  ٣ية اهل بيتي.لايتي وولابو
ه جان محمد به دست اوست، اگر بنده اي با عمل هفتاد پيامبر روز قيامت بيايـد،  سوگند به آن کس ک«

  ».يت خاندان منلايت من و ولاخداوند آن را از او نپذيرد مگر با و
  م در مکتوب خويش مرقوم مي فرمايند:لاامام صادق عليه الس

عليه طاعتـه، فلـم يفعـل    ان من صلي وزکّي و حج واعتمر وفعل ذلک کله بغير معرفة من افترض االله «
شيئاً من ذلک، لم يصل ولم يصم ولم يزک ولم يحج ولم يعتمر ولم يغتسل مـن الجنابـة ولم يتطهـر ولم يحـرم الله     

حج، وانمـا ذلـک کلـه يکـون      لاله زکاة و لا، ليس له صلوة وان رکع وان سجد، ولالاحراماً ولم يحل الله ح
  ٤خذ عنه، فمن عرفه واخذ عنه اطاع االله.لاوامر با بمعرفة رجل من االله جل وعز علي خلقه بطاعته

هر کس که نماز خواند و زکات دهد و حج و عمره به جاي آورد، اما همـه آن هـا را بـدون معرفـت     «
کسي که خداوند طاعت او را واجب فرموده است انجام دهد پس هـيچ يـک از آن هـا را بجـاي نيـاورده      

و دائمـاً در    و نه زکات پرداخته و نه حج به جاي آورده و نه عمره،نه نماز خوانده و نه روزه گرفته   است،
ل، نماز ندارد لال او را حلال شمرده و نه حلاجنابت مانده و از آن غسل نکرده است، نه حرام خداوند را ح

تنها به  و نه زکات پرداخته و نه حج بجاي آورده است، چه اين که همه آن ها  اگر چه رکوع و سجود کند،
عرفت و شناخت کسي مي باشد که خداوند بر خلق خويش به طاعت او منت اد، و به گرفتن از او امر م

  .»فرموده است، پس اطاعت خداوند تنها براي کسي است که او را شناخته و از او اخذ کند
  م عرض كردند:لابه امام صادق عليه الس
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١٠٣

فقال: هيهات کذب من ادعي محبتنا ولم يتبرأ من   ،انه يضعف عن البرائة من عدوکم لاناً يواليکم الاان ف«
  ١عدونا.

ت و دوستي شماست اما نسبت به دشمني و بيزاري از دشمنـان شمـا ضـعف دارد،    لاني اهل موالاهمانا ف«
حضرت فرمودند: هيهات دروغ مي گويد هر کس که ادعاي محبت ما را داشته باشد، و از دشمنان ما برائت 

  ».نداشته باشد
  دا صلي االله عليه وآله وسلم مي فرمايند:رسول خ

م، منها علي من زعم ان الله ولداً، لاشد غضباً علي مبغض علي عليه السلاوالذي بعثني بالحق نبياً ان النار  
نبياء المرسلين اجتمعوا علي بغضه ولن يفعلوا لعذم االله بالنار، قلت: لائکة المقربين والايا بن عباس لو ان الم

يا بن عباس نعم يبغضه قوم يذکرون ام من امتي لم يجعـل االله لهـم في     االله وهل يبغضه احد؟ قال:يا رسول 
  ٢مة بغضهم له تفضيلهم من هو دونه عليه.لام نصيباً. يا بن عباس ان من علاسلاا

قسم به کسي که مرا به حق به نبوت مبعوث فرمود که همانا خشـم دوزخ بـر دشمـن علـي عليـه      «.... 
ئکـه مقـرب و   لا، از کسي که خداوند را داراي فرزند بداند شديدتر است، اي پسـر عبـاس اگـر م   ملاالس

آتش معـذب   پيامبران مرسل بر دشمني علي جمع آيند، که هرگز اين کار را نخواهند کرد، خداوند همه را به
 ـ اس، گروهـي  فرمايد، گفتم: اي رسول خدا، مگر کسي هم با علي دشمني مي کند؟! فرمودند: آري پسر عب

م براي ايشان قرار نداده است، او لاکه خود را از امت من به شمار مي آورند، و خداوند هيچ ره اي از اس
مت دشمني ايشان با آن حضرت اين است که ديگـران را  لارا دشمن خواهند داشت!! اي پسر عباس همانا ع

  ».بر او تفضيل داده و ايشان را برتر مي دانند
  م  مي فرمايند:لاالس امام باقر عليه

من لم يعرف سوء ما اتي الينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما رکبنا به فهو شريک من اتي الينـا فيمـا ولينـا    «
  ٣به.

هر کس نسبت به بدرفتاري و ظلمي که به ما شده و حقي که از ما گرفته اند جاهل باشد، با آنان کـه  «
  ».را به سر ما آورده اند شريک خواهد بود آن ها

  م مي فرمايند:لاامام باقر عليه الس
يـة، ولم ينـاد بشـيء مـا نـودي      لام علي خمس، علي الصلوة والزکوة و الصـوم والحـج والو  لاسلابني ا«
  ٤ية.لاية، فاخذ الناس باربع وترکوا هذه يعني الولابالو

پيامبر صلي يت خاندان معصوم لاو و  م بر پنج پايه اده شده است، نماز و زکات و روزه و حج،لااس«
يت اهميت داده نشده است، اما مردمان آن چهار را گرفته و لااالله عليه وآله وسلم، و به هيچ چيزي مانند و

  »!يت را واگذاشته اندلااين را، يعني و
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يـت و تصـرف شـيخ و پـير از     لادر عين حال سرسپردگي مطلق در مقابل استاد و مرشد، و پذيرش و
حتي در جائي که مريد بسيار سرسخت و حاضر به سرسـپردن نگـردد،   اصول مسلم روش عرفاني بوده و 

به عنوان اجازه که خود داستاني مفصل دارد اکتفا کرده و بدين صورت او را تا حـدودي تحـت تصـرف و    
  يت خويش درمي آورند؛لاو

  م از رسول خدا صلي االله عليه وآله وسلم  روايت مي فرمايند:لاحضرت رضا عليه الس
  ١ئکة والناس اجمعين.لا مواليه فعليه لعنة االله والممن تولي غير«
  ».يت غير موالي خود را بپذيرد، پس لعنت خدا و فرشتگان و مردمان همگي بر او بادلاهر کس و«

  و نيز مي فرمايند:
  ٢توالي غير مواليه. لعن االله من«
  ».خداوند لعنت کند هر کس را که غير موالي خود را ولي داند«

  و نيز:
  ٣والي الي غير مواليه فقد کفر بما انزل علي محمد صلي االله عليه وآله وسلم.من ت«
هر کس غير موالي خود را والي بداند، به آن چه خداوند بر محمد صلي االله عليـه و آلـه و سـلم فـرو     «

  ».فرستاده است، کفر ورزيده است
  مي گويد:» روح مجرد«و اما اين که 

تاد درآيد، در راه و مجرا و ممشي نفس او در مي آيـد، ولي اگـر   درست است که هر کس در تبعيت اس«
خود به خود کاري را بکند، از ممشي و مجراي نفس خودش کاري را کرده است، حال سخن فقط در ايـن  

  ».است که کدام يک افضل است و انسان را به مقصود مي رساند؟
و آگاهي خدادادي خـود تسـليم احـدي    ما در پاسخ مي گوئيم آيا اين که کسي بر مبناي فهم و شعور 

نشده،  در محدوده اي خاص تنها براي اخذ احکام اجتهادي، به فقهاء مراجعه کند، و به هـيچ کـس حـتي    
ي خود را ندهـد،  لااحکام بر مصاديق مورد ابت مرجع تقليد خود حق مداخله در تکليف شخصي و تطبيق

قليد خود نگردد، عمل سر به خود حسـاب  ف ضرورت عقل و شرع حتي مرجع تلاو تسليم دستورات خ
مي شود، که شما به انه فرار از عمل سربخود، سالک را از چاله به چاه انداخته و به سرسـپردگي مطلـق   

  در مقابل غير معصوم فرمان مي دهيد؟!
گذشته از اين که تازه اگر امر دائر باشد بين اين که سالک سربخود عمل کند يا بـه غـير معصـوم سـر     

ارد، شکي نيست که عمل سر بخود هزاران بار بر تسليم در مقابل غير معصوم رجحان و برتـري دارد،  بسپ
چه اين که خود مي بيند که هزاران دام بر سر راه او اده شده و همه هم طالب تسليم شدن او هسـتند، و  

ه و در عقيده و عمل به به عيان مي نگرد که اهل تسليم در مقابل استاد غير معصوم، کارشان به کجا کشيد
  چه روزي افتاده اند!!
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شرط موافقت دستور استاد با شريعت جز يک امر ظاهري نبوده و تنها براي از بـين بـردن وحشـت و    
انکار مريدان مسلمان پاي به ميدان عرفان و سلوک اده است، لذا چنان که گفته شد هيچ گونه التزامـي  

ه در جاي خود صريحاً دستور شيخ و استاد و کشف و شهود را بـر  به آن در مقام عمل وجود نداشته، بلک
همه چيز مقدم داشته، و به عقل و وحي کاري نداشته حتي از مخالفت با اجماع نيز ابائي ندارند و مخالفت با 

  زم مي شمارند.لاشريعت را در خفا  فقهاء و اهل
   از صدراي شيرازي نقل مي نمايد:» روح مجرد«
تبـاع  لايلزم لهم الاالراسخون فام في الظاهر متابعون الفقهاء اتهدون واما في الباطن ف وکذلک العلماء«

مر علي ما في نفسه، فاذا کان اجماع علماء الظاهر في امر مخالف مقتضي الکشف الصحيح الموافق لالشهودهم ا
نفسه من لـه المشـاهدة   يکون حجة عليهم فلو خالف في عمل لا.. والفتح المصطفوي .لکشف الصريح النبوي

خذه ذلک من باطن لاخارجاً عن الشريعة  لايکون ملوماً في المخالفة و لاوالکشف، اجماع من ليس له ذلک 
  ١الرسول وباطن الکتاب والسنة.

زم نيست که از آنان پـيروي کننـد، زيـرا    لاعالمان راسخ، در ظاهر پيرو فقيهان مجتهدند، ولي درباطن «
نه که در واقع هست شهود مي کنند، پس براي چنين کساني در امري از امور اگر خودشان مطلب را آن گو

اجماع و اتفاق علماي ظاهر با کشف صحيح ـ که موافق است با کشف صريح که از ناحيه رسول االله بـراي   
او حاصل شده و گشايش و فتح که از باطن مقام نبوت به او رسـيده ـ مخالفـت داشـت آن اجمـاع بـراي       

جت نيست، بنابر اين آن که براي او طبق مشاهده و کشفش مخالفتي بـا اجمـاع کسـاني کـه داراي     ايشان ح
مت قرار بگيرد، و نبايد او را خارج از شـريعت دانسـت،   لامشاهده و کشف نيستند پيدا شد، نبايد مورد م

  ».زيرا چنين شخصي آن حکم را از باطن رسول و از باطن کتاب وسنت اخذ نموده است
کاش ايشان در اين بيانشان که راه را براي مخالفت با صريح کتـاب و سـنت و فقـه و فقاهـت و     که اي 

را نيز بـه   به دليل مخالفت آن با کشف و شهود گشوده اند، طريقه وصول به باطن کتاب وسنت  بلکه اجماع،
شريعت نيز لغو گونه اي ارائه مي دادند که مطلبشان دوري و باطل نبوده، و شرط کردن موافقت سلوک با 

   و بيهوده نباشد!
درباره ابن عربي نيز نقل مي کند که در مورد مخالفت با حجت هاي شرعيه، کساني را کـه  » روح مجرد«

مثل و نظير خودشان باشند استثناء کرده و گفته است که هر کس آن چه را من مشـاهده کـردم، مشـاهده    
نبايد به گفتاري که مخالف گفتـار مـا باشـد التفـات     کند در آشكار و خفا تابع من مي شود، پس هيچ گاه 

  ٢کرد!!
  

  تقليد در احکام يا تسليم و سرسپردگي؟!
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برخي عرفا پنداشته اند که وجوب تبعيت از استاد و تسليم در برابر او امـري اسـت همچـون تقليـد از     
بايد اسـتادي فـراهم    فقها، و همانگونه که در اخذ احکام به فقها مراجعه مي شود، براي سير و سلوک نيز

ت فـراواني بـه آن   لاآورده و تسليم دستورات او بود؛ در حالي که اين دليل بسيار نادرست بـوده و اشـکا  
  متوجه است از جمله:

ـ تقليد تنها در حکم است و مقلد حق ندارد در موضوعات و هر جزئي و تعيين مصداق عملي، خود ١
فت نظر خود با مرجع تقليـدش در موضـوعات بايـد از نظـر     را حتي به فقيه بسپارد؛ بلکه در صورت مخال

  خود پيروي کند و تشخيص مجتهد براي او حجت نيست.
ـ تقليد براي رسيدن به واقع مجهول است و در جائي که مقلد بداند مرجعش بدون وجود دليل شرعي ٢

  در کار او دخالت مي کند حق تقليد ندارد.
و نه به طور مطلق، وجود عدالت ظـاهري در مجتهـد بـراي    ـ تقليد چون در محدوده اي خاص است ٣

جواز تقليد از او کفايت مي کند، اما تسليم مطلق و سرسپردگي کامل مستلزم عصمت اسـت کـه جـز در    
وجود امام منصوب از طرف خداوند پيدا نمي شود، و امام معصوم نيز که معدن علم و حکمـت الهـي مـي    

  ف عقل و برهان نمي سپارد.لالت هاي خلارا به دست ض باشد هرگز انسآن ها
ف ضرورت و مسلمات شرع سـخن برانـد،   لاـ مرجع تقليد اگر از ظاهر شرع خارج شود و يا بر خ٤

و رسم مترل ها، نمي توان به فرمان او سجاده را به مي  تقليد او جائز نيست، و به انه با خبر بودن از راه
درست است و نه موضوعاً امکان دارد و  لاي استاد دانند نه عقرنگين کرد، و فناي در ذات که شرط استاد

  نه با شريعت مي سازد.
ي تشيع اگر اطاعت امام را به طور مطلق، به حکم عقل و نقل ثابت مي کنـد، بـه ازاي آن،   لامکتب وا

را در وجود آن امام معصوم را نيز به نص و معجزه تعيين مي نمايد لذا اگر کسي قصد رقابت با اين مکتـب  
 لاحق اين است که امامي آن چنان نيز داشته و راهي براي شناخت او نيز ارائه دهـد، و ا   سر مي پروراند،

  اظهار زهد و خشوع و تقوي و فنا از هر مدعي باطلي ممکن است.
  خشوع و گريه بدعت گذاران!

اسـتادش، بسـيار   با اين حال ديگر مغرور شدن انسان به اشك و آه و دعا و گريـه و عبـادت خـود و    
 نه و ساده لوحانه استلاجاه

  فرمايد: وسلم مي آله  و  عليه االله  رسول خدا صلي 
  ١قي عليه الخشوع والبكاء.لة واده الشيطان والعبالامن عمل في بدعة خ«
هر كس در راه بدعت به عملي پردازد، شيطان بين او و عبادت مانع نخواهد شد، و او را اهل خشـوع  «

  ».دهد ميو گريه قرار 
ت و خواـاي بي  لالاو چه گناهي بزرگ تر از اين كه انسان با نوشتن يك رشته سخنان باطل و اسـتد 

  !!اساس، دين خدا را تحريف كرده و موجب گمراهي هزاران افراد ساده لوح گردد؟
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  فرمايند: م ميلاالس امام صادق عليه 
ليها ، وطلبها من حرام فلم يقدر عليها. فأتاه ل فلم يقدر علاول طلب الدنيا من حلاكان رجل في الزمن ا

ل فلم تقدر عليها وطلبتها من حرام فلم تقـدر عليهـا   لاالشيطان فقال له: يا هذا إنك قد طلبت الدنيا من ح
أدلك على شئ تكثر به دنياك ويكثر به تبعك؟ قال: بلى قال: تبتدع دينـاً وتـدعو إليـه النـاس. ففعـل       لاأف

اعوه وأصاب من الدنيا ثم أنه فكر فقال: ما صنعت؟ ابتدعت دينا ودعوت الناس ما فاستجاب له الناس وأط
أن آتي من دعوته إليه فارده عنه، فجعل يأتي أصحابه الذين أجابوه فيقول لهـم: إن الـذي    لاأرى لي توبة إ

عت عنه ، دعوتكم إليه باطل، وإنما ابتدعته، فجعلوا يقولون: كذبت وهو الحق ولكنك شككت في دينك. فرج
احلـها حـتى يتـوب االله عزوجـل      لافلما رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتد لها وتدا ثم جعلها في عنقه، وقال: 

ن: وعزتي لو دعوتني حتى تنقطع أوصالك، ما استجبت لانبياء قل لفلاعلي. فأوحى االله عزوجل إلى نبي من ا
ــه.   ــع عنـــ ــه فيرجـــ ــه إليـــ ــا دعوتـــ ــات إلى مـــ ــن مـــ ــرد مـــ ــتى تـــ                                                                                        ١لـــــك، حـــ

ل به طلب دنيا رفت و به نتيجه نرسيد، پس از راه حـرام آن را طلـب   لادر گذشته زمان، مردي از راه ح«
بـه آن  ل به طلـب دنيـا برآمـدي و    لاكرد باز هم بر آن دست نيافت. شيطان آمده به او گفت: تو از راه ح

خواهي چيزي به تو بياموزم كه دنيايـت آبـاد و    نرسيدي، از راه حرام هم رفتي بر آن دست نيافتي، آيا مي
تابعان و شاگردان تو فراوان شوند؟! گفت: آري، شيطان گفت: راه و روش و دين جديدي اختراع كـن، و  

بتش كردند، و مطيع او شدند و بـه  مردمان را به سوي آن فراخوان، او هم همين كار را كرد و مردم نيز اجا
دنيا دست يافت. تا اين كه پشيمان شده با خود انديشيد كه اين چه كاري بود كـردم؟! بـدعتي گذاشـتم و    

اي برايم باشد، مگر اين كه نزد هر كس كه او را بـه   كنم كه توبه مردم را به آن دعوت كردم! ديگر فكر نمي
  دانم.ام بروم و او را برگر خويش دعوت كرده

  گفت: پس نزد يارانش آمده و مي
كه هـر كـدام تحـت لـواي      -آن چه شما را به آن فرا خواندم باطل بود و خودم ساخته بودم، اما ايشان 

گفتنـد كـه دروغ    مـي  -ايشان و دين جديدشان به پست و مقامي رسيده و لـذت دنيـا را چشـيده بودنـد    
اي، چـون حـال را    اي و اينـك از آن برگشـته   هگوئي حق همان است، ولكن تو در دين خود شك كـرد  مي

بدينسان ديد، ريسماني برداشته و به ميخي بسته به گردن خود انداخت و گفت: تا خدا توبـه مـرا نپـذيرد    
ني بگو: به عـزت خـودم سـوگند    لايكي از انبياء وحي فرستاد كه به ف كنم. خداوند عزوجل به آنرا باز نمي

بند بدنت از هم جدا شود اجابتت نخواهم كرد، مگر اين كه هر كس را كه بر اگر آن قدر مرا بخواني كه بند 
  »دعوت تو مرده است زنده كني تا از دين تو برگردد.

شود كه بعضي از گناهان مانند ادعاي نبوت و امامت و الوهيت به دروغ و باطـل، و   بنابراين معلوم مي
رگ تر از آن است كه به مجرد پشيمان شدن و يـا  بدعت گذاشتن در دين و به گمراهي كشاندن مردمان، بز

حذف آن ها از متن كتابي آمرزيده شوند، و تمامي اثرات آن ها محو و نابود گـردد و تكليـف ديگـري بـر     
تواند از نظـرات اشـتباه فقهـي     وه بر اين كه، تنها كسي ميلاگردن مدعي باطل و يا مؤلف آن باقي نماند. ع
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عذور باشد كه باستناد كتاب و سنت اجتهاد كرده باشد و بعد اشتباه خـود را  خود برگشته و در عين حال م
اش مهر تأييـد امـام زمـان     رسد، و بر افكار خودساخته نفهمد، اما كسي كه با كشف و شهود به مطلب مي

 دهـد،  م به مـردم تحويـل مـي   لاالس هاي خود را به امضاي امام زمان عليه  زند، و بدعت م را ميلاالس عليه 
تواند مطالب خود را باطل و اشتباه بداند؟! آيا در اين صورت منظورش اين اسـت كـه ـ     ديگر چگونه مي

اند؟! و يا اين كه همه مكاشفات و خواا و خدمت امـام   م اشتباه فرمودهلاالس ـ امام زمان عليه    نعوذ باللّه
اسـت؟! و بنـابراين تكليـف بقيـه     هاي در خواب و بيداري در اين باره دروغ و باطل بـوده   زمان رسيدن

باشـد ـ چـه     تشرفات و مكاشفات ايشان ـ كه بزرگترين وسيله ايشان براي جذب كردن ساده لوحان مي 
ها و مكاشفات و ارتباطات با امـام عصـر    خواب فاصلهلاكنند، ب شود كه درباره هر مطلبي كه مطرح مي مي

كنند كه گويا تمام عـوالم ملـك و    هستند، رديف مي م را درست مطابق آن چه در صدد اثبات آنلاالس عليه 
اند، و جز  ئكه و جن و كارگزاران عالَم برزخ، همه به استخدام ايشان درآمدهلاملكوت و غيب و شهود و م

  هاي ايشان كاري ندارند!! تأييد مطالب و افكار و نوشته
  م  مي فرمايند:لااميرالمؤمنين عليه الس

.. اقسـم بـاالله   .يلون ويصومون ويتداومون ويتصدقون فيحسبون ام موفقـون، تغتر باقوام يصلون فيطلا«
.. حبـب الـيهم   .سمعت رسول االله صلي االله عليه و آله وسلم يقول ان الشيطان اذا حمل قوماً علي الفـواحش 

ر ئمة الـذين يـدعون الي النـا   لاية الاالعبادة الشديدة والخشوع والرکوع والخضوع والسجود ثم حملهم علي و
  ١ينصرون.لاويوم القيامة 

هرگز گول آنان را که نماز مي خوانند و طول مي دهند، روزه مي گيرند و مداومت مي نمايند، صـدقه  «
مي دهند و خود را اهل توفيق به شمار مي آورند، مخور... به خدا سوگند مي خورم که از رسول خدا صلي 

مي که شيطان قومي را به فواحش وادارد... عبادت هاي االله عليه و آله و سلم شنيدم که مي فرمودند: هنگا
شديد و خضوع و رکوع و خشوع و سجود را محبوب آنان گرداند، و عاقبت ايشان را به پذيرش امامت و 

  ».يت اماماني که به سوي دوزخ مي کشانند و روز قيامت هيچ ياوري ندارند واداردلاو
دروغگو و منافقي، با ظاهرسازي و تلقـين و تصـرف و   دو نشانه اي را که هر » در کوي بي نشآن ها«

را جـاي   يت و ارشاد دانسته، و آن هالامت صدق و راستي مدعيان ولاهيپنوتيزم مي تواند داشته باشد، ع
  گزين معجزات حجج الهي نموده مي نويسد:

ال کردند: محسين سبزواري از محرمان اسرار آيت االله انصاري، روزي از آقا سؤلاجناب مرحوم حاج غ«
 چگونه بين افرادي که ادعاي رسيدن به مقامات سير و سلوک مي کنند تمييز بدهيم کـه کـدام راسـت مـي     

ف شرع نمي کند، و دوم لاگويد و کدام دروغ؟ آقا جواب مي دهند دو نشانه دارد، اول اين که اين افراد خ
  ٢».ها التهاب دروني ايجاد مي کند اين که نشستن در مجالس آن
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يطاق نموده و از ايشان انتظار دارنـد کـه تبعيـت    لاه اين احوال عرفا مريدان خود را تکليف به ما با هم
يقين و اطمينان  ايشان از استادي که هيچ راه صحيحي براي شناخت باطن او وجود ندارد، پس از حصول

  به حقانيت او باشد.
  مي نويسد:» نشان از بي نشآن ها«
ند تا اطمينان نمايد که طريقي را که مي خواهد سلوک کند طريـق حـق   انسان بايد خود جد و جهد ک«
.. نه آن که انسان از اول بدون آگاهي وارد طريق شود و در آخر هم چنان مشکوک باشـد کـه آيـا    .است

  ١».اين طريق حق است و يا اين راهنما راست گو است يا دروغ گو و به خود بسته است
فهم و ادراک و معرفت ديني و عقلي مي بود کـه بتوانـد حقانيـت راه    در حالي که اگر مريد، داراي آن 

  خود و پير خويش را بفهمد، ديگر چه نيازي به متابعت و تسليم در مقابل او داشت؟!
و ثانياً مگر براي شناخت باطن افراد راهي وجود دارد که ايشان سـالک را بـه پيمـودن آن امـر مـي      

  فرمايند؟!
  ويسد:نيز خود مي ن» روح مجرد«
»ت و وارده هاي نفساني و شيطاني است، و گول رياضت و لاعرفان حقيقي و توحيد واقعي غير از تخي

ي ايشان است و تزهد غير از زهـد  لا.. ادعاي محبت اهل بيت غير از واقع و.تورع و تزهد را نبايد خورد
  ٢».است

بل پذيرش و اثبات نيست و پيـامبر و  لي قالاغيرمعصوم، هيچ برهان و استد  بنابر اين تسليم، در مقابلِ
امام را نيز تنها معجزه و نص تعيين مي کند نه خشوع و خضوع و علم و تقوي و کشف و شهود و هوي و 

  هوس.
  م به كميل بن زياد مي فرمايند:لااميرالمؤمنين عليه الس

او مصـيباً؟ بـل واالله    رض مؤمن تقي لکان في دعائـه الي االله مخطـأ  لايا كميل لو لم يظهر نبي و کان في ا«
  مخطأ حتي ينصبه االله لذلك ويؤهله له.

  او نبياً او وصياً؛ لارسو لايقبل من احد القيام به ا لايا كميل الدين الله ف
موالين متبعين او عامهين مبتدعين انما يتقبل االله مـن   لايا كميل هي نبوة ورسالة وامامة وليس بعد ذلک ا

  ٣المتقين.
که اگر پيامبري ظاهر نمي شد و در روي زمين مؤمن اهـل تقـوائي بـود، آيـا در      اي کميل تو پنداري«

دعوت به سوي خداوند بر خطا بود يا بر حق؟! آري به خدا سوگند که بر خطا بود مگر اين کـه خداونـد   
  او را، خود بدان مقام منصوب دارد و براي آن مترلت و اهليتش دهد.

احدي نمي پذيرد که دين او را به پا دارد مگر اين که رسول يـا  اي كميل دين از آن خداوند است و از 
  نبي و يا وصي باشد.
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اي كميل آن مقام الهي نبوت است و رسالت و امامت و جز آن مقامي نيست مگـر دوسـت پـيرو، يـا     
  ».سرگردان بدعت گذار، همانا خدا از پرهيزكاران مي پذيرد

   وحدت وجود  راه نفوذ استاد در تمامي هستي سالک و القاء
سالک در پي تسليم و سرسپردگي مطلق خود، در مجراي نفس استادي که هيچ راهـي بـراي شـناخت    
ايمان يا کفر و نفاق باطني او وجود ندارد قرار مي گيرد. و با مطلق فکر و انديشه و اراده و عمـل و تـوان   

ضـمن اجـراي دسـتورات و    خويش، در معرض القاءات پير مي باشد، به گونه اي که در طول مدت و در 
تلقينات خاص، استاد او را به هر راهي که بخواهد مي برد، و او هم که در نتيجه تعليم استاد، از هر عقل و 

و مشاهدات خود را کشف و شهود واقعي توهم کرده، و چونـان   برهاني دست برداشته است، آثار تلقينات
پير مي باشد. تا اين که به مرور، فناي در اراده و  شعور صرف، اسير اراده و عمل و القائاتلايک موجود 

نفس پير، و سير در تفکر و انديشه او را، فناي در ذات خدا تلقي مي کند و شهود تلقينات و تصـرفات او  
  خداوند مي انگارد. را، شهود ذات

  مي نويسد:» روح مجرد«
ناي در نفوس اينان ممنوع و پرسـتش  .. و لهذا ف.انسان نمي تواند ديگري را بپرستد و در وي فاني شود«

هر انساني انسان ديگر را، حرام شمرده شده است، مگر آن که نفوس مطهره آدمي آيه و آئينه و شبکه براي 
و فنـاء در    ذات اقدس حق قرار گيرد، در اين صورت پيروي، پرستش ايشان نيست، پرسـتش خداسـت،  

  ١».ذات ايشان فناء در ذات خداست
  نيز به حدود تصرفات و القائات و هم نفسي مطلق استاد تصريح نموده مي نگارد:و در جاي ديگر 

ت خود تعريف مي کرد و مي گفت: مرا به مراحلي صعود مـي  لاآن جوان که از مکاشفات قوي و حا«
  .. ترس مرا فرا مي گيرد و چه بسا اين خوف و ترس موجب عدم حرکت و وقـوف مـي گـردد،   .دهند که

هيچ خوف نداشته باش هـر جـا     به او فرمودند: -استاد ايشان آقاي سيد هاشم حداد يعني -حضرت آقا 
  ٢».مي خواهند ببرند من با تو هستم

بلکه کار لزوم اين فناي در نفس استاد و همراهي او را بدانجا مي کشاند که درباره قهر استاد نسبت بـه  
  يکي از مريدان مي نگارند:

تمرد و عدم اطاعت، حضرت آقا را در آن روز سخت عصباني و ناراحت  ... باري اين مرد... به واسطه«
کرده بود، و نزديک بود کار به جاهاي باريک بکشد، و حضرت آقـا بـه کلـي از رحمـت اهليـه و ربانيـه       

  )٥٥٤همان، (٣».عقميش گردانند!
ير و سلوک و فناي م مزبور، تا چه اندازه از اسرار درويشي و سلاکه البته بر اهل نظر روشن است که ک

  مي سازد، و هيچ نقطه اامي در آن باقي نمي گذارد. لادر استاد به عنوان ذات خدا را، برم
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اشکال يکي از مخالفان خود را درباره سرسپردگي در مقابل استاد اين گونـه مطـرح مـي    » روح مجرد«
  نمايد:

بر اين تبعيت از استاد يعني از افکار ... بنا.آن چه استاد به انسان تعليم مي دهد ظهورات نفس اوست»  
و آراء او پيروي نمودن، و در راه و طريق نفساني او جاري شدن، و اين صد در صـد غلـط اسـت، چـون     

ل و خود انديشي داد، حيف نيست که انسان اين نـيرو را در  لاخداوند انسان را که آفريد به او نيروي استق
  ».ز بين ببرد و تابع شخصي شود که او هم چون خود اوست؟ل خدادادي را الاهم بشکند و عزت و استق

   سپس به اين واقعيت تلخ اعتراف نموده در مقام پاسخ مي نويسد:
.. اگـر در  .در راه و مجرا و ممشاي نفس او درمي آيد درست است که هر کس در تبعيت استاد درآيد،«

ل وي همچـون غـرور و   لا. غرور و استقيت استاد درآيد، نفس استاد در وجود سالک رهبر مي شود..لاو
... همچون ستور و اسب بدون افسار، ولي استاد به او دهنه مي زند، لگـام مـي   .ل نفس يميه استلااستق

  ١».درست مي کند، و آماده براي سوار مي سازد ن مي د، رکابلازند، پا
گرفتـار   ٢نساني چـون خـود،  و بدين ترتيب سالک به تبعيت مطلق و به تعبير خود ايشان به پرستش ا

ق و تقييد و تعـين و تشـخص و   لااط  شده و فناي در او را فناي در ذات خداوندي که متعالي از هر گونه:
پندارد، و تجلي نفس خود و يا اسـتاد خـويش و يـا شـياطين و      زمان و مکان و مقدار و اجزاء است مي

  م مي فرمايند:لاجنيان، که حضرت صادق عليه الس
صـغيرة وان    س سلّط شيطاناً يقال له المتکون، يأتي الناس في اي صورة شاء، ان شـاء في صـورة  ان ابلي«

  ٣کبيرة.  شاء في صورة
گويند قدرت داده است که بر مردمان به هر صورتي کـه   همانا ابليس شيطاني را که به او "متکون" مي«

  ».بخواهد، چه بزرگ و چه کوچک، تجلي و ظهور کند
وم تلقيني فرا روي خود در شرق و غرب را، خداي خود مي داند و به ادعـاي وحـدت   و يا صور موه

  ذاتي خود و خداي خود گرفتار مي شود!
   مي گويد:» گلشن راز«هيجي در لا
زمت امام زمان، مقتـداي اهـل ايمـان،    لاچون عنايت ازلي و هدايت لم يزلي اين فقير را به خدمت و م«

دواير ارشاد و هدايت، شمس الملة و الطريقة و الحقيقة و الدنيا والـدين،  يت، محور لاقطب فلک سيادت و و
هجريه به شـرف توبـه کـه در طريـق      ٨٤٩محمد النوربخش قدس االله سره العزيز راهنموني کرد و در سنه 

زمت ايشان به سـلوک  لااولياء االله متعارف است، و تلقين ذکر خفي مشروط به شرائط مشرف شدم و در م
توجه، و به احياي ليالي به امر آن حضرت مشغول مي بودم و مواظبت بـه ذکـر و فکـر مـي      و رياضت و

                                                      
 
  ٥٦-٥٥همان، .  ١
هـر   انساني که هيچ دليلي بر عصمت او از لااقل اشتباه و خطا و جهل ندارد، تا چه رسد به تبرئه او از فريب کاري و حيله گري، و اساتيدي کـه .  ٢

د، يکي يهودي است و ديگري بودائي، و يکي مسلمان است و ديگـري مسـيحي، و يکـي شـيعه اسـت و      يک از ديگري فرسنگ ها فاصله اعتقادي دارن
  ديگري سني.

  ٧٢/٢١٤. بحار الانوار،  ٣
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نمودم تا به برکت ترک و تجريد و سلوک به ارشاد کامل، آئينه دل اين فقير به نـور الهـي صـفائي حاصـل     
  ١».کرد

  يسد:و درباره شدت تسلط و نفوذ استاد در گرفتن عقل از مريد، و برگرداندن آن به وي مي نو
و بي حد و ايت اين چنين احوال دست داد، چون از آن حالت باز آمـدم ديـوانگي و بيخـودي بـه     «

گشتم، و چنـدين روز آن مسـتي و    يافت که مسلوب العقل شدم، و جامه چاک و بيخود مي لاحيثيتي استي
  ٢».بيخودي باقي بود، تا به حسن ارشاد امام زمان از آن سکر به صحو آمدم

اشاره مخفي نيست که چه بسيار مريدان و پسران و دختران ساده لوحي که در مـدت تصـرف و   بر اهل 
هـائي گرفتـار   لا معصوم، بـه ب يرتسلط و هيپنوتيزم اقطاب و اساتيد و همين امام زمان هاي ساختگي و غ

شده اند که پس از به خود آمدن از شدت ندامت و شرمندگي و احساس حقارت وجـداني، بـه جنـون و    
راض رواني گرفتار شده و يا دست به خودکشي و انتحار زده اند، و يا اين که از دين و خدا و عقيده به ام

معاد به کلي دست شسته و به انکار تمامي مقدسات پرداختـه و عقـده جهالـت و سـاده لـوحي و فريـب       
  خالي کرده اند. خوردن خود را با دين سازي و يا انکار دين بر سر جوامع انسآن ها

في کردن آن چه بر سرشان آمده است پرداختـه، بـر   لاگاهي هم با ادامه راه و روش اساتيد خود به ت و
  آبرو و حيثيت ديگران هجوم آورده اند.

  آري اين است نتيجه مسلم و قطعي فرار از عقل و برهان، و سرسپردگي به غير معصوم.
   خداوند متعال مي فرمايد:

  ٣ن.يعقلولاويجعل الرجس علي الذين «
  ».خداوند پليدي را بر آن کساني قرار مي دهد که تعقل و انديشه نمي نمايند«

  و نيز مي فرمايد:
  ٤يعقلون.لاان شر الدواب عند االله الصم البکم الذين «
  ».ني هستند که انديشه نمي کنندلالاجنبندگان نزد خداوند کران و  بدترين«
  که:  رمي شمرداز موارد تصرفات عارفان ب» در کوي بي نشآن ها«
از خصوصيات مهم آيت االله انصاري که شايد بتوان گفت خصوصيت منحصر به فرد ايشان، تصـرفات  «

.. تا کسي بـا ايشـان حشـر و نشـر     .فوق العاده اي بود که ايشان در وضع روحي و تربيتي افراد مي کردند
خدمت ايشان مي رسيد نداشت متوجه نمي شد تصرف ولي خدا يعني چه، و هر کس از روي صدق و صفا 

چنان او را از درون ملتهب و منقلب مي ساخت که اين حالت تا آخر عمر گرچه خدمت آقا نمي رسيد بـا  
  ٥».بدون اين که خود هم متوجه باشند منقلب مي کرد او بود. ايشان بارها با يک توجه، افراد را

                                                      
 
  ٥٧-٥٦. لاهيجي؛ گلشن راز،  ١
  ٦٧. همان،  ٢
  ١٠٠. يونس،  ٣
  ٢٢. انفال،  ٤
  ٨٦. در کوي بي نشان ها،  ٥
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  و در شرح حال يکي از مريدان ايشان مي نويسد:
ر کردم که شاگردان آقا مي گويند ايشان به محض اين کـه فکـري بـه ذهـن کسـي      پيش خود فک«.... 

.. من نزد خود گفتم ايـن رويـه   .خطور کند آن را مي گويند... آقا به سمت من آمد و نگاه تندي به من کرد
سـه   آقا نبود که اين گونه به کسي نگاه کند چرا به من اين گونه نگاه تندي کرد وقتي با دوستان بعد از دو

راحت شده ام آن  لاتعديل شده و از اين جهت کام  لاروزي به شهرمان برگشتيم متوجه شدم غريزه ام کام
  ١».گاه حکمت نگاه تند آقا را دريافتم

  و درباره جواني ديگر از مريدان مي نويسد:
بـاالله. و   لاقـوة ا  لاحول و لامن ديدم که آن مرد الهي نگاهي عميق به آن جوان کردند و فرمودند: «... 

  ٢».همين التفات کار آن جوان را ساخت
  مي نويسد:» روح مجرد«
يک اربعـين يـا    نظير اين مطلب را آيت االله حاج شيخ عباس قوچاني از خودشان نقل کردند البته در«

آثارش اين بود کـه    بيشتر مرحوم قاضي دستوراتي براي ذکر و ورد و فکر به ايشان داده بودند که از جمله
وقت در کوچه و بازار مي رفتم و چشمم به زن نامحرمي مي افتاد بدون اختيار پلکهايم به روي هم مي هر 

  ٣».آمد و اين مشهود بود که بدون اراده و اختيار من است
سالکي که تا اين حد در اختيار استاد است و استادي که تا اين حد بر وجود سـالک قـدرت تسـخير    

نيز مي تواند او را بدون اختيار و اراده به اعتراف به وحدت وجود و حتي  دارد. بديهي است که به سادگي
گناه و معصيت و هر امر ديگر بنابر مسلک اعتقادي خود و مريد، چه شيعه باشد و چه سني، و چه مؤمن 

  باشد و چه مشرک و کافر، وادارد.
الک و مريـد اسـت، و   و هدف اصلي از عرفان نيز همان حصول تصرف مطلق پير و استاد در وجود س

داشتن هيچ آئين خاص و روش حق يا باطلي در آن دخيل نيست، بنابر ايشان بيهوده خود را بـه زحمـت   
  انداخته و براي شيعه پسند کردن روش عرفاني مي نگارند:

حتماً استاد بايد شيعه مسلمان به توحيد رسيده، و استاد در فن تربيت شاگرد باشد، وگرنه شـاگرد را  «
يت. مسلمان يعني تابع شـريعت  لااست بتواند به صورت کمال خود درآورد شيعه يعني تابع و پيرو و محال

و منهاج و روش خاتم المرسلين. اين ها دو جناح براي پرواز در فضاي عـالَم قـدس اسـت... اگـر اسـتاد      
  ٤».مسلمان نباشد يا شيعه نباشد چنين بصيرتي ندارد...

   تصرفات و تأثيرات مرشدان و اساتيد مي نگارد:  بارهدر» در کوي بي نشآن ها«باري 
را حرکـت مـي داد، در    .. از درون افراد را تحت تأثير قرار مي داد و آن ها.حضرت آيت االله انصاري«

.. در جلسات خصوصـي بيشـتر بـا    ... و يک جلسه عمومي.هفته دو جلسه داشتند، يک جلسه خصوصي
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د و آقا کم صحبت مي کردند و آيت االله انصـاري از درون  وت مي شلاسکوت مي گذشت، قدري قرآن ت
افراد را ملتهب مي کردند و حرکت مي دادند، آيت االله فهري به نقل دوستانش مي فرمود: سکوت بود امـا  
شت بود... همه شاگردان اظهار مي کردند که وقتي از جلسه ايشان بيرون مي آمديم حالت التهاب عجيبي 

انصاري نفس گرمي داشتند، جذبه الهي به قلبش اده شده بود و همين جذبه را با يـک   .. آيت االله.داشتيم
  ١».نگاه به ديگران مي زد

آقـاي شـيخ محمـدجواد      و درباره القاء به قلب مريد با وساطه از آقاي نجابت، از آقاي قاضـي دربـاره  
   انصاري نقل مي کند که:

دن من بيايد من همان طور کـه در اتـاق نشسـته بـودم     وقتي او به نجف آمده بود و مي خواست به دي«
هم برگشـتند و   .. گفتم برگرد، برگرد، و آن ها.ديدم که او قصد مترل ما را کرده است و به راه افتاده است

  ٢».ديگر هم او را نديدم
 و در عين اين که در اين گونه موارد سالک خود را ملهم به الهامات رحماني و نداي فرشـتگان آسمـاني  

مي داند، آقاي نجابت بعداً در همدان اين جريان را براي آقاي انصاري يادآور شده و نقل مي کند و ايشان 
از کجا آب مي خورده و الهام کننده و متصرف چه کسي بـوده   آن روز  تازه در آن روز مي فهمند که قضيه

   مي نويسند: قات آقاي نجابت با آقاي انصاري در همدانلااست. ايشان در ضمن بيان م
آيت االله نجابت فرمودند که من داستان آمدن ايشان به نجف و علت عدم ديدارشان را با آقاي قاضـي  «

ني مي خواستم به خدمت ايشـان بـروم در   لاپرسيدم فرمودند: من چند روزي که در نجف بودم روزي با ف
قـات  لاگشتم و ديگر هم ايشـان را م برگرد، برگرد، و من هم بر  راه که مي رفتم از قلبم صدائي شنيدم که:

قـات  لانکردم، گفتم: اين قصه را آقاي قاضي هم به من گفته اند، آقاي انصاري آن روز دانستند که عدم م
  ٣».مربوط به فرد همراه بوده است

ديگران، يکي از بزرگترين خوارق عادات اهل عرفان به شمار   غيب گوئي و خبر دادن از فکر و انديشه
را دليل بر کمال عارفان دانسته و لذا ايشان را از اولياي خداونـد پنداشـته    ياري از مردم آن هاآمده و بس

  مختلف درباره آن، به اين موارد توجه کنيد: تلااند. اينک براي روشن شدن حقيقت اين امور و احتما
نسـوب بـه   درباره انواع مکاشفات از پاورقي رسـاله سـير و سـلوک م   » در کوي بي نشآن ها«باز هم 

حسـيني   محمد حسـين مؤلف آن ـ به قلم آقاي سـيد   بحرالعلوم ـ که البته هم اصل کتاب مجهول است و هم 
   طهراني، نقل مي کند:

.. که به واسطه قدرت روح و سـيطره او در  ... سوم... مکاشفات روحيه.مکاشفات بر چند گونه است«
 ـلااعالَم پيدا مي شود، چون احاطه بر خواطر و افکار و طي  ع لارض و طي در هوا و عبور از آتش و اط

  ٤».از آينده و تصرف در نفوس به مرض و يا صحت و تصرف در افکار عامه
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سپس ايشان در دنباله همين سخن درباره اين گونه تصـرفات و مکاشـفات و تسـخيرات صـريحاً مـي      
  نويسند:

لـت بـر   لاد  لت بر کمال، و نفياًلاد مشترک بين مؤمن و کافر است و به هيچ وجه اثباتاً  که همه آن ها« 
  ١»عدم کمال ندارد.

که بنابر اين، اساس مهمترين مستند و جاذبه اهل عرفان که سخن از همين گونه تصرفات و تسـخيرات  
و مکاشفات و خوارق عادات اقطاب و مرشدان مي باشد، و مهمترين صفحات کتب ايشان را مانند خـود  

  ... به خود اختصاص داده است..و» نشان از بي نشآن ها« و يا» در کوي بي نشآن ها«کتاب 
و از آن جا که اين امور جز فنوني تخصصي و اموري دنيوي، که از هر کافري قابل صـدور اسـت نمـي    

با هم ميانه خوبي ندارند و از اسرار يکديگر هم با خبرند، به شدت از يکديگر در  لاباشد، اقطابي که معمو
برداشته و دست يکي يا هر دو از آنچه  يگريپرده از کار د يکيها تعارض کند و  گريزند که مبادا قدرت

جه مريد به سر صدور آن امور پي بـرده و دسـت از ارادت خـويش    يمدعي آن است خالي گشته، و در نت
  بردارد.

از فرزند آقاي انصاري درباره حاج احمد آقا درباره شـخص بـه تعـبير ايشـان      »در کوي بي نشآن ها«
رض و بزرگ شده هندوستان لاارسته اي به نام سيد علي کاشف که داراي تصرف و القاء به قلب و طي او

  بوده است نقل مي کند که:
پدرم يک بار فرمود که اين سيد علي کاشف را نزد من بياور. ولي من هر چه به اين سيد پيشنهاد مي «

گفت اين ها امور بچه گانه است و همه را  کردم قبول نمي کرد و مي گفت: پدرت خيلي قوي است خواهد
  ٢».از دست من خواهد گرفت ولي من به اين امور دلم خوش است و نمي توانم از آن ها دل بکنم

  و البته کدامين قطب است که از اين خوف درامان باشد که:
  و فوق کل ذي علم عليم، بلکه و فوق کل ذي فن ذو فنون.

ان شده است که ايشان براي به چنگ آوردن يکي از مريـدان اسـتاي   در احوال يکي از مشاهر عرفا بي
ديگر که مرشد خود را در حال تمرکز فکر و اشتغال به ذکر، به صورتي بسيار نوراني و با عظمت مشـاهده  
مي کرده است، ذکر و تلقين ديگري داده در نتيجه آن، مريد يک باره استاد خود را به صورت يک حيوان 

ظلماني مشاهده کرده است، لذا عرفا از اينکه مريدانشان به استادي ديگر رجوع کـرده و از  سياه بدبوي و 
اين کار به شـدت ـي مـي کننـد، کتـاب       او ذکر و دستور بگيرند به سختي وحشت داشته و ايشان را از

  از قول استاد خود آقاي سيد هاشم حداد نقل مي کنند که:» روح مجرد«
.. کساني که دو استاد انتخاب مي کنند .د نمي تواند در زمان واحد داشته باشدانسان بيشتر از يک استا«

کت اسـت  لاسر و کار دارند... عاقبت اين کار ه و از اين و از آن دستور مي گيرند و يا با هر دوي آن ها
  ٣».و شهوداً مذموم است!!! لاو عق  و شرعاً

                                                      
 
  ٤٣. همان،  ١
  ٥٩. همان،  ٢
  ٤٥٩. سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد،  ٣



 

 
١١٦

وديم، باز هم هيچ دليل قانع کننده اي نيـافتيم  ما با تمام کوششي که براي خوش باوري و سادگي خود نم
بر اينکه حتي يک مورد از امور کشف و کرامت اهل عرفان را که بررسي نموده ايم، امـري الهـي دانسـته و    
صاحبان آن را از اولياي خداوند بدانيم. و يا به چيزي در اين باره برخـوريم کـه بـه ادعـاي خـود اهـل       

  ر سحر و جادو و علوم غريبه و يا حتي کافران محال باشد.عرفان، صدور آن از متخصصان د
کـه مختصـر    اين که به چند مورد از خوارق عادات و کشف و کرامات ايشان اشاره مي نمائيم، تا کساني

آشنائي با حقيقت دعا و مسئلت از درگاه خداوند، و فرق آن با سحر و جـادو و تصـرفات و تسـخيرات    
  و خود قضاوت نمايند که اين موارد را به کدام طرف ملحق مي توان کرد. دارند، واقع امر مکشوف شده

  نقل مي کند:» شمه اي از کرامات حاج شيخ حسنعلي اصفهاني«کتاب 
که مادر ايشان براي حاجتي نزد حاج شيخ رفته و دعائي از ايشان گرفته، در محلي دفـن کـرده و   « -١

گذاشته اند. تا اين که روزي از دعا غفلت نمـوده و بـه   به دستور ايشان چيزي هر چه سنگين تر روي آن 
بـه ايشـان    هنگام کندن آن محل، از آن نوشته فراموش کرده و آن را از بين برده اند، و وقـتي کـه دوبـاره   

مثل آن دعا را يک بار بيشتر نمي تـوان  «مراجعه کرده و تقاضاي دعا مي نمايند، ايشان عذر مي آورند که: 
  ١».اثر آن عمل از بين رفته و ايشان به گرفتاري مي افتندپس » استفاده کرد

  کتاب مزبور درباره تأثير چشم و نگاه ايشان مي نويسد:
کوههاي خلج کپچه مار که مانند افعي است زياد دارد. مارها قد راست تا کمر ايستاده بودند و «...  -٢

يخ يک نگاه بـه آن مارهـا مـي کـرد     دهان باز کرده که پرنده هاي کوچک را شکار کنند، مرحوم حاج ش
  ٢».خشک مي شدند و مي افتادند... 

نيز در همان کتاب درباره پاکروان استاندار و نيابت توليت آن زمان که او بدون علـت چنـد شـب بـه     
بيداري گرفتار شده و معالجات سودي نبخشيده است تا جائي که ناچار شده اند به خـدمت حـاج شـيخ    

  در عوض تسليم يکي از خواسته هاي شيخ نيز شده اند، مي نويسد: رسيده بودي يافته و
بعضي از اصحاب سر حاج شيخ مي گفتند که ايشان فرموده اند اين قضيه انگشت خود شيخ بود، « -٣

  ٣».او پاکروان را بيخواب کرد و خودش هم دست از سر او برداشت
  مي نگارند: درباره نجات بردارشان از مسموميت و مرگ توسط حاج شيخ -٤

برادرم چنان با مرگ دست و پنجه نرم مي کرد که احترام حاج شيخ را هـم بجـا نيـاورد و بـدون     «... 
م فقط مي گفت حاج شيخ مردم. آن بزرگوار چنان با اطمينان و خونسردي با قضيه برخورد کـرد کـه   لاس

م سؤال کردند که آتش داريـد؟  .. از خواهر.قيافه آرام ايشان به ما اطمينان داد که خطر برطرف شده است
گفت بلي و منقل آتش را حاضر کرد. فرمودند اين آتش کم است به قدر يک من زغال روي آن بريزيد و 

شود مريض فقط مي گفت مردم، و کم کم رمق گفتن همـين کلمـه را هـم نداشـت.      بگذاريد خوب روشن
يم کلماتي بر آن نوشتند و سپس يک رشته مرحوم حاج شيخ فرمود تخم مرغي بياوريد، آوردند، با زغال م

                                                      
 
  ٥٧ات حاج شيخ حسنعلي اصفهاني، . شمه اي از کرام ١
  ٥١. همان،  ٢
  ٤٨. همان،  ٣



 

 
١١٧

باند کرباسي از جيب خودشان درآوردند و به دور آن تخم مرغ پيچيدند به طـوري کـه بـه شـکل گـوئي      
از جيب خودشان يک گلوله نخ درآوردند و به گرد آن مي پيچيدند که گـوي بزرگتـر مـي     درآمد. سپس

را از دو سو به کنار زده و آن گوي را در وسـط  شد. از اينجا کار حاج شيخ شروع شد. آتش هاي منقل 
 به طوري که آن گوي زير آتش مخفي شـد   منقل گذاشته و از دو طرف آتش ها را بر روي آن برگرداندند،

و شروع به خواندن دعا کردند، با يک نفس عميق دعا مي خواندند و همان نفس را بر آتش مي دميدنـد.  
ه دادند عرق از صورت مبارکشان مي ريخت و آتش شعله مي کشـيد  شايد يک ربع ساعت اين کار را ادام

که ناگاه تخم مرغ در داخل گوي ترکيد. به مجرد ترکيدن تخم مرغ برادرم از جا برخاسـت، عبـا بـه دوش    
کشيد. در مقابل حاج شيخ به حالت ادب نشست و گفت چرا حضرت عالي را اين موقع شب بـه زحمـت   

ن گوي را از داخل آتش بيرون آورد. در حالي که آتش ابداً در آن که نـخ  انداخته اند؟ سپس حاج شيخ آ
و فرمـود وقـتي رفتـيم آن را در     پنبه اي و نوار پنبه اي بود سرايت نکرده بود. آن گوي را به بـرادرم داد 

جوي آب خيابان بيندازيد. موقعي که از مترل خارج مي شدند پدرم ايشان را بدرقه مي کرد حـاج شـيخ   
ه بودند او را مسموم کرده بودند، اجازه ندهيد هر جاي ناشناس برود. اين که حاج شيخ وسيله کـار  فرمود

   ١».خود را با خود آورده بودند، معلوم بود که از مترل که حرکت کرده بودند از قضيه آگاه بودند
  ايشان در داستان خشم بر تيمور تاش مي نويسند:

را خواستم براي اين بود که اين وسائلي را که مي گويم از بـازار   حاج شيخ فرمودند اينکه شما«...  -٥
زم بـود فرمودنـد و مـن    لايه کنيد و بياوريد. قلم و کاغذ برداشتم و حاج شيخ صورت چيزهايي را که 

را يه کردم و به حاج شيخ تحويل دادم. حدود يک ساعت به ظهر بود که  .. به بازار رفتم و آن ها.نوشتم
بعد از ظهر ناگهان خبر داد کـه   ٢عازم مترلشان شدند و به خارج شهر رفتند. راديو در ساعت حاج شيخ 

تيمور تاش را گرفته اند و به زندان انداخته اند اين خبر مانند صاعقه اي گوش شنوندگان را مي کوبيـد و  
حاج شيخ بودند  اما تيمور تاش مدتي در زندان بود و سرانجام خودکشي کرد! اشخاصي که از اصحاب سر

مي گفتند ما بارها به حاج شيخ عرض مي کرديم که رضا خان را از ميان بردار! مي فرمـود شمـا تحريـک    
آدم را در مي آورنـد.    که از انسان ساخته است نمي تواند انجام دهد، پدرِ احساسات مي کنيد. آخر هر کار

  ».د کنيم که تو از جانب ما اين کار را کردي؟خداوند مي فرمايد مگر ما خودمان نمي توانستيم او را نابو
 زم به تذکر است که مؤلف کتاب شايد از آن جا که مي بيند در اين مورد صريحاً ساحرانه عمل شـده لا

  است و عمل سحر حتي به اعتراف خود ايشان حرام مسلم شرعي مي باشد، در دنباله سخن مي نگارند:
م را به او نسبت داده بودند و حـاج  لارت زهرا عليها السدر اين مورد چون راست يا دروغ سب حض«

زدنـد، ولي واقـع    قه مند و ارادتمند بود، دست به اين کـار لام علاشيخ بي اندازه به حضرت زهرا عليها الس
مطلب اين است که آه مظلومي آن ظالم را دامن گير شده بود و اين واقعه او را به سـزاي ظلـم هـائي کـه     

  ٢».انيد!مرتکب شده بود رس

                                                      
 
  ٣٢. همان،  ١
  ٤٣-٤١. همان،  ٢



 

 
١١٨

  مي نويسد:» نشان از بي نشآن ها«کتاب 
م مي گفت: دولتشـاهي رئـيس تشـريفات    لاچراغچي باشي آستانه مقدس حضرت رضا عليه الس« -٦

آستانه مدتي مرا از کار برکنار کرده بود. روزي در صحن مطهر خدمت مرحوم حاج شيخ حسنعلي رسيدم 
ه من مرحمت فرمود که در چاي به دولت شاهي بخـورانم.  و از حال خود به او شمه اي عرض کردم. نباتي ب

تو برو خواهي توانست، بي درنگ بـه دفتـر تشـريفات رفـتم      گفتم اين کار براي من ميسر نيست. فرمود: 
پيش خدمت مخصوص دولت شاهي بدون مقدمه به من اظهار کرد: اگر مي خواهي چيزي به آقـا بخـوراني   

به وي دادم، در چاي ريخت و نزد آقا برد، از دفتر به صـحن آمـدم،    هم اکنون وقت آن است! من نبات را
  ١».چند لحظه نگذشته بود که دولت شاهي مرا نزد خود احضار کرد و کار سابقم را مجدداً به من واگذاشت

  ايشان در ضمن داستان ديگري مي نويسد:
اعتي شيخ دستور دادند تـا  سخن از قدرت پروردگار بود و آنان انکار مي ورزيدند. پس از س«...  -٧

سيني بزرگي را که روي کرسي بود از آب لبريز کردند، آنگاه سيني را بلند و هم چنان در هوا رها کردند، 
بدون آن که بيفتد يا از آب آن بريزد، و سپس به مهمانان گفتند: اگر مي توانيـد آب ايـن سـيني را خـالي     

 قطره اي از آب سيني را کـه همـان طـور در هـوا معلـق      کنيد. ولي ايشان هر چه کوشيدند نتوانستند حتي
ايستاده بود خالي کنند. پس از ديدن اين قدرت از شيخ همگي تسليم شدند و از روي احترام و تمکين بـر  

  ٢».دست او بوسه دادند!
  در ضمن داستاني ديگر مي نويسد:

محمدعلي را از شـغل خـود    لاد م.. پيغام فرستادند که باي.حضرت شيخ براي حاج آقا نوراالله«...   -٨
حيدر را به کدخدائي منصوب کني. امـا حـاج   لاعزل کني و به درخت ببندي و فلکش کني و به جاي او م

آقا نوراالله نپذيرفت. روز بعد حضرت شيخ تشريف آوردند و به من فرمودند: اگر مي خواهيد که واقعه اي 
يکديگر به ميدان شاه آمديم. در اين هنگام حاج آقا نـوراالله بـا   .. به اتفاق .را ببينيد بيائيد به اتفاق برويم!،

درشکه از ميدان عبور مي کرد. حضرت شيخ ذکري خواند و با انگشت اشاره اي نمودند. ناگهـان درشـکه   
حاج آقا نوراالله سنگباران شد درشکه چي به گوشه اي پرت شد و سر حاج آقا نـوراالله شکسـت. مـردم    

رشکه را مرتب کردند و حاج آقا نوراالله که از وقوع چـنين حادثـه اي مـات و    جمع شدند و حيرت زده د
شود حضرت شيخ بـه نزديـک    مبهوت بود دوباره سوار بر درشکه شد. وقتي مي خواست از ميدان خارج

.. همان طور که دستور داده ام عمل نکني، هر دفعه که از خانه بيرون مـي آيـي، بـا    .او رفته و فرمودند: تا
  ٣».ضع مواجه خواهي شد...همين و

  باز هم در ضمن داستاني ديگر از قول خود حاج شيخ حسنعلي نقل مي کند که:
ظل السلطان گفت من دستور مي دهم که تو را فلک نمايند تا اقرار نمائي که دزد کيست، سپس «...  -٩

را بـه حيـاط ببريـد و    به فراشها دستور داد که چوب بسيار با سه پايه آوردند و آن گاه گفت: اين شـيخ  
                                                      

 
  ٤٧. علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها،  ١
  ٥٥. همان،  ٢
  ٨٧-٨٦. همان،  ٣



 

 
١١٩

مضروب نمائيد. کار که به اين جا رسيد گفتم اگر قرار است من مضروب شوم، تو در اين امر اولي هسـتي.  
لذا امر کردم که او را به حياط باغ حکومتي بردند و بر پايه اي بستند و شروع کردنـد بـه چـوب زدن او.    

عت کنند اما خودشان نيز مضـروب شـدند و پـا بـه     فراش ها و خدمه اي که آنجا بودند جلو رفتند که ممان
  ١».فرار گذاشتند....

   بهاني مي نويسد: مه وحيدلادر شرح کشته معصومعلي شاه به دست آقا محمدعلي بن ع» خيراتيه«
... معصومعلي شاه را طلبيد. اول تکليف توبه دادند بـاز در  .سخن به اين جا که رسيد آقا محمدعلي«... 

مريدان تو مي گويند تو باطن داري و عروج مي کني، من تو را مي   از بلند فرمودند: اي شاه!عام به آو لام
سـه    کشم هر فکري داري بکن و هر دمي داري بدم و هر نفريني داري بکن و هر جا خواهي عروج کـن! 

بـر  روز ديگر مهلت توست که هر فکري و هر وردي بکني و بخواني و به هر جا خواهي عروج کـني! تـا   
مريدان تو مشخص شود که تو صادقي يا کاذب و باطن تو تأثير دارد يا نه، و ناله تو به من تأثير مي کند 

   ٢».يا نه! سه روز ديگر مهلت داد براي اتمام حجت و بعد او را به درک فرستاد
  

  کهانت و غيبگوئي
ليل تقـرب بـه خداونـد و    توان پذيرفت كه ظهور امور عجيب و خارق العاده د آيا به راستي چگونه مي

يت صاحبان آن باشد، با اين كه اين امور از افراد مختلف و با عقايد گوناگون حق و باطل و كفر و ايمان لاو
  شود؟! مذهبي، و حتي از جوكيان هندي صادر ميلاپرستي و  و بت و الحاد

دارد و امور خـارق   بر آن وا مينماياند و ايشان را  دانند كسي كه اين امور را به ايشان مي آيا ايشان نمي
لت و لاكند، چه بسا شيطاني از شياطين باشـد كـه جانـب سـپاس ض ـ     عادت را بر دست ايشان جاري مي

كند؟! آري بديهي است كه شيطان نيز اولياء و دوسـتان و مقربـان خـويش را     ل ايشان را رعايت ميلااض
  ست.دريغ ايشان ا تنها نگذاشته، و در اين گونه امور حامي بي

  ٣وإن الشياطين ليوحون إلي أوليائهم.«
  ».و همانا شياطين با اولياي خويش وحي و نجوي دارند«
  ٤ومن يعش عن ذكر الرحمان نقيض له شيطانا فهو له قرين.«
نشـين خواهـد    گماريم كه با او همراه و هـم  و هر كس از ذكر خداوند روي برگرداند بر او شيطاني مي«
  ».بود

  فرمايند: م ميلاالس امام صادق عليه 

                                                      
 
  ٩١. همان،  ١
  ١/٥٣صوفيه،  . آقا محمدعلي بن وحيد بهاني؛ خيراتيه در ابطال طريقه ٢
  ١٢١. انعام،  ٣
  ٣٦. زخرف،  ٤
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فأجابـه وطـئ    لائكة فإذا دعا رجلارض واتخذ زبانية بعدد الملاإن إبليس اتخذ عرشاً فيما بين السماء وا
قدام تراءى له ابليس ورفع إليه، و إن أبا منصـور كـان رسـول إبلـيس ، لعـن االله أبـا       لاعقبه وتخطت إليه ا

  ١ثاً.لامنصور ، لعن االله أبا منصور ، ث
ئكـه دارد هـر گـاه شخصـى را     لاداراى تختى است ميان آسمان و زمين و مأمورين به تعداد مشيطان « 

 دعوت به جانب خود كند و او بپذيرد و به جانب شيطان برود.
شود ابو منصور يكى از سفراى شيطان است. خـدا   شيطان برايش مجسم خواهد شد و بطرف او بلند مى

  ».مرتبه تكرار نمود.ابو منصور را لعنت كند اين سخن را سه 
  فرمايد: و قرآن كريم مي

  ٢هل أنبئكم علي من تترل الشياطين * تترل علي كل أفاك أثيم.«
  »كار زن گناه شوند؟! بر هر دروغ آيا خبرتان دهم كه شياطين بر چه كساني نازل مي«

  و نيز:
القـول غـرورا ولـو     نس والجن يوحي بعضهم إلي بعض زخرفلاوكذلك جعلنا لكلّ نبي عدوا شياطين ا

خرة وليرضوه وليقترفوا مـا  لايؤمنون با لاشاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون *ولتصغي إليه أفئدة الّذين 
  ٣هم مقترفون.

و به اين گونه براي هر پيامبري دشمني از شيطان هاي جن و انس بر گماشـتيم. بعضـي از آن هـا بـه     «
القا مي کنند، و اگر پروردگار تو مـي خواسـت چـنين نمـي      بعضي، براي فريب به يکديگر سخنان آراسته

کردند. پس آنان را با آن چه به دروغ مي سازند واگذار. تا دل هاي کساني که به آخرت ايمان نمي آورنـد  
  »به آن سخن باطل بگرايد و آن را بپسندد، و تا اين که آنچه را بايد دست بياورند، به دست آورند.

ظهور امور عجيب و خارق عادت بر دست ايشان اگر موجب سوءظن بـه ايشـان   بنابراين پيداست كه 
  لتي بر كمال ايشان نخواهد داشت.لانبوده، و دليل بر نقص ايشان نباشد، هيچ د

  االله گويد: عبد المطلب رحمه  لانويسد كه عم ايشان آخوند م صاحب كتاب قصص العلماء مي
شدم و چندي در آن بلده مباركه اقامت داشتم. پس درويشي م مشرف لاالس به زيارت امام ثامن عليه «

او خواهش نموده  رض بود پيدا شد و من با آن درويش رفاقت انداختم. از آن پس ازلاا كه معروف به طي
رض را به من تعليم كن. گفت: تو قابل نيستي. پس از اصرار بسيار گفت: اكنون كه طالـب آني و  لاا كه طي

رض را تعلـيم  لاا گويم عمل كـن، از آن پـس بـه تـو طـي       پس دو شرط را با تو ميداني خود را قابل مي
نمايم، شرط اول اين كه: اين امامي كه مدفون در اين مرقد است بايد امام نداني!، دوم اين كـه: تـا يـك     مي

 ـ   ود هفته نمازهاي يوميه را بايد ترك كني. گفتم: چنين كنم. پس آن درويش رفت و وقت نماز رسـيد، بـا خ
گـويم   گفتم كه: امام را امام دانستن امر باطني است و آن درويش را خبر از باطن من نيست، در ظاهر مـي 

بندم و وضـو   كه او امام نيست و در باطن اعتقاد به امامت آن بزرگوار دارم. واما نماز، پس در خانه را مي
                                                      

 
  ٢٥/٢٨٢. بحار الانوار،  ١
  ٢٢٢. شعرا،  ٢
  ١١٣-١١٢. انعام،  ٣
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. پس درِ خانه را بستم و وضو سـاختم و  ام گويم كه من نماز نكرده كنم، و به درويش مي گيرم و نماز مي مي
به نماز ايستادم. ناگاه ديدم درويش در نزد من حاضر شد به من گفت كه: من به تـو گفـتم كـه تـو قابـل      

  ١»نيستي. پس برفت و او را ديگر نديدم.
  تعالي:  قال اللّه

خرة من لاوما له في اخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها لامن كان يريد حرث ا« 
  ٢نصيب.

كسي كه توشه آخرت را بخواهد بر محصول او بيفزاييم، و آن كه ره دنيا را بطلبد از دنيا به او بـدهيم  «
  ».و براي او در آخرت نصيبي نخواهد بود

ت و گرفتاريها و دچار شدن به دزد و سارق و امثال لانزد برخي عوام معمول است که در هنگام مشک
ع بر اسرار اني رجوع نموده و از ايشان اسـتعانت مـي جوينـد.    لاخبارگران از غيب و مدعيان اطآن به ا

  نيز نقل مي کند:» نشان از بي نشآن ها« چنان که
ئي محمد سبزي فروش به خانه ما مراجعه لاهجري شمسي مردي به نام کرب ١٣١٧در ايام نوروز سال «

ح سوار بر روي باري از سبزي که بر يابوئي حمل مي شـد، از  کرد و گفت: پسر چهارده ساله ام ديروز صب
مي رسند لـيکن   محل سبزي کاريهاي خارج شهر مي آمده است هنگام عصر يابو و بار سبزي آن به مقصد

... ماجرا را به عرض پدرم رساندم، پس از لحظه اي تأمل فرمودنـد: پـيش از ظهـر    .از بچه خبري نيست
ز خندق کنار شهر از گودال آبي مي گذشته چـون خواسـته اسـت کـه از آب     ديروز در آن وقت که يابو ا

 ـ   بنوشد، پايش لغزيده و با بار و بچه به داخل آب سقوط کرده است. حيوان ش از آب لاخـودش را بـا ت
ن محل برويـد  لابيرون مي کشد، ولي بچه در آب غرق گرديده است. امروز دو ساعت به غروب مانده به ف

ئي محمد بر حسب دستور، به آن محـل رفـت و جنـازه بچـه را در     لاز آب بگيريد. کربو جسد مغروق را ا
  ٣».همان جا که فرموده بودند از آب بيرون کشيد

  و نيز:
مردي به نام استاد احمد مسگر نقل مي کرد که وقتي فرزندم رضا مفقود شد. هر چـه جسـتجو کـرديم    «

شده است. فرمودند: فردا در آغـاز صـبح، در    يافت نشد. نزد حضرت شيخ آمدم و عرض کردم پسرم گم
ن دروازه شهر برو و پيش از طلوع آفتاب اين دعا را در کف دست بگير و هفت مرتبه بگو "يـا معيـد"   لاف

رضا را به من برگردان هنگامي که آفتاب طلوع کند مردي با چند چهارپا مي رسند، فرزند تو بر آخـرين  
  ٤».چهارپا سوار است...

  که به روايتي چند درباره اخبار از غيب و ان اشاره کنيم: لذا بجاست
  م عرض کردم:لاهيثم بن واقد گويد به امام صادق عليه الس

                                                      
 
  ٣٩-٣٨. تنکابني؛ قصص العلماء،  ١
  ٢٠. شوري،  ٢
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ربما يخبر من يأتيه، يسأله عن الشيء يسرق او شبه ذلک فنسأله؟ فقـال: قـال    لاان عندنا بالجزيرة رج«
کاهن او کذاب ليصدقه بما يقول، فقـد کفـر بمـا     رسول االله صلي االله عليه وآله وسلم: من مشي الي ساحر او

  ١انزل االله من کتاب.
در جزيره، آن جا که ما هستيم مردي است که گاهي به کساني که نزد او مي آيند و درباره چيزهـاي  « 

  سرقت رفته و مانند آن سؤال مي کنند خبرهايي مي دهد، آيا ما هم از او سؤال کنيم؟ حضرت فرمودنـد: 
ي االله عليه وآله وسلم فرمودند هر کس به سوي ساحر يا غيب گو يا دروغ پـردازي گـام   رسول خدا صل

بردارد و گفته هاي او را قبول داشته باشد به تحقيق به تمامي کتاايي که خداوند نازل فرموده کـافر شـده   
  ».است

  م مي فرمايند:لاامام صادق عليه الس
  ٢مد صلي االله عليه وآله وسلم.من تکهن او تکهن له، فقد بريء من دين مح«

هر کس که اخبار غيبيه گويد و يا براي او غيب گوئي کنند، هر آينه از دين محمد صلي االله عليه وآله «
  ».وسلم بريء شده است

  م فرمودند:لاامام صادق عليه الس
  ٣لعون.المنجم ملعون، والکاهن ملعون والساحر ملعون والمغنية ملعونة، ومن آواها واکل کسبها م«

و ساحر ملعون است و زن خوانندة غنا ملعون و هر   منجم ملعون است، و کاهن و غيبگو ملعون است،«
  ».کس او را نگه دارد و از درآمد او بخورد ملعون مي باشد

  پيامبر صلي االله عليه و آله و سلم ي فرمودند از:
  ٤صلي االله عليه وآله وسلم. اتيان العراف وقال من اتاه فصدقه فقد برئ عما انزل علي محمد

رفتن به نزد غيب گويان ي نموده و فرمودند: هر کس نزد او رود و او را تصديق نمايد، به تحقيـق از  « 
  ».آن چه بر محمد صلي االله عليه و آله و سلم نازل شده بيزاري جسته است

و هـم   لااکثـرهم بـاالله ا   و مـا يـؤمن  «م دربـاره آيـه   لااز امام صادق عليه الس  يعقوب بن شعيب گويد:
  پرسيدم فرمودند:» در حالي که مشرک مي باشند لااکثر ايشان به خداوند ايمان نمي آورند ا»: مشرکون

  ٥ام کانوا يأتون الکهان فيصدقوم بما يقولون.
  ».ايشان نزد کاهنان و غيب گويان مي آمدند و گفته هاي ايشان را تصديق مي نمودند«

د که براي قدرت يافتن بر انجام امور خارق العاده، راه هاي ديگري غير از ارتباط با برخي ادعا مي کنن
ع يافتن بر امـور مخفـي و ـان، و اظهـار غرايـب      لاشياطين و جنيان وجود داشته، و از اين طريق نيز اط

  امکان پذير است؛ در حالي که به اعتراف خود اهل فن:

                                                      
 
  ٧٩/٢١٢. بحار الانوار،  ١
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ت و معاشرات و روابط اجتماعي لارا، از عبادات گرفته تا معاماگر کسي بخواهد تمامي آداب شرع  لااو
مانند زيارت خوان و قضاي حوائج ايشان و اشتغال به تعليم و تعلم علوم و معارف و امـر بـه معـروف و    

... همانگونه که شرع دستور داده است انجام دهد، هرگز از حالت اعتدال عبوديت و بندگي .ي از منکر و
رفت، و قدرت بر تصرف و تسخير و اخبار از غيب و امثال اين امور، جز با تکلفات فراوان بيرون نخواهد 

تکاليف و نيت هاي فراوان بوده و موجب تمرکز فکـر و   و ترتيب دادن اعمال، به گونه اي که مستلزم ترک
  تقويت قواي نفساني گردد حاصل نمي شود.

ع از امور سـري و مخفـي ديگـران، بـراي نفسـي      لاطثانياً بر فرض که از راههاي ادعاشده، قدرت بر ا
و سحر  ق ادله حرمت کهانتلااز اط حاصل شود، هيچ دليلي براي جواز اينگونه اخبارات و خروج آن ها

  و غيبگوئي وجود ندارد.
  مرحوم شيخ انصاري در آخر بحث کهانت مکاسب محرمه مي فرمايند:

لسؤال عنها من غير نظـر في بعـض مـا صـح اعتبـاره      خبار عن الغائبات بمجرد الافتبين من ذلک ان ا«
خبار عن الغائبات علي لاکبعض الجفر والرمل محرم، ولعله لذا عد صاحب المفاتيح من المحرمات المنصوصة، ا

   ١سبيل الجزم لغير نبي، او وحي نبي، سواء أ کان بالتنجيم ام الکهانة، ام القيافة، ام غير ذلک.
دادن از امور اني، به مجرد سؤال از آن ها، بدون نظر کـردن در برخـي    بنابر اين روشن شد که خبر«

چيزهائي که اعتبار آن ثابت است مانند مقداري از جفر و رمل، حرام است. و شايد به همين جهـت باشـد   
براي غير پيامبر و وصـي او، چـه از راه    که صاحب کتاب مفاتيح، خبر دادن از امور غيبي را بطور جزمي

ناسي باشد و چه کهانت و چه قيافه شناسي يا غير آن، از حرام هايي که مـورد نـص مـي باشـد     ستاره ش
  ».برشمرده است

و مرحوم شهيد اول نيز در دروس براي حرمت سحر و کهانت فرقي بين اسباب و مقدمات آن نگذاشته 
  ....م باشد يا کتابت يا دود کردن گياهان يا تصفيه نفس و يالااست که ک

م والكتابة والرقية والدخنة بعقـاقير الكواكـب وتصـفية الـنفس والتصـوير      لاكهانة والسحر بالكوترحم ال
ئكة والجن لاستخدام للملايفهم معناه ويضر بالغير فعله ، ومن السحر ا لاقسام والغرائم بما لاوالعقد والنفث وا

الروح ببدن متفعل ، كالصبي  ستحضار بتلبسلاج المصاب. ومنه الاكشف الغائب وع ستترال للشياطين فيلاوا
متزاجـات وأسـرار   لاوالمرأة وكشف الغائب عن لسانه ، ومنه النيرنجيات ، وهـي إظهـار غرائـب خـواص ا    

ويلحق بذلك الطلسمات ، وهي تمزيج القوى العالية الفاعلة بالقوى السافلة المنفعلـة ليحـدث عنـها     .النيرين
  ٢فعل غريب ، فعمل هذا كله والتكسب به حرام.

ات نفـس و  يراهان ستارگان و تأثيم، نوشته، و دود کردن گلامختلف مانند ک يز هايهانت و سحر و چک
 ـيش معلوم نيکه معنا دن و نوشته جاتييو بستن و دم يصورت پرداز  ـ يرست و به غ رسـاند را   ي ضـرر م

غائب کشف  ي برايناطيو احضار ش ي کردن جن و پرير از اقسام سحر است اسينشود. و همچن يشامل م

                                                      
 
  ٤/٢٣٠. شيخ اعظم؛ مکاسب محرمة،  ١
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 ـ گذاشتن در بدن کودک يرزم از راه تأثيپوتيز از اقسام سحر است احضار روح و هيض و نيو معالجه مر ا ي
 ـظاهر نمودن خواص عج عنييات؛ ينجيرزن و کشف امر غائب و ان به زبان او از اقسام سحر است. ن ب ي

 ـا ي بـرا ينو پائ لابا يوهايرختن نيد و طلسمات و در آميامتزاجات و آثار ماه و خورش ن کـه از آن هـا   ي
ن اعمال و کسب از راه آن ها يا يشود، پس تمام يباشد که به سحر ملحق م يب ظاهر شود، ميافعال عج

 حرام است.  
  

  تجلي حق يا اوهام و وساوس؟!
عرفا خود بارها اشاره کرده اند به اينکه در اين سير و سلوک ممکن اسـت انسـان بـه خطـر وسـاوس      

اوهام نفس گرفتار شده و کوس انانيت و فرعونيت بزند، اما مشکل بزرگ ايـن اسـت   شياطين و جنيان و 
که اين گروه اين احتمال را تنها درباره ديگران داده و در عين وحدت ادعا با ايشان، خود را از همـه ايـن   

  خطرات مصون دانسته اند.
  در مورد خطرات اين راه مي نويسد:» روح مجرد«

ن از مراحل و منازل خطرناک است که در اين وادي، عبارت از ابالسه و طغيـان  فائده استاد، عبور داد
  ١»حظه نمودن مي باشدلام لال ذاتي و وجودي خود و اسماء و صفات را مستقلاخره استقلانفس اماره و با

بد مقـبره نفـس شـود، و کـوس انانيـت و      لابه گونه اي که مي گويد؛ احتمال دارد که همين منازل الي ا
ل اسماء و صفات در اين جا بـراي  لاونيت که تجلي گاه اعظم نفس است در اين جا پيدا مي شود، استقفرع

.. در اينجا پيدا مي شود و چون بـالحس و  .سالک مشهود مي گردد، غلو و ارتفاع و دعواي الوهيت کردن
انديشـه و مشـاهده بـراي     العيان، و بالمشاهده و الوجدان ادراک مي کند و مي بيند، ديگر راه تغيير فکر و

وي باقي نمي ماند! و اگر چه سالک راه، عالم باشد به اخبار و آيات، و در علوم مصطلحه متضـلع باشـد   
  ٢اين ها دستگير او نخواهد شد و دردي از او دوا نمي کند!

رفها ايشان در اين جا واقعاً روي سخن با که دارند؟! و جز وجودشان بر چه کسي رد مي کنند؟! آيا ح
و ادعاهاي خود را فراموش کرده اند؟! و آيا جز خوشان مصداق ديگري براي آنچه مي گويند پيـدا مـي   

آنان خـود را   شود؟! در حالي که تنها فرقي که براي خود با ديگران ادعا مي کنند اين است که مي گويند: 
   خدا مي دانند اما ما مي گوئيم که ما جز خدا چيزي نيستيم!!

سي مباني اوليه عرفان را پذيرفته و به سلوک پرداخت، به اعتراف خود ايشان ديگـر از پـي   آري اگر ک
آمدهاي مهلک و خطرناک بعد از آن درامان و مصون نخواهد بود ولو اين که در سلک علماء و فقهاء نيـز  

  باشد!
ده و بـه سـوي   ل و عقل و انديشه فـرار کـر  لاتوجه کنيد که ايشان که هميشه از برهان و استد لاو کام

مشاهده و عيان و حس دعوت مي کنند، در اين جا چگونه به عواقب وخيم مبناي نادرست خود گرفتـار  

                                                      
 
  ٤٠٣. سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد،  ١
  ٤٠٤رد، . رجوع شود به روح مج ٢
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شده، و از امثال خود گله مي دارند که ديگر هيچ راهي براي تغيير فکر و انديشه و مشاهده ايشـان بـاقي   
  د بود.نمي ماند، و حتي آيات و اخبار و وحي و شرع نيز دستگير ايشان نخواه

و اي کاش حتي براي يک بار هم که شده اين احتمال را درباره خودشان نيز مي دادند، تا آن گـاه بـا   
آزادي فکري تمام براساس عقل و برهان در اصول و مباني خود نظر مي فرمودنـد و از خطـر مکاشـفات    

  مي رهيدند. واهي و تلقينات بي اساس
  که به قول خود ايشان:

دعاي معرفت کنند و خلقي را به خود بخواننـد و مـردم سـاده لـوح در دام آن هـا      چه بسا شياطين ا« 
  ١»گرفتار آيند و ديگر با هيچ منطقي نتوان ايشان را به اشتباه و خطايشان واقف نمود.

   آقاي ميرزا جواد ملکي تبريزي مي نگارند:
من  اليه، يتخيلون انه نور الواجب تعاليو ببالي ان هذه النفوس الضعيفه اذا انکشف لها انوار بعض العوالم الع«

  ٢عن غيرهم.  لاولياء فضلاجهة ضعف مدارکهم وقلة معرفتهم، کما يحکي ذلک لبعض العظماء من ا
بـه   خيال مي کنم هنگامي که انوار بعضي از عوالم عاليه، براي اين نفوس ضعيف منکشف مـي شـود،  «

چنـان کـه ايـن اشـتباه دربـاره        لي مي پندارند،جهت ضعف ادراک و قلت معرفتشان آن را نور واجب تعا
  ».بعضي از بزرگان اولياء نيز حکايت شده است تا چه رسد به ديگران

  البته ايشان:
  کي براي جدا کردن نفوس ضعيفه از غير آن در اين مورد بيان نفرمودند.لاـ م١
  م عاليه قلمداد کردند.دليلي امور منکشف براي همان نفوس ضعيفه را انوار عالَ ـ بدون ارائه هيچ٢
  کي براي جدا کردن آن انوار، از نورِ به خيال خودشان واجب ارائه ندادند.لاـ م٣
و به تعبير ايشان عظمـاي    ـ دليلي بر اين که خود ايشان نيز به اشتباه همان نفوس ضعيفه قليل المعرفة٤

  اولياء گرفتار نشده اند بيان نفرمودند.
ن موارد مي نمودند بخوبي مي يافتند که اشـکال بـه اصـل مبنـاي معـرفتي      که اگر تأملي صحيحي در اي

ايشان وارد است که خداوند متعال را در عالم انوار و مراتب وجود مي جويند، نه به ضعف مدارک و قلت 
  معرفت آن نفوس ضعيفه.

  
  نتيجه سوم: جبرگرائي و نفي اختيار

ن بر نقصان فکر و عمل انديشه و نيز جهل و گناه مدعيان مقام عصمت و کرامت الهي، براي پرده کشيد
ـ    معصيت خود، هيچ چاره اي نيافتند، جز اينکه همه را به ساحت قدس خالق متعـال ـ تقدسـت اسمـاؤه    

نسبت دهند، و به مقتضاي وحدت وجود و نفي وجود مخلوق، فاعليت خود را از اسـاس انکـار نماينـد، و    
ت و فطرت، به جبر گرويده و منکر اختيار گردند. اينک ما در اين ف برهان و وجدان و کتاب و سنلابرخ
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جا به نمونه هايي از گفتار اهل عرفان در گرايش به جبر، و نيز نفي جبر از ديدگاه مکتب وحي، در ضمن 
  دو عنوان بسنده مي کنيم؛

  
  الف: جبرگرائي عارفان

   شيخ محمود شبستري مي گويد:
  فري گر نياوري ايمانکا    فعلها جمله فعل حق مي دان«

  اگر آن جمله بد، وگر نيکوست           کارها جمله آفريده اوست 
  بلکه کار تو عين کار وي است      اختيار تو اختيار وي است

  فعلت اکنون هم آن چنان انگار    هيچ در خلق خود بدي مختار
  کي بود خلق و فعل، خود همه اوست    خالق نيک و بد همه اوست 

  وندر اين کار هيچ کار مدار      او انگار   کارها جمله کار
  ١»ما چه باشيم در ميان درياب        همه ما چو اوست در همه باب 

   باز گويد:
  کسي را کو بود بالذات باطل      کدامين اختيار اي مرد جاهل «

  نگوئي کاختيارت از کجا بود           چو بود توست يکسر همچو نابود
  نبي فرمود کاو مانند گبر است    استهر آن کس را که مذهب غير جبر 

  مرين نادان احمق او و من گفت    چنان کان گبر يزدان و اهرمن گفت 
  ٢»براي هر کسي کاري معين          مقدر گشته پيش از جان و از تن 

  حافظ گويد:
  حي ز فساد حافظ           چون که تقدير چنين است چه تدبير کنم؟لانيت اميد ص«

  که آگه است که تقدير بر سرش چه نوشت مت من مست        لاه ممکن به نامه سياي
  تو در طريق ادب باش گو گناه من است            گناه اگر چه نبود اختيار ما حافظ 

  گليم بخت کسي را که بافتند سياه            به آب زمزم و کوثر سفيد نتوان کرد  
  ه خواسته کردگار چيستتا در ميان   زاهد شراب کوثر و حافظ پياله خواست 
  که نيست معصيت و زهد بي مشيت او    مکن به چشم حقارت نگاه در من مست 

  ٣».در کوي نيک نامي ما را گذر ندارند            گر تو نمي پسندي تغيير ده قضا را
   اية الحکمه مي نگارد:

لل تنتهي الي الواجب بالذات، وهو واجب، موجب بالغير والع لامکاني ا لاشيء في سلسلة الوجود ا لاو«
  ١ا.لافهو العلة الموجبة لها ولمعلو
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هيچ چيز در سلسله وجود امکاني نيست مگر اين که از ناحيه غير خود، موجـب و غـير مختـار مـي     «
ت خود لاباشد و همگي علت ها منتهي به واجب بالذات مي شوند، پس او علت ايجاب کننده خود و معلو

  ».مي باشد
  نويسد:و نيز مي 
وهو فعل الواجب بالذات،  لاختياريه الافعال الاما من شيء ممکن موجود سوي الواجب بالذات حتي ا«

  ٢واسطه او بواسطه او وسائط. لامعلول له ب
جز واجب بالذات، همه چيز حتي افعال اختياريه، فعل واجب بالذات و معلول بدون واسطه يا با يـک  «

  ».يا چند واسطه او مي باشد
  نيز مي نويسد:و 
ذات واحدة مستقلة به تتقوم هذه الروابط وتستقل، فالـذوات ومـا لهـا مـن الصـفات       لاما في الوجود ا«

ل المترائي من کـل علـة امکانيـة    لاستقلافعال افعال له، فهو تعالي فاعل قريب لکل فعل ولفاعله، واما الاوا
  ٣ل دونه بالحقيقة.لااستق لال الواجبي الذي لاستقلابالنسبة الي معلولها فهو ا

به او مي باشد، وجـود   ل آن هالادر دار وجود جز يک ذات واحد مستقلي که قوام اين روابط و استق«
وجـود   ندارد بنا بر اين همه ذوات و صفات و افعال آن ها، افعال او مي باشد، و خداوند تعالي فاعل و بـه 

ز هر علت امكاني نسبت به معلولش در نظر آيـد،  لي كه الاآورنده هر فعل و فاعل آن مي باشد، و آن استق
  ».لي وجود نداردلال خداوندي است كه حقيقت جز او هيچ استقلاهمان استق

   مي نگارد: پاورقي اصول فلسفه
آري طرفداران نظريه وحدت وجود که در صف اول، عرفاي خودمان قرار گرفتـه انـد را مـي تـوان     «

ريه اين عده، غير از يار دياري نيست. و جز واقعيتي واحد من جميع منکر قانون عليت شمرد، زيرا طبق نظ
خره اثنينيت و دوگانگي در کار نيست تا سخن ارتباط و وابستگي واقعيتي با لاالجهات، واقعيتي نيست و با

  ٤».واقعيت ديگر مورد داشته باشد
   گويد: صدرا مي لام
  ٥بور في افعاله.ول تعالي مضطر في اختياره مجلاکل مختار غير ا«
  ».هر موجود مختاري جز خداوند تعالي در اختيار خود مضطر و در افعال خود مجبور است«

  و نيز مي گويد:
.. فهـو مـع   .وهو فعله لاوهو شأنه، کذلک ليس في الوجود فعل ا لافاذن کما انه ليس في الوجود شان ا«

  ٦شياء ويفعل فعلها.لاغاية عظمته وعلوه يترل منازل ا
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ابر اين کما اين که در وجود هيچ شأني جز شؤون او نيست، همان طور نيز در وجود، هيچ فعلي جز بن«
را  .. به منازل اشياء فرود آمـده و فعـل آن هـا   ... پس خدا در غايت عظمت و علو خود.فعل او نمي باشد
  »!بجاي مي آورد
  االله ولي کرماني مي گويد: شاه نعمت

  ١»در حقيقت فعل ها از خود مدان     فاعل مختار در عالَم يکي است«
  و نيز مي گويد:

  ٢»مفعول يکي فعل يکي فاعل يک            ما راست يقين اگر تو را باشد شک«
  مولوي گويد:

  هيچ بغضي نيست در جانم زتو            زانک اين را من نمي دانم زتو«
   ٣»و دقآلت حقي تو فاعل دست حق               چون زنم بر آلت حق طعن 

راني از مولوي نقل مي کند که آن حضرت قاتل خود را در اين عمل معذور و  محمد حسينآقاي سيد 
  مجبور مي دانسته و خود شفاعت او خواهد نمود:

  زين قلم بس سرنگون گردد علم    من همي گويم برو جف القلم «
  زآنکه اين را من نمي دانم ز تو    هيچ بغضي نيست در جانم ز تو 

  ٤»خواجه روحم نه مملوک تنم    بي غم شود شفيع تو منم  ليک
  آقاي جوادي آملي مي نويسد:

فعالي المبحوث عنه في العرفان النظري المشـهور في العرفـان   لاانه علي هذا المشرب الرابع وهو التوحيد ا«
ير اسـناد الجريـان الي   مجازاً بحيث يکون اسناد الوجوب اليه اسناداً الي غير ما هو، نظ لاوجود له ا لاالعملي 

وجـود لـه    لامکاني علي هذا المشرب صورة مرآتيه  لان الوجود الاالميزاب في قول من يقول جري الميزاب 
  ٥.. من باب السالبة بانتفاء الموضوع.... فحينئذ يصير معني نفي الجبر والتفويض عن تلک الصورة.في الخارج

ه از آن در عرفان نظري بحـث مـي شـود و در عرفـان     بنابر اين مشرب چهارم، يعني توحيد افعالي ک«
براي او وجودي نيست مگر مجازاً، به گونه اي که اسناد وجود به آن در حقيقـت   لاعملي مشهور است اص

اسناد به غير اوست  مانند نسبت دادن جاري شدن به ناودان در آن هنگامي که کسي مي گويـد: نـاودان   
بنابر اين مشرب چون صورت در آئينه است که هيچ وجود خـارجي  جاري شد، چه اين که وجود امکاني 

  ».... از باب سالبه به انتفاء موضوع مي باشد... بنابر اين معني نفي جبر و تفويض از آن صورت.ندارد
  شرح گلشن راز مي نويسد:

                                                      
 
  کرماني . ديوان نعمت االله ولي ١
  . همان ٢
  ١٧٧. مولوي؛ مثنوي، دفتر اول،  ٣
  ٥٢٨. سيد محمد حسين طهراني؛ روح مجرد،  ٤
  ٩٤-٨٩. عبد االله جوادي آملي؛ علي بن موسي الرضا و الفلسفة الالهية،  ٥



 

 
١٢٩

 از و اشياء را در افعال حق فاني يابد و در هيچ مرتبه شـيء را غـير   سالک صاحب تجلي جميع افعال«
  ١».حق متعال فاعل نبيند و غير او را مؤثر نشناسد و اين مقام را محو مي نامند

  
  ب: نفي جبر در معارف خاندان وحي

  م مي فرمايند:لاامام صادق عليه الس
  ٢االله اعدل من ان يجبر عبداً علي فعل ثم يعذبه عليه.«
  ».سپس به خاطر آن عذابش نمايد خداوند عادل تر از اين است که بنده اي را به کاري مجبور کند،«

  م مي فرمايند:لاامام باقر عليه الس
  ٣ان االله عزوجل ارحم بخلقه من ان يجبر خلقه علي الذنوب ثم يعذم عليها.«
 خداوند به خلق خود مهربان تر از آن است که ايشان را به انجام گناهـان مجبـور کـرده و بـر آن هـا     «

  ».عذابشان نمايد
   عليه و آله و سلم مي فرمايند:رسول خدا صلي االله

يکون في آخر الزمان قوم يعملون بالمعاصي ويقولون ان االله قد قدرها عليهم، الراد عليهم کالشاهر سيفه «
  ٤في سبيل االله.

در آخرالزمان گروهي باشند که گناهان را انجام دهند و گويند خداوند آن را بر ايشان مقدر فرمـوده،  «
  ».کند مانند کسي است که در راه خداوند شمشير کشيده باشدکسي که بر ايشان رد 

  م مي فرمايند:لاحضرت رضا عليه الس
  ٥من قال بالتشبيه والجبر فهو کافر مشرک.«
  ».هر کس به تشبيه و جبر اعتقاد داشته باشد مشرك است«

  م سؤال کرد:لاشخصي از امام عليه الس
  ؟»يا بن رسول االله فالعباد مجبورون«
  ؟»گان مجبورندآيا بند«

  م:لافقال عليه الس
  ٦لو کانوا مجبورين کانوا معذورين.«
  ».حضرت فرمودند: اگر مجبور بودند معذور نيز بودند«
  

                                                      
 
  ٢٦٨. شرح گلشن راز،  ١
٥/٥١بحار الانوار،  ٢  
  ٥/٥١. بحار الانوار،  ٣
  ٥/٤٧. بحار الانوار،  ٤
  ٥/٥٣. بحار الانوار،  ٥
  ٥/٤٢. بحار الانوار،  ٦



 

 
١٣٠

  نتيجه چهارم: نفي تکليف و بيرون رفتن از قيد شريعت و بندگي
سير و سلوک عرفاني خود بزرگ ترين تجلي گاه هواي نفس اسـت و نـه مبـارزه بـا نفـس، رياضـت       

اني تنها براي منحصر کردن قواي نفساني در يک جهت، و تمرکز دادن به آن در پي احياي غريزه جـاه  عرف
طلبي و حب رياست و و تصرف در اکوان و سرانجام الوهيت و خودخدابيني و وحدت وجود است، کمـال  

شـيني و نـه   ني مي خواهد و نه چلـه ن لاعبوديت حقيقي که برترين مترلت ممکن انسان است، نه زمان طو
صـه مـي   لارهبانيت و نه ترک حيواني و نه هزاران ترک واجب و سنت ضمني ديگر، بلکه در يک کلمه خ

شود و در يک آن حاصل مي گردد، و آن تسليم صرف در مقابل حجت خداوند متعال مي باشد که همـين  
قـدرت تصـرف و   صاله است، و نه اينکه وسيله اي براي به چنـگ آوردن  لاخود غايت اصلي و هدف با

  تسخير و به امامت رسيدن و خدا شدن.
  م مي فرمايد:لاامام زين العابدين عليه الس

  ١قلبي.  رادةلاوقد علمت ان افضل زاد الراحل اليک عزم ارادة يختارک ا وقد ناجاک بعزم ا«
اسـطه آن  برترين توشه راه جوي به سوي تو همان اراده استواري است که به و و بتحقيق دانسته ام که«

تنها تو را برگزيند، و اينک قلب من با عزمي راسخ و اراده اي جدي، جوياي تو است و با تـو مناجـات   
  ».مي کند

بدون کمترين ترديدي جواني که از بتکده و ميکده پاي کشيده به حضور معصوم مي رسـد، و در يـک   
قامي آن چنان رفيع است کـه هرگـز   جانسپار راه فرمان او، و تسليم مطلق اراده او مي گردد، داراي م آن

م لاقابل سنجش نيست با عابد زاهد سالک ناسکي که خود را اهل معرفت به مقام اميرالمؤمنين عليـه الس ـ 
  مي داند و در عين حال در حقانيت  

  شک مي کند و مي گويد: م در جنگ با معاويهلااميرالمؤمنين عليه الس
بالمسلمين عمن  لابک و لاغني بنا و لال! علي معرفتنا بفضلک، ويا اميرالمؤمنين انا شککنا في هذا القتا«

  ٢ء الثغور نکون به نقاتل عن اهله.لايقاتل العدو، فولنا بعض هؤ
اي پيشواي مطلق اهل ايمان، ما با وجود معرفت به فضل و برتري شما! در اين جنگ شک داريم، و ما «

، پس ما را به برخي از اين مرزها بفرست تـا از اهـل   و شما و مسلمانان نيازمند به جنگ با دشمنان هستيم
  ».آنجا دفاع کنيم

مبناي عمل اهل ايمان بر اميد به آخرت و تحصيل رضاي خداوند متعال مي باشد، در حالي که عرفـا در  
دانند و بارها و بارها ادعا مـي کنـد کـه هـدف از سـير و       عين اين که خود را فارغ از دنيا و آخرت مي

ضت، شهود و مکاشفه و قدرت نمايي نيست، اما بر هر کس که اندک آشنائي با روش و هدف سلوک و ريا
ايشان داشته باشد، بخوبي روشن است که ايشان از سير و سلوک و رياضت خود هـيچ گونـه هـدفي جـز     

ع بر سـر و ـان   لاتصرف و تسخير و کشف و شهود و اط  بروز آثار آن در دنيا، و به دست آوردند ملکه

                                                      
 
  . دعاي بيست و هفتم ماه رجب ١
  ٣٢/٤٠٦. بحار الانوار،  ٢



 

 
١٣١

.. نداشته، و هـر عمـل و رياضـتي را کـه اثـر      .وال ديگران و تأثير در جود ايشان به صحت و مرض واح
مطلوب از آن ظاهر نگردد، باطل و بيهوده مي شمارند و به هر وسيله اي در پي جهت دادن به قواي نفـس  

ر همـين کشـف و   و رسيدن به قدرت ولو از راه اتصال به قواي نامرئي شياطين و جنيان مي کوشند، که اگ
شهودات و قدرت هاي ظاهرفريب از ايشان گرفته شود، ديگر هيچ وسيله اي براي جذب سالک و مريـد  

  ساده لوحي که اينگونه امور را کمال مي شمارد، نخواهند داشت، و احدي دل به آنان نخواهد بست.
  نقل مي کند:» بي نشآن ها در کوي«
دود سي سال در جهت تزکيه و ذيب نفس قدم برداشـتم  من بعد از فوت پدرت آيت االله انصاري ح«

  ١».ولي بعد از سي سال هيچ چيزي نصيبم نشد! و ظهور عبادات را نمي ديدم!
   مي نويسد:» نشان از بي نشآن ها«
ني و شيخوخيت بـه او داد و  لاني فوت شد و داماد او رفت نزد فلاديگر آن که شخصي نقل کرد که ف«

بود نسخه اي هم به او داد و او يک سال مشغول بود اما نتيجـه نگرفـت. دوبـاره     چون اين علم را مدعي
ن جاي آن خراب شده است، لذا دستوري گرفـت و بـاز آمـد. دو سـال     لامراجعه کرد و به او گفته شد ف

  ٢».بود اما نتيجه اي حاصل نشد، خواست برگردد که فوت شد لاديگر مبت
عمل مي کرده است و هدف ديگري در کار نبوده، از کجا مـي فهمـد    لوجه االله  اگر سالک واقعاً خالصاً

  که سي سال عملش هباءً منثوراً و واهي و بيهوده و بي نتيجه بوده است؟!!
کتاب "سير الي االله" گويا ترک گناهان و انجام واجبات و مستحبات را هدف کاملي ندانسته! و در مورد 

  يسد:ظهور آثار عبادات در ضمن داستاني مي نو
.. با خود فکر مي کردم که اگر هميشـه قـرآن بخـوانم و دعاهـا را تکـرار کـنم و       .من در سنين جواني«

.. .گناهان را ترک نمايم و واجباتم را انجام دهم از اولياء خدا هستم، لذا شب و روز تمام کارم همين ها بـود! 
.. .که اين عبادت ها در من تأثير کنديک روز با خود فکر کردم شايد اين اجتماع و اين غذاها نمي گذارد 

  ٣»... مشغول رياضت و عبادت شدم اما باز هم اثري نديدم....لذا مدتي
  و باز:

.. مرا بـه تـرک محرمـات و انجـام     ... بعضي از روحانيون.با همه اين عبادات به نتيجه اي نرسيده بودم«
 ـ ن هـا مي خنديدم! زيـرا آ  واجبات دستور مي دادند، من در دل به آن ها ع نداشـتند کـه مـن حـتي     لااط

.. با آن که من آن همه زحمـت کشـيده ام بـه    .مستحبات را انجام مي دهم و مکروهات را مقيدم ترک کنم!
ص عمل کند و يـا بـه وسـيله    لا.. بي جهت به ما مي گفتند که اگر کسي چهل روز با اخ.جائي نرسيده ام،

 ـ نوافل به جائي مي رسد و چنين و چنان مي شود، دا ص لاراي نفس قدسي مي گردد، من که سالها بـا اخ
  ٤».عمل کردم! و سالها نوافل و بلکه مستحبات را انجام داده ام پس چرا به جائي نرسيده ام!!...

                                                      
 
  ٥٥. در کوي بي نشان ها،  ١
  ١٢٢ادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها، . علي مقد ٢
  ٦٧. سيد حسن ابطحي؛ سير الي االله،  ٣
  ٧١-٦٩. همان،  ٤



 

 
١٣٢

  در حالي که همين کتاب در جاي ديگر مي نويسد:
اهـل  آيـا مـي خواهـد       کسي که از خواب غفلت بيدار مي شود، اول بايد مقصـدش را تعـيين کنـد...   «

رض و تخليـه روح داشـته   لامکاشفه و مشاهده و تأثير نفس و مستجاب الدعوه شود، يا مايل است طي ا
باشد؟ آيا مي خواهد وقتي قدم روي آب گذاشت آب زير پايش منجمد شود و او روي آب راه بـرود تـا   

ياي خدا بدانند، يا او را از اول نمايش جالبي براي مردمي که عقلشان به چشمشان هست داده باشد و آن ها
ع داشته باشد، و از امور خفيه بـه مـردم   لامي خواهد به مقامي از قدرت نفس برسد که از قلوب مردم اط

خره جامع علوم غريبه و احاطه به تمام اسرار و رموز عالم گردد اين ها براي يک انسـاني  لاخبر دهد، و با
شود هدف واقعي و مقصد اصلي نبوده و نخواهـد بـود.   که خليفة االله است و بايد آينه صفات و اسماء الهي ب

  ١».خداي تعالي هم هدفش از خلقت انسان اين ها نبوده است
 ـ ولو به عنوان مبارزه با نفـس و هـوي ـ و تحصـيل       بديهي است هنگامي که بناي مکتبي بر هواپرستي 

تکليـف و عبوديـت، و لجـام    مولود طبيعي آن نيز جز انکار شـريعت و فـرار از قيـد      مقام الوهيت باشد،
  گسيختگي صرف نخواهد بود.

سالک را به انه وصل به حقيقت، از قيد شريعت و تکليف و بندگي و عبـادت   لذا اهل عرفان تصريحاً
تقسيم نموده و به دعوي وصل به حقيقت خود را  رهانيده، و مراحل سير را به شريعت و طريقت و حقيقت

هم که خدا بودن با بندگي، و هواپرستي   ي معاف و مستغني دانسته اند، و حقاًاز انجام مراسم عبادت و بندگ
  با التزام به تکليف قابل جمع نخواهد بود.

شايد به بعضي اذهان خطور کند که چگونه ممکن است سير و سلوک عرفاني بـا التـزام بـه تکليـف و     
به سختي ملتزم به آداب شـرعي بـوده و    شريعت مبائن باشد، در حالي که بزرگاني در اين راه بوده اند که

زمت راه شريعت نموده و از فاصله گرفتن از آن به شدت ـي مـي کـرده    لامريدان را نيز پيوسته امر به م
  اند؟! پاسخ اين است که:

عرفاني يک شالوده و جوهره اي دارد که از حيث هدف و عمـل   همانطور که گفتيم سير و سلوک : لااو
اديان و مسالک و اهل دين و بي دينان مشترک بـوده امـا     يقت بين پيروان خود از همهو نتيجه، در آن حق

نزد هر گروه و ملتي به مقتضاي اعتقاد و انديشه پير و مريد، رنگ خاص فکري همـان گـروه را پذيرفتـه    
اهري است تا اين که به سرعت آنان را به طرف خود کشانده و تسليم محض گرداند. لذا شيعه آن را با ظـو 

.. نيز هر کدام با ظواهري از ملـک  .و سني با تسنن، و دهري و هندو و يهودي و  از آداب تشيع مي آميزد،
  خود، بدون اين که هيچکدام از اين آداب در جوهره و حقيقت سير و سلوک دخيل باشند.

   به عنوان مثال شاه نعمت االله ولي را مي بينيم که مي گويد:
  مؤمن کاملي و بي بدلي     اي که هستي محب آل علي«

  ورنه گم گشته اي و در خللي    ره سني گزين که مذهب ماست
  خارجي کيست دشمنان علي    رافضي کيست دشمن بوبکر 

                                                      
 
  ٦٤. همان،  ١



 

 
١٣٣

  امت پاک مذهب است و ولي             هر که او چهار دارد دوست 
  ١».يار سني و خصم معتزلي    دار صحابه ام به تمام  دوست

ه مي رسند و اهل عرفان نيز هيچ اصراي بر ضرورت اعتقاد منطقي بـر يـک   لذا همه ايشان هم به نتيج
دين واحد و حقيقت محضي ندارند، و کفر و شرک و ايمـان را يکـي مـي داننـد و جـز وصـول بـه مقـام         

  خودخدابيني و وحدت وجود هوائي در سر ندارند.
تنها در حقيقت آن دخيل  و اين آب و رنگ تعبد به شرع که به بعضي از صور عرفان زده شده است نه

نبوده بلکه مزاحم و مانع از سرعت سير ايشان نيز مي باشد، به گونه اي که در ضمن رياضـت و سـلوک   
ترين مظهر عبوديت و بندگي و اوج تجلي عبادت و تسليم و خشوع در لاعرفاني خود مجبورند نماز را که با

حداقل تکليف اکتفا شده و مزاحمتي بـا افکـار و   حضور خداوند مي باشد، به صورتي به جاي آورند که به 
خود محوري و احياي غريزه انانيت و خود خدابيني نفس سالک نداشته باشـد، و مريـد در طـول      تلقينات

دوره سلوک و رياضت به هيچ چيز جز دستور و القاء و تلقين مرشد خـود حـتي قـرآن و تعلـيم و تعلـم      
در همين جا جرأت آن را مي داشتند که به ترک اصل نماز هـم امـر    لذا اگر  حديث نيز توجه نداشته باشد،

زودتر به مقصد و هدف از سلوک خود مي رسيدند و از مرتاضان مشـرک و سـالکان هنـدوي      کنند قطعاً
  رقيب خود عقب نمي افتادند.

وسـيله اي  اگر چه نماز را نيز به صورتي مي توان به جاي آورد که از اصل خود دور افتاده و به عنوان 
  براي رسيدن به وحدت وجود و فناي در ذات خدا مورد استفاده واقع گردد.

  چنان که شيخ حسنعلي نخودکي مي گويد:
مراد از نماز حضور دل و استغراق کامل و فناي ذات عابد در معبود و فوز به مشاهده حق اسـت، امـا   «

  ٢».زم استلاار مبتدي را براي وصول به اين مقام رياضت بسيار و مجاهده بي شم
ثانياً: اين سفارشات ايشان به تعبد به شرع از واجب و حرام و مستحب و مکروه تنها در مرحله حرف 
است وگرنه کجاي شرع با ترک حيواني و رهبانيت و آن گونه به جاي آوردن نماز و ترک مدارست قـرآن  

  وم و... مي سازد؟!و حديث و تسليم مطلق در مقابل پير و مرشد و شيخ و استاد غير معص
  حضرت رسول صلي االله عليه و آله و سلم مي فرمايند:

عذر لكم في تركه وما لم يكن في كتاب اللّه عز وجلّ  لاما وجدتم في كتاب اللّه عز وجلّ فالعمل لكم به و
  ٣عذر لكم في ترك سنتي. لاوكانت في سنة مني ف

عذرى در ترك آن نداريد، و آن چه در قرآن نبود  آن چه در كتاب خدا يافتيد بدان عمل كنيد و هيچ« 
  »  در سنت و روش من بوده و عمل بدان مفروض و غير قابل ترك است

نيـازي بـه    مدون و مبين است چـه   لابعد از آن که دستورات شرع از کوچک و بزرگ آن کام لاو اصو
   ؟!تدوين راههاي سلوکي اهل عرفان و دعوت به سوي آن در خفاء و ان است

                                                      
 
  کرماني . ديوان نعمت االله ولي ١
  ٣٢٥. علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها،  ٢
  ٢/٢٢٠. بحار الانوار،  ٣
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  : استاد خود مي نويسد  درباره» روح مجرد«
و پس از مراجعت حقير به ران که تا ارتحالشان سه سال طول کشيد، پيوسته به حقير دستوراتي مي «

م آقـاي  لاس ـلادادند، حتي از اوراد وارده که جز به مرحوم آيت االله حاج شيخ حسنعلي نجابت و حجـت ا 
  ١».نداده اند به حقير داده اندسيد عبداالله فاطمي شيرازي به کسي 

و آقاي شيخ حسنعلي نخودکي نيز در مکتوب خود به نسخه هاي خاصي که بعضي مريدان يک سال و 
دو سال مشغول آن بوده و نتيجه اي نگرفته اند تا اين که مـرگ آن هـا را دريافتـه اسـت، و نيـز حـدود       

غير صاحبان عمل که به عللي از ارائـه آن   چهارصد نسخه از اساتيد و نيز قريب سه هزار نسخه ديگر از
  ٢خودداري مي کنند، اشاره مي کنند.

  مي نگارد:» روح مجرد«و نيز 
اوقاتي که حقير در حوزه طيبه قم به تحصيل مشغول بودم، فقط استاد سـلوکي مـا حضـرت آيـت االله     «

  ٣».قرر مي فرمودندبودند که دستورات خاصي را مي دادند و جلسات چند نفري م -طباطبائي –مه لاع
  و باز درباره استاد خود براي رسيدن به فناي در ذات الهي مي نويسند:

مي رفتم، و تا غروب آفتاب تنها و تنها مدت چهل و پنجـاه روز بـدين    صبحها به کوهها و بيابآن ها«
  ٤.»منوال متحير و سرگردان بودم تا اضطرار به حد ايت رسيد و خواب و خوراک را از من ربود

  
  نتيجه پنجم: از ميان رفتن حالت تضرع و ابتهال حقيقي و پناه بردن به خداوند متعال

ترين کمال مخلوق، احراز مقام عز عبوديت و تکيه زدن بر مسند منيع بندگي است، که اميرالمـؤمنين  لابا
  م مي فرمايند:لاعليه الس

  ٥الهي کفي بي عزاً ان اکون لک عبداً.«
  ».من اين است که بنده تو باشمبارخدايا کمال عزت «

ترين تجلي آن در کمال خضوع و خشوع و تضرع و ابتهال و اظهار نياز به درگاه خداونـد متعـال   لاو با
  است که مي فرمايد:

  ٦دعاؤکم. لاقل ما يعبأ بکم ربي لو«
  ».بگوي پروردگار من هيچ ارجي به شما نمي د، اگر دعايتان نباشد«

فقر و فاقه و گرفتاري و بال خود همان دعا و تضـرع و حصـول پيونـد بـا      و هدف از آفرينش نياز و
  خالق متعال است.

                                                      
 
  ٦٢-٦١؛ روح مجرد، . سيد محمد حسين حسيني طهراني ١
  ١٢٣. رجوع شود به نشان از بي نشان ها،  ٢
  ١٣٣. سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد،  ٣
  ٦٠. همان،  ٤
  ٧٤/٤٠٠. بحار الانوار،  ٥
  ٧٧. فرقان،  ٦
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که به دست آمدن اين حالت خود مطلوب بالذات مي باشد، و حاجت، خود وسيله اي بـراي حصـول   
اين نتيجه يعني حالت تضرع و ابتهال است که تجليگاه اعظم بندگي و عبوديت و اوج مقـام انسـانيت مـي    

  .باشد
  خداوند متعال مي فرمايد:

  ١فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون.«
  ».به سختي ها و دشواري هايشان افکنديم مگر اينکه به تضرع آيند«

  : و نيز
  ٢اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. لاا«
  ».ننداين که اهل آن ها را به سختي ها و دشواريها افکنديم که شايد تضرع ک لاا«

در حالت تضرع و ابتهال است که انسان کمال صفات عظمت خداوند و مهر و محبت و رأفت و رحمـت  
واسعه او را نسبت به خود مي يابد، که هدف از خلقت ما سوي االله نيز جز رحمت نيست، خداونـد متعـال   

  مي فرمايد:
  ٣من رحم ربک ولذلک خلقهم. لاا«
  ».ايشان را براي رحمت کردن بيافريد«

حال اگر بنده با فراگيري شيوه هاي درويشي و رياضت هاي شاقه اي که در کتاب و سنت هيچ اثـري  
 ... به رفع نيازهـاي خـود و  .از آن نيست و با اتصال به عالَم شياطين و جنيان از هر راهي که دست داد و

دزد و دشمن و  ديگران پرداخت و با نخود و کشمش خود به حفظ خويش و ديگران از شر مار و عقرب و
ء همت گماشت، با کدامين حالت تضرع و ابتهال به اسـتعاذه هـاي مـأثور از خانـدان     لافقر و مرض و ابت

   وحي و امينان شرع الهي و دعاهائي که:
  ٤الدعاء مخ العبادة.«
  ».اساس عبادت همان دعاست است«

رشد انس و جـن دسـت بـه    دل خواهد داد؟! و بنابر فرض اگر کسي با سرسپردگي به استاد و پير و م
کيميا يافت، ديگر کجا و چگونه اظهار عجز و نياز خود نزد خداوند خواهد برد و چشم اميد بـه لطـف و   

  عنايت و کرم او خواهد داشت؟!
بلکه هر چه در اين راه قوي تر گردد از هدف اصلي از خلقت خود بيشتر فاصـله گرفتـه و بـا دسـت     

  د زده است، آن هم به خيال معنويت و تقرب الي االله!!خود تيشه به ريشه سعادت و کمال خو
آري انسان به غريزه حب جاه و قدرت مي خواهد از هر طريقي خود را بر مسند فرمانروائي کائنـات  

  نشانده و غافل از اينکه خداوند متعال مي فرمايد:
                                                      

 
  ٤٢. انعام،  ١
  ٩٤. اعراف،  ٢
  ١١٩. هود،  ٣
  ٩٠/٣٠٠. بحار الانوار،  ٤
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  ١وعسي ان تحبوا شيئاً وهو شر لکم.«
  ».ه براي شما شر باشدو چه بسا به چيزي محبت ورزيد در حالي ک«

م را که درباره هـر موضـوعي آداب و   لانادانسته سنت روشن و استوار پيامبر و اهل بيت او عليهم الس
سنني وضع کرده اند پشت سر انداخته، و به تبعيت اساتيد اين فنون، به طمع قدرت و جـاه آـم بـه نـام     

، و سرمايه سعادت خود را بـر بـاد فنـا مـي     معنويت و خدا، پرداخته عمر گرانبهاي خود را تلف مي کنند
   دهند. خداوند متعال مي فرمايد:

  ٢، الذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا وهم يحسبون ام يحسنون صنعاً.لاخسرين اعمالاقل هل ننبئکم با«
 آنان کساني هستند که زحمت هاي زندگي دنيايشـان   بگو آيا شما را به زيانکارترين مردمان آگاه کنم؟«

  ».بر باطل بوده و خود را نيکوکار و بر هدايت مي پندارند
آيا جز اين است که اگر تحصيل اين قدرت هاي واهي و چله نشيني ها و رياضت هاي افراطي خـارج  

زم با تـرک هـزاران واجـب و سـنت بـه      لااز حد اعتدال و رهبانيت هاي مذموم و به گوشه خزيداي م
ن و اولياي معصوم او اولي بودند که براي او دلسوزي کننـد و او را بـه   ح او بود، خداوند حکيم مهربالاص

  اين راهها بکشانند.
چه چيزي از اين بديهي تر که سعادت اخروي انسان در گرو عبادت حقيقي و بندگي واقعي اوسـت و  

  يت و الوهيت؟!لاو به قدرت رسيدن ظاهري و باطني و ادعاي و نه جاه طلبي
  ه دستورات شرع در پي احياي حقيقت عبوديت و بندگي در وجود خود بود که:آيا بايد با التزام ب

  ٣فساداً. لارض ولايريدون علواً في الاخرة نجعلها للذين لاتلک الدار ا«
آن خانه جاودان آخرت است که آن را براي کساني قرار مي دهيم که بلند فرازي و فساد در زمين را «

  ».ندارند
ي نفسـاني  لاسطه رياضات و تلقينات مرشدان به احياي غريزه طلب علو و اسـتع و يا اين که بايد به وا

علي" و "ليس في جبتي سوي االله" و "سبحاني سبحاني مـا اعظـم   لاپرداخته و بانگ "انا الحق" و "انا ربکم ا
   شأني"! سرداشت؟!

د معتقد به عينيـت  وقتي که کسي با رياضت و تلقين و فناي کامل در افکار و انديشه ها و نفسيات استا
ذات خالق و خلق، خود را مستغني و بي نياز پنداشته و بلکه حقيقت وجود خود را واحد علم و قدرت و 

و دعـا و عبوديـت در    حيات ازلي و ابدي انگاشت ديگر اقرار به گناه و معصيت و تقصير و فقـر و ذلـت  
  قاموس او چه معنايي خواهد داشت؟!

  د خود آقاي سيد هاشم حداد مي نويسد:در احوال استا» روح مجرد«
 لا.. هيچ التماس دعا گفتن نديديم، هيچ تقاضاي حاجتي از غير که مـث .سال برخوردها ٢٨ما در مدت 

و   دعا کنيد عاقبت ما به خير شود و گناهان ما آمرزيده گردد و خداوند ما را به مقصد برساند نديديم، ابداً
                                                      

 
  ٢١٦بقره،  . ١
  ١٠٣. کهف،  ٢
  ٨٤. قصص،  ٣
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امثال اين ها را، چگونه تقاضاي اين معـاني را بکنـد کسـي کـه خـودش در      ابداً نديديم نه اين ها را و نه 
ايت درجه فقر و عبوديت است!! و در برابر حق جليل جز عبوديت و عدم اراده و اختيار و فقدان آرزو 

زمه منفصلش تجليات ربوبي و مظهريت تامـه اسمـاء   لاو آمال چيزي ندارد و معلوم است که اين عبوديت 
   ١»ليه حق است.لاو ج جماليه

زمه اين گونه عبوديت همين گونه بودن است، اما جاي اين سؤال هست که پـس اگـر   لاآري واقعاً هم 
ايشان عبوديت نداشته و در ايت فقر و احتياج نمي بودند و خود را خدا نمي دانسـتند، آن گـاه چگونـه    

   ٢بودند و چه مي کردند؟!
  ه:و باز از ايشان نقل مي کنند ک

مريدي از نزد استادش حضور بزرگي رفت و آن مرد بزرگ به او گفت: ما علمکم استادکم، استاد شما «
به شما چه چيزي تعليم کرده است؟ مريد گفت: علمنا استادنا بالتزام الطاعات و ترک الذنوب، استاد ما بـه  

  ما التزام به طاعت هاي خدا و ترک گناهان را تعليم نموده است.
امرکم بالتبهل الي االله و التوجه اليه برفض ما سواه، اين کارهـا   لاگفت: تلک مجوسية محضه هآن بزرگ 

چرا شما را امـر   -زرتشتيها که قائل به دو مبدأ خير و شر و نور و ظلمتند -صرفاً آداب دين مجوس است 
تن ماسـواي  نکرد تا يک سره به سوي خدا برويد و توجهتان به وي باشد به فرامـوش کـردن و دور ريخ ـ  

  ٣».خدا؟!
دقت کنيد که چگونه اعتقاد به وجود گناه و طاعت در مکتب وحدت   لااينک در مفاد داستان فوق کام

وجود موضوعاً منتفي و محال است و بلکه کاشف از ثنوي و مجوسي بـودن معتقـد بـه آن مـي باشـد!! و      
عت و عبادت و تـرک معصـيت   حقيقت هستي سالک چيزي جز حقيقت وجود خدا شمرده نمي شود، که طا

  موضوعاً امکان داشته باشد!!
   چنان که از شبستري نقل مي کند که:

  )١٧١همان، (٤».به ترسازاده اي دل ده به يک بار  مجرد شو ز هر اقرار و انکار «
دقت شود که در دفاع از روش عرفاني نمي شود گفت که مراد ايشان از اين حرف ها ظاهر  لاو نيز کام

روشـن   لاو لذا برخي از ايشان خود مقيد به آداب شريعتند، چه اين که بر محققـين گرامـي کـام   آن نيست 
است که اقتضاي صددرصد و مولود طبيعي مباني عرفان و وحدت وجود همان انکار شريعت و امر و ي 

د و طاعت و معصيت است که ايشان در اين جا مي فرمايند، و اگر هم عرفا در جاي ديگر بـه روش خـو  
آب و رنگ تقيد به آداب شرع مي زنند و به آن سفارش مي کنند، بايد از ايشان پرسيد که اگر واقعاً مباني 

                                                      
 
  ١٣٧. سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد،  ١
 البته مخفي نماند که ايشان اگر چه در اين جا به مقتضاي اساس مکتب وحدت وجود چنين فرموده اند اما در جاي ديگر به مقتضاي فطرت خود و. ٢

  ٤٨ن در ضمن نامه هايشان ياد آوري کرده اند.  . رجوع شود به روح مجرد، استاد خويش، از التماس دعاهاي ايشا
  ١٤٤سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ روح مجرد، .  ٣
  ٤٤٦. همان،  ٤
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عرفان و وحدت وجود را فهميده اند و پذيرفته اند پس چرا در نيمه راه مانده اند و نتايج صددرصد آن را 
  د؟!انکار مي کنند و اين فرزند طبيعي را از پدر اصلي آن جدا مي سازن

حسيني طهـراني   محمد حسينآقاي سيد هاشم حداد در نامه خويش به مريد سر سپرده شان آقاي سيد 
  مي نويسند:

  ».يمحو ما يشاء من شواهد العبوديه ويثبت من شواهد الربوبية!«... 
مات ربوبيت و پروردگـاري را  لاشواهد و نشانه هاي عبوديت و بندگي را از ميان برده و شواهد و ع«
  ».ت مي نمايد!!اثبا

  و شبستري گويد:
  چو هاي هو شود ملحق به االله    نماند در ميانه رهرو  و راه «

  من و تو در ميان مانند برزخ    بود هستي شت امکان چو دوزخ
  ١».نماند هيچ حکم مذهب و کيش    چو برخيزد تو را اين پرده از پيش

  مي نويسد:» روح مجرد«
ت تصريح دارد بر آن که من از مراتـب خـواهش و طلـب عبـور     محي الدين کرات و مرات در فتوحا«

کرده ام، در من تقاضا و طلبي وجود ندارد، هر چه بگويم و انجام دهم خواست خداوند عز شأنه، بنابر اين 
من در برابر عظمت حضرت حق نابود مي باشم و از خود بودي و وجودي و اراده و انتخـابي نـدارم، آن   

  ٢».ن خواست من است و دو گونه اراده و مشيت در ميانه نيست!!چه خداوند بخواهد هما
  و ما هم زبان با خداوند متعال در پاسخ ايشان فقط مي گوئيم:

  ٣دعاؤکم. لاقل ما يعبأ بکم ربي لو«
  ».بگوي پروردگار من هيچ اعتنايي به شما نخواهد داشت، اگر دعاي شما نباشد«

   و نيز:
  ٤سيدخلون جهنم داخرين.ان الذين يستکبرون عن عبادتي «
  ».همانا آنان که از عبادت من استکبار ورزند، بزودي با کمال ذلت به دوزخ درخواهند افتاد«

  م صلي االله عليه و آله و سلم در تفسير اين آيه مي فرمايد:لاپيامبر اس
ون عن عبادتي أفضل عبادة امتي بعد قراءة القرآن الدعاء ثم قرأ صلى االله عليه واله : إن الذين يستكبر

   ٥ترى أن الدعاء هو العبادة. لاسيدخلون جهنم داخرين. أ
وت نمودنند: همانا آنان که لاترين اعمال امتم بعد از قرائت قرآن دعا کردن است، سپس اين آيه را ت«

آيا نمـي بينيـد کـه دعـا     ». از عبادت من استکبار ورزند، به زودي با کمال ذلت به دوزخ در خواهند افتاد
  »همان عبادت است؟

                                                      
 
  ٥٩٥. همان، ١
  ٣٥١. همان، پاورقي،  ٢
  ٧٧. فرقان،  ٣
  ٦٠. غافر،  ٤
  ٩٠/٣٠٠. بحار الأنوار،  ٥



 

 
١٣٩

  م مي فرمايد:لاامام باقر عليه الس
ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قـال هـو الـدعاء و     -ان اللّه عز و جل يقول

  ١أفضل العبادة الدعاء.
فرمايد: كسانى كه از عبادت من اسـتكبار بورزنـد، بـا خـوارى داخـل در جهـنم        خداوند سبحان مى«
  .» ظور از عبادت، دعاست كه برترين عبادت استشوند، من مى

  م سؤال کرد که:لاحنان بن سدير از پدرش نقل مي کند که او از امام باقر عليه الس
ء أحب إلى اللّه من أن يسأل و يطلب ما عنده، و ما أحد أبغض إلى  أى العبادة أفضل؟ فقال: ما من شي

  ٢يسأل ما عنده. لااللّه عز و جلّ ممن يستكبر عن عبادته و 
 ترين عبادات كدام است؟ حضرت فرمود:« 

و طلب آنچه كه نزد اوسـت محبـوبتر    -حاجت و نياز -هيچ چيز نزد خداوند از مسألت و در خواست
ل از آن كسى كه از عبادت و پرسـتش او تكـبر ورزد و از   لانيست، و هيچ كس نزد خداوند با عزت و ج

  »تر نميباشد. واهد، مبغوض و دشمنآنچه نزد اوست مسألت ننمايد و نخ
  م مي فرمايد:لاامام صادق عليه الس

إن الذين يستكبرون عـن   -مر فإنّ الدعاء هو العبادة إنّ اللّه عز وجلّ يقوللاتقل قد فرغ من ا لاادع و
  ٣. عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ادعوني أستجب لكم

آنان «دعا همان عبادت است و خداى عز و جل فرمايد: دعا كن و مگو كار از كار گذشته است زيرا «
مـرا بخوانيـد   «كه از عبادت من تكبر ورزند زود است كه سرافكنده به دوزخ در آيند. و نيز فرموده است: 

  ».تا اجابت كنم
  م مي فر مايد:لاامام صادق عليه الس

تقل  لاعلى النافلة قال ثمّ قال ادعه وان فضل الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة كفضل الفريضة 
مر فإن الدعاء هو العبادة إنّ اللّه عز وجلّ يقول إنّ الذين يستكبرون عن عبادتي سـيدخلون  لاقد فرغ من ا

إذا أردت أن تدعو اللّه فمجده واحمده وسبحه وهلّله وأثـن   جهنم داخرين وقال ادعوني أستجب لكم وقال
  ٤سل تعط.عليه وصلّ على النبي ثمّ 

. سپس فرمود: دعا کـن   بعد از نماز فريضه، فضيلت دعا و درخواست، از فضيلت نماز نافله بيشتر است«
و مگو که کار از کار گذشته است، دعا همان عبادت است. خداوند مي فر مايد: آنان کـه از عبـادت مـن    

بخوانيد تا اجابت کنم. و فرمـود:   تکبر ورزند زود است که با ذلت به آتش افکنده شوند. و نيز فرموده: مرا
چون خواهى دعا كنى خداوند عز و جل را تمجيد كن، و حمد گو و تسبيح نما، و ليل بگو و او را ثنا نما و 

   » ات برآورده شود. بر نبى اكرم درود فرست و سپس دعا كن كه خواسته
                                                      

 
  ٢/٤٦٦. الکافي،  ١
  ٢/٤٦٦. الکافي،  ٢
  ٢/٤٦٧. الکافي،  ٣

  ٣/٣٤١٤الکافي، 



 

 
١٤٠

  قال رسول االله صلي االله عليه و آله و سلم:
  ١ترک الدعاء معصية.«
  ».ترک دعاء معصيت و نافرماني خداوند متعال است«

  م مي فرمايند:لاو امام باقر عليه الس
  ٢ما من شيء احب الي االله من ان يسأل.«
  ».هيچ چيزي نزد خداوند متعال محبوب تر از دعا و مسئلت نيست«
  ».باشد داناترين مردمان نسبت به خداوند آن است که بيش از همه از او درخواست و مسئلت داشته«

  م مي فرمايند:لاصدرنشين مسند معرفت الهي اميرمؤمنان عليه الس
  ٣لحاح في المسئلة عليه.لاالحمدالله الذي مرضاته في الطلب اليه والتماس ما لديه، وسخطه في ترک ا«
سپاس و ستايش خداوندي راست که خشنودي او در درخواست از حضـرت او و طلـب آنچـه نـزد     «

  ».و غضب او در ترک اصرار و الحاح کردن در سؤال از اوست و خشم  اوست مي باشد،
آن گاه مدعيان عرفان بين دعا و رضا منافات ديده، روح عبادت را از ميان بـرده، و خشـم و غضـب    

   خداوند را بر خشنودي او ترجيح داده مي گويند:
   ٤»!که دهانشان بسته باشد از دعا    مي شناسم ز اولياء  گريقوم د«
  

م: گرفتار شدن به حالت غرور و استدراج و در امان شدن خيالي از مکر خداونـد و قهـر و   نتيجه شش
  غضب او

كنـد، و غالبـا بـه آن     يكي از بزرگترين خطرهائي كه در اين نحوه سلوك نردباني، سالكان را ديد مـي 
نـد، و خيـال   ا گرفتارند همان حالت غروري است كه به انه حسن ظن به پروردگارِ خـود بـه آن افتـاده   

هايشان پر اسـت از ايـن كـه     اي مشخص دارد، لذا حرف دوراني خاص و مرحله لااند كه توبه هم مث كرده
 ـ لامث  ـ لايك سال مشغول توبه بودم، و اكنون در مرحله ف ام و...                            ن مرحلـه را طـي كـرده   لان هسـتم و... ف
.  

اي انسان را بـه خـود واگـذارد، آن گـاه      خداوند متعال لحظهمراحلي كه همه وهم است و غرور، و اگر 
  شود كه طي اين مراحل خواب بوده است و خيال، و غرور بوده است و استدراج. معلوم مي

  م مي فرمايد:لاامام صادق عليه الس
خر فاسق فيخرجان من المسجد والفاسق صديق والعابد فاسق ، لان المسجد أحدهما عابد والايدخل رج

أنه يدخل العابد المسجد وهو مدل بعبادته ويكون فكره في ذلك ويكون فكرة الفاسق في التنـدم علـى    وذلك
  ١فسقه فيستغفر االله من ذنوبه.

                                                      
 
  ٢/١٢٠. تنبيه الخواطر،  ١
  ٦٩/٣٩٣. بحار الانوار،  ٢
  ٨٧/١٩٣. بحار الانوار،  ٣
  ٤٤٠مثنوي معنوي؛ مولوي، دفتر سوم، .  ٤



 

 
١٤١

در حديث است كه عابدي و فاسقي به مسجد درآمدند، چون خارج شـدند فاسـق صـديقي بـود، و     « 
اش در آن سير  خوشحال است و انديشه شود در حالي كه به عبادت خود عابد فاسقي. زيرا عابد داخل مي

باشد، و از گناهـاني كـه انجـام داده     كند. ولي فكر وانديشه فاسق در پشيماني و اندوه آن بر فسقش مي مي
  »كند. است استغفار مي

  م مي فرمايد:لاامام صادق عليه الس
  ٢أبدا.ذلك لما ابتلى مؤمن بذنب  لاإن االله علم أن الذنب خير للمؤمن من العجب ، ولو

باشد، و اگر چنـان نبـود هـيچ     داند كه گناه براى مؤمن تر از عجب و خود پسندى مى خداوند مى« 
  »شد. مؤمنى گرفتار گناه نمى
  م مي فرمايد:لاامام صادق عليه الس

تك ؟ فقال : مثلي يسأل عن عبادته ؟ وأنا أ عبد االله منـذ كـذا وكـذا    لاأتى عالم عابداً فقال له : كيف ص
: كيف بكاؤك ؟ قال : أبكي حتى تجري دموعي ، فقال له العالم : فان ضحكك وأنت خائف أفضل مـن   فقال

  ٣.ءييصعد من عمله ش لابكائك وأنت مدل ، وإن المدل 
قات كرد و از او پرسيد. وضع نماز شما چگونه است؟ عابد بـا  لاشخص عالم و دانشمندى عابدى را م« 

نماز من سؤال ميكنى با اينكه من مدا است مشـغول عبـادتم؟ عـالم    يك حالت عجب و خودبينى گفت. از 
گفت گريه شما چگونه است؟ گفت من به حدى گريه مي كنم كه اشك چشمم جريان پيدا مـي كنـد. عـالم    
گفت خنده تو در حال خوف و ترس از خدا تر است از گريه تو در حالى كه فخر كنى و بخـود بنـازى.   

  .»لانمي رود اص لازد اعمالش به طرف خدا باكسى كه به عمل خود بنا
م عرض كردملاعبد الرحمن بن حجاج گويد: به امام صادق عليه الس:  

الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق ثم يعمل شيئا من البر فيدخله شبه العجب به، فقال: هـو في حالـه   
  ٤منه في حال عجبه. لاولى وهو خائف أحسن حالاا

دهـد و در   باشد، ولى بعد از آن كارى ديگر انجـام مـى   در عين حال ترسان مى كند و مردى كارى مى« 
 ـ   نتيجه عجب و خودخواهى برايش پيش مى م لاآيد كدام يك از اين دو عمل خوب است، امـام عليـه الس

فرمودند: حالت اول كه در او خوف و تـرس وجـود دارد، تـر اسـت از حـالتى كـه بـراى او عجـب و         
  »دهد. ت مىخوشحالى و مسرت دس

  پيغمبر اکرم صلى االله عليه وآله مي فرمايد:
م جالسا إذ أقبل عليه إبليس وعليه برنس ذو ألوان فلما دنـا مـن موسـى خلـع     لابينما موسى عليه الس

 ـ البرنس وقام إلى موسى فسلم عليه قـرب االله   لا، فقال له موسى: من أنت؟ فقال : أنا إبليس، قال : أنت ف
سلم عليك لمكانك من االله قال: فقال له موسـى: فمـا هـذا الـبرنس؟ قـال: بـه       لاا جئت دارك قال : إني إنم

                                                                                                                                                                                
 
  ٦٩/٣١٢. بحار الانوار،  ١
  ٦٩/٣٠٦. بحار الانوار،  ٢
  ٦٩/٣٠٨ر، . بحار الانوا ٣
  ٦٩/٣١١. بحار الانوار،  ٤



 

 
١٤٢

أختطف قلوب بني آدم، فقال موسى: فأخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابـن آدم اسـتحوذت عليـه؟ قـال: إذا     
 ـلاأعجبته نفسه، واستكثر عمله، وصغر في عينيه ذنبه. وقال : قال االله تعالى لداود عليه الس ـ ا داود بشـر  م: ي

المذنبين وأنذر الصديقين قال: كيف ابشر المذنبين وانذر الصديقين؟ قال : يا داود بشر المذنبين أني أقبل التوبة، 
  ١هلك. لايعجبوا باعمالهم، فانه ليس عبد أنصبه للحساب إ لاوأعفو عن الذنب، وأنذر الصديقين أ

 »اگهان شـيطان رسـيد و در حـالى كـه لباسـى      م نشسته بود نلاهنگامى كه موسى بن عمران عليه الس
م قرار گرفت.لارنگارنگ در بر كرده بود كنار موسى عليه الس 

م نمود، موسى گفت: شما كه هسـتيد  لاشيطان لباس خود را در آورد و در كنار موسى نشست و بر او س
ر داشـت  گفت: من ابليس هستم گفت تو ابليس هستى خداوند خآن هات را خـراب كنـد، شـيطان اظهـا    

 م كنم چون در نزد خداوند مقام دارى.لاام به شما س آمده
ادهلام به او گفت: اين كلاموسى عليه الس اى گفت به اين وسيله دل فرزنـدان آدم را   ه چيست بر سر

كنم، موسى گفت: به من بگو آن كدام گناه است كه اگر فرزند آدم مرتكب شد بـر   به طرف خود جلب مى
ى، گفت: هر گاه خودبين شود و گناهانش را كوچك بشمارد. رسول اكرم صلى اللَّه عليـه  كرد او مسلط مى

و آله فرمودند: خداوند متعال به داود فرمودند: اى داود گناهكـاران را مـژده بـده و صـديقان را بترسـان      
را عفـو   ن هـا گفت: چگونه اين كار را انجام دهم، فرمود: اى داود به گناهكاران مژده بده كه من گناهان آ

پذيرم و به صديقان هم بگو كه خودبين نباشند و بـه اعمـال خـود مغـرور نگردنـد و       كنم و توبه را مى مى
  »گردند. ك مىلابدانند بندگان در هنگام حساب ه

  فرمايد: م ميلاامام صادق عليه الس
  ٢إن كان الممر على الصراط فالعجب لماذا؟

  ا عجب؟اگر بايد از پل صراط عبور نمود پس چر«
  پيامبر اکرم صلى االله عليه وآله مي فرمايد:

كـبير مـع    لاتستكثروا الخير وإن كثر في أعينكم، فانه  لاتحقروا شيئاً من الشر وإن صغر في أعينكم، و لا
  ٣صرار.لاصغير مع ا لاستغفار ولاا

ه در نظـر شمـا   كارهاى بد را كوچك نشماريد اگر چه كوچك باشد و كار نيك را زياد نپنداريد اگر چ« 
  » زياد جلوه كند، گناه بزرگ با استغفار و گناه كوچك با عدم اصرار ضررى نخواهد داشت

  م مي فرمايد:لاأمير المؤمنين عليه الس
  ٤من دخله العجب هلك.

  »ک خواهد شد.لاکسي که در وجودش عجب باشد ه«
  م مي فرمايد:لاامام صادق عليه الس
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  ١، وإعجاب المرء بنفسه.ث موبقات: شح مطاع، وهوى متبعلاث
كند، بخلى كه اختيار آدم را بگيرد، هواى نفس كه آدمى را بـه هـر طـرف     ك مىلاسه چيز آدمى را ه« 

  .» بكشاند و از خود راضى بودن
  :م مي فرمايدلاامام باقر عليه الس

  ٢ث هن قاصمات الظهر: رجل استكثر عمله، ونسى ذنوبه، وأعجب برأيه.لاث
شكند، كسى كه كارهاى خود را زياد بداند و گناهانش را فراموش كند و  دم را مىسه چيز كمرهاى آ« 

  »خودبين باشد.
  م مي فرمايد:لاامام صادق عليه الس

ث لم ابال ما عمل فانه غير مقبـول منـه، إذا   لاقال إبليس لعنه االله لجنوده: إذا استمكنت من ابن آدم في ث
  ٣استكثر عمله، ونسى ذنبه، ودخله العجب.

شيطان به لشكريانش گفته: هر گاه در فرزند آدم سه خصلت پيدا نشد من از اعمال او باكى ندارم و « 
دانم كه مورد قبول قرار نخواهد گرفت، هر گاه اعمالش را زياد بدانـد و گناهـانش را فرامـوش كنـد و      مى

  »عجب در او پديد آيد
  ي فرمايد:م در وصيت به محمد بن حنفيه ملاأمير المؤمنين عليه الس

يـزال   لاث صاحب، ولايستقيم لك على هذه الخصال الث لاإياك والعجب، وسوء الخلق، وقلة الصبر، فانه 
  ٤لك عليها من الناس مجانب.

هـا   كارها صبور باش و اگر به ايـن خصـلت   از عجب و خودخواهى دورى كن و بدخو مباش و در« 
  »و فرار خواهند كرد.توانى بدست آورى و همه از ت گرفتار شدى رفيقى نمى

  م مي فرمايد:لاأمير المؤمنين عليه الس
  ٥ك.لاك، والصبر ملاالعجب ه

  »دارد. رساند، ولى صبر آدمى را ثابت نگه مى كت مىلاعجب آدم را به ه« 
  م آمده:لادر وصيت أمير المؤمنين به امام حسن مجتبي عليهما الس

  ٦وحشة أوحش من العجب. لاوحدة و لا
  »باشد. تر از عجب و خودپسندى نمىلاوحشتى باتنهائى و « 

  م مي فرمايد:لاامام صادق عليه الس
  ٧جهل أضر من العجب. لا
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  »باشد. تر از عجب نمىلاجهلى با« 
  م مي فرمايد:لاامام صادق عليه الس

  ١ه بذنب أبداً.لاذلك ما ابت لاعزوجل أن الذنب خير للمؤمن من العجب، ولو علم االله
  .» باشد و لذا او را گرفتار گناه كرده است ند كه گناه براى مؤمن تر از عجب مىدا خداوند مى« 

  م مي فرمايد:لاامام صادق عليه الس
إياكم أن تكونوا منانين، قلت: جعلت فداك وكيف ذلك؟ قال: يمشي أحدكم ثم يستلقي ويرفع رجليه على 

  ٢الميل، ثم يقول: اللهم إني إنما أردت وجهك.
باشد فرمودند: يكى از شمـا راه   دن دورى كنيد، گفتم: قربانت گردم منت ادن چگونه مىاز منت ا« 

گويد: بار خدايا من براى تو اين كـار را   كند و بعد مى افتد و پاهايش را بلند مى رود و بعد به پشت مى مى
  .» كنم مى

  م مي فرمايد:لاامام صادق عليه الس
  ٣رأيه.حد الفضل فهو المعجب بلايعرف  لامن 
  »شود. هر كس براى كسى فضل و دانشى نشناسد خودخواه شمرده مى« 

م در مورد عجب و غروري که عمـل را فاسـد مـي کنـد سـؤال شـد، ايشـان        لااز امام کاظم عليه الس
  فرمودنند:

العجب درجات منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا، فيعجبه ويحسب أنه يحسن صـنعا، ومنـها أن   
   ٤بد بربه فيمن على االله تبارك وتعالى، والله تعالى عليه فيه المن.يؤمن الع

 داند. اى كار زشت خود را نيكو مى اين است كه بنده درجاتى دارد يكى از آن ها  عجب« 
باشد و ديگر اين كـه بنـده مـؤمن بـه خداونـد ايمـان        دهد خوب مى كند كارى كه انجام مى او خيال مى

گذارد، در صورتى كه خداوند بر او منت دارد كـه او را بـه    ى ايمان خود منت مىآورد و به خداوند برا مى
  .» ايمان هدايت كرده است
  م مي فرمايد:لاامام صادق عليه الس

تك؟ قال: مثلي يسأل عن هذا؟ قال: بلى ثم قال: وكيـف  لامر عالم بعابد وهو يصلي قال: يا هذا كيف ص
موعي فقال له العالم تضحك وأنت خائف من ربك، أفضل من بكائك بكي حتى تجري دلابكاؤك؟ فقال : إني 

  ٥وأنت مدل بعملك، إن المدل بعمله ما يصعد منه شيء.
عالمى نزد عابدى آمدند و به او گفتند: نمازت چگونه است، گفت كسى مانند من از عبادت او سـؤال  « 

 دانم چگونه نماز بگذارم. مى كنم و باشد كه خداوند را عبادت مى شود، من ساليان درازى مى مى
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هاى من جارى  كنم تا آن جائى كه اشك ات چگونه است، گفت: من گريه مى عالم از او سؤال كرد گريه
گردد، عالم به او گفت: اگر خنده كنى و از خداوند بترسى تر است از اين كـه گريـه كـنى و خـود را      مى

  »رود. نمى لااراضى و خوشحال بدانى و عمل از خود راضى هرگز ب
  نويسند: سير الي االله" مي"
بله دوستان من به كمك اسـتاد و توجهـات و دسـتورات او در مـدت كوتـاهي بـه حقيقـت و خـدا         «

  ١».رسيدم
  فرمايند: م ميلاالس زنند، اما امام صادق عليه  آري ايشان آن قدر دم از عبادت و احوال نيكوي خود مي

ينا البارحة و صمنا أمس فقال علي لكني أنام اللّيـل و النـهار و لـو    انّ قوماً كانوا يصبحون فيقولون صلّ
  ٢أجد بينهما شيئاً لنمته.

گفتند: ديشب نماز خوانديم، و ديروز روزه گرفتيم. حضرت  شد مي گروهي بودند كه چون صبح مي«
  م فرمودند:لاالس اميرالمؤمنين عليه 

  ».و نيز اگر وقتي بيابم خواهم خوابيدخوابم، و بين آن د اما من هم شب و هم روز را مي
  نويسند: استاد مي

مت بخشش گناهان است بنمايي و اگر لاريزي تا احساس سبكي عجيبي كه ع و به ياد بدي هايت اشك مي«
ت روحي، و رسيدن به لااين برنامه را انجام دادي، لوحه قلبت را پاك نموده و خود را آماده براي دريافت كما

  ٣»اي... كه از گناهانت پاك شده لااي، ضمنا با خود فكر نكني حا همقصد اصلي نمود
  گويد: و يا شاگرد مي

مرا   احساس نمودم! و خدا را شكر كردم كه بحمداللّه لاآثار قبولي توبه و پاك شدن از گناه را در خود كام«
  ٤».هدايت فرموده و از آن پس به پيمودن مراحل سير و سلوك پرداختم.

كه شيطان راه را به خوبي همواركرده، و شخص را به غفلت و غرور، به انه حسن ظن  در جاي ديگر
به پروردگار انداخته، استاد هم همچون نماينده خاص خداوند يا يك كشيش مسيحي منحرف، قبـولي توبـه   

  گويد: فرمايند، مي ايشان را تأييد مي
ام را  كردم كه خداي تعال مرا بخشيده و توبـه و با حسن ظن به پروردگار، احساس   تا آن كه بحمد اللّه«

مت قبول توبه من نبود، ومن با حسن ظني كه به پروردگار داشـتم يقـين   لاقبول كرده است طبعاً اين ها ع
كردم كه خدا مرا بخشيده است، و بايد به بقيه مراحل سير و سلوك بپردازم. لذا نزد استادم رفـتم، وقـتي او   

شد، و من مطالب فوق را مشروحاً براي او شرح دادم قبولي توبه مرا تأييد كرد!! ت و اعمالم جويا لااز حا
و مراحل بعد از توبه را به من تعليم داد، و من طبق دستور او آن مراحل را پيمودم و توانستم توبه نصوح 

  ٥»بكنم!! و خود را به كمال نسبي برسانم!
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وبه خود را مقبول و سعي خـود را مشـكور قـرار    آري ايشان هميشه به انه حسن ظن به پروردگار، ت
ن كشيده، ايمني از فكر خداوند را حسن ظن نام كرده، هرگز لادهند، و با اتكاء بر رجاء، برخوف قلم بط مي

هراس اين ندارند كه با اين اعمال ناچيز و گناهان بزرگ، شايد براي هميشه مطرود و رانـده درگـاه الهـي    
  تعالي:  باشند، قال اللّه

  ١القوم الخاسرون. لايأمن مكر اللّه إ لاأفأمنوا مكر اللّه ف« 
  »آيا از مكر خداوند در امانند؟! پس از مكر خداوند خود را در امان ندانند مگر گروه زيان كاران.«

برد و هرگز خود را خارج از حـد تقصـير و    آري مؤمن هميشه بين خوف و رجاء و بيم و اميد بسر مي
  شمارد. خداوند متعال ندانسته، وخود را موفق به انجام تمامي تكاليف نميكوتاهي در درگاه 

ي آن، از ميـان  لاج طبيعي طلب کبرياي نفساني و خودخدابيني در اوج شدت  و اعـت ييکي ديگر از نتا
امان شدن خيالي از مکـر   رفتن حالت خوف و رجاي حقيقي و گرفتار شدن به غرور و استدراج و نيز در

ل و غضب او مي باشد لذا ما در اينجا نيز در ضمن دو عنوان از طرفي به بيان حالت مطلـوب  خداوند متعا
براي بنده از ديدگاه کتاب و سنت و برهان و از طرف ديگر به بيان اوهام و ادعاهاي اهل سلوک عرفـاني  

  آيد: مي پردازيم، تا تباين آن دو در اين جهت نيز آشکار
  

  ال مؤمن واقعي و بنده حقيقيالف: بيان قرآن و سنت در احو
  : م مي فرمايندکه خداوند متعال مي فرمايدلااميرالمؤمنين عليه الس

  ٢تأمنن قهري حتي تجوز علي الصراط.لايا بن آدم »  
  »!آدميزاد! از خشم من ايمن مباش تا اين که بر صراط بگذري«

   م فرمودند:لاامام صادق عليه الس
بنه خف االله خيفة لو جئته ببر الثقلين لعذبک وارج االله رجاء لو جئته لاوکان من اعجب ما فيها ان قال «

  ٣بذنوب الثقلين لرحمک.
بود اين بود که به فرزندش گفت: از خداوند آن  -وصيت لقمان -از عجيب ترين چيزهائي که در آن «

بـه او   چنان در خوف و هراس باش که اگر با نيکوئي هاي جن و انـس نـزد او آئـي عـذابت فرمايـد، و     
  ».آنچنان اميدوار باش که اگر با گناهان جن و انس نزد او روي تو را رحمت نمايد

  م فرمودند:لاو حضرت صادق عليه الس
يـدري مـا االله   لايدري ما االله صانع فيه وبين اجل قد بقي لاالمؤمن يعمل بين مخافتين بين اجل قد مضي «

  ٤قاض فيه.
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ين زماني که گذشته است و نمي داند خداوند با او دربـاره آن  مؤمن در بين دو ترس قدم برمي دارد، ب«
چه خواهد کرد، و بين آينده اي که باقي مانده است و نمـي دانـد خداونـد دربـاره او چـه حکـم خواهـد        

  »!فرمود
  م فرمودند:لاامام صادق عليه الس

  ١.لاغترار باالله جهلاکفي با«
  ».يت مي کندو ناداني، مغرور شدن به خداوند کفا براي جهالت«

  خداوند متعال مي فرمايد:
  ٢نفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثماً ولهم عذاب مهين.لايحسبن الذين کفروا انما نملي لم خير لاو«
آنان که کفر ورزيدند گمان نکنند مهلتي که به ايشان مي دهيم براي ايشان تر است، همانـا مهلتشـان   «

  ».شان را عذابي خوارکننده در پيش استمي دهيم تا بر گناهان بيفزايند و اي
  و مي فرمايد:

  ٣يعلمون واملي لهم ان کيدي متين.لاالذين کذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث «
يشـان بـريم و مهلتشـان دهـيم کـه مـا را کيـدي        لاآنان که آيات ما را تکذيب کردند به جهالتشان با«

  ».استواري است
  مايند:م مي فرلااميرالمؤمنين علي عليه الس

حسان اليه ومغرور بالستر عليه ومفتون بحسن القول فيه وما ابتلي االله احـداً بمثـل   لاکم من مستدرج با«
  ٤ء عليه.لاملاا

بسا کس که به احسان خداوند خود را صاحب مقام انگارد و به ستر و پرده پوشـي او مغـرور شـده    «
و خداوند احدي را بـه چيـزي ماننـد مهلـت دادن     باشد و بخاطر تعريفهاي نابجا از او به فتنه افتاده است، 

  ».نفرموده است لامبت
  م مي فرمايند:لاامام رضا عليه الس

  ٥ء.لاملاواالله ما عذّب االله بشيء اشد من ا«
  ».قسم به خداوند که خداوند به هيچ چيزي مانند مهلت دادن عذاب نفرموده «

  م مي فرمايند:لاحضرت امام باقر عليه الس
  ٦ولي.لاخرة والازوجل لفرعون ما بين الکلمتين اربعين سنة ثم اخذ االله نکال ااملي االله ع«
خداوند فرعون را در فاصله همان دو کلمه چهل سال مهلـت داد سـپس بـه عـذاب آخـرت و دنيـا       «

  ».گرفتارش فرمود
                                                      

 
  ٧٠/٣٦٩ر، . بحار الانوا ١
  ١٧٨. آل عمران،  ٢
  ١٨٢. اعراف،  ٣
  ٢٤. ج البلاغة، حکمت  ٤
  ٥/٢١٦. بحار الانوار،  ٥
  ١٣/١٢٨. بحار الانوار،  ٦



 

 
١٤٨

  و خداوند متعال مي فرمايد:
  ١القوم الخاسرون. لايامن مکر االله ا لاافامنوا مکر االله ف«
  ».از مکر خداوند ايمن شدند؟! پس جز گروه زيانکاران از مکر خداوند خود را ايمن نبينند آيا«
  

  از حقيقت وجود و شئون خود آن هاب: ادعاهاي سالکان سير عرفاني و غرور و غفلت 
  ـ آقاي طهراني گويد:١
 ـ  « ه فنـاء کلـي   سالک توفيق يافته مشاهده نفس خود و صفات و اسماء الهيه را نموده کم کـم بـه مرحل

  »!!رسيده و سپس به مقام بقاء به معبود مي رسد در اين موقع حيات ابدي بر او ثابت مي گردد
  ٢».هرگز نميرد آن که دلش زنده شد به عشق         ثبت است در جريده عالَم دوام ما«
  چه مبارک سحري بود و چه فرخنده شبي        آن شب قدر که اين تازه براتم دادند«

  ٣».باده از جام تجلي صفاتم دادند              د از شقشقه پرتو ذاتم کردندبي خو
بالنتيجه معلوم مي شود که سالکان الي االله که به فيض سعادت بل احياء عند رم يرزقون رسيده انـد  «

  ٤».پروردگار جل و عز ليه و جماليه حضرتلاعبارتند از اسماء ج
  ٥».مي خورم با تو و ديگر غم دنيا نخورم ين       راه خلوتگه خاصم بنما تا پس از ا«

  و يا درباره سالک مي گويد:
به نص کريمه قرآنيه ديگر شيطان را به هيچ وجه من الوجوه بـر ايشـان تسـلط و اقتـداري نيسـت...      «

  ٦»!!شيطان از اول امر نزد اين طايفه اعتراف به عجز و مسکنت خود نموده و سپر مي اندازد
  و نيز:

  ٧».گروه از محاسبه محشر آفاقي و حضور در آن عرصه معارف و فارغ هستند اين«
  و نيز:

  ٨».سالک هنگامي به ايمان اکبر مي رسد که به هيچ وجه افعال او ناشي و مسبب از خوف نباشد!!»  
  و نيز:

آن چه از ثواب و اجر به هر کس برسد در مقابل عمل او خواهد بود مگر اين صـنف از بنـدگان کـه    «
  ٩».کرامت الهيه بر ايشان ما وراء طور پاداش عمل است

  و نيز:
                                                      

 
  ٩٩. اعراف،  ١
  ٢٩. سيد محمد حسين طهراني؛ لب اللباب،  ٢
  ٢٤. همان، ٣
  ٣١. همان،  ٤
  ٣٣. همان،  ٥
٤٧. همان،  ٦   
  ٤٨. همان،  ٧
  ٤٨. همان،  ٨
  ٤٩. همان،  ٩



 

 
١٤٩

م اعظم مي گردد در اين جا خـود را جـوهري مـي بينـد يکتـا و      لاسالک در اين حال وارد عالَم اس«
.. در خود صفا و اء و ضيائي مشاهده مي نمايد که فـوق عـالَم   .گوهري بي همتا!! بر عالَم طبيعت محيط و

  ١».طبيعت است
   :و نيز

  ٢».خوف و حزن بر سالک الي االله راه ندارد زيرا سالک کار خود را با خداي خود يکسره نموده« 
  و نيز:

باري چون سالک توفيق يافته و اين عوالم را طي موده و بر شيطان غلبه کرده داخل در عالَم فتح و ظفر «
  ٣».خواهد شد
  و نيز:

.. شيطان دندان طمع را از او .ي متصور نخواهد بود!!ل و گمراهي براي چنين شخصلادر اين موقع ديگر ض«
  ٤».کنده و در حسرت مي نشيند

  شبلي مي گفت:
  ٥ئتي.لامروا، انا معکم حيثما کنتم انتم في رعايتي وک«
  »!برويد من با شما هستم هر کجا که باشيد، شما در حفظ و حمايت من خواهيد بود«

  و نيز:
  ٦يبقي فيها احد.لابعده حتي  ان محمداً يشفع في امته وانا اشفع«
همانا محمد صلي االله عليه و آله در امت خود شفاعت مي کند و مـن پـس از او تـا آن جـا شـفاعت      «

  »!خواهم کرد که کسي در آتش نماند
  و نيز:

  ٧»!انا اقول وانا اسمع فهل في الدارين غيري«
  ؟!»خود گويم و خود مي شنوم و مگر جز من در دو جهان موجودي هست«

  و از ابويزيد بسطامي حکايت شده که:
  ٨سبحاني سبحاني ما اعظم شأني ثم قال حسبي من نفسي حسبي.«
مترهم من، مقدسم من! چه مقامي بزرگ دارم، پس گفت خود براي خويش کـافيم، بـه احـدي نيـاز     «
  »!!ندارم

  و نيز:

                                                      
 
  ٧٢. همان،  ١
  ١٠١. همان،  ٢
  ١٠٤. همان،  ٣
  ١٤٤. همان،  ٤
  ١٤٩. به نقل از العرفان الاسلامي،  ٥
  ١٥٠. همان،  ٦
  ١٥٠. همان،  ٧
  ١٥٠. همان،  ٨



 

 
١٥٠

  ١»تراني عيون الخلق اني مثلهم ولو رأوني کيف صفتي في الغيب لماتوا دهشاً«
ديدگان خلق مرا چون خود مي بينند، و اگر مي ديدند که صفات من در غيب چگونه است از هراس «

  ».قالب ي مي کردند
  و نيز:

  ٢انا اللوح المحفوظ.«
  ».من لوح محفوظ مي باشم«

  و از محي الدين عربي نقل شده که مي گويد:
عظم بالعرش العظيم يصلي لاعم والتجلي الااني کنت في اوقات في حال غيبتي اشاهد ذاتي في النور ا لاا«
  ٣ا.

بدانيد که من در بعضي از اوقات غيبت خود، ذات خودم را در نور فراگير و تجلي اعظـم متصـل بـه    «
  ».عرش عظيم مي ديدم

  داستاني درباره پيدايش سلوکي معرفة النفسي و وحدت وجودي و پديدآورندگان آن؛
  طباطبائي مي نويسد: محمد حسينرير القائات آقاي سيد حسيني طهراني در تق محمد حسينآقاي 

بـه يـد ايـن      م مأثور است و طرقي که يداًلاحقيقت عرفان از اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب عليه الس«
حقيقت! را نشر داده اند از يکصد متجاوز است ولي اصول دسته هاي تصوف از بيست و پنج دسته تجـاوز  

ه ها منتهي به حضرت علي بن ابيطالب مي گردد! و فقط در ايـن بيسـت و پـنج    نمي کند و تمام اين سلسل
  فرقه دو سه فرقه از خاصه مي باشند و بقيه همگي از عامه اند.

م منتـهي مـي گـردد ولي    لاسلسله شان به معروف کرخي و او به امام رضا عليه الس و بعضي از آن ها
  ٤».چ يک از اين سلسله ها منتهي نيستطريقه ما که همان طريقه مرحوم آخوند است به هي

ن اين قسمت از سخنان ايشان ديگر بي نياز از توضيح است، شما با اين که راجـع بـه بسـياري از    لابط
حتي يک روايت حتي  مطالب جزئي، روايات متعدد در کتب معتبر روائي مي يابيد در عين حال نه اين که

ن اين گروه گمـراه و گمـراه   لانيد بلکه روايات در بيان بطبر تأييد تصوف پيدا نمي ک ضعيف هم در آن ها
   ٥کننده بر صفحات کتب شيعه مانند خورشيد فروزان مي درخشد.

                                                      
 
  ١٥٠. همان،  ١
  ١٥٠. همان،  ٢
١٥٠. همان،  ٣   
  ١٥٤. سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ لب اللباب،  ٤
  تا آنجا که از امام صادق عليه السلام درباره صوفيان سؤال شد و حضرت فرمودند:. ٥

لون أقوالهم، الا أوام اعداؤنا، فمن مال فيهم فهو منهم، ويحشر معهم ، وسيكون اقوام يدعون حبنا ، ويميلون إليهم ، ويتشبهون م ، ويلقبون انفسهم، وي
  )٢/٥٧نة البحار، فمن مال إليهم فليس منا ، وأنا منهم براء، ومن أنكرهم ورد عليهم ، كان كمن جاهد الكافر بين يدي رسول االله صلى االله عليه وآله.(سفي

ايي آيند که ادعاي محبت مـا دارنـد و   ايشان دشمنان مايند هر کس به ايشان ميل کند از آن ها است و با آن ها محشور خواهد شد، و بزودي گروه ه«
ميـل کنـد از مـا     مائل به ايشانند، خود را شبيه ايشان کرده و به القاب ايشان مي نامند و اعتقاد و گفتارشان چون آنان باشد. بدانيد که هر کس به ايشان

 »رسول خدا صلي االله عليه و آله و سلم با کافران جهاد کند. نيست و ما از او بيزاريم و هر کس بر ايشان رد و انکار کند مانند کسي است که در پيشگاه
  آنگاه شگفت اين است که شيخ حسنعلي نخودکي اصفهاني ادعا مي کند که:

علي مقدادي ».(اي عزيز تصوف طريقه همه انبياء و اولياء است ... باطن تصوف چيزي جز ولايت! نيست ... تصوف همان طريق وصول الي االله است«
  )٢٣٢؛ نشان از بي نشان ها، اصفهاني



 

 
١٥١

البته بديهي است که حقانيت مکتب تشيع آن چنان آشکار است که هر گروهي ناچار است خود را بـه  
ا و نسبت ها را امضاء کنـد و گرنـه   ي تشيع است که بايد اين ادعاهلاايشان نسبت دهد، اما اين مکتب وا

  هر مسلکي را در بيان حقانيت خود ادعا فراوان است؛
  باري ايشان در بيان سلسله تصوف خود چنين نگاشته اند:

.. به تصـدي امـور عامـه از    ... آقا سيد علي شوشتري.حدود متجاوز از يکصد سال پيش در شوشتر«
ز ناگهان کسي در مترل را مي زند.... در را باز مي کنـد  تدريس و قضا و مرجعيت اشتغال داشته، يک رو

.. .ن حکمي را که نموده ايد طبق دعوي شهود،لااست... مي گويد ف -بافنده اي -ئي لامي بيند شخص جو
ن محل دفن است. اين راهي که شمـا در  لادر ف .. ملک متعلق به طفل يتيمي است و قباله آن.صحيح نيست

.. و مي رود، آيت االله در فکر فرو مي رود اين مرد کـه بـود و چـه سـخني     .تپيش گرفته ايد صحيح نيس
گفت درصدد تحقيق برمي آيد معلوم مي شود که در همان محل قباله ملک يتيم مدفون اسـت و شـهود بـر    

در مي زند مي گويـد آقـا    لا.. جو.... شب بعد.ن، شاهد زور بوده اند؛ بسيار بر خود مي ترسدلاملکيت ف
مي گويد: معطل نشـويد... بـه    لا.. جو.ي شوشتري راه اين نيست که شما مي رويد و در شب سومسيد عل

م لانجف اشرف مشرف شويد و وظائفي را که به شما گفته ام انجام دهيد و پس از شش مـاه در وادي الس ـ 
شوند، در  .. در اولين وهله اي که وارد نجف اشرف مي... مرحوم شوشتري.نجف اشرف به انتظار من باشيد

را مي بيند که گويي از زمين جوشـيده و در برابـرش حاضـر     لام هنگام طلوع آفتاب مرد جولاوادي الس
عمل مي کنند تا مي رسـند   لا.. طبق دستورات جو.گرديد و دستوراتي داده و پنهان شد، مرحوم شوشتري

ديل مرحوم حاج ميرزا علي آقا ... استاد بزرگوار عارف بي ب.به درجه و مقامي که قابل بيان و ذکر نيست
که ايشان و حاج ميرزا جواد آقا  -ئي هستندلاقاضي تبريزي از شاگردان مکتب مرحوم آقا سيد احمد کرب
حسـينقلي همـداني و او شـاگرد سـيد علـي      لاملکي تبريزي و حاج شيخ محمد اري شاگردان آخوند م

                                                                                                                                                                                
 

  سپس براي شيعه پسند کردن تصوف به آن رنگ تشيع زده مي گويند:
  )٢٣٤همان، »!!(طريقت همان ايمان به ولايت علي و اوصياء او عليهم السلام مي باشد«

  امام رضا عليه السلام مي فرمايد:
  )٢/٥٨ر، لا يقول بالتصوف احد الا لخدعة او ضلالة او حماقة.(سفينة البحا

  »کسي دم از تصوف و صوفيگري نمي زند مگر به منظور خدعه و نيرنگ و يا به جهت گمراهي و ضلالت يا به دليل حماقت و ضعف عقلش«
  و امام هادي عليه السلام مي فرمايند:

يجهدون في اطفاء نور االله واالله متم نوره ولو کره الصوفية کلهم من مخالفينا وطريقتهم مغايرة لطريقتنا وان هم الا نصاري ومجوس هذه الامة اولئک الذين 
  )٢/٥٨الکافرون.(سفينة البحار، 

ت صوفيان همگي از مخالفان ما بوده و روش آنان مغاير و مخالف با روش ماست، ايشان جز نصاري و مجوس  اين امت نباشند، ايشان بـا تمـام قـدر   «
  ».د نور خودش را تمام مي فرمايد اگر چه کافران اکراه داشته باشندخود مي کوشند که نور خداوند را خاموش سازند، و خداون

  از امام عسکري عليه السلام روايت شده است که:
لفينـا  علماؤهم شرار خلق االله علي وجه الارض لام يميلون الي الفلسفة والتصوف، وايم االله ام من اهل العدوان والتحرف يبـالغون في حـب مخا  «.... 

  )٢/٥٨ا وموالينا فان نالوا منصباً لم يشبعوا ... فمن ادرکهم فليحذر منهم وليصن دينه وايمانه.(همان، ويضلون شيعتن
در علماي ايشان بدترين خلق خدا بر روي زمينند چه اينکه ايشان به فلسفه و تصوف ميل مي کنند و بخدا سوگند که ايشان اهل سـتم و تحريفنـد،   «

شيعيان و دوستان ما را به گمراهي مي کشانند به هر مقامي دست يابند سير نمي شوند .. پس هر کـس ايشـان را درک   محبت دشمنان ما غلو مي ورزند و 
  ».کرد بايد برحذر باشد و دين و ايمان خود را از آنان محفوظ بدارد



 

 
١٥٢

خره بـه آن شـخص   لاسله اساتيد ما که بااين است سل -بوده اند لاشوشتري و او هم صاحب دوستان جو
  ١»... هيچ معلوم نيست.چه کسي بوده و به کجا ارتباط داشته لامنتهي مي شود، ولي آن مرد جو لاجو

واقعاً شگفت است فقيهي که در يک فرع ساده و مختصر فقهي به روايت شخص مجهول اعتماد نمي کنـد  
ا و آخرت ايشان را تحت الشعاع قرار مي دهد خـود را  چگونه در مطلبي که تمام اصول و فروع دين و دني

معلوم نيست با چه  لاموظف به اجراي دستورات کسي  قرار مي دهند که به صراحت اعتراف مي کنند اص
  ٢نيروهائي ارتباط داشته است؟!

مگر خود ايشان بارها شرط نکرده اند که دستورات استاد بايد مطابق موازين شرع باشد، پس چگونـه  
روية تمامي فقهاء و بزرگان شيعه و بلکه خود پيامبر اکرم صلي االله عليـه   لاهمين سادگي آن شخص جو به

و آله و سلم و امامان معصوم شيعه را در امر قضاوت، و عمل به شهادت شهود تخطئه مي کند و ايشان هم 
   بر فرض صحت به او سر تسليم و ارادت مي سپارند؟!

م بوده، و سـيره و سـنت   لامنافي و مخالف با ضرورت دين اس ييلاوش جوبه روشني پيداست که اين ر
  م و مسلمانان به طور پيوسته بر حکم بر مبناي شهادت شهود جريان داشته و دارد؛لاقطعيه اس

وه بر اين که مگر خود سردمداران عرفان تصريح نکرده اند کـه اخبـار از امـور پنـهان و کشـف و      لاع
د که صاحب آن از اولياء خدا باشد، پس چگونه ايشان در مقابل يک اخبار از کرامات هرگز دليل نيم شو

شدند و دست از خانه و زندگي و منصب شرعي خـود شسـته بـه     لاسند دفن شده اين چنين مجذوب جو
اطاعت اوامر او همت گماشتند؟! آن هم چيزي که هر ساده لوحي در مقابـل آن قـرار مـي گرفـت، بايـد      

دفن کرده باشد، و شاهدهاي دروغين را نيـز آمـاده    لاسند را قب لاشايد خود همان جواحتمال مي داد که 
  کرده و مقدمات کار خود را فراهم آورده باشد؟!

از همه اين ها که بگذريم انسان به چه مجوز شرعي بلکه عقلي مي تواند در مقابـل غـير معصـوم ايـن     
ر شخصي و جزئـي زنـدگيش مطيـع اوامـر او     چنين تسليم شده و در کوچک و بزرک تا چه رسد به امو

  م است که مي فرمايند:لاباشد؟! و اين امام صادق عليه الس
  ٣دون الحجة فتصدقه في كل ما قال. ً لااياک ان تنصب رج«
بپرهيز از اين که غير از حجت خداوند، کسي را منصوب داشـته در هـر چـه مـي گويـد تصـديقش       «
  ».نمائي

                                                      
 
  ١٥٨-١٥٤. سيد محمد حسين حسيني طهراني؛ لب اللباب،  ١
  امام صادق عليه السلام مي فرمايد:.  ٢

م ترائي له ابلـيس  ان ابليس اتخذ عرشاً فيما بين السماء و الارض و اتخذ زبانيته کعدد الملائکة فاذا دعي رجلاً فاجابه و وطيء عقبه و تخطت اليه الاقدا
  )٢٥/٢٨٢و رفعه اليه.(بحار الانوار، 

خصى را دعوت به جانب خود كند و او بپذيرد و بـه جانـب   شيطان داراى تختى است ميان آسمان و زمين و مأمورين به تعداد ملائكه دارد هر گاه ش«
 شيطان برود.

  »شيطان برايش مجسم خواهد شد و او را به سوي خود بالا مي برد.
  ٢/٨٣. بحار الانوار،  ٣



 

 
١٥٣

  
  هواپرستي هفتم: عرفان و عشق و نتيجه

طلبي و طمع و شهوت و حيله و فريـب در مجتمـع انسـاني بـازار      قي چون جاهلاروشن است رذائل اخ
ي بازار است لذا تا از جهت عصمت الهي بر شخصي اطمينان نباشد و تـا  لاترين كا گرمي داشته بلكه رائج

و اعتماد نمود هر شخصيتي  توان به وي تكيه خداوند پاي سند بنده اي را مهر عصمت نزده است هرگز نمي
مسـائلي رواج داشـته و     که باشد، مخصوصا كه در بين مدعيان مختلـف سـير و سـلوك و ايصـال الي اللّـه     

شود كه با عقل و شرع و فطرت پاك انساني سر سازش نداشته و نزد همگان از قبـائح   مستحسن شمرده مي
بي خـبر از انحرافـات بـاور نكـردني ولي      شود. وچه بسـيار سـاده لوحـاني كـه     اعمال و افعال شمرده مي

بـارد بـه ايشـان     دار پيران و مشايخ و اساتيدي كه تقوا و زهد و وارستگي از سيماي ايشـان مـي   واقعيت
اند و عاقبت گرفتار غول هوا و هوس ايشان شده دنيا و آخرتشان به طوفان شـهوات آنـان فنـا     سرسپرده

  شده است.
  فرمايند: امام صادق مي

  ١غنياء والملوك المرد فإن فتنتهم أشد من فتنة العذاري في خدورهن.لاد الاأوإياكم و«
از پسران نوجوان ثروتمندان و پادشاهان بر حذر باشـيد کـه گرفتـار آنـان شـدن، از گرفتـار شـدن        «

  »پرده نشين شديدتر است. -دختران –ماهرويان 
و انزجارآور را امري نيكـو و مستحسـن   با همه اين احوال سلوك عرفاني با لطائف الحيل اين امر قبيح 

لـوحي و ارادت    بردن از سـاده  جلوه داده و براي اشباع غرايز حيواني برخي اساتيد سير و سلوك، و ره 
و عشـق عفيـف! نـام كـرده و آن را تحـت       هاي آن ها، شهوات خود را عشق مجازي مريدان و جگرگوشه

اي براي رسيدن به اهـداف و اغـراض آلـوده و     قع وسيلهعنوان پلي براي رسيدن به محبت خداوند!، در وا
ت نفسـاني اسـت کـه در اثـر آن     لااند. عشق در حقيقت مرحله اي از افراط در تماي رسواي خود قرار داده

عقل مهار نفس شده، اراده و اختيار ضعيف شده يا از دست مي رود و حالتي شبيه جنون و ماليخوليـا بـه   
ز شناخت حقيقت آن غافل مانده، تعشق را کمال دانسته اند، بلکـه آن را  شخص دست مي دهد اما عرفا ا

  وسيله اي براي تقرب به خداوند شمرده، و جاي گزين عبادات و دستورات شرايع الهي کرده اند.
 مه وحيد بهاني مي گويد:لامرحوم آقا محمد علي بن ع مه ذو الفنون و فقيه متبحرلاع

و سلطان حسين بـايقرا در كتـاب    است با امردان و نامحرمان زنان،... عشقاز جمله بدع محرمه صوفيان ت
  "مجالس العشاق" بسياري از آن ها را نقل نموده است، از آن جمله گفته است كه:

خضرويه عاشق بايزيد بوده و بايزيد جواني بود كه در صورت و معني در حد كمال بـود، و هـر روز   «
  »عشق او در تزايد بود...

  »...عاشق شيخ مجد الدين بغدادي بود، م الدينو نج« 
  ».نتر قريه كندشين نيشابور بوده..لاو شيخ عطار عاشق پسر ك«

                                                      
 
  ٥/٥٤٨. الکافي،  ١
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  »و محيي الدين عربي عاشق صدر الدين قونوي بود،...«
  ».و شمش تبريزي عاشق پسر ترسايي بود..«
  »شتند.و شيخ نجم الدين در همدان عاشق جواني زرگر بود تا چنگيزيان آن پسر را ك«
ح لاو مولوي رومي از حوالي زركوبان مي گذشت از آواز ضرب مطرب به رقص در آمد،و شـيخ ص ـ «

  »عاشق جمال او شد،... لاالدين همچون آفتابي از دكان بيرون آمد و سر در قدم مولوي اد، و م
  »و حكيم سنائي عاشق پسر قصابي شده،...«
  »شيخ شهاب الدين سهروردي بود،... و ژنده پيل احمد جام عاشق جواني از فرزندان«
و شيخ محمود شبستري عاشق ابراهيم نامي از اقرباي شيخ اسماعيل سيسي بـود، و او حسـني غريـب    «

  ١».داشت،...
  سد:ينو يار ميخلاتحفة ا  در يطاهر قم لامرحوم م

 ـ  ياهل سنت است در ابتدا يايعطار در تذکره گفته که ابو حفص که از اکابر اول«  ـق کنحـال عاش  يزي
  »بود...
 ـ ياهل سنت است نقل کرده که تشنه بود به در خانـه ا  يايباز عطار از محمد مرتعش که از اول« د يرس

  »داد عاشق آن دختر شد... يآب به و يآب طلب کرد دختر
  »شد پس زن مطلع شد و... اهل سنت است عاشق زني يايباز عطار نقل کرده که عتبه از اول«
  »شد... يزکياهل سنت است عاشق کن ياي: عبد االله مبارک که از اکابر اولسدينو يو باز عطار م«
  »شده... خ صنعان در بلد روم عاشق دختر بت پرستييضا شيو ا«
 ـ لابا و آن پسر آخـر از م يبود ز يشابور عاشق پسري در نيرد ابو الخيخ ابو سعيضا شيو ا« خ يزمـان ش
  »شد...
ن کتاب "تـذکرة  يان حکمت و تصوف نموده در ايجمع من مقتول صاحب حکمت اشراق که يشهاب الد«

  »بوده... ين سهرورديخ شهاب الدياز فرزندان ش اء" مذکور است که او عاشق جوانييوللاا
  » الزمان بود...ينعاشق ع ين حمويسعد الد«
   ٢...».يدر اول حال عاشق شد بر جوان نکته دان آگاه يميو نس«

  سد:ينو يم يمولو
   ٣»ن ها جداست      عاشقان را ملت و مذهب خداست.يدملت عشق از همه «

  صدر نشين فلسفه مي نويسد:
  وجه الحسان؛لافصل في ذكر عشق الظرفاء والفتيان ل

وماهيته وأنه حسن أو قبيح محمود أو مذموم. فمنهم من ذمه   اعلم أنه اختلف آراء الحكماء في هذا العشق
 فعل البطالين والمعطلين وذكر أنه رذيلة وذكر مساويه وقال إنه من

                                                      
 
  ٢/١٣٩. آقا محمد علي بن وحيد بهاني؛ خيراتية،  ١
  ١٤٢-١٢٢، تحفة الاخيار؛ ملا محمد طاهر قمي.  ٢
  ٢٦٤مثنوي؛ دفتر دوم/.  ٣
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ومنهم من قال إنه فضيلة نفسانية ومدحة وذكر محاسن أهله وشرف غايته. ومنهم من لم يقف علي ماهيته 
 جنون إلهي.  أنه مرض نفساني. ومنهم من قال إنه  وعلله وأسباب معانيه وغايته. ومنهم من زعم

مـور عـن أسـباا الكليـة ومباديهـا العاليـة       لاحظـة ا لانيق وملاوالمنهج ا  والذي يدل عليه النظر الدقيق
لتذاذ الشديد بحسن الصورة الجميلة والمحبة المفرطة لمـن وجـد فيـه    لاوغاياا الحكمية أن هذا العشق أعني ا

مور الطبيعية في نفوس لاعضاء وجودة التركيب لما كان موجودا علي نحو وجود الاالشمائل اللطيفة وتناسب ا
لهية التي يترتب عليها المصـالح والحكـم   لاوضاع الامحالة من جملة ا لاكلف وتصنع فهو مم من غير تلاأكثر ا

 جل غايات شريفة.لابد أن يكون مستحسناً محموداً سيما وقد وقع من مباد فاضلة  لاف
 ـ لامم التي لها تعليم العلوم والصنائع اللطيفة والانا نجد أكثر نفوس الاف أما المبادي ل داب والرياضـيات مث

داب الحسنة لاأهل الفارس وأهل العراق وأهل الشام والروم وكل قوم فيهم العلوم الدقيقة والصنائع اللطيفة وا
غير خالية عن هذا العشق اللطيف الذي منشؤه استحسان شمائل المحبوب ونحن لم نجد أحـداً ممـن لـه قلـب     

 قات عمره.لطيف وطبع دقيق وذهن صاف ونفس رحيمة خالياً عن هذه المحبة في أو
عراب والترك والزنج لاكراد والاولكن وجدنا سائر النفوس الغليظة والقلوب القاسية والطبائع الجافية من ا

خالية عن هذا النوع من المحبة وإنما اقتصر أكثرهم علي محبة الرجال للنسـاء ومحبـة النسـاء للرجـال طلبـاً      
زدواج والسفاد والغرض منها في الطبيعـة  لافيها حب اللنكاح والسفاد كما في طباع سائر الحيوانات المرتكزة 

 ستحالة.لان والاشخاص دائمة السيلاإبقاء النسل وحفظ الصور في هيولياا بالجنس والنوع إذ كانت ا
وأما الغاية في هذا العشق الموجود في الظرفاء وذوي لطافة الطبع فلما ترتب عليـه مـن تأديـب الغلمـان     

وتعليمهم العلوم الجزئية كالنحو واللغة والبيان والهندسة وغيرها والصـنائع الدقيقـة    وتربية الصبيان وذيبهم
خبار والحكايات الغريبـة  لاشعار اللطيفة الموزونة والنغمات الطيبة وتعليمهم القصص والاداب الحميدة والاوا
بـاء  لااستغنوا عن تربية ا طفال والصبيان إذالات النفسانية فإن الاحاديث المروية إلي غير ذلك من الكمالاوا
شـفاق  لاستادين والمعلمين وحسن توجههم والتفام إلـيهم بنظـر ا  لامهات فهم بعد محتاجون إلي تعليم الاوا

والتعطف فمن أحل ذلك أوجدت العناية الربانية في نفوس الرجال البالغين رغبة في الصـبيان وتعشـقاً ومحبـة    
لهم إلي تأديبهم وذيبهم وتكميل نفوسهم الناقصـة وتبلـيغهم إلي    للغلمان الحسان الوجوه ليكون ذلك داعياً

لما خلق االله هذه الرغبة والمحبة في أكثر الظرفاء والعلماء عبثـا وهبـاء    لاالغايات المقصودة في إيجاد نفوسهم وإ
افية من فائـدة  الج لابد في ارتكاز هذا العشق النفساني في النفوس اللطيفة والقلوب الرقيقة غير القاسية و لاف

 حكمية وغاية صحيحة.
نسان معـدوداً مـن   لامحالة يكون وجود هذا العشق في ا لاونحن نشاهد ترتب هذه الغايات التي ذكرناها ف

والسيئات ولعمري إن هذا العشق يترك النفس فارغة عن جميع  من جملة الرذائل لاجملة الفضائل والمحسنات 
شتياق إلي رؤية جمال إنساني فيه كثر لاحيث يجعل الهموم هما واحداً هو اهم واحد فمن  لاالهموم الدنياوية إ

ثمّ أَنشـأناه   نسان في أَحسن تقـويم" وقولـه: "  لالقد خلقنا ا له حيث أشار إليه بقوله: "لامن آثار جمال االله وج
الكاملـة أو الـنفس   خر الصور الظـاهرة  لاسواء كان المراد من الخلق ا خلقا آخر فتبارك اللّه أَحسن الخالقين" 

ن الظاهر عنوان الباطن والصورة مثال الحقيقة والبدن بما فيه مطابق للنفس وصفاا وااز قنطـرة  لاالناطقة 
 الحقيقة.
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نسـاني إذا لم يكـن مبـدؤه إفـراط الشـهوة الحيوانيـة بـل        لاجل ذلك هذا العشق النفساني للشخص الاو
قه وتناسب حركاتـه وأفعالـه وغنجـه    لال مزاجه وحسن أخاستحسان شمائل المعشوق وجودة تركيبه واعتدا

مـور الشـريفة   لالة معدود من جملة الفضائل وهويرقق القلب ويذكي الذهن وينبه الـنفس علـي إدراك ا  لاود
بتداء بالعشق وقيل العشق العفيـف أو في سـبب في تلطيـف الـنفس     لاجل ذلك أمر المشايخ مريديهم في الاو

 وقيل: "من عشق وعف وكتم ومات مات شهيداً."  : إن االله جميل يحب الجمالخبارلاوتنوير القلب وفي ا
نساني ينقسم إلي حقيقي ومجـازي والعشـق الحقيقـي هـو محبـة االله وصـفاته       لاوتفصيل المقام أن العشق ا

حيث هي أفعاله واازي ينقسم إلي نفسـاني وإلي حيـواني والنفسـاني هوالـذي يكـون مبـدؤه        وأفعاله من
آثـار صـادرة عـن     ن هـا لانفس العاشق المعشوق في الجوهر ويكون أكثر إعجابه بشمائل المعشوق مشاكلة 

نفسه والحيواني هوالذي يكون مبدؤه شهوة بدنية وطلب لذة يمية ويكون أكثـر إعجـاب العاشـق بظـاهر     
ا والثـاني ممـا   ول مما يقتضيه لطافـة الـنفس وصـفا   لاأمور بدنية وا ن هالاالمعشوق ولونه وإشكال أعضائه 

كثر مقارنا للفجور والحرص عليه وفيه اسـتخدام القـوة الحيوانيـة للقـوة     لامارة ويكون في الايقتضيه النفس ا
تطلـب   ول فإنه يجعل النفس لينة شيقة ذات وجد وحزن وبكاء ورقة قلب وفكر كآن هـا لاف الاالناطقة بخ

نيوية وتعرض عمـا سـوي معشـوقها جاعلـة جميـع      شيئاً باطنياً مختفياً عن الحواس فتنقطع عن الشواغل الد
 لاقبال علي المعشوق الحقيقي أسهل علي صـاحبه مـن غـيره فإنـه     لاجل ذلك يكون الاالهموم هما واحداً ف

 يرغب عن واحد إلي واحد. نقطاع عن أشياء كثيرة بللايحتاج إلي ا
أنـه مـن    لاوداً من جملة الفضـائل إ لكن الذي يجب التنبيه عليه في هذا المقام أن هذا العشق وإن كان معد

 لاالفضائل التي يتوسط الموصوف ا بين العقل المفارق المحض وبين الـنفس الحيوانيـة ومثـل هـذا الفضـائل      
حوال ومن كل أحد مـن النـاس بـل    لاق في كل وقت وعلي كل حال من الاطلاتكون محمودة شريفة علي ا

لعرفاني وفي حال ترقيق النفس وتنبيهها عن نوم الغفلـة ورقـدة   ينبغي استعمال هذه المحبة في أواسط السلوك ا
 ـ  لاالطبيعة وإخراجها عن بحر الشهوات الحيوانية وأما عند استكمال النفس بـالعلوم ا   لالهيـة وصـيرورا عق

ر شتغال بعشق هذه الصولاينبغي لها عند ذلك ا لاتصال بعالَم القدس فلابالعلوم الكلية ذا ملكة ا بالفعل محيطاً
ن مقامها صار أرفع من هذا المقام ولهذا قيل ااز قنطرة الحقيقـة  لاالمحسنة اللخمية والشمائل اللطيفة البشرية 

وقع العبـور منـه تـارة أخـري يكـون قبيحـاًّ        وإذا وقع العبور من القنطرة إلي عالَم الحقيقة فالرجوع إلي ما
في مدح العشق وذمه من هذا السـبب الـذي ذكرنـاه     وائللاف الايبعد أن يكون اخت لامعدوداً من الرذائل و

عضـاء  لالتناسـب ا  أومن جهة أنه يشتبه العشق العفيف النفساني الذي منشؤه لطافة النفس واستحسـآن هـا  
 شكال وجودة التركيب بالشهوة البهيمية التي تنشأها أفراد القوة الشهوانية.لاواعتدال المزاج وحسن ا

مور الخفيـة  لاخبرة لهـم بـا   لام لاالفارغي الهمم ف  العشق من فعل البطالين وأما الذين ذهبوا إلي أن هذا
ما تجلي للحواس وظهـر للمشـاعر الظـاهرة ولم يعلمـوا أن االله      لامور إلايعرفون من ا لاسرار اللطيفة ولاوا

 لحكمة جليلة وغاية عظيمة. لايخلق شيئاً في جبلة النفوس إ لاتعالي 
أو قالوا إنه جنون إلهي فإنما قالوا ذلك من أجل أم رأوا مـا يعـرض    ض نفسانيوأما الذين قالوا إنه مر

نفاس الصـعداء مثـل مـا    لاللعشاق من سهر الليل ونحول البدن وذبول الجسد وتواتر النبض وغور العيون وا
إن تلك مر بالعكس فلاء المرة السوداء وليس كذلك بل الايعرض للمرضي فظنوا أن مبدأه فساد المزاج واستي
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ثم أثرت في البدن فإن من كان دائـم الفكـر والتأمـل في أمـر بـاطني كـثير        لات ابتدأت من النفس أولاالحا
ستغراق فيه انصرفت القوي البدنية إلي جانب الدماغ وينبعـث مـن كثـرة الحركـات الدماغيـة      لاهتمام والاا

عضـاء  لا اليبس والجفـاف علـي ا  ط الرطبة وتفني الكيموسات الصالحة فيستوليلاخلاحرارة شديدة تحرق ا
 ويستحيل الدم إلي السوداء وربما يتولد منه الماليخوليا.

يسـقوا   شـربة  لاوكذا الذين زعموا أنه جنون إلهي فإنما قالوا من أجل أم لم يجـدوا دواء يعـالجون و  
رهبانيين والكهنة وهكـذا  ة والصدقة والرقي من اللاالدعاء الله بالص لافيبرءون مما هم فيه من المحنة والبلوي إ

طباء اليونانيين فكانوا إذا أعياهم مداواة مريض أومعالجة عليل أو يئسوا منـه حملـوه   لاكان دأب الحكماء وا
ة والصدقة وقربوا قربانا وسألوا أهل دعائهم وأحبارهم ورهبام أن يدعوا لاإلي هيكل عبادم وأمروا بالص

 لك طبا إلهيا والمرض جنونا إلهيا.االله بالشفاء فإذا برئ المريض سموا ذ
 نحوطبع مشاكل في الجسد أو نحو صورة مماثلة في الجنس.  ومنهم من قال إن العشق هواء غالب في النفس

دة فكل شخصين اتفقا في الطالع ودرجتـه أوكـان صـاحب    لاومنهم من قال منشؤه موافقة الطالع عند الو
نظار كالمثلثات أومـا شـاكل ذلـك ممـا     لاحوال والافي بعض االطالعين كوكب واحد أويكون البرجان متفقين 

تحاد. وهـذا القـول وإن   لاعرفه المنجمون وقع بينهما التعاشق ومنهم من قال إن العشق هوإفراط الشوق إلي ا
تحـاد قـد   لاتحـاد فـإن ا  لاتحاد من أي ضـروب ا لان هذا الام مجمل يحتاج إلي تفصيل لاأنه ك لاكان حسنا إ

ط وليس ذلك يتصـور في حـق النفـوس ثم لـو فـرض وقـوع       لاختلامتزاج والاين وذلك بايكون بين الجسم
تصال بين بدني العاشق والمعشوق في حالة الغفلة والذهول أوالنوم فعلم يقيناً أن بـذلك لم يحصـل المقصـود    لاا

 تحـاد لاجرام بل الـذي يتصـور ويصـح مـن معـني ا     لامن صفات ا لان العشق كما مر من صفات النفوس لا
هوالذي بيناه في مباحث العقل والمعقول من اتحاد النفس العاقلة بصورة العقل بالفعل واتحاد النفس الحساسـة  

متحـدة بصـورة معشـوقها     بصورة المحسوس بالفعل فعلي هذا المعني يصح صيرورة النفس العاشـقة لشـخص  
صورته  لاشمائله حتي يصير متمثنظار وشدة الفكر والذكر في أشكاله ولاوذلك بعد تكرر المشاهدات وتوارد ا

زكياء مجال لاحد من الاحاضرة متدرعة في ذات العاشق وهذا مما أوضحنا سبيله وحققنا طريقه بحيث لم يبق 
 نكار فيه.لاا

حـانين  لاوقد وقع في حكايات العشاق ما يدل علي ذلك كما روي أن مجنـون العـامري كـان في بعـض ا    
ونادته يا مجنون أنا ليلي فما التفت إليها وقال لي عنك غني بعشـقك   مستغرقا في العشق بحيث جاءت حبيبته

 لامـر الخـارجي وهـو ذو الصـورة     لاا لافإن العشق بالحقيقة هو الصورة الحاصلة وهـي المعشـوقة بالـذات    
ما خرج عن التصور وإذا تبين وصح اتحاد العاقـل   لابالعرض كما أن المعلوم بالذات هونفس الصورة العلمية 

ستحضار الشـديد والمشـاهدة القويـة    لاة المعقول واتحاد الجوهر الحاس بصورة المحسوس كل ذلك عند ابصور
سـتفادة  لاكما سبق فقد صح اتحاد نفس العاشق بصورة معشوقه بحيث لم يفتقر بعد ذلك إلي حضور جسمه وا

 من شخصه كما قال شاعر
  اأنا من أهوي ومن أهوي أنا           نحن روحان حللنا بدن

 فـإذا أبـصـرتـني أبـصـرته            وإذا أبصــرته أبصــرتنا
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حـوال  لامور الروحانية والاكما حققنا وذلك من خاصية ا لايتصور إ لاتحاد بين الشيئين لايخفي أن ا لاثم 
غير بـل   لاتحاد بوجه بل ااورة والممازجة والمماسة لايمكن فيها ا لاجسام والجسمانيات فلاالنفسانية وأما ا

 يصل ذات إلي ذات في هذه النشأة أبداً وذلك من جهتين. لايوجد وصال في هذا العالَم و لاالتحقيق أن 
ن كل جزء منـه مفقـود   لاإحداهما أن الجسم الواحد المتصل إذا حقق أمره علم أنه مشوب بالغيبة والفقد 

جـزاء جسـم   لاه لما لم يدخل بين تلك اأن لانفصال إلاتصال بين أجزائه عين الاعن صاحبه مفارق عنه فهذا ا
متصلة واحدة وليست وحدا وحـدة خالصـة    لها قيل آن هالاحدث سطح في خ لافضاء خال و لامباين و

ء آخـر   عن الكثرة فإذا كان حال الجسم في حد ذاته كذلك من عدم الحضور والوحدة فكيف يتحد بـه شـي  
  ء. أوقع الوصال بينه وبين شي

قـي السـطحين منـهما و    لابنحو ت لايمكن الوصلة بين الجسمين إ لاالنظر عما ذكرنا  خرى أنه مع قطعلاوا
ء مـن المحـب إلى ذات الجسـم الـذي      يمكـن وصـول شـي    لاالسطح خارج عن حقيقة الجسم و ذاته فـإذن  

ستحالة لاء إما نفسه أو جسمه أو عرض من عوارض نفسه أو بدنه و الثالث محال  ن ذلك الشيلا للمعشوق
 لايشـفي علـي   لاطراف والنـهايات  لاقي بـا لاستحالة التداخل بين الجسمين والتلاال العرض وكذا الثاني انتق

ن نفسا من النفوس لو فرض اتصالها في ذاـا  لاول فهو أيضا محال لايروي غليله وأما ا لاطالب الوصال و
جل ذلك إن العاشق إذا اتفـق  لاوببدن لكانت نفسا لها فيلزم حينئذ أن يصير بدن واحد ذا نفسين وهو ممتنع 

له ما كانت غاية متمناة وهو الدنو من معشوقه والحضور في مجلس صحبته معه فإذا حصل لـه هـذا المـتمنى    
يدعي فوق ذلك وهو تمني الخلوة والمصاحبة معه من غير حضور أحد فإذا سهل ذلـك وخلـي الـس عـن     

لتزام بجميع الجـوارح أكثـر مـا    لا الدخول في لحاف واحد و اغيار تمنى المعانقة والتقبيل فإن تيسر ذلك تمنىلاا
 ضطراب كما قال قائلهم.لاينبغي و مع ذلك كله الشوق بحاله و حرقة النفس كما كانت بل ازداد الشوق و ا

  أعانقها والنفس بعد مشوقة                  إليها وهل بعد العناق تداني
  فيزداد ما ألقى من الهيجان     وألثم فاها كي تزول حرارتي           

  كأن فؤادي ليس يشفي غليله              سوى أن يرى الروحان يتحدان
 لاء مـن البـدن بـل و     شـي  لااللحم و  لاوالسبب اللمي في ذلك أن المحبوب في الحقيقة ليس هو العظم و

  ١ غير هذا العالَم.جسام ما تشتاقه النفس وواه بل صورة روحانية موجودة فيلايوجد في عالم ا
  هاي با نمک و زيباروي" در بيان عشق به پسر بچه«"

سفه اين لاسفه در اين عشق و پسنديده و ناپسند بودن آن متفاوت است. بعضي از فلابدان که نظرات ف
انـد ايـن    انـد و گفتـه   هايي ذکر نمـوده  اند و براي آن بدي اند و آن را جزء رذائل شمرده عشق را مذمت کرده

  باشد. کار و بي فائده مي ق از کارهاي انسآن هاي بيعش
هـا و عواقـب    انـد و نيکـي   اند و مدح نمـوده  قي و نفساني شمردهلاو در مقابل برخي آن را از فضائل اخ

  .اند خوب آن را هم ذکر کرده

                                                      
 
  ١٧٩-٧/١٧١. ملاصدرا؛ اسفار،  ١
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ه و برخي ديگر هم در ماهيت و علّتها و معاني و عواقب آن راه به جائي نبرده و آن را مسکوت گذاشت
هاي نفساني و برخي هم آن را ديوانگي خـدائي و جنـون    اي هم آن را جزء مرض اند و عده و توقف کرده

  اند. گذاري کرده الهي نام
 هاي امور و ابتدا و انتهاي با عظمت و پرحکمت آن ها اما آنچه که با نظر دقيق و زيبا و با نظريه علّت

باشد، چون که اين  تناسب اعضاء و اندام خوش ترکيب مي توان گفت اين است که داراي طبيعتي زيبا و مي
هاي الهي است که داراي مصـالح و   ها به نحو طبيعي موجود است پس از آفريده عشق در وجود بيشتر ملّت

هائي است پس ناگزير بايد نيکو و پسنديده باشد مخصوصاً که اين عشق داراي ابتـدائي اسـت کـه     حکمت
  ئي.لاشود به عواقب وا منتهي مي

اما اين که گفتيم داراي ابتدا و مبادي پسنديده است علتش اين است که اين عشـق را در نفـوس اکثـر    
يابيم مانند فارس زبانـان و اهـل    هائي که داراي علوم و صنايع زيبا و ادبيات و رياضيت هستند، مي ملّت

آداب نيکـو باشـند از ايـن     عراق و اهل شام و روم و هر گروهي که داراي علوم دقيق و صنايع لطيـف و 
تـوان يافـت کـه داراي قلـب      عشق خالي نيستند و منشأ اين عشق زيبائي لطيف است و هيچ کس را نمي

لطيف و طبع خوش و ذهني صاف و نفسي مهربان باشد و با اين حال در تمام عمرش از اين عشـق خـالي   
  باشد.

د کـه مربـوط بـه کُردهـا و اعـراب و      هاي ب هاي سنگين و طبيعت و بالعکس سائر نفوس زشت و قلب
هـا و زنـان و    داشـتن مـرد   بـر دوسـت    باشد. و بيشتر آن ها هاست خالي از اين عشق مي ها و زنگي ترک

بالعکس اکتفا کرده و هدفشان نيز از اين دوست داشتن ازدواج و آميزش است. مانند سائر حيوانات که در 
زش موجود است و هدف از آن بقاء نسل و توليـد مثـل، و   نيز غريزة دوست داشتن و ازدواج و آمي آن ها

  باشد. باقي ماندن جنس و نوع خود مي
باشد ايـن اسـت کـه     و غايت اين عشق که در انسآن هاي ظريف و صاحبان طبع و دوست داشتني مي

ن را بـه  ... و بقيه علومي که انسا.ها نزد استاد تربيت و تعليم شوند به علوم جزئي مثل نحو و هندسه و بچه
را  باشند که آن هـا  ها را تربيت کامل کنند باز هم محتاج استاد مي تکامل مي رساند. و اگر پدر و مادر بچه

هـاي مـردان    توجيه کند و با محبت و عطوفت به تربيت آنان بپردازد. براي همين خدا اين محبـت را در دل 
هاي انسآن هاي  وجود اين محبت در دل تماً کند و ح خلق کرده که اين فائده محقق شود و خدا امر عبث نمي

القلب و خشک طبع، و مـا اثـر و فائـده ايـن را در      بالعکس انسآن هاي قسي مهربان و لطيف فائده دارد، 
بينيم، براي همين ممکن نيست وجود اين عشق در انسان جزء صفات بد و زشت محسـوب شـود    تربيت مي

  بلکه برعکس.
دهد و همّت انسان را  ها نجات مي فس انسان را از درد و سرها و سختيبه جان خودم قسم، اين عشق ن
هـاي   کند آن هم عشق زيبائي انسان که در آن مظهـر خيلـي از زيبـائي    به يک چيز مشغول و معطوف مي

فرمايد: "آن گاه  فرمايد: "براستي ما انسان را در نيکوترين اعتدال آفريديم". و مي لذا خدا مي  خداوند است،
ها اسـت" چـه مـراد از ايـن آيـه زيبـائي        ينشي ديگر پديد آورديم، آفرين بر خدا که ترين آفرينندهآفر
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ظاهري انسان يا زيبائي دروني ـ عقل ـ چون ظاهر انسان با باطنش هـم سـنخ اسـت و شـکل ظـاهري        
  اي باطني است و هر چه در بدن هست مطابق با نفس انسان است و مجاز پل حقيقت است. سايه
براي همين اين عشق اگر مبدأش زياده روي در شهوات حيوانيه نباشد بلکه خوش آمدن از معشـوق  و 

نـوع   قش و موزون و متناسب بودن حرکاتش. ايـن لاو خوبي خلقتش و معتدل بودن طبعش و زيبائي اخ
شود که قلب و دل انسان دقيق شود  شود، همان طوري که اين عشق سبب مي عشق جزء فضائل شمرده مي

  و ذهن قوي گردد و نفس بيدار بماند براي درک امور شريفه.
کردند که اول اين راه بايـد   و براي همين دليل برخي از مشايخ و بزرگان عرفان پيروان خود را أمر مي

عاشق شوند. وعشق عفيف براي لطافت بخشيدن به نفس و نوراني نمودن قلب است و در روايت آمده کـه:  
ي را دوست دارد" و گفته شده: "کسي که عاشق شود و عفّت پيشه کند و عشقش را "خدا زيباست و زيبائ

  پنهان نمايد و بميرد در زمره شهيدان مرده است".
مجازي و حقيقي، عشق حقيقي همـان دوسـت    شود، و تفصيل مطلب اين که عشق به دو قسم تقسيم مي

ــ  ٢ــ نفسـاني   ١شود:  دو قسم تقسيم ميباشد. اما عشق مجازي به  داشتن خداوند و صفات و افعالش مي
  حيواني.

عشق نفساني اصلش يکي بودن نفس عاشق و معشوق است و چيزي که عامل محبـت معشـوق اسـت    
شمائل و زيبائي اوست چون او از نفس بيرون آمده و صادر گرديده است. لـيکن عشـق حيـواني اصـلش     

وع عشق ظاهر معشوق اسـت و قيافـه و   شهوت جسماني و طلب حيواني و بيشتر اعجاب عاشق در اين ن
باشد. و عشق نفساني سازگاري با لطافت نفـس و صـفات نفسـاني و عشـق حيـواني       اش مي امور جسمي

سازگاري دارد با نفس اماره و در اکثر اوقات عشق حيواني همراه است با فساد و ضرر و استخدام قـواي  
کنـد   احساساتي و گريان و متفکر و عاطفي مـي  ف عشق نفساني که اين عشق نفس را نرم ولاحيواني برخ

شود و فقط  طلبد که خارج از قواي حواس است و به اين سبب از دنيا منقطع مي گويا که چيز باطني را مي
گردد و براي همين توجه بـه معشـوق     تش يکي ميلاامور دنيوي و مشک  گردد به همه به معشوق متعلق مي

  باشد. شق احتياج به ترک کردن چيز زيادي نميتر است چون در اين ع حقيقي آسان
 ـ وه بـر ايـن کـه جـزء     لااما چيزي که بايد در اين جا مورد توجه قرار گيرد اين است که اين عشق ع

باشد. و مثل اين فضائل متعلقاً محـدود و   شود صاحبش بين عقل کامل و نفس حيوانيه مي فضايل شمرده مي
، و از هر کسي از مردم بلکه شايسته اين که استعمال اين محبت باشد در هر وقت و در هر حال شريف نمي

  فقط براي اهل سلوک و عرفان است.
ولي وقـتي  . براي رقيق نمودن نفس و مانع غافل شدنش و خارج کردن نفس از درياي شهوت حيوانيـه 

ايـن حـال   شود به وسيله علوم الهي و عقلي و اتصال به عالَم قدس برايش ملکـه شـود در    نفس کامل مي
  شايسته نيست که مشغول به مثل اين عشق شود.

اند مجاز پلي است براي حقيقت و وقـتي کـه انسـان     تر از اين عشق شد، لذاست که گفتهلاچون نفس با
باشـد و بعيـد    عبور کند و به عالَم حقيقت برسد دوباره برگردد به اين عشق و عقب گرد کنـد خـوب نمـي   

  بودنش به اين سبب بوده است.  ر خدمت اين عشق و قبيحاند د نيست آن چه که قدما گفته
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ها هست، چون آن ها علم و تجربه ندارنـد در   همّت اما کساني که گفتند اين عشق در افعال بيکاران و بي
آورند، مگر علوم حسي و ظـاهري.   رابطه با علوم مخفي و اسرار لطيفه و زيبا و چيزي از علوم سر در نمي

خلـق کنـد حکمـت بزرگـي بـر آن       –دانند که چيزي که خداوند در نفس انسان ـ عشـق    و اين افراد نمي
  مترتب است و غايت عظمائي داشته است.

باشد اين حرف به خاطر اين هست  اما کساني که گفته اين يک مرض نفسانيه است يا ديوانگي الهي مي
شـود و در نتيجـه قلـب او     ميقدرت  که ديدند عاشق شب خواب ندارد و به اين خاطر بدنش سست و بي

کشد مثل انسآن هاي مريض و گمان  شود و نفَس حسرت مي کند چربي چشمهايش ذوب مي سريع کار مي
  کردند که اين سبب ناسالم شدن طبع انسان است.

کند دريـک امـر بـاطني ـ      اند، بلکه برعکس، چون کسي که هميشه تفکر مي ها اشتباه کرده البته که اين 
رود و تعقّـل و فکـر زيـاد     دهد قواي بدنش تحليـل مـي   نمايد و به آن اهميت مي آن تأمل مي عشق ـ و در 

بـدن   سوزاند و از بين برود، در نتيجـه خشـکي بـر     شود يک حرارت شديد که قواي بدن را مي باعث مي
  شود و خون به صورت سوداء و شايد هم ماليخوليا شود. مسلط مي
ين ديوانگي الهي است به خاطر اين است که چون براي ديوانگي هيچ طور آن کساني که گفتند ا و همان

درماني پيدا نکردند، نه جرعه شرابي نه چيزي که درمان اين گرفتاري باشد جز دعا در نماز و صدقه دادن 
وقتي از مـداواي   طور که بود کار حکما و پزشکان يوناني، آن ها از انسآن هاي عابد. و همان و طلب شفا

دادند و قربـاني   بردند و نماز مي خواندند و صدقه مي را به محل عبادتشان مي شدند آن ها جز ميمريض عا
شـدند   و وقتي سـالم مـي  . متي مريضلاکردند براي س کردند و از عباد و از احبار و کَهنه التماس دعا مي مي

  ناميدند. اين مريضي را ديوانگي الهي مي
باشد. و برخي هم گفتند اصل اين عشق هم طالع بودن  نفس مي ها گفتند عشق هواي غالب در و بعضي

دت است که هر ده نفري که طالعشان يکي باشد يا در درجه طالع يکي باشد لاعاشق و معشوق در حال و
باشد و يا چيزهايي ديگر که کار و فن منجمين است. اگر اين چيزها يا برخي از  يا در يک کوکب يا برج

  دارند. ر واقع شود همديگر را دوست ميدر بين دو نف آن ها
 ـ  و برخي هم گفتند عشق افراد در دوست م بـا ايـن کـه    لاداشتن همان اتحاد بين دو نور است، و ايـن ک

اتحاد جسـمي بـين    .خوب است ولي مختصر است و احتياج به تفصيل دارد، که اين اتحاد از چه نوع است
توان تصور کرد در اتحاد نفسي و اگر فرضـاً   و و اين را نميط بين هر دلادو جسم و از طريق مخلوط و اخت

اتحاد بين دو جسم واقع بشود و در حال غفلت يا خواب که به مقصود نرسيده اسـت. چـون عشـق همـان     
طور که گفتيم از صفات نفسي است نه جسمي و معناي صحيح اتحاد همان که در مباحث عقل و عاقـل و  

محسـوس   -صـورت  –له به عقل حقيقتاً و متحد شدن نفس حاسه به عکس معقول گفتيم، اتحاد نفس عاق
شود گفت که عکس ـ صورت ـ معشوق متحد شود با نفس عاشـق و ايـن بـا       حقيقتاً. و بنابراين معنا، مي

آيد تا اينکه عکـس ـ صـورت ـ      و قيافه معشوق به وجود مي  زياد ديدن و فکر کردن و ياد آوردن شکل
  تواند انکار نمايد. عاشق بماند واين را کسي نمي معشوق هميشه در ذات
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گويند مجنون در برخي اوقات که  ها و داستآن هاي عشاق اتفاق افتاده است ـ کما اينکه مي  اين در قصه
در عشق ليلي غرق شده بود ، معشوقش ليلي آمد و صدايش زد که اي مجنون من معشوقت ليلي هسـتم ،  

نياز شدم. چون عشق حقيقي همان عکس ـ صورت   من با عشقت از تو بيهيچ توجهي به او نکرد و گفت 
  ـ است در ذهن عاشق ، ذاتاً نه خارجاً.

ها در يادآوري شـديد و   و اگر صحيح باشد اتحاد عاقل به عکس ـ صورت ـ و تمثال معقول و همه اين  
اد به جسـم معشـوق و   در نگاه قوي باشد، صحيح است اتحاد نفس عاشق به تمثال معشوق به حدي که اتح

  گويد: استفاده از شخصش را ندارد همانطور که شاعر مي
بيني گويا او را  کنم و عاشقم خودم هستم ما دو روح در يک بدن هستيم وقتي که مرا مي من عشق مي«

  »بيني گويا هر دوي ما را ديدي ديدي و وقتي که او را مي
با راهي که گفتيم. و اين از خصوصيات امر روحـاني و  شود مگر  و مخفي نباشد که اتحاد بين دو چيز نمي

توان آن را درک کرد و با نفسيات فقط نزديک به هـم بـودن و    احوال نفسي است و با نفس و نفسيات نمي
  شد. توان متوجه  مسه را ميلام

جهت باشد و اين از دو  آنچه که قول تحقيق است اين است که: هيچ وصلي در اين عالَم بين دو ذات نمي
  است:

دهد و اين متصل بودن بـين اجـزاء    ماند که جسم دوم را از دست مي يکي اين که يک جسم متصل مي
خودش حقيقت انفصال است مگر اين که داخل نشود بين اجزاء يک جسـم مشـاي تـا فراقـي حاصـل      

وقـتي  شود که اين متصل است و يکي است و اين يکي بودنش خالصـي نيسـت، چـون     بشود، و گفته مي
توان اتحاد بـه يـک    توان به وجود آورد چگونه مي قابليت دخول جسم ديگري را دارد فراغ بين دو را مي

  چيزي را با شيء ديگر به وجود آورد يا وصل بين او و بين شيء ديگري برقرار بشود؟
نيست وه بر آن چه که ذکر کرديم اين است که رسيدن دو جسم به يکديگر امکان پذير لاوجهه ديگر ع

مگر به اين که سطح آن دو با يکديگر تماس پيدا کنند و حال آن که سطح  شيء خـارج از حقيقـه و ذات   
  آن شيء است.

زيرا آن چيز يا خود عاشق است و يا  بنا بر اين امکان ندارد که چيزي از عاشق به ذات معشوق برسد
ق که محال است که با معشـوق  جسم اوست و يا عرضي از عرضيات او و يا بدن اوست. اما عرضي عاش

برسد چرا که انتقال عرضي محال است و همين طور جسم او چرا که محال است دو جسم داخل يکـديگر  
شوند و برخورد کردن با اعضاء و کناره هاي بدن نيز طالب وصل به معشـوق را سـيراب و درد او را دوا   

  نمي کند.
ال است چرا که بايد در اين صـورت نفـس عاشـق در    اما اين که نفس عاشق به معشوق برسد نيز مح

زمه مطلب اين است که در يک بدن دو نفس باشد لابدن معشوق داخل شود که خود داراي نفس است و 
و اين ممتنع است؛ بنا بر اين زماني ايت آرزوي عاشق برآورده مي شود که به او نزديک شود و با او هم 

تري را مي خواهد و آن اين است که آرزو مي کند اي کاش لاز باصحبت گردد و با حصول اين مطلب چي
با معشوق خلوت کرده و بدون حضور شخص ديگري با او هم صحبت گردد و باز با برآورده شـدن ايـن   
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حاجت مي خواهد که با او هم آغوش گشته و او را بوسه باران کند تا مي رسد به جايي که آرزو مي کند 
يک رختخواب قرار گيرد و تمام اعضاي خود را تـا جـايي کـه راه دارد بـه او     که اي کاش با معشوق در 

بچسباند و با اين حال آن شوق اوليه و سوز و گداز نفس بر جاي خود باقي است بلکه بـه مـرور زمـان    
  اضافه نيز مي گردد کما اين که شاعر نيز بر اين مطلب اشاره کرده است:

دم باز نفسم به او مشتاق است و آيا نزديک تر از معانقـه و در  کر -در آغوشش گرفتم -با او معانقه "
آغوش گرفتن چيزي تصور دارد؟! و لب هاي او را مکيدم تا شايد حرارت دروني من از بين برود امـا بـا   
اين کار فقط هيجان درونيم افزايش يافت. گويا تشنگي من پايان پذير نيست مگـر ايـن کـه روح مـن و     

  معشوقم يکي گردد."
دليل لمي اين مسأله اين است که معشوق در حقيقت پوست و گوشـت و اسـتخوان نيسـت بلکـه در      و

عالَم اجسام چيزي يافت نمي شود که نفس، عاشقِ آن شود و آن را دوسـت بـدارد بلکـه معشـوق يـک      
  »صورت روحاني از غير اين عالم اجسام است.

اين «ف نظرها در مورد آن را تحت عنوان لاصدرا در اسفار مسأله عشق مجازي اهل سلوک، و اخت لام
  کند: يح ميتشريح نموده، تصر» فصلي است در بيان عشق جوانان يا مردان گلرخان!

حظه امور متعلقه به عشق از اسباب كليه و لاكند بر آن نظر دقيق و فكر انيق و م لت ميلاو آنچه د«... 
يعني لذت بردن فراوان از نيكـوئي صـورت   مبادي عاليه و غايات حكيمه آن اين است كه چون عشق، ـ   

زيبا، و محبت زياد به كسي كه داراي شمائل لطيفه و تناسب اعضاء و خوبي قيافه است ـ به طور طبيعي در  
ها بدون تكلف و زحمت وجود دارد، پس به ناچار از امـور قـرار داده خـدائي اسـت كـه       نفوس اكثر ملت
پس بايد زيبا و پسنديده باشد مخصوصا كـه از بزرگـان اهـل     باشد هائي بر آن مترتب مي مصالح و حكمت

هائي كه داراي علـوم و   يابيم كه بيشتر نفوس ملت فضلي به جهت نتايج محترمي واقع شده است... زيرا مي
باشند مانند اهل فارس و اهل عراق و اهل شام و روم و هر  صنائع ظريف و لطيف و آداب و رياضات مي

علوم دقيق و صنايع لطيف و آداب نيكوينـد خـالي از ايـن عشـقي كـه منشـأ آن        گروه ديگري كه داراي
 ايم از آناني كه داراي قلب لطيف و طبع ظريف باشند. و ما احدي را نيافته پسنديدن شمائل محبوب است نمي

يم بين و ذهن صاف و نفس مهربان باشد، در اوقات عمر خود از اين محبت خالي به سر برده باشد. و نيز مي
سائر نفوس سخت و قلبهاي سنگ و طبائع خشك از كُردها و اعراب و ترك و فرنگ از اين محبت خاليند، 

خاطر نكاح و جماع چنان كه  و فقط بيشتر آنان به محبت مردان نسبت به زنان و زنان نسبت به مردان ـ به 
رض از آن در طبيعـت بقـاي   در طبائع سائر حيواناتي كه حب ازدواج و مجامعت در ايشان فته است و غ

  »اند... باشد ـ اكتفا كرده نسل مي
شـود اسـاتيد و    بازي است كه موجب مـي  پس سخن را طول داده است در اين كه همين محبت و عشق

معلمان به كودكان و پسربچگان به نظر مهرباني و شفقت التفات و توجه داشته باشند و به ايشان علوم و... 
  ت نفسانيه را بياموزند.لاآوازهاي نيكو و... احاديث مرويه و بقيه كماو اشعار لطيف موزون و 

  گويد: او مي
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و  پس از همين جهت است كه لطف و عنايت الهيه در نفس مردان بالغ، ميل و رغبـت در كودكـان  «... 
عشق ورزي و محبت پسران زيباروي را قرار داده است... و گرنه، خدا اين ميـل و رغبـت و محبـت را در    

كرد. پس بايد حتماً در دسـت يازيـدن بـه ايـن عشـق       اكثر خوش طبعان و علماء و دانشمندان خلق نمي
  »... فايده حكيمانه و نتيجه صحيحي وجود داشته باشد.نفساني

  اند: ايشان وجود اين ميل را در طبايع افراد مذكور، دليل بر نيكو بودن آن شمرده و گفته
كنيم پس حتما وجود اين عشـق در انسـان در    ذكر كرديم مشاهده مي هائي را كه و ما خود اين نتيجه«

ها و سيئات. و به جان خودم سوگند كه اين عشـق نفـس را    هاست نه از جمله پستي شمار فضائل و نيكوئي
كند. پس از آن جا كه همه مهمات را يكـي، كـه همـان شـوق بـه       دنيوي جز يكي فارغ مي از همه مهمات

ل الهـي را در خـود فتـه دارد كـه     لادهد، بسياري از آثار جمال و ج باشد قرار مي يرؤيت جمال انساني م
  فرمايد: خداوند در اين باره مي

  ١نسان في أَحسن تقويم.لالقد خلقنا ا«
  ».براستي انسان را در نيكوترين اعتدال آفريديم«

  ونيز:
  ٢ثمّ أَنشأْناه خلقا آخر فتبارك اللّه أَحسن الخالقين.«
  ».ر خدا كه ترين آفرينندگان استآفرين ب«

  گويد: سپس مي
و به همين خاطر اين عشق نفساني براي شخص انساني، وقتي كه منشأش افراط شهوت حيواني نباشد «

بلكه پسنديدن شمائل معشوق... و ناز و غمزه او باشد از جمله فضائل است كـه دل را بـاز و ذهـن را تيـز     
سازد، و به همين جهت مشايخ و پـيران در ابتـدا مريـدان     ريف آگاه ميكند و نفس را به ادراك امور ش مي

  »فرمودند. بازي امر مي خويش را به عشق 
  گويد: سپس مي

مطلقـا و در هـر   ... اينكه از فضائلي است كـه  لااست ا همانا اين عشق گر چه از جمله فضائل معدود«
در اواسـط سـلوك عرفـاني و در حـال      سزد كه اين عشق زماني و از هر شخصي پسنديده نيست بلكه مي

ترقيق نفس، و بيدار كردنش از خواب غفلت و مستي طبيعت و بيرون بردن آن از درياي شهوات حيـواني  
  »به كار گرفته شود.

  به آن جايي که بايد برسد... مش رسيدهلاو در دنباله ک
پنـاه   -اي جواز و نيكو شمردن م ايشان اقامه شده است برلابديهي است ادله عقليه و طبعيه اي كه در ک

دارد نيز كفايت خواهد كـرد، و معلـوم اسـت كـه      تمامي گناهان و قبائحي كه طبع ميل به آن ها -بر خدا 

                                                      
 
  ٤. التين،  ١
  ١٥. المؤمنون،  ٢
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توان مقدمه تجربه لذتي ديگر دانسته تحت عنوان محبـت   براي رسيدن به لذت حقيقي، هر لذت باطلي را مي
 خداوند مستحسن و نيکو شمرد!

  گويند آمده است: وفي چه ميدر كتاب عارف و ص
هـاي زيبـاي    يعني لذت شديد بـردن بـه ديـدار صـورت     -همين گونه عشق ورزي به حسان الوجوه «

قه و محبت مفرط داشتن به آنان، كه از سراپاي سخنان صدر المتـالهين بدسـت   لامان، و به همين جهت علاغ
به هر قسم كه  -كنند ي سلوك به آن امر ميدهد كه مريدان را در ابتدا آيد و به مشايخ عرفان نسبت مي مي

پرورانده و بيان شود و به هر نام كه خوانده گردد خواه به نام عشق عفيف، و يا عشق نفسـاني در مقابـل   
  »باشد و فجور ديگر هم نگردد چون از محرمات مسلّمه فقهيه مي حيواني كه منجر و مقارن با فسق

جـل  ذلـك امـر المشـايخ     لاو -ه اسفار در ذيل عبـارت  لذا فيلسوف شهير حاجي سبزواري در حاشي
  گويد: مي -بتداء بالعشقلامريديهم في ا

ان قلت المشايخ يلتزمون التوفيق بين اوضاع الشريعة والطريقة والمحققون منهم في هذا الجمع متوغلون و «
  ؟»مر كيف يوافق الشريعة المطهرةلاصل الشامخ متصلبون وهذا الاذا ا
  اين كه:صه معني لاخ

اگر بگوئي كه مشايخ معتقدند كه بين اوضاع شريعة و طريقت، دين و تصـوف جمـع كننـد و ايـن امـر      
  چگونه با شرع مطهره موافق آيد؟

آن را از بابِ جواز اجتماع امر و ـي بدانـد كـه بي     مش خواسته استلاحاجي سبزواري در دنباله ك
  گويد: و اصول نيز آشكار است. او مي م ايشان در اين باب، بر مبتدئين در فقهلاربطي ك

مر والنهي كما جـوزوه كـثير   لاقلت لعلّهم وجدوا رخصة من رموزها و دقايقها ولعلّهم جوزوا اجتماع ا«
ن هذا الخروج بعينه تصرف في مـال الغـير   لامن المتشرعة فالخروج من الدار المغصوبة مأموربه و منهي عنه 

فرج المرئة مأموربه و منهي عنه نظير ما مر فشيء واحـد مبغـوض و    بدون اذنه و اخراج الزاني حشفته من
  ١».مهلامطلوب للشارع المقدس من جهتين انتهي ك

و شايد ايشان اجتماع امـر و ـي را    مي گويم شايد ايشان يافته باشند سري از اسرار و دقايق آن را«
مانند خارج شدن از مکـان غصـبي کـه     جايز بدانند مثل اين که آن را جائز مي دانند کثيري از اهل شرع،

شارع آن را هم ي فرموده و هم امر به آن کرده است، به خاطر اين که خـارج شـدن از مکـان غصـبي     
نوعي تصرف در آن است به غير اذن صاحبش؛ و خارج کردن حشفه از فرج زن که شارع هم امر بـه آن  

يکي را شارع امر کرده و ديگري را ي نمـوده  کرده و هم از آن ي نموده است و نظير آن چه گذشت که 
  »است.

صـنام الجاهليـة في كفـر جماعـة     لاكسـر ا «صدرا در ديگر كتابش با نام لااين در حالي است که خود م
 خروشد كه: به صوفي چنين مي» الصوفية

                                                      
 
  ٥٨-٥٧. ميرزا جواد آقا راني؛ عارف و صوفي چه مي گويند،  ١
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اسـتماع الـتغني   ق بالصبيان والمردان، والمنادمة مع السفهاء والولـدان، و لاعب والتملاوأكثر أوقاته في الت«
فة الشـديدة والداهيـة العظيمـة وجـدت جماعـة مـن       لات اللهو واللعب والخسران... ومع هذه الاومزاولة آ

ول، ومجاورة المقامات عن لان ادعوا فيه علم المعرفة ومشاهدة الحق الاالعميان، وطائفة من أهل السفه والخذ
حدي، والفوز باللقاء السـرمدي،  لاود، ومعاينة الجمال ازمة في عين الشهلاحوال، والوصول إلي المعبود، والملاا

  ١وحصول الفناء والبقاء.
و بيشتر وقتش را به بازي کردن و نرمي با کودکان و نوجوانان و نديمان و همنشيني گرم بـا احمقـان و   «

رفتاري ت لهو و لعب، و با اين آفات و گلافرزندان سپري مي کند، و به شنيدن غنا و سر و کار داشتن با آ
ن را مي توان يافت که علم معرفت و مشاهده حق و بـه دسـت آوردن   لاهاي بزرگ گروهي از اين کورد

ديـدن جمـال خداونـدي و     زمه در عين شـهود و لامقامات را در اين گونه امور ادعا مي کنند و همچنين م
  »رسيدن به لقاء او و حاصل شدن فناء و بقاء الهي را در اين گونه امور مي دانند

  از کجا است! ن مبانييم سر چشمه اينين جا ببيمناسب است در ا
  ونان " آمده:يدر تبار فلسفه  يدر کتاب " کنکاش

  :طون در كتاب قوانين مي گويدلااف
ترين حكومتها وشايسته ترين قوانين را در جامعه اي مي تـوان يافـت   لترين سازمان اجتماعي وكام«

باشد كه مي گويد دوستان به راستي درهمه چيز شريكند اگر چـنين   كه آن مثل مشهور در مورد آن صادق
در آينده در كشوري برقرار شود بدين معني كه نه تنها همه اموال  وضعي اكنون  در كشوري برقرار است يا

مردم مشترك باشند ومالكيت شخصي از هرنوع و به هر كيفييـت از بـين    بلكه زنان وكودكان نيز ميان همه
                                                                                                    ٢»برده شود 

زنـان   همـه  به وقوع پيوسـت و تا حدودي طون باكوشش هاي فراوان در  غرب لاآرمانشهر جناب اف«
كه همه اموال بلكه همـه  طون  وقتي مي گويد لازم به ذكر است كه افلاشدند ان وكودكان متعلق به همه مرد

 مشترك باشند منظور از مـردم سـرمايه داران اسـت نـه پيشـه وران و      ان زنان وكودكان نيز ميان همه مرد
امروزه در پيروان غـربى  ،بردگان زيرا او آن ها را جزو مردم به حساب نمي آورد اين روش  خارجي ها و

ر منظور آن ها از بشر خودشـان وپـيروان آن   طون نيز ديده مي شود آن ها وقتي مي گويند حقوق بشلااف
هايند وبقيه را بشر نمي دانند لذاست كه انجمن هاي حقوق بشر در قبال ستم هـاي آن هـا بـه فلسـطينيان     

طـون در مـورد اشـتراك در زنـان     لااف ،ند دركتاب جمهـورى ايوديگر مظلومان جهان سكوت اختيار مي نم
لق به همه مردان پاسدار باشند وهيچ يك ازآنان نبايد بـا مـردى   وكودكان مي گويد ((زنان پاسدار بايد متع

تنها زندگي كند كودكان نيز بايد در ميان آنان مشترك باشند پدران نبايد كودكان خود را از ميان آنان تمييز 
  ٣»د پدران خود را بشناسنديدهند وكودكان نيز نبا

                                                      
 
  ٣. ملاصدرا؛ کسر الاصنام الجاهلية،  ١
  ٧٣٩. قوانين محمد حسن لطفى / ٢
  ٤٥٧. جمهورى / ٣
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ري كه روز به روز پرورش گاههاي كودكان طون پرداخته به طولاجهان غرب  امروز  به پيروي از اف«
كـه يكـي از اسـاتيد دانشـگاه      نا مشرو ع افزايش مي يابد وخانواده ها از هم پاشيده مي شـوند بطـوري  

معـرفى پـدر واقعـي    «: اگر يك نفر آمريكايي شاگرد من باشد من به او موضوع  مي گويدفرانسه سوربون 
و اگر او بتواند از عهده اين موضوع مشكل برآيد و بتواند پس  به عنوان پايان نامه ارائه خواهم داد»خود 

قي و بي لايعني بر اثر فساد اخ " از تحقيق پدر واقعي خود را معرفى كند من به او مدرك دكترا اعطا مي نمايم
طـون و  لابند و باري معرفى پدر واقعي در غرب مشكل شده است البته اين نتيجه طبيعي عمل به فلسفه اف

طون كار را به جائي مي رساند كه مي گويد : ولي قانون مانع زنا شوئي بـرادر و خـواهر   لااوست اف امثال
  ١»"نخواهد بود

برهنه انجام مي دادند را به زنان نيـز پيشـنهاد مـي     لاطون نوعي ورزش كه مردان با بدن هاي كاملااف«
  كند و مي گويد:

امه قابليت بيارايند و دوشادوش مردان بـه ميـدان   را به ج پس بگذار زنان پاسدار برهنه شوند و خود 
كارزار بروند و در ديگر خدمات پاسداري نيز با مردان همكاري كنند با اين فرق كه چـون نـاتوان تـر از    
مردان اند تكاليف سبكتر را به عهده آنان خواهيم گذاشت مردى كه با ديـدن زنـان برهنـه در ورزشـگاه     

  ٢.»"امي و ناداني خود را آشكار مي كندخنده استهزا بر لب مي آورد خ
طون در آتن زندگي خانوادگي مصداقي نداشـت بلكـه زن ومـرد جداگانـه زنـدگي      لابه پيروي از اف«

  .ميگرديد ميكردند و روابط نا مشروع امري عادى تلقّي
سـفه  لافطون ديده مي شود چنانكـه اپيكـور از   لاسفه و پيروان افلااين نظريات لذّت گرايانه در اكثر ف

مي گويد: ما يكبار به دنيا آمده ايم و بار ديگر به دنيا نخـواهيم آمـد و ايـن جريـان      باستان معروف غرب
هرگز تكرار نخواهد شد و تو كه بر فردا تسلّط نداري شادى هاي خود را بـه عهـده تعويـق مـيفكن چـه      

  ٣.»"تن را فارغ داشته باشيمزندگي به ترديد و تسامح به هدر مي رود و همه مي ميريم بدون آنكه خويش
در      لامـث  طون مي گويـد : لاسفه غرب و طراح استعمار به پيروي از افلاجان استوارت ميل از ديگر ف«

سي آزاد ميان مردها و زن ها و هم چنين عمـل  جناين نكته بحثي نيست كه جامعه ( فلسفى ) بايد روابط 
  ٤.»"دقمار بازي را تحمل كند و به ديده اغماض بنگر

  ادامه مي گويد : در او
ل (زنا) را كه رابطه وصلت بين دو فرد اجنبي، يـك مـرد و يـك زن شـده     لانه است كه ما دلاآيا عاد «

در حالي كه از نظر اصولي قبول كرده ايم كه خود عمل دخالت نـا كـردني   .است حبس يا جريمه نقدى كنيم
   ٥.»"است

                                                      
 
  ٤٦١. جمهورى / ١
  ٤٥٧. جمهورى / ٢
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  از بود او  در كتاب ((واپسين شطحيات))مي گويد:سفه غرب يك روسپي بلانيچه از بزرگترين ف«
با اين خانمها به عشق ورزيهاي زيادى كشيده شده ام آن هاهم احساس مي كردند كه از ايـن طريـق     

   ١»"شكوفا شده اند و اين خود اعتبار و آبروي  مرا مضاعف كرد.
  جاي ديگرمي گويد:در نيچه «
ق (استمنا) خـواهم زد و همسـايگان روسـي بـدون شـك شـادتر       اگرنگذاريد پيانو بنوازم دركليساجلَ 

  ٢»"خواهندشد.
  :فيلسوف بزرگ برتراندراسل در خصوص اين مسئله مي گويد طون ولايكي ديگر از پيروان اف«
ق جنسي را هم مانند ساير مسائل  مورد بررسي قرار دهـيم اگـر از   لازم است كه مسئله اخلاخره لابا

٣.»ه ديگران نشود دليلي نداريم كه ارتكاب آن را محكوم كنيمانجام عملي زياني متوج    
  :در جاي ديگر مي گويد«
عشق بدون بچه آزاد است وثانيا ايجاد اطفـال بايـد    لااو (بقيه هم بايد)مثل من اين دو نتيجه را بگيرند 

  ٤.»تحت مقرراتي شديد قرار گيرد
  :هم او در كتاب برگزيده افكار راسل مي گويد«

اين حرف اگـر هـم در تئـوري     ازمنه بسيار قديم دست به روابط جنسي نامشروع ميزده اند و زمردم ا
بـا كسـي تمـاس     لاصحيح مي باشد هرگز توقع نمي رودكه يك مرد به هنگام زن گرفتن قب لاغلط باشد عم

  ٥.»نگرفته باشد وحتي پس از ازدواج هم
ز بنياد گذاران روانشناسي فلسفى است كه آن را ا،زيگموند فرويد يهودىشهوتراني از نظريه پردازان « 

طون معتقد است كه همـه زنـان وكودكـان از آن همـه     لابه پيروي از اف ،طون استخراج نموده لااز فلسفه اف
افسردگي هاي رواني را ناشي از عدم ارضا جنسي مي داند او مسئله جنسي را يك تشنگي  مردان باشند و

در مسـائل   آب بنوشـد او  مكان انسان تشنه شود حق دارد سيراب شود ودر هر  و مي داند كه هر زمان 
 مي گويد ((منظور را روشـن بيـان كـنم و    در مورد اين مسئله طونلااف ،طون استلاپيرو اف لاجنسي كام

ايـن   بگويم وقتي خواهش غريزي كه از خرد بيگانه است به اعتقادى كه راجع به نيكي داريم فائق آيـد و 
ه درك و تملك زيبايي جسمي و لذّت بردن از آن باشد و از شـهوت نـيرو گـيرد عشـق     خواهش مربوط ب

  ٦.»ناميده مي شود
فرويد حيا را نوعي بيماري تلقّي مي نمايد و معتقد است غيرت عبـارت اسـت از حسـد مـردان بـه      «

  :بي شرمانه مهر مقدس مادري را جزو روابط جنسي تلقّي مي نمايد ومي گويد رقيبان خود او

                                                      
 
  حيات/ ت/ حامدفولادوند/واپسين شط٤٥ش.  ١
  / همان١٢٤ش.  ٢
  ٦٨. جهاني كه من مي شناسم ص  ٣
  ١٢٢/. زناشويي واخلاق  ٤
  برگزيده افكار راسل ترجمه دكتر عبدالرحيم گواهي ١٣١. ص ٥
  ١٢٢. چهار رساله افلاطون ترجمه دكتر محمود صناعي ص ٦



 

 
١٦٩

اولين جلوه غر يزه شهوي هر فرد به خاطر مادرش بر انگيخته مي شود در واقع مي توان چـنين گفـت   
كه غريزه عشق در نخستين مرتبه مادر و غريزه كينه پدر را هدف قرار مي دهد در رابطه كـودك بـا مـادر    

متوجـه لبـهاي    بيدو ىلىاولين وهله يعني دوران خود دوستي در آغوش مادر پرورش مي يابد وهمانگاه ل
   ١.»ذ مي گردداوست او به وسيله مكيدن پستان متلذّ

  مي گويد: نويسنده ونخست وزير اسبق هند جواهر لعل رو«
از ادبيات يوناني به خوبي پيداست كه روابط جنسي با همجنسان و لواط بد شمرده نمي شـده اسـت در    

ا صورت ادبي ايـن شـده بـود كـه معبـود و      واقع اين روابط صورت عاشقانه هم پيدا مي كرده است ظاهر
معشوق به صورت جنس نر نمايانده شود و مرد باشد  در ادبيات سانسكريت چنين چيزي مطلقا ديده نمي 

هـرودت  "شود و ارتباط جنسي  با همجنسان و لواط مسلما در هند نه مورد تائيد بوده و نه رواج داشـت 
: ( پارس ها) روابط جنسي با پسـران را از يونانيـان آموختـه    دمورخ يونان باستان با افتخار تمام مي گوي

  ٢.»اند
مي گويد: اروس كه بـا آفروديـت پيونـد دارد از    ازخداي عشق نام ميبرد وطون در كتاب مهماني لااف«

مردى تنها پديد آمده است و در ايجاد او  زني سهيم نبوده از اين رو روي با پسران دارد  وكسـاني  كـه از   
  ٣»مي يابند تنها  به پسران دل مي بازند  كه طبعاً هم خردمند تر از زنانند وهم نيرومند تر از آناناو الهام 

آن مي گويـد:   در مدح افتخارات غربى (يوناني) مي پندارد و طون همجنس بازي را از  ارزشها ولااف«
ن معشوق در برابر عاشق قرار دارند تسليم شدشرقى در ايونيا و شهرهائي مانند آن كه تحت تاثير فرهنگ 

عشق ورزي با پسران و دلبسـتگي   لاآن شهرها كه حكومت استبدادى دارند اصو مايه ننگ است زيرا در
  ٤»به دانش (فلسفه) و ورزش زشت شمرده مي شود

زم فلسفه ذكر مي كند و به نظـر  لاعشق ورزي با پسران  وهمجنس بازي را م لاطون در مطلب بالااف«
مي گويد در جاهائي كـه اسـتبداد حـاكم اسـت      ات شهر اوست اوبازي از خصوصي همجنس او فلسفه و

 همجنس بازي وفلسفه زشت شمرده مي شـود در واقـع او مـي گويـد:فرهنگ شـرقى همجـنس بـازي  و       
مت استبداد است و ترويج چرنـديات و همجـنس بـازي    لااين ع و زشت مي شمارد چرنديات (فلسفه) را

رده داران است اين تفكّر را امروزه نيز جوامع غربى همچنـان تـرويج مـي    مت  دموكراسي وحكومت بلاع
طون در دفاع از همجنس بازي مي گويد((كار زيبا آنست كه آدمي تقاضـاي مـرد بـدى را بـه     لانمايند  اف

   ٥»وجهي بد بر آورد وكار زيبا آنست كه انسان  نيكمردى را به وجهي نيكو به آرزويش برساند
 قانون شهر ايده آل ومدينه فاضله خود (كه عدالت را در پايبنـدى بـه قـانون مـي    طون در وصف لااف«

  :)مي گويدددان

                                                      
 
  ١٣٤٠اسفند  ٢٥٠ت هاشم رضي ص /فرويد/. آينده يك پندار  ١
  تاريخ هرودت  ت هادى هدايتي ١٣٥. ص  ٢
  مهماني ١٨١ش .  ٣
٤ مهماني  ١٨٢ ش  
  مهماني  ١٨٣ش.  ٥



 

 
١٧٠

 پس به حكم آئين شهر ما تسليم شدن معشوق (پسر)به تقاضاي عاشـق تنـها در صـورتي پسـنديده و    
اين انديشه باشـد كـه بـه     آن واحد رعايت شوند بدين معني كه عاشق پيوسته در زيباست كه دو اصل در

معشوق نيز همواره بـرآن   و اين راه از هيچ خدمتي دريغ نورزد در قابليت معشوق بيفزايد و دانش وخرد و
را تر وخردمند مي سازد نگذارد فقط آنجا كـه ايـن دو اصـل بـا      باشد كه دست رد به سينه كسي كه او

هـم   نه زشت است وگر زيباست و يكديگر تؤام گردند  تسليم شدن معشوق به تقاضاي عاشق پسنديده و
فريب بخورد اشتباه براي او مايه ننگ نيست وحـال   و اين صورت اگر عاشق يا معشوق به اشتباه بافتد در

    ١»آنكه درغيرآن صورت خواه اشتباهي در ميان باشد وخواه نه جز ننگ نتيجه اي ببار نمي آيد
  :طون در ادامه مي گويدلااف 
مردان مي روند بدين معني كـه در جـواني مـردان را دوسـت      مرداني كه نيمي از جنس مرداند در پي«

دارند و همواره مي خواهند در كنار آنان بسر ببرند و با آنان هم آغوش گردند گر چه بعضي از كسـان آن  
    ٢»گونه جوانان را به ديده حقارت مي نگرند و مت بي شرمي بر آنان مي ند ولي اين مت نارواست

طون  در كتـاب مهمـاني   لااست افسقراط آليبادس معشوق باز بوده به طوري كه سقراط نيز همجنس «
وارد اتاق شد و بعد آليبادس گفت: بسـيار بجاسـت ولي هـم پيالـه سـوم       سقراطنقل مي كند كه معشوق 

كيست ؟ در اين هنگام برگشت و همين كه چشمش به سقراط افتاد از جاي جست و فرياد بر آورد خدايا 
جا هم مثل همه جا كه انتظار ديدنت را ندارم در كمين مـن   قراط اينجا هم حاضري ؟ ايناين چيست ؟ س

نشسته اي به اينجا چرا آمدى ؟ و چرا درست در همين جا لميده اي و چرا در كنار آريستوفانس يا مردان 
كـه از   ديگري كه در مجلس حاضرند ننشسته اي؟  چرا باز نقشه خود را چنان كشيده اي كـه در كنـار آن  

  همه زيبا تر است جاي بگيري؟ 
آگاتون بدادم برس عشق اين جوان مايه دردسر من شـده اسـت از روزي كـه بـه او دل       سقراط گفت:

  ٣»باخته ام حق ندارم به نوجواني زيبا بنگرم تا چه رسد كه گفت و گوئي كنم
  
  
در  گويد:د صناعي مياست مترجم كتاب دكتر محمو فدروسطون لاهاي معروف افديگر ازكتاب يكي«
  ٤.»عشق به همجنس است بيشتر طونلاافجا بايد گفت در آثار  اين

  :دطون از عشق ( به همجنس) تمجيد مي نموده و مي گويلااين كتاب اف در«
روشن بيان كنم و بگويم وقتي خواهش غريزي كه كه از خرد بيگانه است بـه اعتقـادى كـه     رامنظور  

از آن  بـردن يد و اين خواهش مربوط به درك و تملّك زيبائي جسـمي و لـذّت   به نيكي داريم فائق آ راجع
  ١»باشد و از شهوت نيرو گيرد عشق ناميده مي شود

                                                      
 
  مهماني   ١٨٤ش.  ١
  ١٩٢شماره /  ١جلد   ٤٤٠. مهماني دوره آثار افلاطون   محمد حسن لطفى صفحه  ٢
  ٢١٣محمد حسن لطفى  شماره/ ٤٦٧صفحه  ١. مهماني دورهآثار افلاطون جلد  ٣
  ٩٨ترجمه دكتر محمود صناعي صفحه  افلاطونرساله  چهار.  ٤



 

 
١٧١

كند و خانواده  شوئيبه وضع قوانيني در هم جنس بازي مي پردازد و مي گويد : معشوق نبايد زنا  او«
منظور او تنـها ـره منـدى از     چهواهد و فرزند داشته باشد آري اين است آنچه عاشق از معشوق مي خ

  ٢»معشوق است
بـا   مستستايش ونكوهش اگر عاشق مست نباشد براي معشوق طاقت فرساست و اگر  مي گويد: او«

   ٣»شد معشوق را عذابي دردناك است
- نـوع  چهـار طـون  لاطون ، قانون و فلسفه همجنس بازي است افلاعمده كتاب فدروس اف قسمتهاي«

جنس بازي است را تـرجيح مـي دهـد كتـاب      هم وچهارم كه جنون عشق  نمايد و جنونميجنون را ذكر 
  :مي گويد كتاباين  طون ((عاشقان )) است او درلاديگر اف

و خاموش شده بودنـد   برداشتهشنيد ما گرديده و دست از نزاع  در اين ميان پسران هم متوجه گفت و 
ولي من خود مبهوت زيبائي آنان شده بـودم   داشتندچه حالي  تا سخنان ما را بشنوند نمي دانم عاشقانشان

  ٤»از دست مي دهم اختياركه هميشه در برابر پسران زيبا  چنان هم
گرديد به طوري كه  احياءزمان رنسانس به علت اقتداء اروپا به يونان باستان فسق و فجور يونان  در«

بگـوييم كـه تقريبـاً يـك قسـمت       بايـد گرايـي   اما در مورد همجنس ويل دورانت در اين مورد مي گويد:
با نوعي محبت اديبانه درباره آن چيز مي نوشتند  هااجباري از احياي رسوم يونان باستان بود ، اومانيست 

  ٥»معتاد مي دانست كارو آريوستو همه آنان را به آن 
نون بايد ديد عاشق اك :سفه ما) درتشريح رمز عشق و آرزوي عاشق مي گويدلاف طون (مرشدلااف اما«

 چيزي لذّت بخش سازد نـه خـوب.   رادر برابر تن معشوق كه تصاحب كرده و در اين انديشه است كه آن 
بر مي دارد؟ پيداست كه چنان عاشقي تني  گامهاييچه رفتاري در پيش مي گيرد و براي پرورش آن چه 

   ٦»نه خو گرفته استو به زندگي خوش و آرام زنا يافتهنرم مي خواهد كه در سايه پرورش 
  :ني در مورد هم جنس بازي مي گويدلانظر طو بعد از يك اظهار طونلااف«

  ٧»عشق عاشقان به پسر ان خوبرو چون عشق گرگان به گوسفندان است شاعربه قول 
  :مي گويد ارسطو«
سياسـت مـي    مي نمايد ارسطو در كتاب تجويزبرادر را  طون لواط پدر با فرزند و برادر بالااستاد او اف 

)كه كودكان را در ميان همه مشترك كرده است فقـط  طونلااف (گويد نيز شگفت آور است كه صاحب نظري
با يكديگر باز دارد ولي عشق يا نزديكي هاي نوع ديگر را كه  همخوابگيبه اين بس كند كه عاشقان را از 

  ٨».دپسند است منع نكنبرادر با برادر سخت نا ياميان پدر و پسر 
                                                                                                                                                                                

 
  همان١٢٢/ ص.  ١
  همان١٢٥ص .  ٢
  همان١٢٦ ص.  ٣
  آثارافلاطون ت لطفى مجموعه  ٢٥٤٢ص   عاشقان.  ٤
  رنسانس تمدنتاريخ  ٦٠٨ص.  ٥
  ٢٣٩ شماره فايدروس.  ٦
  ٢٤١ ارهشم فايدروس.  ٧
  ٤٧ص سياست.  ٨



 

 
١٧٢

  گويد:ي ها مي مسيح درموردكريستوفر اسيد  قاىآ«
و با گرمي بيشتري از او اسـتقبال   پذيرفتندطون را به مراتب بيشتر از فيلسوفان ديگر لااف  بطور كلّي ، 

نفرت را بر مي انگيخت رد ازدواج در كتـاب جمهـورى و ايـن     وهايى هم بود كه دشمني كردند البته انديشه
اشتراكي پرورش يابند ، مجاز دانستن عشق بـه هـم جـنس ، و مـرز بنـدى       صورتپيشنهاد كه كودكان به 

  ١»به ندرت به طور كلّي محكوم كرده اند ، اساس قدرت عقلي برشديد جامعه را 
  نويسد:ي م ورنر يِگر آقاى«
مجاز  لاشدن به خواهش عاشق اص تسليمجوانان يوناني بارها درباره اين سؤال بحث مي كردند كه آيا  

و احوال يـك جـوان حـق دارد تـن خـود را در       اوضاعاست يا نه ، و اگر مجاز است تحت كدام شرايط و 
 .طـون در گفتـار پاسـبانياس ديديـده ايم    لادر مكالمـه مهمـاني اف   رااختيار عاشق بنهد؟ ما نمونه اين بحث 

يشـنهاد سـخيف را بـه    هم كه تسليم شدن را مجاز مي دانند فراتر مي رود و اين پ كسانيليزياس از عقيده 
بلكـه   نيستمي آورد كه تر آنست كه جوانان تن خود را تسليم دوستي كنند كه دچار جنون عشق  ميان
خودخواهي و غـيرت   سرعاقل و هوشيار است زيرا چنين دوستي گرفتار طوفان هيجان نيست و از  لاكام

مي دارد و از اين طريق به او زيـان   هنگامعشوق را متروي نمي سازد و از معاشرت با مردان ديگر بركنار 
  نمي رساند.
انواع ميلها را به طور دقيق و منطقي تعريف مي كند و براي تأييد ادعاي  خوددر گفتار نخستين  سقراط
ديگر مي آورد ولي هنگام سخن گفتن روي خود را مي پوشاند زيـرا آگـاه اسـت كـه بـا       يليلادليزياس 
از انـواع   يكـي ا مي دارد در اين گفتار او نيز مانند ليزياس عشق را خود به موضوع بي حرمتي رو سخنان

بنابراين تلقي، عاشق كسي  سازدلهاي خود را بر اين تلقي مبتني مي لاميلهاي شهوي تلقي مي كند و استد
و حسود و مستبد است و اعتنائي به نيكـي   خودخواهاست كه لذّاى جسماني را بر نيكي برتري مي د 

ح جسماني او را فـداي شـهوت خـود    لاگونه كه خير و ص همانسمي و روحي معشوق ندارد و و كمال ج
  ٢.»بتواند از فلسفه دور نگاه مي دارد كهمي سازد روحش را نيز تا آنجا 

برخوردار است و در دانشگاه جبـال    يت خاصيکه از معروف يلسوفان هنديان و فياز جوک يکياشو (
  د:يگو يل بود) مس فلسفه مشغويپور هند به تدر

 شـکش تنتـره از همـه عـالي    ياست. پيشکش تنتره به دنين پيشن است. ايتين هنر مديسکس بزرگتر« 
 ـن اسـتحاله پ يتر ن به عالييدهد که از پست تر يارت قرار ميرا در اخت ييد هايرا کليتراست ،ز . دا کـني ي

 ـزائ يزش جنسي... و عشق از امکنيبدل  لوفر آبييدهد که لجن را به ن يار قرار ميرا در اخت ييد هايکل ده ي
   ٣»شود. يم

  

                                                      
 
  /عبد الرحيم سليماني اردستانياستيدفلسفه در مسيحيت باستان كريستوفر  ٥٨ ص.  ١
  پايديا / ورنر يگر / محمد حسن لطفى ٣ج  ١٢١٤ ص.  ٢
  ١٣٦آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فعالي، .  ٣
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  م وحيلاعشق در ک 
روحه، در كتاب امالي و علل الشرايع با سند بسيار عـالي از مفضـل روايـت      مرحوم صدوق قدس اللّه

  فرمايند:  مي
  ١ه.فأذاقها اللّه حب غير  م عن العشق؟ قال: قلوب خلت عن ذكر اللّهلاالس عليه   سألت أبا عبد اللّه

 م درباره عشق پرسيدم، فرمودند: لاالس از امام صادق عليه 
اند، پس خداوند آن ها  را به محبـت غـير خـود     هائي هستند كه از ذكر خداوند ي گشته قلب آن ها«

  ».گرفتار كرده است
  اند: عشقِ عاشق فرموده م دربارهلاالس اميرالمؤمنين عليه 

ينظر بعين غير صحيحة، ويسمع بأذن غير سميعة، قد خرقت الشهوات أعشي بصره، وامرض قلبه، فهو ...
  ٢عقله، واماتت الدنيا قلبه، وولهت عليها نفسه، فهو عبد لها ولمن في يديه شيءٌ منها.

نگـرد، و بـه    ديده و فهمش را فرو پوشيده، و دلش را بيمار نموده، پس به ديده غـير صـحيح مـي   «... 
قلش را از ميان برده، و دنيا قلـبش را ميرانـده، و وجـودش شـيفته آن     شنود، شهوات ع گوشي ناشنوا مي

  »اند گشته است. شده، پس بنده آن و آنان كه به چيزي از آن رسيده
هاي مرموز بر امت خويش اظهـار   وسلم چه شديد از اين شهوت آله  و  عليه االله  و پيامبر گراميمان صلي 

  فرمايند: نگراني مي
  ٣لي امتي من بعدي هذه المكاسب المحرمه والشهوة الخفية والربا.ان اخوف ما اتخوف ع«
همانا وحشتناكترين چيزي كه از آن بر پيروان خويش بيمناكم همين شغلهاي حرام، و شهوت ـان، و  «

  ».ربا است
  فرمايند: م ميلاالس و امام صادق عليه 

  ٤ايمانا يجد طعمه.  غيره اعقبه اللّهل لاعزوجلّ   النظرة سهم من سهام ابليس مسموم من تركها للّه«
نگاه كردن تيري از تيرهاي مسموم شيطان است كه هر كس آن را براي خداوند عزوجل و نه غير او «

  »ترك كند خداوند او را ايماني پاداش دهد كه مزه آن را نچشد
  

  بيراهه و جستجوي مقصد
ق بازي با ايشان، از شهوت حيـواني محـرم   كند كه دل بستن به زيبارويان و عش فلسفه و عرفان ادعا مي

  كنيم، نه به طور دائمي و مطلق. خدا بوده، و ما هم آن را از باب مقدمه وصول به عشق خداوند تجويز مي
 ـ     ف لادر حالي كه اين ادعاي ايشان درباره جدايي موضوعي عشق مجـازي از شـهوات حيـواني بـر خ

اتحاد موضوع را مسـلم دانسـته و    -چنان كه گذشت  – هادي سبزواري لاتصريحات خود عرفا بوده لذا م
                                                      

 
  ٧٠/١٥٨بحار الانوار،  -٧٦٥امالي،  -١/١٤٠. علل الشرايع،  ١
  ١٠٩. ج البلاغة، خطبه،  ٢
  ٧٠/١٥٨. بحار الانوار،  ٣
  ٢٠/١٩٢وسائل الشيعة،  -٤/١٨. من لا يحضره الفقيه،  ٤
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دانـد، و   ف مباني مسلم علم اصول آن را از باب اجتماع امر و ي مـي لاربطي داده، بر خ جواب بسيار بي
  اند. سائرين نيز در حقيقت، از جهت وضوح وقاحت آن، مقدميت آن را انه كرده

  به هر حال بايد از ايشان پرسيد:
دهد، يا در زميني كه از ابتـدا بـا    زميني كه خالي از هر گونه علف هرز است تر محصول مي آيا دانه در

هاي هرز و گياهان انگل آلوده گرديده است؟!  آيا خآن هاي را كه خالي از هر حيـوان مـوذي    انواع علف
هاي كه اول توان به تصرف آورد، يا خآن  تر مي است، و يا حداكثر چند حيوان موذي ضعيف دارد، راحت

آن را آكنده از انواع حيوانات وحشت زا كرده، و تمامي حيوانات موذي ضعيف آن را مبـدل بـه اژدهـائي    
  اي وحشتناك و غول آسا كنيم؟! عظيم الجثه يا درنده

عجيب است كه اين گروه به اعتراف خودشان در پي آنند كه مظاهر ناچيز دنيا را به غـول وحشـتناكي   
اي كه آن چنان دل را تسخير كرده و هستي سـالك را در تصـرف آورد، كـه خـواب و      مبدل كنند به گونه

صه شود، پس از آن سالكي كه به ادعاي لاو انديشه و عمل و ذكر و هواي او همه در آن خ خوراك و فكر
خود ايشان از ريشه كن كردن چند علف هرز عاجز و ناتوان است، به چنين دره هولناكي افتـاده خـود را   

ست خودش با چنين دشمن بزرگ و غول آسائي روبـرو كنـد، تـا راه نجـات دادن نفسـش بـراي او       در د
  تر گردد!! آسان

هاي فريبنده آن را، با محبت اولياي خداوند كه  هاي مظاهر گوناگون دنيا و جلوه چرا سالك نادان، محبت
لِ اولياي عرفـان بـه دريـوزگي    لال و عظمت و ات و كمال، از ميان نبرد كه به اضلاسرتا پا سوزند و ج

  هاي شيطاني و كثافات جسمي و روحي آنان دل خوش دارد؟! مان امر و عشق ورزيدن به جلوهلاغ
تـر بـيرون    كنند خود را به چاه بيندازد تـا راحـت   عجيب است كسي را كه در چاله افتاده است امر مي

  آيد!!
هاي خود ساخته و افكار باطل خويش بـه   انديشهو كسي را كه در لبه پرتگاه است با لگد ناجوانمردانه 

  دهند تا آسانتر به آسمان كمال صعود كنند!! اعماق دره گمراهي سقوط مي
تـر   هاي مجازي، هر چه بيشتر باشد دل كندن از آن سـخت  دانند عشق به غير خدا و به معشوق مگر نمي

ولت رسيدن به عشق خدا بر بعد مردمـان از  كنند؟ او به نام سه است، كه آن را نيكو شمرده و به آن امر مي
  افزايند؟! خداوند مي

  فرمايند: مي ملاالس امام صادق عليه 
  ١مثل الدنيا مثل ماء البحر كلما شرب منه العشان ازداد عطشا حتي يقتله.«
تر شـود، تـا آنجـا كـه آب      دنيا همچون آب دريا را ماند كه تشنه لب هر چه از آن بيشتر نوشد، تشنه«
  ».دريا او را بكشد شور

  فرمايند: م ميلاالس اميرالمؤمنين عليه 
  ١مثل الدنيا كظلّك ان وقفت وقف، وان طلبته بعد.«
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ايستد. واگر بـه دنبـال او    دنيا همچون سايه توست، اگر از آن دست برداشتي و او را دنبال نكردي مي«
  ».شود رفتي پيوسته دورتر مي

پردازي، عشق و دلبندي خود را عشـق عفيـف    افسون و عبارت ايشان بر فرض كه با هزاران نيرنگ و
صـه بـه طـور مسـلم و     لابنامند، و شهوت خود را شهوت نفساني؛ اما آيا در اين مطلب شك دارند كـه خ 

آشكار اين عشق و دل سپردن خطرناك، چيزي است غير از محب به خدا و اولياي معصوم او؟! اگـر آن را  
كننـد و از حيـث ذات مسـئله آن را مـذموم      حكـم بـه تورميـت آن مـي     دانند پس چـرا  واقعاً خوب مي

  شمارند؟! مي
اي است كه ايشـان مريـد را عمـداً     از اين دره وحشتناك و هول انگيز امر آسان و ساده مگر رها شدن

كنند، و اگر چنگال مرگ حلقوم اسـير عشـق آن    اندازند و سپس او را به گريز از آن امر مي درون آن مي
را كه با دست خود پيله بر وجود و سعادت خود بسته است، در اوج كامراني و هوسبازي بفشـارد،   چناني

  ت از دنيا رفته است؟!لاآيا چه كسي به داد او خواهد رسيد، در حالي كه در بدترين حا
و  چرا با به كار بستن فكر وانديشه كه يك لحظه آن برتر از عبادت هفتاد سال است، او را به محبت خدا

كنند كه با هوي و هوس و لهويات و اشتغال به غير خدا، به سوي  م دعوت نميلارسول و امامان عليهم الس
  خوانند؟! عشقِ به اين و آنش فرا مي

يم عشق شـهواني در  لااهل عرفان مدعيند که عشق ورزيدن به پسران زيباروي عشق حيواني نبوده و ع
شک خداوند متعال جنس نر را زيباتر از جنس مـاده آفريـده   آن پيدا نمي شود، پاسخ اين است که بدون 

مشهود است تا آن جا که در برخـي   لاشير، خروس، طاووس و... کام است. چنان که اين مطلب در مورد
م از زشتي صورت خود بـه خداونـد   لاروايات آمده است که وقتي حضرت آدم علي نبينا و آله و عليه الس

  صورت او را به رويش محاسن آراست. متعال شکايت برد خداي تعالي
، فأصبح وله لحية سـوداء کـالحمم. فضـرب    لايا رب زدني جما -ملاآدم علي نبينا وآله وعليه الس -قال

  ٢بيده اليها فقال: يا رب، ما هذه؟ فقال: هذه اللحية، زينتک ا، انت وذکور ولدک الي يوم القيامة.
ه خدا عرض کرد، جمالم را زيبا بگردان. صبح که از خـواب  م بلاحضرت آدم علي نبينا وآله وعليه الس«

برخواست ديد محاسن و ريش هايي سياه مثل زغال در صورتش است دستي به آن ها کشيد و عرض کرد 
خدايا اين ها چيست؟ خدا فرمود محاسن و زينت تو است، که اين محاسن در تو و تمام فرزندان ذکور تو تا 

  »روز قيامت مي باشد.
  م مي فرمايند:لاام رضا عليه السام  

  ٣زين االله الرجال باللحي.«
  »خداوند زيبا ساخت مردان را با محاسن« 

                                                                                                                                                                                
 
  ٤٨٧. عيون الحکم و المواعظ،  ١
  ١١/١٧٢. بحار الانوار،  ٢
  ٦/١١١. بحار الانوار،  ٣
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و اين در حالي است که عشق اهل عرفان و تصوف به امردان و پسر بچگان تنها تـا زمـاني اسـت کـه     
ان ظاهر مـي  معشوقشان داراي محاسن و صورت زيباي مردانگي نشده باشد، و همين که محاسن پسر بچگ

  شود عشق اين نادانان نيز فرو کش مي کند و دنبال طعمه ديگري مي گردند!
ئم عشق شهواني اگر دليل بر شدت عشق شهواني نباشد قطعاً لانيز بايد دانست که ظاهر نشدن برخي ع

 ـ    ي دليل بر بر تفاوت ماهيت اين عشق با عشق شهواني نخواهد بود کما اين که به روشـني مـي بينـيم برخ
از خبر فوت برخي عزيزانشان برايشان حاصل مي شود قـدرت بـر    لاافراد در حالت شدت تأثري که مث

ئـم  لاگريه ندارند و بايد مدتي بگذرد تا از شدت تأثر ايشان کاسته شود و به حالت طبيعي برگردند تـا ع 
  ظاهر شود. تأثر طبيعي در آن ها

را  -سفه و عرفا و صوفيه "عفيـف"!!  لايا به قول ف -هاي كثيف  مرحوم نوري در رد آنان كه اين عشق
  فرمايد: اند؛ مي راهي به معرفت خدا، و پلي براي وصول از مجاز به حقيقت شمرده

هذا طريق كلما ازداد صاحبه سيرا زاد بعدا عن ساحة معرفة الحق ، التي هي غاية سير السالكين ، فـإن  
استحسان الصور ، فكيف يصير طريقا له ، وقـد أبـان مـن    عظم في لاخلو القلب عن حبه تعالى هو السبب ا

نتقال إلى حبه تعالى لامارد للابمعرفتهم طرق الوصول إلى معرفته ، وليس فيها حب الفتيان وا لايعرف االله إلا
  ١ن الدين ولصوص شريعة سيد المرسلين.لاء الذين هم غيلاأن يكون إكمال الدين وإتمامه بيد هؤ لاإ

ه دارنده آن هر چه در آن بيشتر سير كند از آستان معرفت حـق، كـه ايـت سـير     اين راهي است ك«
گردد زيرا خالي بودن قلب از محبت خداوند تعالي خـود بزرگتـرين سـبب بـراي      رهروان است، دورتر مي

هاست، پس چگونه راهي به سوي معرفت و محبت حق تواند بـود؟! و آنـان كـه خداونـد      پسنديدن چهره
 م هستند ـ به روشني راههـاي  لاعرفت ايشان شناخته نگردد ـ كه همان معصومين عليهم الس متعال جز به م

م ايشان سخني از محبت جوانان و پسـربچگان  لااند و هرگز در ك رسيدن به معرفت خداوند را بيان فرموده
همين راهزنـان   براي انتقال به محبت خداوند! به ميان نيامده است؛ مگر اين كه تماميت و كمال دين به دست

  »دين و دزدان شريعت سيد مرسلين باشد.!!
  آمده است:» گويند عارف و صوفي چه مي«در كتاب 

م كه با اهتمامي كه در دعوت و سوق لابايد گفت بنابراين جاي بسي شگفت است از شارع مقدس اس«
را كـه   -لوجـوه يعني عشق ورزي به حسـان ا  -مردم به سوي خدا داشته چگونه اين پل و قنطره خدائي 

امـري آسـان اسـت فرامـوش      به گفته بعضي مطلوب نفوس ظريفه و لطيفه و لامطلوب همه نفوس و يا اق
كرده و پشت سر انداخته است. و هرگز مردم را از اين راه به سوي خدا سوق نداده است. گويا عرفـاد و  

ئي و مصالح و حكم واقعي دانـاتر، و  م به راههاي خدالااولياء صوفيه از پيغمبر اكرم و ائمه دين عليهم الس
اند. مگر اين كه در اينجا فوراً به حديث متشابه در نظر عوام تمسك جسته و  در هدايت مردم دلسوزتر بوده

غافل از اين كه حديث مزبور مربـوط بـه ايـن     -جميل ويحب الجمال  ان اللّه -بگويند در حديث است كه 

                                                      
 
  ٣٢٩سي؛ نفس الرحمان، . ميرزا حسين نوري طبر ١



 

 
١٧٧

جمال و تزيين است كه شخص به وسـيله لبـاس و تنظيـف بـراي      مقام نيست زيرا معني آن ظاهراً حسن و
  كند، خود حاصل مي

 شاهد:
  م:لاالس عليه   أبي عبد اللّه عن

   ٢  ١ل.لاجميل يحب الجمال وليكن من ح  البس وتجمل فإن اللّه
  »ل.لابپوش و خود را نو کن پس همانا خداوند زيبا است و زيبايي را دوست دارد اما از مال ح«

  م صلي االله عليه وآله مي فرمايد:لا اسپيامبر
لن يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر فقالوا يا رسول اللّه إنّ أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا 

  ٣. وفعله حسنا فقال إنّ اللّه جميل يحب الجمال ولكن الكبر بطر الحق وغمص الناس
شود!" شخصي عرض كـرد: آدم   ه باشد، وارد شت نمىكسى كه كمترين مقدارى در دل خود كبر داشت"

 و نيكو باشد؟ دوست دارد كه لباس و كفش او زيبا
آن حضرت فرمود: "خداوند زيباست و زيبايى را دوست دارد، تكبر يعني حق پوشى و خـوار شمـردن   

  مردم است".
  م مي فرمايند:لاامير المؤمنين عليه الس

  ٤ب ان يرى اثر النعمة على عبده.انّ اللَّه جميل يحب الجمال، ويح
خداوند جميل است و جمال و زيبائى را دوست دارد، و همچنين دوست دارد كه اثر نعمتـهاى خـود را   «

  »در مردم مشاهده فرمايد.
عليهما الس لوة لبس اجود ثيابه، فقيل له يا ابن رسول اللَّه تلـبس  لاكان الحسن بن علىم اذا قام الى الص

  ٥مسجد. ك فقال انّ اللَّه جميل يحب الجمال فاتجمل لربى وهو يقول خذوا زينتكم عند كلّاجود ثياب
»ترين جامهلاحضرت مجتبى عليه الس هاى خود را در موقع نماز در بر ميكرد، كسانى از آن حضرت  م

 ـ   ت دارد سبب اين كار را پرسش كردند، در جواب فرمود: خداوند جميل است و جمـال و زيبـائى را دوس
هـاى خـود در مسـاجد     باين جهت خود را در پيشگاه الهى زينت مي كنم، خداوند امر فرموده كه با زينت

   » حاضر شويد.
  

  ب دروني و رؤياهاي شبانگاه؟!لاکدام حجت است؟ قرآن و حديث، يا انق
علـيهم،   بسيار جاي تأسف است که افرادي مدعي عليم و آگاهي به قرآن و اخبار آل محمد صلوات االله

که مـي توانـد مسـتند بـه      در مقابل يک نداي غيبي يا يک خبر سري و اني و يا هر رؤيا و مکاشفه اي

                                                      
 
  ٥٥. ميرزا جواد آقا راني؛ عارف و صوفي چه مي گويند، پاورقي صفحه  ١
  ٢/١٥٣. بحار الانوار،  ٢
  ٧٠/١٩٢. بحار الانوار،  ٣
  ٦/٤٣٨. الکافي،  ٤
  ٨٠/١٦٩. بحار الانوار،  ٥
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راده لاهزاران عوامل شيطاني و جني و يا سحر و جادو و تردستي باشد. آن چنان متـأثر شـده، مسـلوب ا   
شـوند، و بـه جـاي اينکـه      گردند، که يک هزارم آن در مقابل صريح آيات و روايات تحت تأثير واقع نمي
شمارند، عوامانه آن را دليل  صدور اين امور را ترين دليل براي حصول شک و ترديد در صاحبان آن ها

کمال ايشان دانسته و پيوسته در جستجوي اهل کشف و کرامات که از هر طريقي حاصل و از هر شخصي 
  صادر مي شود به هر دري مي زنند.

به شريعت، خود امري سهل و آسان است که آن را بي ارزش شمرده، و به مجرد گويا نفس تعبد و التزام 
انجام نوافل و آدابي چند، خود را از وادي تقصير بيرون انگاشته، عامل به تمامي تکاليف و وظائف خويش 

ر مي شمارند، که واي اگر خداوند متعال بخواهد اندکي از فضل خود را در حسابرسي مردمان باز گيرد، و پ
زنـد بازخواسـت    مدعاترين اهل عمل را به ذره اي از گناهان و تقصيراتي کـه در هـر آن از او سـر مـي    

  فرمايد!
  خداوند متعال مي فرمايد:

  ١ولو يؤاخذ االله الناس بظلمهم ما ترک عليها من دابة، ولکن يؤخرهم الي اجل مسمي.«
فرمود جنبنده اي بر روي زمين بـاقي   اگر خداوند مردمان را به ظلم و ستم و گناهانشان مؤاخذه مي«

  ».نمي ماند و لکن ايشان را تا مدت معيني فرصت مي دهد
   م مي فرمايند:لاامام سجاد عليه الس

  ٢يزال ملک کريم يأتيک عنا بعمل قبيح.لاخيرک الينا نازل، وشرنا اليک صاعد، ولم يزل و«
وي تو در صعود است و پيوسته تا بـوده  نيکي و احسان تو به سوي ما در فرود، و شر و بدي ما به س«

  ».و هست فرشته اي بزرگوار عمل زشت ما را به سوي تو مي آورد
آري اگر کس طالب معرفت واقعي و عرفان حقيقي است، شب و روز خود را با اين نيايش ها سـپري  

يـت و  لات و ومي کند و کمال را در عبوديت راستين ببيند، و جوياي کمال در خود خدابيني و ادعاي نبو
  ل خداوند و فناي در ذات او نباشد؛لاپاي ادن به حريم عزت و ربوبيت و ج

  م مي فرمايند:لاامام زين العابدين عليه الس
ء، انا صاحب الدواهي العظمي، انا الذي علـي  لاء، ولم اراقبک في الملاانا يا رب الذي لم استحيک في الخ«

  ٣...ءسيده اجتري، انا الذي عصيت جبار السما
اي خداي من، من همانم که در خلوت از تو حيا نکـردم، و در آشـکار تـو را رعايـت نکـردم، مـرا       «

ماجراها و مصيبت هايي بزرگ است، منم که بر آقاي خـود جرئـت ورزيـدم، مـنم کـه جبـار آسمـان را        
  ».نافرماني کردم....

 ـ بانه اي از مسـلمات آيـات و   باري چگونه مي توان بمجرد جريان يک امر خارق العاده و يا رؤياي ش
قهرمان داستان خـود، آقـاي شـيخ    » در کوي بي نشآن ها«روايات و براهين عقلي دست شست که کتاب 

                                                      
 
  ٦١. نحل،  ١
  . دعاي ابوحمزه ثمالي ٢
  . همان ٣
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محمدجواد انصاري را اين گونه توصيف مي نمايد که ايشان بر مبناي قرآن و حديث و علـم و برهـان، بـه    
ن رد مي کرده اند، امـا در اثـر تشـرف بـه     طور کلي با عرفان و سير و سلوک عرفا مخالف بوده و بر ايشا

خدمت يک پير، و نگاه عميق و تصرف او و رؤياهاي پس از آن، دل و ديـن تسـليم او کـرده و از وادي    
  علم و درس پاي کشيده به جستجوي ولي کامل شتافته و به حقايق واصل شده اند؟!

  ايشان مي نويسد:
 قده آغاز تحول دروني و شروع سير و سـلوک خـود را   آيت الحق و العرفان، آيت االله انصاري همداني«

چنين بيان فرموده اند: من به تشويق علماي همدان به ديار قم رهسپار شدم، و تا آن زمان به طور کلي بـا  
تا اين کـه    عرفان و سير و سلوک مخالف و مقصود شرع را همان ظواهري که دستور داده شده مي دانستم،

ع دادند که شخص لايک روز در همان سن جواني که به همدان رفته بودم به من اطبراي اتفاقي پيش آمد، 
وارسته اي به همدان آمده و عده زيادي را شيفته خود کرده، من به مجلس آن شخص رفـتم و ديـدم عـده    
  زيادي از سرشناسها و روحانيون همدان گرد آن شخص را گرفته اند و او هم در وسط ساکت نشسته بود،

امـا ايـن    ت عاليـه اي مـي باشـند،   لاود فکر کردم گرچه اينها افراد بزرگي هستند و داراي تحصيپيش خ
تکليف شرعي من مي باشد که آنان را ارشاد کنم و تکليف خود را ادا کردم، و شروع به ارشـاد آن جمـع   

 به صورتي صحبت کردم و به کلي منکر عرفان و سير و سلوک الي االله نموده نزديک به دو ساعت با آن ها
که عرفا مي گفتند گشتم، پس از سکوت من مشاهده کردم که آن ولي الهي سر به زير انداخته و بـا کسـي   
سخن نمي گويد، بعد از مدتي سر بلند نمود و با ديد عميقي به من نگريست و گفت: عن قريب است که تـو  

لي تحول عظيمـي در بـاطن خـود    خود آتشي به سوختگان عالَم خواهي زد؛ من متوجه گفتار وي نشدم و
احساس کردم. برخاستم و از ميان جمع بيرون آمدم در حالي که احساس مي کردم که تمام بدنم را حرارت 
فرا گرفته است، عصر بود که به مترل رسيدم و شدت حرارت رو به ازدياد گذارد. اوائل مغرب نماز مغرب 

واب رفتم، نيمه هاي شب بيدار شدم در حال خـواب  و عشاء را خواندم و بدون خوردن غذائي به بستر خ
 -   ئکـه، لاو بيداري ديدم گوينده اي به من مي گويد: العارف فينا کالبدر بين النجـوم و کالجبرئيـل بـين الم   

شخص عارف در بين ما همانند قرص ماه است در بين فرشتگان و همانند فرشته امين وحي اسـت در بـين   
يدم ديگر آن حال و هوي و اشتياقي که به درس داشتم در من نمانده است، به خود نگريستم د -فرشتگان

.. ... در همان شب در خواب ديـدم در عـالم رؤيـا يـک    .کم کم احساس کردم که نياز به چيز ديگري دارم
وجود خود را شعله اي از آتش ديدم، از آن به بعد به اين طرف و آن طرف زياد مراجعه کردم کـه شـايد   

  ١». کاملي برسد و از وي ره گيري نمايمدستم به ولي
دي، اسـتاد  لادر داستان تصرف بابا رستم بختياري در حاج محمد صادق تخته پو» نشان از بي نشآن ها«

  حاج شيخ حسنعلي نخودکي اصفهاني مي نويسد:
دي از عرفـاي بـزرگ قـرن سـيزدهم و     لاالسالکين مرحوم حاج محمدصادق مشهور به تخته فـو   قدوة«
د از لا.. در قبرستان تخت فو... روزي به هنگام غروب که.اد سير و سلوک مرحوم حاج شيخ حسنعلياست

                                                      
 
  ٢٣-٢٠در کوي بي نشان ها، .  ١
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دور چشمشان به پيرمردي مي افتد که سر بر زانوي تفکر اده و در خود فرو رفته بود... چند گامي کـه  
فرمايد: عجـب  از پيرمرد دور مي شوند آن مرد بزرگ سر بر مي دارد و به مرحوم حاج محمد صادق مي 

جواني هستي حيف از جواني تو! و ديگر حرفي نمي زند. مرحوم حاج محمدصادق با شـنيدن ايـن کلمـات    
که نامش بابارستم بختيـاري بـوده    -.. برمي گردد و در خدت پير .ديگر خود را قادر به حرکت نمي بيند،

 ـ   -است اعتي از نـزد ايشـان دور   مي نشيند.... مرحوم حاجي مي فرمايند آن گاه تصميم گـرفتم چنـد س
... ولي به محض آنکه راه افتادم از اطراف بر من سنگ باريدن گرفت. ناگاه مرحوم بابا با صداي بلند .شوم

فرمودند: دو سال است زحمت تو را کشيده ام، کجا مي روي؟ برگشتم... مرحـوم حـاجي چنـد سـال در     
  ١».خدمت مرحوم بابا رستم به رياضت خود ادامه داده...

  در ضمن يکي از نامه هاي شيخ حسنعلي نخودکي به ديگران نقل مي کند: و
اگر خود قابل نيستم، ولي اجازه از شخص کامل بوده است، و لذا حقير به هر کس دسـتوري مـي   «... 

  ٢».م آن بزرگ است...لادهم قصدم ک
  
            موقعيت عقل و نقش آن در شناخت خداوند تبارک و تعالي   

 ـ يافت که در طريتوان  يکه اهل فکر و نظر را نم يد کسيبدون ترد ده يق معرفت پروردگار به واقـع رس
  باشد و او را آن گونه که سزاوار است شناخته باشد.

چ يکه دارد شأن آن شأن چشم است که وجود آن بدون نور ه يئلارا عقل با همه شرافت و ارزش وايز
  باشد.    ياء معصوم او ميخداوند و  اول انيبخشد، و نور در مبحث ما ب ينم يگونه نفع

 ـ  يگرياز آن دو بدون د يکيو چون با اقامه   ـيح يگـردد و تـرج   يحجت کامل و تمـام نم از آن دو  يک
  ست.يح نيصح يگريان معصوم) بر ديحجت (عقل و ب

 ـ يفا لااست و مستق يگريت ديک از آن دو مکمل حجيرا هر يز دهـد، پـس هرگـز     يده مطلـوب را نم
  ست.يان آن دو نيتوهم معارضه م يبرا يوجه

ن شـکل اصـول   يو به ا يگردد مگر با شناخت حجت اله يشود و حجت تمام نم يپس معرفت حاصل نم
د و شرط نسـبت  يم بدون قيگردد و آن شناخت امام معصوم و تسل    يم يک اصل اساسين ما منحصر به يد

  به آن وجود مقدس است.
 يه عصمت کـبرا ياست که از ناح ست و آن مطلبييمت شأن آن ندر شرافت مرتبه عقل و عظ يا شبهه

  د:يفرما    يده است که ميم به او رسلاالس هيبن جعفر عل يخداوند حضرت موس
 فيتبعـون  القـول  يسـتمعون  الذين عباد فبشر« فقال كتابه، في والفهم العقل أهل بشر وتعالى تبارك  اللّه إن

   ٣»لبابلاأولوا هم لئكوأو  اللّه هداهم الذين أولئك أحسنه
  اهل عقل و فهم را در کتابش بشارت داده و فرموده:  همانا خداوند تبارک و تعالي

                                                      
 
  ٣٧-٣٥. علي مقدادي اصفهاني؛ نشان از بي نشان ها،  ١
  ١٢٧. همان،  ٢
  ١/١٣٢بحار الانوار، .  ٣
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هسـتند   کنند" آن ها کسـاني     يم يويرن آن پيکوتريشنوند و از ن    يرا که گفتار را م "بشارت بده بندگاني
  »ند.باش    يتشان فرموده و آن ها صاحبان عقل و خرد ميکه خداوند هدا

 ـب يش پروردگار مفعول مطلق است بـرا يدر فرما» أحسنه« کلمه يرن تفسيبنابرا   ـفيان کي  ـي  يويرت پ
نـده و گـوش کـردن کلمـات او     يد توهم کرد که رجوع کردن  به هر گويست. پس نبايکردن و مفعولٌ به ن

  جائز است.
  د:يفرما يخداوند م

  ١ون.عقلي لان يکم الذيانّ شر الدواب عنداالله الصم ال 
  »شند.ياند يهستند که نم يهائ للان جنبندگان نزد خدا کر و يهمانا بدتر«

  د:يفرما    يم ملاالس هيامام کاظم عل
 الـروح  ضـوء  وإن... العقل من أفضل به  اللّه عبد شيء من ما: يقول عليه  اللّه صلوات المؤمنين أمير كان
 من أفضل العباد بين  اللّه قسم ما... دينه أبصر بربه عالما انك وإذا بربه، عالما كان لاعاق العبد كان فإذا العقل،
 جهد جميع من أفضل عقله يكون حتى لاعاق لاإ نبيا  اللّه بعث وما الجاهل، سهر من أفضل العاقل نوم العقل،

  .٢..عنه عقل حتى  اللّه فرائض من فريضة العبد أدي وما اتهدين،
 ـ يله آن خدا بندگيکه به وس يزيفرمود: چ    يم همواره ملاالس هي علينالمؤمنيرام« شـود برتـر از عقـل        يم

روح عقل است، پس هر گاه بنده عاقـل باشـد دانـا بـه احـوال پروردگـارش،        يست... و همانا روشنائين
 يزيان بندگان چيکند... خداوند در م    يدا ميت پيرن بصيباشد و چون دانا به احوال پروردگار شد در د    يم

 ـچ پيجاهل است، و خداوند ه يدار زنده م نکرده است، خواب عاقل تر از شبياز عقل تقس برتر  يامبري
ن برتـر بـوده   يش و کوشش مجتهدلارا مبعوث نفرموده مگر آن که عاقل بوده تا آن جا که عقل او از تمام ت

  »شه کند.يرا ادا نکرده تا دربارة آن اند ياز فرائض اله يا هياست. و بنده فرض
  ند:يفرما    يه و آله مياالله عل يسول خدا صلر

  ٣عقل له. لان لمن يد لاقوام المرء عقله، 
سـت  يش نيکه عقل برا يدارد و عقل اوست و کس يت او به آن بستگيکه شخص يشخص يرکن اساس«

  »ن ندارد.يد
  د:يفرما    يه وآله مياالله عل يرسول خدا صل

  ٤عدم أشد من العقل. لا
  »ست.يتر از کمبود عقل ن سخت يچ کمبوديه«

  عقل يا معصوم                                              
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 ـجـز بـه ب   که معرفت خداوند تبـارک و تعـالي   يد هنگامياشکال کند و بگو يممکن است کس ان او و ي
 ـآ يزم نملاست؟ و چگونه يق معرفت خداوند چيگردد، سپس نقش عقل در طر يتش حاصل نميهدا د کـه  ي

  باشد؟     يد تعبديبنا بر آن چه گفت معرفت
 ـين که گفتيم: ايگوئ    ين اشکال ميدر پاسخ به ا هم يم علم و اقرار به وجود خالق بدون رجوع به ائمه عل

 ـ يها   ان حجتيبه اثبات وجود خالق جز از ب يشود و راه يم حاصل نملاالس  ـاش ا زمـه لاسـت  ين ياله ن ي
  ر آن دخالت نداشته باشد.باشد و عقل د ين امر تعبديست که اين

 ـ ينمائ    يسؤال م يزيو از چ کني    يبه معصوم مراجعه م يح مطلب: شما گاهيتوض دهـد و      يو آن جواب م
، مانند وجوب آهسته خواندن قرائـت در نمـاز   يک آن را بفهملان که علّت حکم و ميبدون ا يريپذ    يتو م

 يمطلب را خودت بدون مراجعه بـه کس ـ  يست، گاها ين بحث حکم تعبديظهر و عصر، روشن است که ا
 ـست کـه  ين ين شکي در مکان و زمان واحد، و در اينضيمانند محال بودن اجتماع نق يفهم    يم ک حکـم  ي

  محض است. يعقل
بـه   آن را حل کـني  تواني ينم کني    يو هر چه درباره آن فکر م يشو    يم يدچار مسأله مشکل يگاه ولي

 ـ   يا کند به گونه    يم يو او تو را راهنمائ نيک    يرجوع م يکس  ـ يکـه بـه وس و  کـني     يله عقلـت آن را درک م
 ين مورد از موارد تعبـد يرد ايپذ    يگردد و م    يکه عقلت قانع م يا شود به گونه    يان او حل ميمشکل تو با ب

  ست.ين
 ـر شخص عاقل نباشـد شـرح و ب  که اگ يا کند به گونه    يفا ميرا ا ين قسم سوم عقل نقش مهميدر ا ان ي

 ـ  يم هم در الاه السيبخشد. همان طور که امام عل ينم يچ گونه نفعيبه او ه يگريد دارد.  ين جـا نقـش مهم
  از حل مشکل ناتوان بود. يد عقل به تنهائيگرد يشخص نم يرا اگر راهنمايز

 ـله نور، و نور نيوسند مگر به يرا بب يزيتواند چ ي: همان طور که چشم سالم نميمتر بگو واضح  يز سـود ي
شود. در بـه   يله آن دو با هم حاصل نميدن جز به وسيکه چشم او سالم باشد و د يکس يبخشد مگر برا ينم

 ـف و بيد اگر تعري قرار است، بدون تردينز مطلب از هميدست آوردن علم به وجود خداوند ن ان (حجـج  ي
 ـي) از ناحياله  ـ  يکس ـ يراه پروردگار متعال نباشد هرگز معرفت ب گـردد اگـر چـه اشـرف و      يحاصـل نم

  ن مخلوقات باشد.يتر کامل
  ند:يفرما    يم ملاه السيامام صادق عل

  ١االله ما عرفناه. لالو 
  »م.يشناخت ياگر خدا نبود ما هرگز او را نم«

ف خالق متعال يمرتبط هستند به تعر يکه با سرچشمه وح کساني عنيي يهمان طور که اگر اصحاب وح
  اند: شد و لذا فرموده يدا نمين معرفت پيا يکس يبودند هرگز برا نپرداخته

  ٢نحن ما عرف االله. لالو
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  »شد. ي هرگز خدا شناخته نميماگر ما نبود«
  ند:يفرما    يف ميفرجه الشر عجل االله تعالي يحضرت مهد

  ١نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا.
  افته ما هستند.يپرورش  يلق همگ، و خيمت شده پروردگاريافته و تربيما پرورش «

  ند:يفرما    يم ملاه السيامام صادق عل
  ٢نا ما عبد االله.لااالله و لو يء عللادلابنا عرف االله و بنا عبداالله نحن ا

بر وجود خداوند و  ئل روشنيلاله ما خداوند پرستش شد، ما ديله ما خدا شناخته شد و به وسيبه وس«
  »شد. ي خدا شناخته نميمو اگر ما نبود مياو هست يمردم به سو يراهنما

  د:يفرما    يم ملاه السيامام باقر عل
  ٣.بنا عبد االله، و بنا عرف االله، و بنا وحد االله، و محمد حجاب االله تبارک و تعالي

له ما خداوند بـه  يله ما خداوند شناخته شد، و به وسيو پرستش شد، و به وس يله ما خدا بندگيبه وس«
 خلـق و خـالق   ينواسطه ب عنيي». (است غمبر حجاب خداوند تبارک و تعالييد، و پيگردف يتوص يگانگي

  دا کرد.)يتوان به معرفت خداوند راه پ يله او نمياست و جز به وس
 ـ   يست جز به خاطر بزرگداشت مقام و شخصين نيو ا چ يت آن ها و بزرگ شمـردن حقشـان، وگرنـه ه

 ـبدون واسطه الهام نما يکس نداشت که خداوند معرفت خود را به هر يمانع  ي کـار ينخداونـد چـن   د، وليي
 ـخود و اهل ب ينکرد بلکه حکمت بالغه او اقتضا نموده که رسول گرام  ـ  ي له يت معصـومش را ابـواب و وس

  ٤معرفت خود قرار دهد.
  م فرموده است:لاه السي علينالمؤمنيرام
  ٥.منه يؤتى الذي والوجه وسبيله طهوصرا أبوابه جعلنا ولكن نفسه، العباد لعرف شاء لو  اللّه إن 
نخواسته و ما را ابواب  يزي چينچن شناساند ولي    يهمانا خداوند اگر خواسته بود خودش را به مردم م«
  »روند.    يخداوند م يقرار داده که از آن جهت به سو ق و جهتييش و راه و طريخو

  ز:يو ن
  ٦أا من باا.ينة و الحکمة فليا، فمن أراد المدبا ينة العلم و عليبابه أنا مد لابواب الاسد ا

 ـ     يها را جز در خانة عل رسول خدا همه درب« آن  يدرب ورود يبست، مـن شـهر علـم هسـتم و عل
  »د از درب آن وارد شود.ياست، هر که بخواهد وارد شهر علم و حکمت شود با
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) از طـرف خداونـد جـز بـا     اديجف و شناساندن (بلکه خلقت و ايست که گفته شود تعريپس درست ن
د مراتب حفظ شود و آن که در مرتبه اشـرف و برتـر   ين که بايست به توهم ايواسطه ممتنع است و ممکن ن

  ن ها. يگران بشناساند و امثال ايد به ديش ممکن است شناختن و او باياست برا
اثبـات وجـود    يم بـرا ست رجوع به معصويد جائز نيگو    يکه م يم تمسک کردن کسيو بنابر آن چه گفت

شود و داخل     يبودن خارج م يان از عقلين بيد با اين که معرفت توحيا توهم ايخالق به لزوم دور و تعبد، 
 ـ ين را منافـاتي يخارج شود ز يست از دهان کسياست که سزاوار ن يزهائيگردد، از چ    يدر تعبد م  ينسـت ب

 ـيند به دياو که ابواب معرفت او يايباشد از طرف خدا و اول ين که معرفت لطف و تفضليا  آن ينگران و ب
  که در خود اثبات است. يز باشد بعد از توجه دادن خداوند مکلف را به موضوعين ين معرفت عقليکه ا
  د:يفرما    يم ملاه السيدالشهداء عليس 
  ١+شاء من خلقه.يمن  ين ا عليممعرفته ضرورة  
  گذارد.    يکه بخواهد از خلقش منت م است که به آن بر هر معرفت او ضرورتي«

  د:يفرما    يخداوند در قرآن م
  ٢منکم أحد أبداً. يکم و رحمته ما زکيفضل االله عل لاو لو 

  »ه کند.يتوانست خود را تزک يک از شما نميچ ياگر فضل خدا و رحمت او نبود ه«
  ند:يفرما    يه مين آي ايرم در تفسلاه السيامام صادق عل

  ٣.عليه  اللّه صلوات المؤمنين أمير والرحمة، ؛ وسلم  وآله عليه االله يصل  اللّه لرسو الفضل،
م لاه السي علينالمؤمنيره و آله و مراد از رحمت امياالله عل يمنظور از فضل وجود مقدس رسول خدصل« 

  است. 
 ـله بيستند تا آن چه به وسيگر نيکديان دو حجت مستقل در عرض يپس عقل و ب ) ان (حجـت خـدا  ي

ت و فائده دادن در اثبات يدر حج يو به تنهائ لاک از آن دو مستقيباشد، بلکه هر  يشود تعبد    يحاصل م
  شوند.    يوجود خالق ناقص و نارسا هستند و آن دو با هم حجت واحد شمرده م

  د:يفرما    يخداوند در قرآن م
  ٤.»تعقلون لعلكم ياتلاا لكم بينا قد«
  »د.يير اگر عقل را بکار گيمان کرديشما ب يبراات را يها و آ ما نشانه«

  د:يفرما    يز ميو ن
  ٥.»تعقلون لاأف ذكركم فيه كتابا إليكم أنزلنا لقد«
  »د.يشياند يا نمياد شما در آن است آي که يمشما نازل کرد يبه سو قت ما کتابييدر حق«
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  د:يفرما    يز ميو ن
  ١»الرسل بعد حجة  اللّه على للناس يكون لالئ«
  »نباشد. امبران، در مقابل خدا حجتييمردم، پس از فرستادن پ يتا برا«

  ند:يفرما    يم ملاه السيبن جعفر عل يز حضرت موسيو ن
  ٢.بالبيان النبيين ونصر بالعقول، الحجج للناس أكمل  اللّه إن
 ـب يويرله نيامبران را به وسيمردم کامل کرده و پ يها را برا ها حجت له عقليهمانا خداوند به وس« ان ي

  »نموده است. ياري
  د:يفرما    يم ملاه السيامام صادق عل

  ٣.العقل  اللّه وبين العباد بين ما في والحجة النبي، العباد على  اللّه حجة
  باشد.    يان بندگان و خدا است عقل ميامبر است، و حجت در آن چه ميحجت خدا بر بندگان پ«

  کرده که عقل با علم است و فرموده: انيدر قرآن ب خداوند تبارک وتعالي
  ٤.مونالعالَ لاإ يعقلها وما للناس نضرا مثاللاا وتلك

  »کنند. يشه نميم و جز عالمان درباره آن ها انديزن    يمردم م يها است که برا ن مثَليو ا 
  د:يفرما يم ملاه السيامام کاظم عل

 ربـاني  معـال  مـن  لاإ علـم  لاو يعتقد، بالعقل والتعلم علم،بالت والعلم بالعلم، والطاعة بالطاعة، لاإ نجاة لا
  ٥.بالعقل مالعال ومعرفة

 ـ   يست، و اطاعت به وسيله اطاعت نيجز به وس ينجات و رهائ«  عـني يله تعلـم  يله علـم و علـم بـه وس
و شـناخت عـالم بـا     ست مگر از عـالم ربـاني  يرد، و علم نيپذ    يله عقل تحقق ميآموختن و آموختن به وس

  »عقل است. يويرن
  د:يفرما يز ميو ن
 علـيهم  ئمـة لاوا نبيـاء لاوا فالرسل الظاهرة فأما باطنة، وحجة ظاهرة، حجة: حجتين الناس على  للّه إن

  ٦.فالعقول الباطنة وأما م،لاالس
او  ي. حجت ظاهرحجت باطني يگريو د يحجت ظاهر يکيهمانا خداوند بر مردم دو حجت دارد، «
  »او عقل است. م هستند و حجت باطنيلاهم السين علامبراين و پلارسو

  د:يفرما يز ميو ن
 وأعلمهـم  معرفـة،  أحسـنهم  استجابة فأحسنهم ، اللّه عن ليعقلوا لاإ عباده إلى ورسله أنبيائه  اللّه بعث ما
  ١.خرةلاوا الدنيا في درجة أرفعهم لاعق وأكملهم ،لاعق أحسنهم  اللّه بأمر
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شـه  يآنان که درباره خدا اند يبندگانش نفرستاد مگر برا ين خود را به سولاامبران و رسويخداوند پ«
معرفت اسـت.   .ن آن ها از نظر يکوترين آن ها از نظر اجابت نيکوتريند، نيرکنند و عقل خود را به کار گ

تـر   شه است. و آن که عقلـش کامـل  ين آن ها ا جهت عقل و انديکوترين آن ها به امر خداوند نيتر و عالم
  »تر است. عيا و آخرت رفياش در دن باشد مرتبه

  م فرمودند:لاه السيامام صادق عل
  ٢.العقل غور استخرج وبالحكمة الحكمة، غور استخرج بالعقلقول: ي ين المؤمنيرکان ام

شـود و عمـق       يله عقل استخراج ميفرمودند: عمق حکمت به وس يشه ميم هملاه السي علين المؤمنيرام«
  »حکمت.له يعقل به وس
  م سؤال کرد:لاه السيت از امام رضا عليابن سک

 فتصـدقه،   اللّـه  علـى  الصـادق  بـه  تعـرف  العقل،: ملاالس عليه الرضا فقال اليوم؟ الخلق على الحجة فما
  ٣.فتكذبه  اللّه على والكاذب

  ست؟يامروز حجت بر خلق ک«  
وان آن را که صادق است شـناخت  ت    يله آن ميم فرمودند: عقل است که به وسلاه السيحضرت رضا عل

  »ب نمود.يبندد شناخت و تکذ    يق کرد و آن را که بر خدا دروغ ميو او را تصد
  

  ابواب معرفت
 ـ   يکه از اند ياسيو نظر و ق يرأ سـت و  ين يشه و فکر محض به دست آمده باشـد جـز شـرک و گمراه

ابنـد و در آن  يخواسته رفعـت  که خدا  يهائ د جز در خانهيقت شناخت توحيو حق يقيد حقيشناخت توح
  شود. يافت نمياد شود يها اسم خدا 

  م فرمود:لاه السيامام باقر عل
  ٤.وتعالى تبارك  اللّه حجاب ومحمد ، اللّه وحد وبنا ، اللّه عرف وبنا ، اللّه عبد بنا
 يکتائي له ما خدا بهيله ما خدا شناخته شد، و به وسيو پرستش شد و به وس يله ما خدا بندگيبه وس« 
 ـجز از طر عنيياست ( غمبر حجاب خداوند تبارک و تعالييف شد و پيتوص  ـي تـوان بـه خـدا راه     يق او نم

  »افت.)ي
 ـچ سـت ولي يت حکم عقل و مطابق بودن آن با واقع نيدر حج ين مطلب معلوم باشد که شکيو ا  يزي

گر يکنند. به عبارت د    يمخلط  نفساني يها  احکام عقل و وهم و گمان و خواهشين، نوعاً بلاکه هست عق
 ـتواند ادعا کند که او اهل عقل اسـت، ز  يم نملاهم السي علينجز معصوم يکس را عقـل مصـون از خطـا و    ي

ن اسـت  يتواند و ممکن است ادعا کند ا    يکه امثال ما م يزيت چيباشد، ا    يه عصمت اهلش ميلغزش و ما
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١٨٧

ن يمم که مطابق با واقع و ايهست يکه ما اهل عقل و علمن يم نه اي هستينتع يکه ما اهل فکر و در جستجو
  از خطا و جهل و مرکب است.

است کـه فکرشـان بـا اوهـام      نييشود احکام متفکر    يشمندان صادر ميو اند لان آن چه که از عقيبنابرا
که  ست، و تنها کسانييفهمند و فکر آن ها حکم عقل خالص ن يکه خودشان هم نم يا خته است به گونهيآم

  ختن احکام وهم با عقل مصونند.يمربوط و مرتبطند از آم يبا سرچشمه وح
ات خودشان نباشند و به ابواب ين که اهل فکر و نظر مستبد به آراء و نظريمضافاً بر آن چه گفته شد ا

 ـ لام مراجعه کنند اختلاالس همين عليائمه طاهر عنيي يمعرفت اله  يف و خطا محدود و منحصر به مـوارد کم
انـاً از  يات و نزد عقل و شرع مقدس معذورند در آن چـه اح يات و روايشود مانند فهم متشاات از آ    يم

  خطا و اشتباه صادر شود. يآن ها از رو
 تكـونن  لا يونس، يا: فقال ؟ اللّه أوحد بما: ملاالس عليه الحسن بيلا قلت: قال عبدالرحمن بن يونس عن
  ١كفر. نبيه وقول  اللّه كتاب ترك ومن ضل، نبيه بيت أهل ترك ومن هلك، برأيه نظر من مبتدعا،

خـدا   يزيم عرض کردم: به چه چلاه السيبن جعفر عل يد: به حضرت موسيونس بن عبدالرحمن گوي« 
  م فرمود:لاه السيل کنم؟ امام عللاد او چگونه استديکتا بدانم و بر توحيرا 

کـه   يده  کسيک گردلانظر دهد و حکم کند هخودش  يکه رأ ي، کسيونس مبادا اهل بدعت شوي يا
امبرش را ترک کند کافر شده يکه کتاب خدا و فرمان پ يد گمراه گشته و کسيامبرش را رها نمايت پياهل ب
  »است.
  د:يفرما    يم ملاه السي علينالمؤمنيرام

  ٢.قرين له فهو شيطانا له  اللّه قيض بطاعته وجل عز  اللّه أمر عمن خذلاا ترك من
بر  طانييد خدا شيرکه خدا به اطاعت آن فرمان داده نگ يو احکام آن را از کس نييکه معارف د يسک«

  »ن و همدمش باشد.يکند و او قر    ياو مسلط م
  م فرمود: لاه السي علينالمؤميره و آله به امياالله عل يرسول خدا صل

  ٣.معرفتكم بسبيل لاإ  اللّه يعرف لا عرفاء بعدك من وصياءلاوا إنك
  »شود. يد، خدا جز از راه معرفت شما شناخته نمينان بعد از تو عرفا هستيهمانا تو و جانش« 

  م فرمود:لاه السيامام باقر عل
  ٤.بغيرنا يهتدوا لم هم تركنا وإن لنا، يستجيبوا لم دعوناهم إن عظيمة، علينا الناس بلية

 بـه  يمشان سازيکند، اگر رها    يا اجابت نمم دعوت ما ريم، اگر آن ها را بخوانيما سخت گرفتار مردمان« 
  »شوند. يت نمي ما هدايرله غيوس
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 ـ ين يفرق يدر آن چه واجب است در آن رجوع کردن به حجج اله  ـ ينسـت ب و احکـام   ي معـارف عقل
 ـکند و بـه ا     يکه آن را حجت االله اقامه م ل و برهانييشود به دل    ي، جز آن که در قسم اول أخذ ميتعبد ن ي

 ـست مکلف دليزم نلاکند و     يت ميبودن خارج. و در قسم دوم تعبد کفا ين امر تعبدياز اخاطر  ل را کـه  ي
  کند را بفهمد.    يلت ملابر حکم د

  د:يفرما    يم ملاه السيعل يامام عسکر
  ١كالبهائم. حياري كنتم ولده من وصياءلاوا محمد لا لو
ان و سـرگردان هماننـد   يرآن حضرت نبودند شما ح ه وآله از فرزندانياالله عل ياگر حضرت محمد صل« 

  »د.يداد يص نميراه سعادت را از شقاوت تشخ عنييد، يان بوديائم و چهارپا
  ه وآله عرض کرد:ياالله عل يم به رسول خدا صللاه السي علينالمؤمنيرام
 لةلاض ـ مـن   اللّـه  اسـتنقذهم  بنـا . القيامة يوم إلى منا بل ،لا: قال غيرنا؟ من أم الهداة أمنا ، اللّه رسول يا

  ٢.لةلاالض بعد إخوانا يصبحون وبنا الفتنة، لةلاض من  اللّه استنقذهم وبنا الشرك،
   ما؟يرا از غيان بشر از ما هستند يتگران و راهنمايا هدايرسول خدا آ يا« 

 ـله ما خـدا ا يامت به وسيستند بلکه از ما هستند تا روز قي ما نيرفرمود: از غ  ـن مـردم را ا ي  يز گمراه
 ـ   يله ما آنان را از گمراهيد و به وسيبخش يشرک رهائ له مـا بعـد از انحـراف و    يفتنه نجـات داد و بـه وس

  »د.يبرادر گردان يگمراه
  م فرمودند:لاهما السيامام باقر و امام صادق عل

 يكـن  لم اءنبيلاوا الرسول وآثار العلم من شيء وكل يتوارث، والعلم يرفع، لم آدم مع أهبط الذي العلم إن
 يعلم من بعده من خلف لاإ معال منا يموت لن وإنه مة،لاا هذه عالم عليا وإن باطل، وهو البيت هذا أهل من
  ٣.علمه مثل
شود و هر چه از علـم و آثـار    يشود و علم ارث برده نم يبرده نم لاکه با آدم فرود آورده شد با يعلم«
ن امت است و از مـا  يم عالم الاه السيعل ياشد و همانا علت صادر نشده بيامبران که از اهل بين و پلارسو
  »داند.    يگذارد که مانند او علم را م    يم نييد جز آن که از خود جانشيرم ينم يعالم

  د:يفرما    يم به اباحمزه ملاه السيامام باقر عل
 رضلاا بطـرق  منـك  أجهـل . السـماء  بطرق وأنت ،لادلي لنفسه فيطلب فراسخ أحدكم يخرج حمزة، أبا يا

  ٤.لادلي لنفسك فاطلب
 يهـا  د، تو بـه راه يبجو يل و راهنمائيخود دل يد تا برايپو    يها راه را م از شما فرسخ يکياباحمزه  يا« 

  »جستجو کن. يل و راهنمائيخود دل ي، پس برايتر  جاهلينزم يها آسمان از راه
  م:يخوان    يه ميرارت جامعه کبيدر ز
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 فالراغـب ... لتوحيده أركانا... ورضيكم... ببرهانه وخصكم داه، أعزكم...  اللّه معرفة لحام على ملاالس
 أراد مـن ... هلـك  يـأتكم  لم ومن نجى، أتاكم من... عندكم وبرهانه ونوره... حقلا لكم زملاوال مارق، عنكم

  .عنكم قبل وحده ومن بكم بدء  اللّه
د و به برهان خود اختصاص داد... يش عزت بخشيت خويگاه معرفت خدا... شما را با هدايم بر جالاس«

ن خـارج اسـت و آن کـه    يگرداند از د يد... پس هر کس از شما رويد خود پسنديو به عنوان ارکان توح
ده است... نور و برهان پروردگار نزد شماست... هـر کـس   يوسته و به مقصود رسيزم شما باشد به حق پلام

کـه خـد ارا اراده    يک گشته است.... کس ـلااورد هين يو هر کس به شما روافته يد نجات يايبه سراغ شما ب
رفتـه  يگانه شناخته از شما آن را گرفته و پذيافته و خدا را يد راه يکند و آن که به توح    يکند به شما آغاز م

  »است.
  

  دين به تمام و کمال آن شناخت حجت االله است نه غير آن
 ـينب منافاتي يتعجب است که کس يجا شـان  ي اير اعتقاد به وجوب متابعت حجت و رجوع کردن به غ

شـتر مسـائل بلکـه همـه مسـائل      ين دو در بي اينب يف آشکارلاکه اخت ند در حالييکسب معارف نب يبرا
کـه   نييبه معـا  يل محکمات گفتار حجج الهيست مگر با تأويان آن دو ممکن نيکه جمع م يا ند به گونهيب    يم

ن يکه ا يشان است نسبت به کسيتر از آن رد و انکار ا بيلت، عجلاه اهل شرک و ضمنطبق گردد بر فلسف
را واجب دانسته نه  يقيدرک کرده و رجوع به معادن علم حق نييو زم  معارف آسمانيينرا ب ت و تنافييمبان

ا اهـل  کننـد و آن هـا ر      يرجوع به اهل ظن و گمان و هوا و هوس را، پس بر اهل حق حقشان را انکار م
  نامند.    يم يظاهر و جمود فکر و قشر

 ـ ادينده و منکر معروف، مدافعيشگفتا که معروف منکر گرد  ـکـه از اول  تابـاني  يان و برهـآن هـا  ي  ياي
هـا و   اسـاس و خـواهش     سسـت و بي  يده اهل ظاهر و جموداند، اما اهل گمآن هـا يپروردگار صادر گرد

خـراب   يعت را با داخل کردن آراء مکاتب گمراه بشـر يشران يکه بن ک کننده و کسانيلات پست هلايتما
  شوند.    ياند اهل فهم و عقل و برهان شمرده م کرده

 ـلان کوردياست که عامه، ا يزينه همان چين به عيو ا م از جهـت اصـول و   لاهم الس ـين مخالف ائمه عل
 ـ يمعالم د ارند وليشم    يامبر ميت پيدهند، چون خود را از ارادتمندان اهل ب    يفروع انجام م  يرن خـود را از غ

خوردنـد و   يشان مطابقت داشت تا مردم گول آن ها را نميشان با کارهايکاش گفتار ا يند، ايرگ    يشان ميا
  شناختند.    يقت امرشان ميشان را به باطن و حقيا

 عصا، على يتوكأ إليه فخرج م،لاوالس الصلوة أفضل عليه محمد بن جعفر  اللّه عبد أبي إلى حنيفة أبو أتى
 ولكنـها  أجـل، : قـال  إليهـا،  تحتاج كنت ما السن من بلغك ما ؟ اللّه عبد أبا يا العصا هذه ما: حنيفة أبو فقال
 عصـا  وآن هـا  ذلك علمت لو إني أما: قال. ا أتبرك أن فأردت وسلم  وآله عليه االله يصل  اللّه رسول عصا

  .وقبلتها لقمت  اللّه رسول



 

 
١٩٠

  :وقال ـ ذراعه عن وحسر ـ!  اللّه سبحان: ملاالس عليه  اللّهعبد أبو فقال
  ١!قبلته فما بشره ومن وسلم  وآله عليه االله يصل  اللّه رسول شعر من هذا أن علمت لقد نعمان، يا  واللّه

 شان آمد، حضرت خارج شدند در حالييم به درب مترل الاه السيدار امام صادق عليد يفه برايابوحن«
 ـ ين عصا چياباعبداالله ا يفه عرض کرد: ايه کرده بودند، اوحنيتک يئکه به عصا ده بـه  يست؟ سن شمـا نرس

ام  رسول خدا است و من خواسته ين عصايولکن ا يد. امام فرمود: آرياج به عصا داشته باشيکه احت وقتي
دا است زودتـر  رسول خ ين عصايدانستم که ا    ين مطلب را ميفه گفت: اگر من اي. ابوحنيمبه آن تبرک جو

  دم.يبوس    يخواستم و آن را م ياز جا برم
 ـ لا مبـارک را بـا  ينکه آست تعجب فرمود: سبحان االله و در حالي يم از رولاه السيامام صادق عل زد     يم

رسول خدا اسـت و آن را   ين پوست و مو از پوست و مويکه ا نعمان، تو دانستي يفرمود: به خدا قسم ا
  !يديبوسن

د ي زد و دست خود را کش ـين را پائيند تا دست مبارک حضرت را ببوسد، امام آستيردن کشفه گيابوحن
  د.يو داخل مترل گرد
  د:يفرما    يم ملاه السيامام صادق عل

  ٢.غيرنا بعروة متمسك وهو شيعتنا من أنه زعم من كذب
 ـوکه متمسـک بـه دسـت آ    شناسد در حالي    يدروغ گفته است آن که به گمانش ما را م«   ـي  مـا  يرز غ

  »است.
  د:يفرما    يم ملاه السيامام صادق عل

  اللّـه  فتحه الذي الباب غير من سماعا ادعى ومن الفناء، ألتيه  اللّه ألزمه صادق من سماع بغير  اللّه دان من
  ٣.المكنون  اللّه سر على المأمون مينلاا هو الباب وذلك مشرك، فهو لخلقه
 ين که از صادق و راستگوئيدا کند و پرستش خدا کند بدون ايپ نييدکند و اعتقاد  يدار نيکه د يکس«

 ـيردن را از غيند شنيکه ادعا نما يد و کسينما    يان ميرو ح ده باشد خدا او را دچار سرگردانييشن  ي آن راه
است که سر  نييکه خدا بر بندگانش گشوده است پس او مشرک است، و آن باب است عبارت از همان ام

  »داوند به او سپرده شده است.پنهان خ
 معالم تأخذ ممن علي، يا ذكرت ما وأما: السجن في وهو وللاا الحسن أبو إلىّ كتب: يعقوب بن يونس عن
  اللّـه  خانوا الذين الخائنين عن دينك أخذت تعديتهم إن فإنك شيعتنا، غير عن دينك معالم تأخذن لا دينك؟

 رسوله ولعنة  اللّه لعنة فعليهم وبدلوه، فحرفوه لاوع جل  اللّه كتاب على اؤتمنوا إم. أمانام وخانوا ورسوله
  ٤.القيامة يوم إلى شيعتي ولعنة ولعنتي البررة الكرام آبائي ولعنة ئكتهلاوم
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١٩١

 ـ م در زمانيلاه السيبن جعفر عل يد حضرت موسيعقوب گويونس بن ي« بردنـد      يکه در زندان به سر م
   نوشتند:يمبرا

ن خـود  ي؟ مبادا معارف دييربگ ين خود را از چه کسيعلوم و معارف د ين که نوشته بوديدر مورد ا
که بـه   يا   گرفته نيين خود را از خائيد يو تجاوز نمود يرا اگر از آن ها تعديز ييران ما بگيعيشيررا از غ

امانت نـزد آن هـا    اند، کتاب خدا به عنوان انت کردهيز خين يدار اند و در امانت انت کردهيخدا و رسول خ
ف کردند و دگرگون ساختند، پس بر آنان لعنت خدا و رسول و فرشـتگان و لعنـت   يسپرده شد آن را تحر

  »امت.يانم باد تا روز قيعيپدران بزرگوارم و لعنت من و لعنت ش
  م فرمودند:لاه السي علينالمؤمنيرام
 أن حاديـث لاا منهم تفلّتت. السنن أعداء فإم الرأي وأصحاب إياكم مودتنا، والمنتحلين شيعتنا معشر يا

 الخلـق  وأطـاعهم  الرقـاب،  لهم فذلت ،لادو وماله لاخو  اللّه عباد فاتخذوا يعوها أن السنة وأعيتهم يحفظوها
 يعلمـون  لا عما فسئلوا عين،لاالم الكفار من وهم الصادقين ئمةلابا وتمثلوا أهله، الحق ونازعوا ب،لاالك أشباه
  ١.وأضلوا فضلوا بآرائهم الدين فعارضوا يصلحون، لا بأم ايعترفو إن فأنفوا
 ـکن يويرو نظر پ يد مبادا از صاحبان رأيما را دار دوستي يکه ادعا کساني يان و ايعيگروه ش يا« د ي

شـان فـوت شـد و    يث از ايامبرند. حفظ احاديپ يو گفتار يقه عمليه و روش و طريررا آنان دشمنان سيز
افتند، پس بندگان خدا را بنـده و خـدمتگزار خـود    يبر آن ن يجز ساخت و توانائشان را عايضبط سنت ا

شان فرود يها در برابر ا  خود چرخاندند، سپس گردنينساختند و مال خود را در انحصار خود گرفتند و ب
ها هستند از آن ها اطاعت کردند، حق را از اهـل آن گرفتنـد، خـود را مثـال      ه سگيکه شب يآمد و خلق

که از کافران ملعـون هسـتند. و     قرار دادند و مترلت و مقام آنان را ادعا کردند. در حاليينان راستياشويپ
خود کنند و بـا آراء خودشـان بـا     يدند که اعتراف به نادايدانند سؤال شدند تکبر ورز يچون از آن چه نم

  »دند.کشان يگران را هم به گمراهين مبارزه کردند. پس خودشان گمراه شدند و ديد
  ند:يفرما    يم ملاه السيامام صادق عل

 شرح لكل وجعل شرحا سبب لكل وجعل سببا شيء لكل فجعل بأسباب، لاإ شياءلاا يجري أن  اللّه أبى
 وآلـه  عليـه  االله يصـل   اللّـه  رسول ذاك جهله، من وجهله عرفه، من عرفه ناطقا، بابا علم لكل وجعل علما

  ٢.ونحن وسلم 
 ـهـر چ  ين رو برايدا کند از ايان پياء جز به اسباب خاص آن جريه اشخداوند إبا دارد ک«  سـببي  يزي

 ـ ي، و برايعلم يديهر کل يو برا يدي، کليهر شرح ي، و براي، شرحهر سببي يقرار داد و برا  يهر علم
، که هر که او را شناخت آن را شناخته و هر که او را شناخت آن را نشناخته است، آن رسـول  يباب ناطق

  »م.يو ما هست  ه وآلهياالله عل يصلخدا 
  ند:يفرما    يم ملاه السي علينالمؤمنيرام
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١٩٢

 ولكن نفسه، العباد لعرف شاء لو  اللّه إن: قال أن إلى معرفتنا، بسبيل لاإ  اللّه يعرف لا الذي عرافلاا نحن
 عيـون  إلى لنـاس ا ذهب حيث سواء لاو: قال أن إلى منه، يؤتى الذي والوجه وسبيله وصراطه أبوابه جعلنا
  ١.انقطاع لاو لها نفاد لا صافية عيون إلى إلينا ذهب من وذهب بعض، في بعضها يفرغ كدرة،
شود. خداونـد اگـر بخواهـد     يق معرفت ما شناخته نميم که خدا جز از طريهست شناختي ينه هايما آئ«

م کـه از  يهسـت  ده و ما آن جهتيق آن قرار دايما را ابواب و راه و طر شناساند ولي    يخود را به بندگانش م
 ـ يهـا  چشـمه  ياند بـه سـو   که رفته يست آن هائين يمود... و هرگز مساويد راه را پيآن جهت با ه و يرت

 يها چشمه يبه سو عنيياند  ما آمده يکه به سو يزند و آن هائير    يم ياز آن ها در بعض يناصاف که بعض
  »گردد. ينم ست و هرگز قطعيش نيبرا انييکه پا ليلاصاف و ز

  د:يفرما    يم ملاه السيامام صادق عل
 علـى   اللّـه  احـتج  وم وجل، عز  اللّه عرف ما هم لاولو منها، يؤتى التي وجل عز  اللّه أبواب وصياءلاا

  ٢.خلقه
شـان نبودنـد خداونـد    يد وارد شود، و اگر ايمعرفت خداوند هستند که از آن باب با يها ا دربياوص« 

  »کنند.    يلة آن ها بر خلق خود احتجاج ميخداوند به وس شد و يشناخته نم
  د:يفرما    يم ملاه السي علينالمؤمنيرام

  ٣.ارتماس في دهره يزل لم بالرأي  اللّه دان من
ور  از حـق غوطـه   يو دور يخودش، تمام روزگار را در گمراه يکند با رأ ين داريهر که خدا را د« 

  »خواهد بود.
توهم نکند  يست و کسيپروردگار ممکن ن يها ق جز با رجوع کردن به حجتدن به معارف حيپس رس

 ـ يم رسلاهم السيشود به آن معارف بدون مراجعه به ائمه عل    يکه م رد و اجـر و  يپـذ  يد، و خداونـد آن را نم
  است. ين است که معرفت خداوند بدون معرفت خداوند منتفيدهد، بلکه حق ا يپاداش به آن نم

  م سؤال شد:لاه السيشهداء علدالياز حضرت س
  ٤.طاعته عليهم تجب الذي إمامهم زمان كل أهل معرفة: قال ؟ اللّه معرفة ما
را کـه   يامـام  ن است که اهل هر زمـاني يست و چگونه است؟ فرمود: معرفت خدا ايمعرفت خدا چ« 

  »اطاعتش بر آنان واجب است بشناسد.
  ند:يفرما    يم ملاه السيامام باقر عل

 وجـل  عز  اللّه يعرف لا ومن البيت، أهل منا إمامه وعرف  اللّه عرف من ويعبده وجل عز  اللّه عرفي إنما
  ٥.لالاض  واللّه هكذا  اللّه غير ويعبد يعرف فإنما البيت أهل منا ماملاا يعرف لاو
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١٩٣

 ـکند که خدا و امام از مـا اهـل ب      يخدا را شناخته و او را پرستش م يفقط و فقط کس« اخته ت را شـن ي
 ـ يرقت غيت را نشناخته باشد او در حقيکه خدا و امام از ما اهل ب يکس باشد، ولي  ير خدا را شـناخته و غ
  »کند.    يلت پرستش ملاو ض يگمراه يخدا از رو
   االله:  عبد بن سعد رواه عنهما االله رضي ابنه و العمري إلى خرج كان ملاه السيعل منه توقيع

  ١.غوي ضال لاإ غيرنا يدعيه لاو مفتر كذاب لاإ سوانا ذلك يقول لا وفينا معنا الحق أن وليعلموا... 
 پسـرش  و سعيد بن عثمان به افتخار توقيع اين: مي نويسد الدين كمال در هيصدوق رحمة االله عل شيخ«
 رصـاد  مقدسـه  ناحيه از) ملاالس عليه زمان امام دوم و اول نائب( همايعل عثمان رضوان االله تعالي بن محمد
  است: كرده روايت اشعرى اللَّه عبد بن سعد را توقيع اين. است شده

 ـن سخن را هر که بگوي از ما ايرد بدانند که حق با ما و در ما است، غي... و با د، دروغگـو و کـذاب   ي
  »کند گمراه و سرگردان است. ي ادعائين ما هر که چنيراست و غ

  د:يفرما    يم ملاه السيامام باقر عل
 متحير ضال وهو مقبول، غير فسعيه  اللّه من له إمام لاو نفسه فيها يجهد بعبادة وجل عز  اللّه ندا من كل
 عـادل  ظـاهر  وجـل  عـز   اللّه من له إمام لا مةلاا هذه من أصبح من محمد، يا  واللّه... عمالهلا ء شأنى  واللّه

  .ونفاق كفر ميتة مات الحالة هذه على مات وإن تائها، لاضا أصبح
 يعملوـا  التي فأعمالهم واضلوا، ضلوا قد  اللّه دين عن لمعزولون وأتباعهم الجور أئمة إن محمد، يا لمواع
   ٢.البعيد للاالض هو ذلك شيء، على كسبوا مما يقدرون لا عاصف، يوم في الريح به اشتدت كرماد
از جانـب خـدا    يامـام کند که خود را در آن به زحمت افکند، امـا   يدار نيد هر که خدا را با عبادتي«

ست و او گمراه و سرگردان است و خدا نسبت به اعمال و رفتار يرفته نياو پذ يش و سعلااو نباشد ت يبرا
از  ن امت و امام آشـکار عـادلي  يکه صبح کند از ا يمحمد کس يزار و متنفر است... به خدا سوگند ايب يو

ا برود ياز دن  حاليينرگردان است و اگر در چنکه گمراه و س او نباشد صبح کرده در حالي يطرف خدا برا
  ا رفته است.يدر حال کفر و نفاق از دن

ان  ن خدا دور گشـته و فاصـله گرفتـه   يوان آنان از ديرشه و پيان ستم پيشوايپ محمد به راستي يبدان ا 
اسـت کـه در    يردهند مانند خاکست    يکه انجام م اند، اعمالي گران را گمراه ساختهيشان گمراهند و ديخود ا

  »است. يق و دوريعم ين گمراهياز آن بر صاحبش نماند و ا يزيبر باد رود و چ روز طوفاني
  ه وآله سؤال شد که:ياالله عل يامبر صلين گفتار پيم در مورد الاه السياز امام صادق عل

... للاض ميتة: فقال كفر؟ ميتة: فقلت: قال أن إلى نعم،: فقال! جاهلية؟ ميتة مات إمام له وليس مات من
  ٣.للاوض ونفاق كفر ميتة: قال أن إلى
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 ـت مرده اسـت. حضـرت صـادق عل   ينباشد به مرگ جاهل يشوائيش امام و پيد و برايرهر کس بم«  ه ي
لت لابه مرگ در حال کفر؟ فرمود: مردن در حال ض عنيي است... عرض کردم ينچن يم فرمودند: آرلاالس

  »لت.لاو ض ... مردن در حال کفر و نفاقيو گمراه
 ـياز عقل ا يويرزة پيح است که با انگيچگونه بر ما صح نـد: واجـب اسـت    يگو    ين حکم عقل را که م

که شاهد بر خلق است نه بر اوهـام و گمـآن هـا،     يکه در مورد مبدأ و معاد جاهل است به عالم يشخص
ق منحصـر بـه   يدن به حقايرس ن مطالب نزد عقل است بلکه راهيتر يهين از بديم که ايرجوع کند انکار نمائ

  م.يستي راه است و ما جز به آن مکلف نينهم
  د:يفرما    يم ملاه السيامام باقر عل

  ١.فيه اختلفوا ما في إليهم والرد عليهم، ورد ما في لهم والتسليم ئمة،لاا معرفة: ثةلاث الناس كلّف إنما
  :ز واجب است)يبر آن ها سه چ عنييز است (يف مردم سه چيتکال«

که از آنان صادر گشـته اسـت و    ياند، و اخبار م آنان بودن در آن چه امر فرمودهيشناخت امامان، تسل
  اند. ف کردهلاف است و در آن اختلابازگرداندن به آنان در آن چه مورد اخت

  د:يفرما    يم ملاه السيامام باقر عل
 رضلاا بطـرق  منـك  أجهـل  السـماء  بطـرق  وأنت لادلي لنفسه فيطلب فراسخ أحدكم يخرج حمزة، أبا يا

  ٢.لادلي لنفسك فاطلب
 ـ يخواهد چند فرسخ    ياز شما م يکياباحمزه  يا«  ـو دل يخـود راهنمـائ   يون رود بـرا يرب ل جسـتجو  ي

 ـخـودت حتمـاً دل   يپـس بـرا    هستيينزم يها تر از راه آسمان نادان يها کند، و تو به راه    يم ل و راهنمـا  ي
  »جستجو کن.

  
  ستدين بر يک اصل ا

م و آن يک اصل  منحصر کنين را در يد اگر اصول ديآ يش نميشود که هرگز دور پ   ين جا دانسته ميو ا
  شگاه او باشد.يم در پيشناخت حجت و تسل

 ـن که او حجت خداست بلکه به اي است که شناخت حجت نه به عنوان اينح آن چنيو توض ن عنـوان  ي
طـور کـه    ش است همانيهر کس قابل تجربه و آزما يکه برااست  يم امريک عالم است و ما نادانيکه او 

ن ها بعد يست. گذشته از همه اياز تعبد در آن ن يزياست و چ يعقل يز امريم جاهل نزد عالم نيلزوم تسل
ها است و آن هـا را   کند، بلکه او معلم عقل يلت نملابا تعبد د ياز رجوع به حجت، او ما را بر معارف عقل

ن برهـآن هـا و   يتـر  دن به آن با اقامه برهان بلکـه بـا کامـل   يست رسيکه ممکن ن يزيند به چک   يت ميهدا
  ن آن ها.يتر روشن
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د و نبـوت و  ي توحيرو کافر به غ يف، منکر ضرورين تعرين است که با ايچه معلوم گشت ا  پس از آن
 ـن دو طائفـه از د يدن اخارج کر ي برايماز نداريف، و ني تعرينشود با خود هم   ين خارج ميمعاد از د ن و ي

  شتر.يح بيد زدن و توضيحکم کمردن به کفر آن ها به ق
  م عرض کرد:لاالس هيبه امام صادق عل يشخص

 غـيره،  إلى لهـم  سبيل لا علمائهم من يسمعونه بما لاإ الكتاب يعرفون لا اليهود من القوم ءلاهؤ كان فإذا
  ١علمائهم؟ من والقبول بتقليدهم ذمهم فكيف

 القبول ءلالهؤ يجز لم علمائهم من القبول ولئكلا يجز لم فإن علمائهم؟ يقلدون كعوامنا لاإ اليهود امعو وهل
 مـن  وتسوية جهة من فرق وعلمائهم اليهود عوام وبين وعلمائنا عوامنا بين: ملاالس عليه فقال! علمائهم؟ من

 افترقـوا  حيـث  من وأما عوامهم، ذم كما علمائهم بتقليدهم عوامنا ذم قد  اللّه فإن استووا حيث من أما جهة،
 بالكـذب  علمـائهم  عرفـوا  قـد  نواكـا  اليهـود  عوام إن: ملاالس عليه قال.  اللّه رسول بن يا لي بين: قال. لاف

 وعرفـوهم  والمصانعات، والعنايات بالشفاعات واجبها عن حكاملاا وبتغيير والرشاء، الحرام، وبأكل الصريح،
 لا مـا  وأعطـوا  عليه، تعصبوا من حقوق أزالوا تعصبوا إذا وأم أديام، به قونيفار الذي الشديد بالتعصب

 واضـطروا  المحرمـات  يقـارفون  وعرفـوهم . أجلهم من وظلموهم همغير أموال من له تعصبوا من يستحقحه
 بـين  الوسـائط  علـى  لاو  اللّـه  على يصدق أن يجوز لا فاسق فهو يفعلونه ما فعل من أن إلى قلوم بمعارف
 في تصـديقه  لاو خـبره  قبـول  يجـوز  لا أنـه  علموا وقد عرفوا قد من قلدوا لما ذمهم فلذلك ، اللّه وبين الخلق

 يصـل   اللّـه  رسول أمر في بأنفسهم النظر عليهم ووجب يشاهدوه، لم عمن إليهم يؤديه بما العمل لاو حكاياته
 إذا أمتنـا  عـوام  وكـذلك  تظهرلهم، لا أن من وأشهر تخفى أن من أوضح ئلهلاد كانت إذ وسلم  وآله عليه االله

 ـ وحرامهـا  االـدني  حطـام  علـى  والتكالـب  الشديدة والعصبية الظاهر الفسق فقهائهم من عرفوا  مـن  كلاوإه
 كـان  وإن لـه  تعصـبوا  مـن  على حسانلاوا بالبر والترفرف مستحقا، أمره حلاصلا كان وإن عليه يتعصبون

 تعـالى   اللّـه  ذمهـم  الـذين  اليهود مثل فهم الفقهاء ءلاهؤ مثل امناعو من قلّد فمن. مستحقا هانةلاوا للاذلال
 مـر لا مطيعـا  هـواه،  علـى  مخالفا لدينه، حافظا لنفسه، صائنا ءالفقها من كان من فأما فقهائهم، لفسقة بالتقليد

 حالقبـائ  مـن  ركـب  مـن  فأمـا  جمـيعهم،  لا الشيعة فقهاء بعض لاإ يكون لا وذلك يقلّدوه، أن فللعوام ه،لامو
 عنا يتحمل ما في التخليط كثر وإنما كرامة، لاو شيئا عنا منهم تقبلوا لاف العامة فقهاء فسقة مراكب والفواحش

 وجوههـا  غـير  علـى  شياءلاا ويضعون لجهلهم، بأسره فيحرفونه عنا يتحملون الفسقة نلا لذلك، البيت لأه
 ومنـهم  جهـنم،  نار إلى زادهم هو ما نياالد عرض من ليجروا علينا الكذب يتعمدون وآخرين معرفتهم، لقلة
 وينتقصون شيعتنا عند به فيتوجهون الصحيحه علومنا بعض فيتعلمون فينا القدح على يقدرون لا نصاب قوم
 فيقبلـه  منها، برآء منه نحن التي علينا كاذيبلاا من أضعافه وأضعاف أضعافه إليه يضيفون ثم نصابنا، عند بنا

  .وأضلوا فضلوا علومنا من أنه على شيعتنا من المستسلمون
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 وأصـحابه،  ملاالس عليهما علي بن الحسين على اللعنة عليه يزيد جيش من شيعتنا ضعفاء على أضر وهم
 عـدائنا لاو موالـون  لنـا  بـأم  المتشـبهون  الناصبون السوء علماء ءلاوهؤ مواللاوا رواحلاا يسلبوم فإم

  .المصيب الحق قصد عن ويمنعوم فيضلوم ناشيعت ضعفاء على والشبهة الشك يدخلون معادون
 إلينـا،  للطرق القاطعون عنا، المضلون أمتنا علماء شرار وسلم  وآله عليه االله يصل  اللّه رسول قال: قال ثم

  ...مستحقون للّعن هم عليهم يصلّون بألقابنا، أندادنا الملقبون بأسمائنا، أضدادنا المسمون
 العلماء: قال الدجى؟ ومصابيح الهدى أئمة بعد  اللّه خلق خير من: ملاالس عليه ميرالمؤمنينلا قيل: قال ثم

 المتلقـبين  وبعـد  بأسمـائكم،  المتسـمين  وبعد ونمرود وفرعون إبليس بعد  اللّه خلق شر ومن: قيل. صلحوا إذا
  ممالككم؟ في والمتأمرين مكنتكملا خذينلاوا بألقابكم
  .فسدوا إذا العلماء: قال
 عنـون لاال ويلعنـهم   اللّه يلعنهم أولئك«: وجل عز  اللّه قال وفيهم للحقائق الكاتمون باطيللال المظهرون هم

  ١.يةلاا »تابوا الذين لاإ
له آن چه از علماء و دانشمندان خود يشناسند جز به وس يان کتاب را نميهودين گروه از يکه ا يهنگام«

رفتن از علماء يد کردن و پذيه آنان را به خاطر تقلست پس چگونيشان نيا ين برايجز ا يشنوند و راه   يم
 يکنند؟ پس اگـر بـرا     يد مي از عوام ما هستند که از علمائشان تقليرهود غيا عوام يمذمت کرده است؟ و آ

  د جائز باشد.ين ها هم نبايا يست برايآن ها قبول کردن از علمائشان جائز ن
 ـک جهت فرق است و از يآن ها از  يما عوام و علما يان عوام و علمايم فرمود: ملاالس هيامام عل ک ي

د کردن از علمائشان مذمت کرده، همان طور کـه  يعوام ما را به تقل جهت مساوات، خداوند تبارک و تعالي
  عوام آن ها را خدمت فرموده است اما از جهت افتراق، پس نه.

  ح بده.يو توض ان کنيمن مطلب را ب يپسر رسول خدا برا يسؤال کننده عرض کرد: ا
خود را به دروغ واضح و خوردن حرام و گرفتن رشوه و به  يهود علمايم فرمود: عوام لاه السيامام عل

د کـه در آن حـال   يشناختند و آن ها را با تعصـب شـو     يها م  دادن احکام با سازش کارها و واسطهييرتغ
اند زائـل   گشته که بر ضرر او عصباني يست حقوق کيشان هنگام عصبانين که ايکنند و ا   ينشان را رها ميد
سـت از  يانـد و آن چـه را مسـتحق ن    شده که به خاطر او و به نفع او عصباني يگردانند و نسبت به کس   يم

شناختند، و آن هـا را بـه ارتکـاب       يکنند م   يشان ظلم ميکنند و به آن ها به خاطر ا   يگران عطا مياموال د
را کـه آن هـا انجـام     يدند که هر که انجام دهـد کارهـائ  يفهم   يباطن خودشان مشناختند و از    يمحرمات م

 ينامبر او که واسطه بيا پياز طرف خدا  يزيق شوند و اگر چيست که تصديدهند فاسق است و جائز ن   يم
 کـه او  يکردند از کس   يد مي آن ها را خدمت فرموده چون تقلينخدا و خلق هستند نقل کند و به خاطر هم

ش و عمل کردن به آن چه آن ها يها تيق او در حکايرفتن جز او تصديدانستند که پذ   يشناختند و م   يرا م
ست و بر آن ها واجب است که خودشـان در امـر   ياند جائز ن که او را مشاهده نکرده يکنند از کس   ينقل م
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ان باشد و آشـکارتر اسـت از   ن که پنهيتر است از ا ئل او روشنلاکنند چون د يرسول خدا دقت و بررس
  آن ها ظاهر نگردد. ين که برايا

د را مشـاهده کردنـد و   يو تعصـب شـد   يکه از فقهاء خود فسق ظاهر ي عوام امت ما هنگامينو همچن
 ـرا که بر عل يص هستند و کسيا و حرام آن حريدند که آن ها همچون سگان بر دنيد ه او تعصـب نشـان   ي

ش تعصـب دارنـد   يکـه بـرا   يح امرش باشد و نسبت به کسلااو سزاوار اصگردانند گرچه    يک ملادهند ه
 ي فقهائينکه از عوام ما از چن يکنند گرچه سزاوار خوار کردن و اهانت باشد. پس کس   يو احسان م يکين

د از فقها فاسق خدمت فرمـوده  ياست که خدا آن ها را به خاطر تقل انييهوديکند او همانند  يويرد و پيتقل
  است.

ن خود را حفـظ  يتوانند نفس خود را کنترل کنند و د   يم عنييانت نفس دارند ياز فقهاء که ص اما کساني
 ـت حلايو تما نفساني يند و با هواهاينما  ـش مطيلانـد و نسـبت بـه امـر مـو     يخـود مخالفـت نما   وانيي ع و ي

 ـ يام فقهاء شن اوصاف در تميد کنند؛ و ايبردار باشند، بر عوام است که از آن ها تقل فرمان شـود   يعه جمـع نم
  افت شود.ياز آن ها ممکن است  يبلکه در بعض

که  يزيشان چيشوند از ا   يآشکار م يها يديها و پل اما آن ها که مانند فقهاء فاسق عامه مرتکب زشتي
  د.يرند و آن ها را اکرام و احترام ننمائياز ما نقل کنند نپذ

 ـياد شد در آن چه از ما اهل بيز يختگي خلط و آمينو همانا به خاطر هم  ـنـد، ز يرگ   يت م را فاسـقان  ي
 ـ يزيکنند و هر چ   يف ميهمه آن ها را تحر ند و به خاطر جهالت و نادانييرگ   يمطالب را از ما م  يررا بر غ

بندنـد تـا از      يعمد بر ما دروغ م يگران از رويمعرفتشان، و د يکنند به خاطر کم   يوجوه خودش وضع م
 ـبه طرف خود بکشند، و از ا يزيآتش جهنم است چ يشان به سويا که در واقع زاد و توشة اياموال دن ن ي

آموزنـد     يح ما را مياز علوم صح يوارد کنند پس بعض بييتوانند بر ما ع يهستند که نم ناصبي يا گروه عده
 ـ و خرده کنند   يم يب جوئيکنند و نزد دشمنان ما ع   يان ما کسب آبرو ميعيو با آن نزد ش  ـ ييرگ نـد،  ينما   يم

 ـکه ما از آن هـا ب  يهائ اند دو برابر بلکه چند برابر دروغ پس به آن چه آموخته  ـ يمزاري کننـد و     ي اضـافه م
 ـيپذ   ين اساس که آن ها از علوم ماست ميان فرمان بردار ما بر ايعيش گردنـد و باعـث      يرند، پس گمراه م

  شوند.   يگران ميد يگمراه
 ـ يد لعنة االله عليزيف ما از لشکر يان ضعيعيعه) بر شيفه (از فقهاء شن طائيضرر ا  ـ ينه بـر حس  ي بـن عل

د کـه  ين علماء پليا ند ولييربا   يد ارواح و اموال را ميزيرا لشکر يشتر است، زيم و اصحاب او بلاه السيعل
باشند شک و شـبهه وارد     يم ان ما هستند، و با دشمنان ما دشمنيکنند که از موال   ين گونه نمودار ميخود را ا

د به آن برسند يکه با يند و از مطلب حقينما   يف و ناتوان ما. پس آن ها را گمراه ميان ضعيعيکنند بر ش   يم
  گردند.   يمانع م

هسـتند کـه    ن علماء امت من کسـاني يه وآله فرموده است: بدترياالله عل يسپس فرمود: رسول خدا صل
دن مردم بر ما آن ها را يکنند و از رس   يما را قطع م يبه سو يها شوند و راه يمردم از ما م يباعث گمراه

سـازند، بـر      يما را به القاب ما ملقّب م يان ادعائينامند؛ و همتا   يما م يها دارند، مخالفان ما را به نام يبازم
  ن هستند...يکه سزاوار لعن و نفر فرستند در حالي   يآن ها درود م
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ت و يان هـدا يشـوا يآن پ يم عرض کردنـد: بعـد از ائمـه هـد    لاه السي علينالمؤمنيربه ام سپس فرمود:
  ده خداوند هستند؟ين آفريتر ها چه کساني يکيروشن در تار يها چراغ

س فرعون و نمرود و بعـد از  يکه صالح باشند، عرض کردند: بعد از ابل يحضرت فرمودند: علماء هنگام
ش يخـو  يت شمـا را بـرا  يسازند، موقع   ينامند و به القاب شما ملقب م   يشما م يها که خود را به نام کساني
  ن خلق خدا هستند؟يبدتر ند چه کسانيينما   يم يکند و در ممالک شما فرمان روائ   ياخذ م

 ـ      يکه فاسد باشند، آن هـائ  يفرمود: علماء هنگام نـد و  ينما   يکـه باطـل را آشـکار و حـق را پنـهان م
شـان را لعنـت   يآن ها هستند که خدا و لعنت کنندگان ا«در مورد آن هاست که خدا فرموده: پوشند، و    يم
  »ند.يکه توبه نما کنند مگر کساني   يم

  م عرض کردم:لاه السيد به امام صادق عليعقوب گويونس بن ي
 وهذا ينساق وهذا ينقاد لا وهذا ينقاد، هذا: يقولون ملاالك هللا ويل: وتقول ملاالك عن تنهي سمعتك إني

  ١.نعقله لا وهذا نعقله وهذا ينساق، لا
  
 ـشـود، ا    ين رام ميند: ايگو   يم، ملابر اهل ک يد: وايفرمائ   يم و ملاد از کيکن   يم يام که شما  دهيشن« ن ي
  »م.يفهم ين را نميم ايفهم   ين را ميشود، ا ين رانده نميشود، ا   ين رانده ميشود، ا يرام نم

  م فرمودند:لاه السيلامام صادق ع
  ٢.يريدون ما إلى وذهبوا أقول ما تركوا إن لهم ويل قلت إنما

  »خواهند بروند.   يآن چه م ي رها کنند و به سويمگو   يشان، اگر آن چه ميبر ا يام وا من همانا گفته« 
اجعـه   مرينش به معصـوم يهستند که در معارف خو ن  جا کسانييم در الاکه مقصود از اهل ک يفيخ لا

کنند مگر آن چه از  يستند که اثبات نمين حاً به آن ها متکلم گفته نشود، و مراد کسانيلاکنند گرچه اصط ينم
 ـيشان را، زيکنند مگر ا   ينم يوير صادر گشته از برهآن ها و پينمعصوم  ـلارا شأن اهل ک سـت  يم نلام در ک

سـتند مگـر   يم مذموم باشند نلاه السيعل ينح معصوملاکه در اصط يشان و متکلميمگر شأن فقهاء در فقه ا
  کنند که در مورد آن وارد شده:   يکه در ذات خداوند گفتگو م ات و کسانييو آراء و نظر ياهل هو

  م فرمود:لاه السيامام باقر عل
  ٣. اللّه في تكلموا لاو شيء كل في تكلموا

  »د.يد و در مورد ذات خدا گفتگو کنيز گفتگو کنيدر مورد هر چ«
  م فرمود:لاه السيصادق علامام 
  ٤.النجباء هم المسلمين إن المسلمون، وينجوا ملاالك أصحاب يهلك
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 عـني يم نجبـاء  يافتنـد، اهـل تسـل   يم هستند نجات يکه اهل تسل يک شدند و آن هائلام هلااصحاب ک«
  »دگان هستند.يبرگز
نـد بـر حضـرت امـام     گفت   يت خدا سخن ميکه در باب ربوب از کساني يد: گروهيل بن عثمان گويفض 

  م داخل شدند، حضرت فرمودند:لاه السيصادق عل
تقول فانکم إن قلتم و قلنا متم و متناء ثمّ بعـثکم االله و بعثنـا فکنـتم     لاتقولوا ما  لااتقواالله و عظمواالله و 

  ١ث شاء االله و کنا.يح
 ـيزيد و از عذابش بپرهياز خدا بترس«  ـم کنيد و خدا را تعظ  ـد و بـزرگ شمار ي و آن چـه را کـه مـا    د ي

 و بعد از آن خدا شما يميرم   يد و ما هم مييرم   يم شما ميد و ما هم بگوئيرا شما اگر بگوئيد، زيم نگوئيگوئ ينم
م که يباش يد که خدا خواهد و ما هم در جائيباش يزد، پس شما در جائيانگ يزد و ما را هم برميانگ يرا برم

  »خدا خواهد.
 يندارد همـان طـور کـه گـاه     يه وجهيت و امثال آن به فروع فقهين رواياص يفراموش نشود که تخص 

  شود.   يتوهم م
  د:يفرما   يم ملاه السيامام رضا عل

 عـن  لاضا عوجاج،لاا في ظاعنا المنهاج، عن لامائ لتباس،لاا في الدهر يزال لا بالقياس ربه يصف من إنه
  ٢.السبيل

ماند و از راه حق    يده ميند تمام روزگار حق بر او پوشف کياس توصيکه پروردگار خود را با ق يکس« 
  »گردد.   يشود و گمراه م   ياهه ميرد، دچار بينما   ي ميرکند و در راه ناهموار س   يدا ميانحراف پ

  
 ـيحکمت گمشده مؤمن است آن را هر کجا «د: يفرما   ياست که م اتيين جا روايدر ا  ـ   يافت م و » ديرگ

 ـ که حصول معرفت خداونـد بـدون ب  يمد که آن معارض است با آن چه ما ادعا کردشو   يتوهم م يگاه ان ي
  اء معصوم او ممتنع است.يخالق متعال و اول

است » حکمت«که مراد از  يم معنائيکن   يان ميم و بيده   ين ا شکال را مين قسمت از گفتار پاسخ ايدر ا
  ه:ين آي ايرست و از تفسيچ

  ٣تبعون أحسنه.يون القول فستمعين يفبشر عباد الذ 
  »کنند.   يم يويرن آن ها را پيدهند و تر   يکه به سخن گوش فرا م پس بشارت ده به آن بندگاني«

 ـ، و نقل کننده علوم اوليمأمور است به اخذ و از چه کس ي که چه کسيمدار يپرده برم  ـ ي  ياء ماننـد کس
  دهد.   يم يد و رأيگو   يم يزيو هوس چ يهو يست که از روين

                                                      
 
  ٢٥/٢٦٩. بحار الانوار،  ١
  ٤/٣٠٣. بحار الانوار،  ٢
  ٢٠زمر/.  ٣



 

 
٢٠٠

  حکمت گمشده مؤمن است
سـت  يد جـائز ن يگوئ   يد و چگونه ميده   ياختصاص م ياء وحيد که چگونه علم را به اولياگر اشکال کن
  اند: شان فرمودهيکه خود ا شان در حاليي ايررجوع کردن به غ
  ١لباب.لان هداهم االله و اولئک هم أولو ايتبعون أحسنه اولئک الذيستعمون القول فين يفبشر عبادالذ

 کنند آن ها کسـاني    يم يويرن آن پيکوتريکنند و از ن   يرا که گفتار را گوش م پس بشارت ده بندگاني«
  » تشان فرموده و آن ها صاحبان عقل و خرد هستند.يهستند که خدا هدا
  ه وآله فرموده است:ياالله عل يرسول خدا صل

  ٢ث وجدها.يأخذها حيالحکمة ضالة المؤمن من 
  »د.يرگ   يافت ميشدة مؤمن است هر کجا آن را حکمت گم«
  د:يفرما   يم ملاه السي علينالمؤمنيرام

  ٣.ينخذوا  الحکمة و لو من المشرک
  »د.يير باشد بگينحکمت را ولو از مشرک«

  د:يفرما   يباز حضرت م
  ٤الحکمة ضالة المؤمن فخذ الحکمة و لو من اهل النفاق.

  »رچه از اهل نفاق باشد. گيرحکمت گمشده مؤمن است آن را بگ«
  د:يفرما   يم ملاه السيامام باقر عل

  ٥.عمله تنظروا لاو عنده ممن العلم خذوا سراجه، أصابكم إذا القطران نتن من يضركم لم
 ـآ   ي چوپ درخت کاج و سرو به دست ميراست که با تقط يبد قطران (صمغ يبو« د و سـخت قابـل   ي

که نزد اوست  يچراغ آن و نور آن به شما برسد و علم را از کس که ياشتعال است) به شما ضررترند هنگام
  »د.يد و نگاه به عمل او نکنييربگ

  د:يفرما   يم ملاه السي علينالمؤمنيرام
  ٦من قال. تنظر الي لاما قال و خذ الحکمة ممن أتاک ا، وانظر الي

د نظر يگو   يکه م يکن و به کسشود دقت    ي، به آن چه گفته ميراورد بگيکه آن را ب يحکمت را از کس«
  »نکن.

  :لا اويمگو   يدر پاسخ م
د و مبدأ و معاد است پس چگونه ممکن اسـت آن  يان و معارف و توحيع و ادياگر مراد از حکمت شرا 

  پرستان و افراد گمراه شده و گمراه کننده گرفت؟!! ي و هوينو مشرک يهود و نصاريرا از 
                                                      

 
  ٢٠زمر/.  ١
  ٢/٩٩بحار الانوار، .  ٢
  ٢/٩٧بحار الانوار، .  ٣
  ٢/٩٩بحار الانوار، .  ٤
  ٢/٩٧بحار الانوار، .  ٥
  ٢٤١عيون الحکم والمواعظ/ .  ٦



 

 
٢٠١

  م عرض کرد:لاالس هيمحمد بن مسلم به امام باقرعل
: قـال . والنصاري اليهود إم »تعلمون لا كنتم إن الذكر أهل فاسألوا«  اللّه قول أن يزعمون عندنا من إن

  ١.المسؤولون ونحن الذكر أهل نحن: وقال صدره إلى بيده أومأ ثم: قال دينهم، إلى يدعونكم إذا
د از اهـل ذکـر   يدان يفه: "اگر نميه شريکر در آکنند که مقصود از اهل ذ   يهستند که گمان م از ما کساني«

  هستند. يهود و نصاريد" يسؤال کن
 ـ   ين خودشان دعوت مين هنگام آن ها شما را به ديم فرمودند: در الاه السيامام عل نة يکنند. سپس به س

  ».يميرگ   يم که مورد سؤال قرار ميم و ما هستيمبارک خود اشاره کرد و فرمود: ما اهل ذکر هست
است که موافق عـدل و حـق اسـت و هـر کـس آن را بـه        ح و سفارشاتييو اگر مراد از حکمت نصا

 ، زهـد و پاکـدامني  يويکند مانند وجوب انصاف و ترک لذات زودگذر دن   يدرک م يفطرت بشر يمقتضا
! دارد که آن را از هر کس گرفته باشد؟ گرچه در اعتقاد گمـراه و در عمـل ناپسـند باشـد     ي.. چه مانع.و
به آن  يازيده چه نيامبر رسيت پياز علوم اهل ب ل حکمت ربانيلاز يها که هست آن که به چشمه يزيچ

  ها دارد.
  ه وآله عرض کرد:ياالله عل يعمر نزد رسول خدا صل يروز
  :وسلم  وآله عليه االله يصل  اللّه رسول فقال بعضها؟ نكتب أن فترى تعجبنا، اليهود من أحاديث نسمع إنا

 لاإ وسـعه  لمـا  حيـا  موسى كان ولو نقية، بيضاء ا جئتكم لقد! والنصاري؟ اليهود وكت كما ونأفتهوك
  ٢.اتباعي

د که يده   يا اجازه ميجالب است، آ يلي که خيمشنو   يرا م يثياحاد يان گاهيهوديرسول خدا ما از  يا«
 يهـود و نصـار  يد، همان طور که يکن   يم يو کم عقل ا نادانييامبر فرمودند: آيم؟ پيسياز آن ها را بنو يبرخ
 ـ يا زنده بود چاره يشما آن ها را پاک و روشن آوردم و اگر موس ي کردند؟ من براينچن مـن   يويرجز پ

  »نداشت.
  د:يفرما   يم ملاه السي علينالمؤمنيرام

  ٣.الفانيات مقت وآخرها اللذات، ترك الحكمة أول
  »ها است.  رفتنيينغوض داشتن زودگذرها و از بها و سرانجام آن مب سرآغاز حکمت ترک لذّت« 

  ز فرموده است:يو ن
  ٤.البقاء بدار والتولّه الفناء دار عن عراضلاا الحكمة حد

  »است. يباق يبه سرا يو دلداگ فاني يگرداند از سرا يحد حکمت رو« 
  و فرموده است:

                                                      
 
  ٢٣/١٨٠بحار الانوار، .  ١
  ٢/٩٩بحار الانوار، .  ٢
  ١٢٠عيون الحکم والمواعظ/ .  ٣
  ٢٣٣عيون الحکم والمواعظ/ .  ٤



 

 
٢٠٢

 يخـالف  لاو قـدرتك،  في لـيس  ما تتعاطي لاو دونك، من تستذل لاو فوقك، من تنازع لا أن الحكمة من
  ١.تعلم لا فيما تتكلم لاو فعلك، قولك لاو قلبك، لسانك

 ، بخشش نکنيتر از خود را به ذلت نکشاني ينو پائ ن است که با برتر از خود نزاع نکنيياز حکمت ا« 
 ـست. گفتارت با قلبـت و رفتـارت مخالفـت ننما   يات ن يآن چه را که در قدرت و توانائ  د و آن چـه کـه  ي

  .»يدر مورد آن سخن نگوئ داني ينم
  د:يفرما   يم ملاه السيامام کاظم عل

  ٢.يعنيني لا ما أتكلف لاو كفيته، عما أسأل لا: قال حكمتك؟ من يجمع ما: للقمان قيل
 ـيبه لقمان گفته شد چه چ«  ـآورد؟ گفـت از آن چـه کفا     يز حکمت تو را فراهم م ام سـؤال و   ت شـده ي

  »اندازم. يش به زحمت نميست خود را برايزم نلا يمچه برا کنم و از آن يدرخواست نم
  د:يفرما   يم ملاه السي علينالمؤمنيرام

  ٣.لها تكره ما لهم وتكره لنفسك، تحب ما للناس تحب أن: جامعة حكم كلمة وأحسن
خـودت   يمردم آن چـه بـرا   يبرا ين است که دوست بداريکه جامع حکمت است ا يا ن کلمهيتر«

  .»يشمار   يخودت ناپسند م يآنان آن چه برا يبرا يو ناپسند شمار يدوست دار
فه مفعول مطلق باشد نه مفعولٌ بـه، همـان طـور کـه امـام      يه شريدر آ» أحسنه«اً: ممکن است کلمه يثان

  فه فرموده است.ي آيه شريرم در تفسلاه السيصادق عل
 آخـر  إلى »أحسـنه  فيتبعـون  القـول  نيسـتمعو  الذين« وجل عز  اللّه قول عن ملاالس عليه الصادق لسأ

 كمـا  بـه  وجـاوؤا  عنه ينقصوا ولم فيه يزيدوا لم الحديث سمعوا إذا الذين محمد، للا المسلمون هم: قال ية،لاا
  ٤.سمعوه
  فرمود:» تبعون أحسنهيستمعون القول فين يالذ«ه: ين آياز حضرت سؤال شد در مورد ا«
دند بـه آن  يث را شنيکه چون حد م هستند، کسانيلاالس هميم آل محمد عليهستند که تسل آن ها کساني«

  »اورند و نقل کنند.يدند آن را بياند و همان طور که شن اده نکرده و از آن نکاستهيز يزيچ
  .يکوئين يويرکنند پ   يم يويرن است که پيه ايآ يپس معنا

  د:يفرما   يه که مين معنا صدر آيا يدهد برا   يم يو گواه
  ٥.البشرى فلهم  اللّه إلى وأنابوا يعبدوها أن الطاغوت بوااجتن والذين

خـدا توجـه دارنـد و إنابـه      يند از طاغوت که او را پرستش کنند و به سـو يجو   يم يکه درو کساني«
  »آنان بشارت است. يند پس براينما   يم

                                                      
 
  ٤٧٣عيون الکم والمواعظ/ .  ١
  ١٣/٣١٧بحار الانوار، .  ٢
  ٧٧/٢٠٨بحار الانوار، .  ٣
  ٢/١٥٨بحار الانوار، .  ٤
  ١٩زمر/.  ٥



 

 
٢٠٣

 ـ    ياست کـه از رأ  ياز عبادت و پرستش طاغوت گوش کردن به کس سـخن   يخـود نـه از حجـت اله
  د.يگو   يم

  د:يفرما   يم ملاه السيامام جواد عل
 لسـان  عن ينطق الناطق كان وإن ، اللّه عبد فقد  اللّه عن الناطق كان فإن عبده، فقد ناطق إلى أصغى من
  ١.إبليس عبد فقد إبليس

 ـيکند، اگر گو   ياو را م يقت بندگيدهد در حق   يگوش فرا م يا ندهيکه به گو يکس«  ـگو   ينده از خدا م د ي
 ـينده از زبان ابليکند و اگر گو   يخدا را م يبندگ  ـگو   يس سخن م  ـ  يد در واقـع بنـدگ  ي س يو پرسـتش ابل

  »کند.   يم
   است:ينن هنگام چنيپس معنا در ا

  اللّـه  إلى وأنـابوا ) قولـه  ايسـتمعو  أن أي( يعبـدوها  أن) المعصـوم  غـير  أي( الطـاغوت  يجتنبون الذين«
) والمعصوم  اللّه قول أي( القول يستعمون الذين عباد فبشر البشرى، لهم) عنه خذلاوا المعصوم إلى برجوعهم(

  ).تباعلاا أحسن يتبعونه أي( أحسنه فيتبعون
بـه گفتـارش    عـني يمعصوم را) که او را پرستش کننـد ( يرغ عنييکنند از طاغوت (   يم يکه دور کساني«

آن هـا   يشان به معصوم و گـرفتن از او) بـرا  ند (با رجوعينما   يخدا م يگوش فرادهند) و بازگشت به سو
 گـوش  ينم خـدا و معصـوم  لابه ک عنييشنوند (   يرا که گفتار او را م بشارت است پس بشارت بده بندگاني

  کنند)   يم يويرها پ يويرن پيبه تر عنيين وجه (يکوتريکنند به ن   يم يويردهند) پس پ   يم
ابد و بر آن تعصب به خرج دهـد و بپنـدارد کـه    يرا ب يا هيرت يده متعفن و بدبويکه آب گند يثالثاً: کس

بچش به خاطر امتحـان کـردن و    يا جرعه د به او گفت: تو از هر آبيين آب است بايذترين و لذيگواراتر
که به آب گوارا  يا نه؟ اما کسي يا دهيصاف رس يبه آب گوارا يمختلف را تجربه کن تا واقعاً بفهم يها آب
کنند و  يکنند و مخالف و موافق آن را انکار نم   ياعتراف به صاف بودن آن م ه هر دانا و نادانيت شده کيهدا

 ي با شک و گمراهين دارد پس چگونه ممکن است که به قهقرا بازگردد و در اسفل سافلينقيخودش به آن 
  د؟!ير قرار گينقيپس از داشتن 

ت رهنمون گردد يد تا به هداينما يفحص و بررس يزيد از هر چيکه از معرفت امام گمراه گشته با يکس
 يگران رويون رود و به باطل دير خود شک کند و از حق خود بييند در تعيده نباي رسينقيکه به  يو کس
  آورد.

  اند: م فرمودهلاه السيامام رضا عل
 لـو  الناس فإن ناس،ال ويعلمها علومنا يتعلم: قال أمركم؟ يحيي كيف: له فقلت أمرنا، أحيى عبدا  اللّه رحم

  ٢.تبعونالا منالاك محاسن علموا
  ا کند، عرض کردند چگونه امرتان را زنده بدارد؟يرا که امر ما را زنده و اح يا خدا رحمت کند بنده« 

                                                      
 
  ٢/٩٤بحار الانوار، .  ١
  ٢/٣٠نوار، بحار الا.  ٢



 

 
٢٠٤

م ما را بدانند خـود بـه   لاک يکوئيرا اگر مردم نياموزد، زيد و آن را به مردم بيرفرمود: علوم ما را فرا گ
  »کنند.   يم يويرخود از ما پ

و آن  يکند بر جائز بودن گرفتن علم و حکمت را از هر کس   يلت ملا آن چه دينست بين يرابعاً: تعارض
 ـيکند که علم صح   يلت ملاچه د م اسـت. چـون اگـر آن هـا علـوم      لاالس ـ هميح فقط نزد آن بزرگواران عل

 يکند. چون مانع   يودشان آن را اقتضاء مت و آراء خلايکنند نه آن چه تما   يم را نقل ملاالس همي علينمعصوم
سـت کـه از   ين ين هنگام باکيشان باشند و در ايناقل علوم ا يلت و گمراهلا ضينها در ع گانهيندارند که ب

  که مورد وثوق باشند.  در صورتييميرنقل آن ها بگ
  د:يفرما   يم ملاه السيامام باقر عل

 وعية،لاا في ما إلى فانظروا شيعتنا، إلى لتنقل لاإ هالانم فما بأهل، لها وليست وحكما، علما هالانم أوعية لنا إن
  ١.فتنكبوها سوء وعاء فآن ها وعيةلاوا نقية، بيضاء تأخذوا الكدورة من صفوها ثم فخذوها

سته و يکه آن ها شا م در حالييکن   ياست که آن ها را پر از علم و حکمت م يهائ ما ظرف يهمانا برا«
 ـان ما منتقل کنند، پس نظر کنيعين که به شيم مگر به خاطر ايکن يند، آن ها را پر نمستياهل آن ن د بـه آن  ي
ه يد و تصـف يپاک کن يگيرد سپس آن ها را از کدورت و تييرها است، پس آن ها را بگ ان ظرفيچه در م

  »د.يکه پاک و روشن است أخذ کن د، در حاليينمائ
  :نديفرما   يم ملاه السيامام صادق عل

 غـبرات  وبقـي  العلـم  ذهب: قال ثم ، اللّه عن الصادون فيهم ئجلاوالو وإياكم العلم، معدن من العلم اطلبوا
  ٢.النجاة ظاهرها في فإن بظاهرها وعليكم ك،لااله باطنها في فإن باطنها فأحذروا سوء أوعية في العلم
برند که آن هـا     يکه به آن پناه م يهائ چ و خميد از پيزيد و بپرهيعلم و دانش را از معدن آن طلب کن«

نامناسب مانده است پـس   يها از آن در ظروف يسد راه پروردگارند. پس فرمود: علم رفته است و غبار
 ـکت است و بر شما باد بـه ظـاهر آن ز  لارا در باطن آن هيد زيز کنياز باطن آن پره را کـه در ظـاهر آن   ي

  »نجاست است.
                                                   انپاي

  »نوري محمد حسين«                     

                                                      
 
  ٢/٩٣بحار الانوار، .  ١
٢/٩٣بحار الانوار، .  ٢  



 

 
٢٠٥

  يادداشت شماره يک+
  فرمايند: السلام مى  حضرت اميرالمؤمنين عليه

أن يخلق آدم من نور يخطف الأبصار ضياؤه، ويبهر العقـول رواؤه، وطيـب يأخـذ الأنفـاس       ولو أراد اللّه
سـبحانه يبتلـي     عة، ولخفت البلوى فيه على الملائكة، ولكن اللّهعرفه لفعل، ولو فعل لظلت له الأعناق خاض

خلقه ببعض ما يجهلون أصله تمييزا بالاختبار لهم، ونفيا للاستكبار عنهم، وإبعادا للخيلاء منهم. (بحـارالانوار،  
٤٦٥/ ١٤(  

هـا را بـه    ها را خيره كند، و زيبايى و حسن آن عقـل  خواست آدم را از نورى كه ديده اگر خداوند مى«
كشـان   كرد گـردن  كرد، و اگر چنين مى ها را بربايد خلق كند همان مى شگفت آورد، و عطر دل آويزش دل

شـد، امـا    افتادند، و امتحان شديد ملائكه در مورد او بر ايشان آسان مى خاضعانه در مقابل او به خاك مى
آزمايـد تـا در امتحـان شـناخته      د مىبرن خداوند بندگان خود را به برخى چيزهايى كه پى به اصل آن نمى
  »گردند، و استكبار را كنار ند، و از غرور و خودبينى دور گردند.

  فرمايد: هاى عبادات مى ها و رنج امير المؤمنين عليه السلام در بيان علت مشقت
لرحمته، ووصـلة إلى جنتـه.   سبباً   ... ابتلاء عظيماً وامتحاناً شديداً، اختباراً مبيناً وتمحيصاً بليغاً، جعله اللّه

  )٤٦٩/ ١٤(بحارالانوار، 
ابتلايى بزرگ و امتحانى شديد و آزمايش و گزينش بليغى است كه خداوند آن را سبب رحمـت و راه  «

  »وصول به شت خويش قرار داده است.
  :فرمايد نيز به برترى و ديگر فوايد تكليف و عبادت در مقابل تنعم بدون استحقاق اشاره نموده مى

يختبر عباده بأنواع الشدائد، ويتعبدهم بأنواع ااهد، ويبتليهم بضروب المكاره، إخراجاً للتكبر   ولكن اللّه
  اللّـه   من قلوم، وإسكاناً للتذلل في نفوسهم، وليجعل ذلك أبواباً فتحاً إلى فضله، وأسباباً ذللاً لعفـوه، فاللّـه  

العظمى ومكيدته الكبرى، التي تساور قلوب الرجـال مسـاورة    في... سوء عاقبة الكبر فآن ها مصيدة إبليس
  )١١٤/ ٦السموم القاتلة.( بحارالانوار، 

سـازد، و بـه    ها متعبـد مـى   آزمايد، و به انواع زحمت ها مى خداوند متعال بندگانش را به انواع سختى« 
فروتنى در نفوس ايشـان   نمايد، تا تكبر از قلوب ايشان رخت بربسته، و هاى گوناگون گرفتار مى دشوارى

هايى به فضل و رحمت او، و اسبابى در پى فـراهم آوردن عفـو و رحمـتش     مسكن گزيند و آن تكاليف راه
باشد. پس خدا را، خدا را، در... مورد عاقبت وخيم كبر در نظر داشته باشيد، كه آن دام بزرگ شـيطان، و  

  »آورد. ان هجوم مىهاى مردم افسون عظيم اوست كه چون زهرهاى كشنده به دل
  فرمايد: و مى

عباده المؤمنين بالصلوات والزكوات و مجاهدة الصيام في الأيـام المفروضـات،     ... وعن ذلك ما حرس اللّه
تسكيناً لأطرافهم، وتخشيعاً لأبصارهم، وتذليلاً لنفوسهم، وتخفيضاً لقلوم، وإذهاباً للخـيلاء عنـهم، ولمـا في    

بالتراب تواضعاً، والتصاق كرائم الجـوارح بـالأرض تصـاغراً، ولحـوق البطـون      ذلك من تعفير عتاق الوجوه 
بالمتون من الصيام تذللاً. انظروا إلى ما في هذه الأفعال من قمح نواجم الفخر، وقدح طوالع الكبر، فـإن كـان   



 

 
٢٠٦

فيها اداء  ولا بد من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم الخصال، ومحامد الأفعال، ومحاسن الأمور التي تفاضلت
  )٤٧١/ ١٤والنجداء. (بحارالانوار، 

هاى روزه در  ها و سختى و بدين سبب است كه خداوند بندگان مؤمن خود را به وسيله نمازها و زكات«
دارد كه رام گشته خاشع شوند، و قلوب ايشان از غرور و تكبر و خودبينى رهـا   روزهاى معين، محفوظ مى

هاى آزادگان در كمال تواضع، و فروتنى در ايت اظهار  ر خاك ادن چهرهگردد چرا كه در آن تكاليف، ب
كوچكى، و تحمل گرسنگى از باب خضوع و خشوع است. پس در اين افعال نيك بيانديشـيد كـه چگونـه    

كند... و اگر به ناچار بايد عصبيت داشت، پس چه تر كه عصبيت شما  آثار تفاخر و تكبر را ريشه كن مى
هاى نيكو و كارهاى پسنديده و امور ممدوح باشد كه اهل مجد و بزرگوارى بـه واسـطه آن    لتدرباره خص

  آيد. برترى و فضيلتشان آشكار مى
  يادداشت شماره دو+

يعني در زمان و مكان و اجزا و مقـدار و شـبح و تشـخص     -ذاتي كه قائم به خود است، در غيرِ خود 
باشـد ـ    ء قابل تغيير و تبديل مي اجزا است و نسبت به ذات شيءِ داراي مقدار و  معيني كه ظرف تحقق شي

باشد در مورد او ذاتاً محال بوده، اسماء و صـفات بـر    شود، فرض اين كه داراي حالت خاصي مي محقق نمي
  شوند، و تصور هر گونه تغير و دگرگوني نسبت به آن بي مورد است. او مبتدل نمي

و اجزا بوده، و قابل تحقق در تعينات مختلف و در مصاديق اسمـاء   و بر عكس معلول، ذاتي داراي مقدار
و صفات قابلِ تبدل و تغير بالذات است، و همين خصوصيت ملاك و آيـت معلوليـت آن اسـت. بنـابراين،     
"معلول" و "موجود في غيره"، با "موجود قائم بنفسه" تباين ذاتي دارد، نه جزء او تواند بود و نـه كـل او، و   

  اي از حقيقت وجود او. وه و ظهور او تواند بود و نه مرتبهنه جل
دهد، و معلول را بـه   معرفت بشري و فلسفه و عرفان ذات علّت و معلول و خالق و مخلوق را پيوند مي

انگارد، و بر اين پنـدار اسـت كـه مـلاك      اي و يا جزئي از وجود علت مي اي و يا مرتبه طور حقيقي جلوه
وجود؛ و ملاك عليت،ِ سعه وجودي علّت، و شمول ذاتي آن نسبت بـه معلـول، و در    معلوليت محدوديت در

  مورد خداوند متعال عدم تناهي آن در مراتب يا وسعت وجود است.
مكتب عقل و برهان، همگام با نصوص صادر شده از مدرسه علم معادن وحي الهي و خاندان نبـوت و  

ول در مورد خداوند عز وجلّ خـط بطـلان كشـيده، و خـالق     رسالت، بر اين تفسير از معناي علّت و معل
متعال را متره و فراتر از هر گونه پيوستگي و نسبت ذاتي با مخلوقات معرفي نموده، و هرگز وجود او را بـه  

پذيرد. حضرت رضـا عليـه    عنوان مجموعه كائنات از حيث شمول و يا اطلاق و يا شدت مرتبه وجودي نمي
  فرمايند: السلام مي 

  )٣٥كل قائم في سواه معلول.( التوحيد، 
  »هر موجود قائم در غير خود، معلول است.«

شود كـه حمـل    با توجه به توضيحاتي كه داديم معناي روايت فوق كاملا معلوم مي شود و نيز معلوم مي
آن بر معناي فلسفي و عرفاني و وحدت وجودي بر خلاف ضرورت عقل و وحي بوده ومساوي با انكـار  

  باشد. قت معناي علّت و معلول و خالق و مخلوق ميحقي



 

 
٢٠٧

  فرمايند: نيز حضرت رضا عليه السلام مي
الخلق حجاباً بينه وبينهم، ومباينته إياهم مفارقته إينيتهم، وابتداؤه إياهم دليل علي أن لا ابتـداء    خلق االله

يـه، لشـهادة الادوات بفاقـة    له، لعجز كل مبتدء عـن ابتـداء غـيره، وإدوه إيـاهم دليـل علـي أن لا أداة ف      
  )٤/٢٢٨المادين.(بحارالانوار، 

آفرينش الهي خود حجاب بين خالق و مخلوق است، و جدايي ذاتي خداوند از خلـق و ابتـداء دادن او   «
به وجود ايشان دليل بر اين است كه خود او را ابتدايي نباشد، زيرا هر موجود داراي ابتدايي از ابتدا نمودن 

عاجز و ناتوان است. و اينكه آن ها را داراي اَدوات قرار داده است دليل بر اين است كه در به وجود غير 
  »باشد. خود او اَداتي وجود ندارد، زيرا وجود اَدوات گواه بر نيازمندي دارندگان آن ها مي

  فرمايند: و مي
غيوره تحديد لما سواه، فقد جهل فأسماؤه تعبير وأفعاله تفهيم، وذاته حقيقة، وكنهه تفريق بينه وبين خلقه و

من استوصفه وقد تعداه من اشتمله وقد اخطأه من اكتنهه، ومن قال: كيف، فقد شبهه، ومن قال: لم؟ فقـد    االله
   ،اه، ومن قـال: حـتي م ؟ فقدعلله، ومن قال: متي؟ فقد وقته، ومن قال: في م؟ فقد ضمنه، ومن قال: الي م

، ومن غاياه فقد جـزأه، ومـن جـزأه فقـد وصـفه، ومـن وصـفه فقـد ألحـد          فقد غياه، ومن غياه فقد غاياه
  )٣٦فيه.(التوحيد،

اسماي او تعبير، و افعال او تفهيم، و ذات او حقيقت، و كنه او جدا دانستنش از خلـق، وحقيقـت غـير    «
با خلق بودنش در حد و اندازه دانستن غير اوست. هر كس وصف او طلبد او را نشناخته، و هر كس او را 

  خلق درآميزد از او گذشته، و هر كس طالب شناخت كنه وجود او باشد بر خطا رفته است.
هر كس گويد: خداوند چگونه است؟ او را شبيه غير دانسته، و هر كس در جستجوي علّت او باشد او 

هر كس را معلول و مخلوق پنداشته، و هر كس از زمان وجود او پرسد او را داراي وقت و زمان دانسته، و 
از مكان او پرسد ذات او را داراي اجزا دانسته، و هر كس براي او حدود وجود جويد او را داراي حـدود  
و مقادير انگاشته، و هر كس او را محدود انگارد او را داراي اجزا دانسته، و هر كس او را متجزي دانـد او  

  »ست.را قابل وصف پنداشته، و هر كس او را قابل وصف داند ملحد شده ا
چرا كه صحت سؤال از زمان و مكان و علّت و غايت و ايت و كيفيت و وصف، مانند ملكـه و عـدم   

  تنها در مورد ذات مقداري و مخلوق است، و نسبت آن به ذات متعالي از مقدار و عدد ثبوتاً باطل است.
  فرمايند: السلام مي و نيز امام رضا عليه 

 توقّته متي، ولا تشمله حين، ولا تقاربه مع، إنما تحـد الادوات أنفسـها،   لا تغيبه مذ، ولا تدنيه قد،... ولا
  )١/١٢٥السلام،  وتشير الالة إلي نظائرها.(عيون اخبار الرضا عليه 

شود، معيت را به سـاحت جـلال او    كند، "حين" و "آن" شامل او نمي از" و "كي" او را داراي زمان نمي«"
  »باشند. گر خود و امثال خود مي بيانراه نيست، آلات و ادوات تنها 

داند كـه وجـود ازلي نداشـته و خداونـد متعـال آن را       برهان و وحي، معلول و مخلوق را آن چيزي مي
تـوان   آفريده باشد. چه اينكه بديهي است تحصيل حاصل محال بوده و چيزي را كه وجود داشته باشد نمـي 

  گويد: موجود كرد. اما فکر بشر مي
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يزي است كه هرگز معدوم نبوده و با وجود علّت پيوسته وجود داشته و وجود آن خـارج  معلول آن چ
باشد. اين تعريف و تفسير درباره وجود معلول تفسيري نادرست است زيرا چيـزي   از ذات علّت خود نمي

كه خارج از وجود چيز ديگر نباشد جزء آن است نه معلول آن، و بـا وجـود كـل موجـود اسـت نـه بـه        
  ش آن.آفرين

  نويسد: كتاب علي بن موسي الرضا والفلسفة الالهية مي
إن الموجود إذا لم يكن وجوده عين ذاته، كان قائما بغيره ومتحققـاً فيـه ومعتمـداً عليـه ـ أي معلـولا ـ        
وعكس نقيضه هو، بأن ما لا يكون معلولا، فهو ليس قائما في سواًه ومعتمداً عليه، بل هو القائم بذاته الغـني  

  )١٨غيره.(عبداالله جوادي آملي؛ علي بن موسي الرضا و الفلسفة الالهية، عن 
اگر موجودي وجود عين ذاتش نباشد قائم به غير و متحقق در غير و معتمد بر غير ـ يعـني معلـول ـ     «

است، و عكس نقيض اين قضيه اين است كه هر چيزي كه معلول نباشد قائم در غـير و معتمـد بـر غـير     
  »ياز از غير است.ن نيست بلكه بي

مبناي اين سخن، اين عقيده فلسفي است كه: واقعيت خارجي، نفـس حقيقـت وجـود اسـت؛ حقيقـت      
موجود است؛ معلول، وجودي خارج از ذات علّت ندارد؛ معنـا و مـلاك    -به خودي خود -وجود، لذاا 

فه و روش رئاليسـم،  ؛ اصول فلس ـ١/٣٨معلوليت، وجود در غير خود داشتن است.(رجوع شود به: اسفار، 
  مقاله هفتم، و...).

  در عين حال اين سخن نقد و اشكالاتي دارد که به آن مي پردازيم:
وجود، هرگز معنايي ندارد كه عين ذات چيزي باشد لذا فلسفه و عرفان مجبور شده است عين ذات  -١

وجود براي خداوند را اين گونه تفسير كند كه بگويد: وجود خداوند ماهي ت و حد و تناهي نداشته و بودن
  مطلق و نامتناهي و كل اشياء است. که بطلان اين تفسير نيازي به توضيح ندارد چه اينكه:

باشند كه موجودند نه نفس حقيقت وجود، همان طور كه مثلا همه اشـياي   اولا: كل اشياء نيز اشيايي مي
قيقت سفيدي و حـرارت. و از همـين جـا    باشند نه ح سفيد يا گرم روي هم باز هم اشياي سفيد يا گرم مي
  گويد: شود كه مي بطلان استدلال ملاصدرا بر اصالت وجود روشن مي

لما كانت حقيقة كل شيء هي خصوصية وجوده التي يثبت له، فالوجود أولى من ذلك الشيء بـأن يكـون   
د بذاتـه موجـود   ذا حقيقة، كما أن البياض أولى بكونه أبيض مما ليس ببياض وعرض له البيـاض. فـالوجو  

  وسائر الاشياء غير الوجود ليست بذواا موجودة، بل الوجودات العارضة لها. 
شود سـزاوارتر   "سفيدي" نسبت سفيد بودن به چيزهايي كه سفيد نيستند و سفيدي بر آن ها عارض مي

به اين است كه سفيد باشد، و چون حقيقت هر چيزي همان خصوصيت وجود آن است كه بـرايش ثابـت   
باشد، پس "وجود" از آن چيز، بلكه از هر چيزي سزاوارتر بـه ايـن اسـت كـه داراي حقيقـت باشـد.        مي

  )٣٩ـ  ١/٣٨(رجوع شود به: اسفار، 
باشد اگر عبارتشان را حمـل بـر مسـامحه     گويند: وجود خداوند متعال عين ذاتش مي ثانياً: كساني كه مي

ن مورد اين است كه گفته شـود: ذات بـاري تعـالي    نكنيم غلط بودن آن واضح است و تعبير صحيح در اي
  فراتر از اين است كه با وجود و عدم متقابل قابل نسبت و سنجش باشد.
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بايد دانست كه تناهي و عدم تناهي از اوصاف حقايق عيني و خارجي است و از تصور كمي و زيـادي  
س يك حقيقت چه حقيقـت موهـوم   گيرد؛ بنابر اين اگر وصف تناهي يا عدم تناهي، نف ها نشأت مي در آن

  آمد: بود، يكي از اين سه امر لازم مي وجود باشد و چه غير آن مي
الف: مصاديق آن حقيقت هم متناهي باشند و هم غيرمتناهي، و اين در صورتي است كه تناهي و عـدم  

  تناهي، هر دو وصفي زائد بر آن حقيقت نباشند، و اين مستلزم اجتماع نقيضين است.
صاديق فقط متناهي باشند و اين در صورتي است كه تنها تناهي وصـف زائـد بـر آن حقيقـت     ب: آن م

نباشد و اين امر به صراحت غرض از استدلال را نقض كرده و اساس اعتقادات اهـل فلسـفه وعرفـان را    
  سازد. منهدم مي

نـاهي وصـف   ج: تمامي مصاديق آن حقيقت فقط نامتناهي باشند و اين در صورتي است كه تنها عـدم ت 
زائد بر آن حقيقت نباشد. و حال اينكه نفي وجود اشياي محدود و متناهي، خلاف ضرورت و بداهت و نيز 

  خلاف مقتضاي برهان و وحي در مورد مخلوقيت ماسواي باري تعالي است.
بودنـد، ديگـر سـلب     پندارد اشياي خارجي عين حقيقت متاصل وجود مـي  ثالثاً: اگر چنانكه فلسفه مي

شد و هيچ چيزي قابل عدم نبود، در حالي كه انكار مخلوقيت و قابل وجود و عدم  از اشيا محال مي وجود
  بودن ماسواي خداوند متعال خلاف بداهت است.

  رابعاً: اعتقاد به نامتناهي بودن ذات خداوند، باطل و موهوم است زيرا:
  الف: تحقق موضوع نامتناهي محال ذاتي است.

  صاف به تناهي و عدم تناهي، ذات داراي اجزا است.ب: موضوع قابل ات
  ج: عدم تناهي، ملاك وجوب وجود نيست.

البته مخفي نماند كه اهل فلسفه و عرفان، به دو نتيجه باطلي كه گفته شد ـ يعـني انكـار وجـود حقيقـي      
 ـ رده، و همـه  اشياي محدود، و نيز غير قابل عدم بودن اشيا ملتزم بوده، وجود ماسواي خداوند را اوهام شم

  گويد: دانند چنانكه ملاصدرا مي چيز را ازلي و ابدي و غير قابل عدم بالذات مي
إن ما لا يكون وجودا ولا موجودا في حد نفسه لا يمكن أن يصير موجودا بتـأثير الغـير وإفاضـته، بـل     

  الموجود هو الوجود وأطواره وشؤونه وأنحاؤه... كما قيل شعرا:
  ٢/٣٤١ها امور اعتباري است. ( ملاصدرا؛ اسفار،  تعينري استوجود اندر كمال خويش سا

آنچه كه به خودي خود نه وجود باشد و نه موجود، هرگز ممكن نيست كـه بـه تـأثير و افاضـه غـير      «
هاي گوناگون آن است. چنانكه بـه   موجود شود، بلكه موجود تنها خود وجود و اطوار و شؤون و صورت

  زبان شعر گفته شده است:
  »ها امور اعتباري است. تعينجود اندر كمال خويش ساري استو

  و در تعليقات كشف المراد آمده است:
الوجود من حيث هو هو، هو الحق سبحانه. والوجود الذهني والخارجي والاسمائي ظلاله... كل واحد من 

  )٤٣٣ـ٤٣٢المطلق والمقيد مرآة للاخر بوجه. (حسن حسن زاده آملي؛ تعليقات كشف المراد، 
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هاي آن  وجود از حيث ذات خودش همان حق سبحانه است، و وجود ذهني و خارجي و اسمايي سايه«
  »هستند... وجود مطلق و مقيد هركدام از وجهي نمايانگر ديگري است.

  نويسد: ممد الهمم مي
چون به دقت بنگري آن چه در دار وجود است وجوب اسـت، و بحـث در امكـان بـراي سـرگرمي      «

  )١٠٧زاده آملي؛ ممد الهمم در شرح فصوص الحكم، ن حسنحس»( است.
  نويسد: تعليقات كشف المراد مي

فالوجود غير مجعول مطلقا، كما أنه غير قابل للعدم مطلقا، لاستحالة انفكاك الشيء عن نفسه وانقلابه إلي 
  )٤٧٧غيره.(حسن حسن زاده آملي؛ تعليقات كشف المراد، 

باشد، چرا كه محال اسـت   نيست، همانطور كه اصلا قابل عدم نيز نميوجود، به هيچ عنوان قابل جعل «
  »چيزي از حقيقت خود جدا شده و به غير خود تبديل گردد.

  نويسد: رساله وحدت از ديدگاه عارف و حكيم مي
وجود چون قابل وجود و عدم نيست واجب لذاته است، و وجود اصل همه موجودات و قائم بر همه و 

  )٨٠قائم به او هستند.( حسن حسن زاده آملي؛ وحدت از ديدگاه عارف و حكيم،  قيوم همه و همه
معناي قائم به غير بودن معلول اين نيست كه متحقق در ذات علت و شأني از شؤون و تطـوري از   -٢

تطورات هستي آن باشد، بلكه معناي صحيح آن اين است كه علّت معلول را ايجاد نموده و معلول به خودي 
ديد نيامده وبه مشيت خويش خود را باقي نگه نداشته است. بديهي است هر گونـه ربـط و پيونـد    خود پ

محال است. و چيزي كه شـأني از   -مخلوق –و معلولِ حقيقي  -خالق –ذاتي بين ذات علت وجود دهنده 
  شؤونات ديگري بوده، و خارج از آن تحقق نداشته باشد، جزء آن است نه معلول آن.

توان ادعا كرد  اي معلوليت اين باشد كه معلول متحقق در ذات علّت است، ديگر چگونه مياگر معن -٣
نياز از چيزهايي باشد كه  باشد، مگر ممكن است چيزي مستغني و بي نياز از غير خود مي كه علّت غني و بي

قداري بودن و حجم باشند؟! مضافاً بر اينكه محدوديت و م از هستي او خارج نبوده و متحقق در ذات او مي
و ابعاد داشتن و امكان و احتياج به غير، در مورد چيزي كه چيزي ديگـر در ضـمن او متحقـق اسـت از     

  باشد. ترين مسائل مي بديهي
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  يادداشت شماره سه+
  پير و خريط اين فن مي گويد:

  )٢/٤٥٩سبحان من اظهر الاشياء وهو عينها.(ابن عربي؛ فتوحات مکية، 
  »که همه اشياء را ظاهر ساخت و او عين آن هاست.متره است خدا «

  مولوي در گويد:
  اي قوم به حج رفته کجائيد کجائيد؟     معشوق همين جاست بيائيد بيائيد  «

  حاجت به طلب نيست شماييد شماييد          آن ها که طلبکار خدائيد خود آئيد
ديـوان شمـس   »( و مـبرا ز فنائيـد.   ذاتيد و صفاتيد و گهي عرش و گهي فرش         بـاقي ز خدائيـد  

  ) ٦٤٨، غزل ٢٧٤تبريزي صفحه 
  يکي از جوکيان معروف هندي به نام "اشو" مي گويد:

خدا جدا از شما نيست خدا ايت هستي شماست... مثل يک رقاص که از رقصش جدا نيست. ... هـيچ  
ه آن جا برسـد. همـان طـور کـه     کس نمي تواند شما را به جلو براند و هيچ کس به جز خودتان نمي تواند ب

هيچ کس ديگري هم نمي تواند شما را به عقب بکشاند. شيطان قدرت گمراه کردن شما را نـدارد. خداونـد   
  )  ١٤٠هم قدرت هدايت شما را ندارد. ( آفتاب و سايه ها؛ محمد تقي فعالي، 

  اشو مي گويد:
پس او در يـک بـت سـنگي نيـز      خداوند در همه جا هست پس چگونه مي توان در آن بت ها نباشد.

هست. اگر او در يک قطعه سنگ معمولي وجود دارد، چرا در يک سنگ کنده کاري شده نباشد؟ (آفتـاب  
  )  ١٤٢و سايه ها؛ محمد تقي فعالي، 
  اصول فلسفه مي نويسد:

از  خواند ... يعني حقيقت آن ها عين ظهور و تجلّي ذات حق اسـت ...  قرآن مخلوقات را به نام آيات مي
نظر اهل عرفان و همچنين فيلسوفاني که حکمت متعاليه را شناختند و خصوصاً مسائل وجـود را آنچنـان   

اند، دلالت مخلوقات بالاتر از اين است، طبق اين مشرف فلسفي، مخلوقات عين ظهـور   که بايد ادراک کرده
سـبزواري در منظومـه    و نمايش ذات خداوند هستند، نه چيزهائي که ظاهر کننـده خداوندنـد ... حـاجي   

  گويد: معروف خود مي
  رنگيش در همه ز او رنگ و پوست ا همه پنهانيش هست در اعيان عيان      با همه بيب

تحقيقات عميق صدرالمتألهين در اين زمينه که شاهکار اين مرد بزرگ است و منحصر به شـخص خـود   
لول عين نياز و عين ارتباط و عين تعلّق و هاي بشري است، ثابت کرده که مع ترين انديشه اوست و از عالي

وابستگي به علّت است. علّت، مقوم وجود معلول است. و معلوليت مساوي است با ظهور و تشأن و جلوه 
بودن ... معلول عين تجلّي و ظهور علّت است ... آنچه وجود دارد تنها ذات لا يزال الهي است بـا افعـالش   

باشد.(مرتضي مطهري؛ پاورقي اصـول فلسـفه و روش رئاليسـم،     و ميکه تجلّيات و ظهورات و شؤونات ا
١٢٦ – ٥/١١٠(  

  در کتاب آموزش فلسفه درباره عدم تباين و جدايي ذات خالق و خلق آمده است:
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بخش به او ندارد و چنان نيست که هر کدام وجـود   وجود عيني معلول، استقلالي از وجود علّت هستي «
مطلب از شريفترين مطالب فلسفي است که مرحوم صدرالمتألهين آن را اثبـات   مستقلي داشته باشند ... اين

از معضلات فلسفي گشوده است و حقـاً بايـد آن را از     فرموده و به وسيله آن راهي به سوي حلّ بسياري
اي از  ترين ثمرات فلسفه اسلامي به شمار آورد ... بدين ترتيب سراسـر هسـتي را سلسـه    والاترين و نفيس

اي به حلقه بالاتر، و از نظر مرتبه وجودي نسبت بـه آن   دهد که قوام هر حلقه دهاي عيني تشکيل ميوجو
باشد تا برسد به مبدأ هستي کـه   محدودتر و ضعيفتر است و همين ضعف و محدوديت ملاک معلوليت آن مي

اشـد.(محمد تقـي   ب از نظر شدت وجودي نامتناهي و محيط بر همه مراتب امکاني و مقوم وجودي آن ها مي
  )٣٩١-١/٣٩٠مصباح يزدي؛ آموزش فلسفه، 

  ملا صدرا مي گويد:
  )٤٦٤بسيط الحقيقة کل الاشياء وليس بشيء منها(ملا صدرا؛ الشواهد الربوبية،

  »از اشياء -به تنهايي –واجب الوجود تمام اشياء است نه يک شيء «
  اسفار مي گويد:

تعلق بالنقائص والاعدام والواجب تعالي بسيط الحقيقة واحـد  بسيط الحقيقة کل الاشياء الوجودية الا ما ي
  )٦/١١٠من جميع الوجوه فهو کل الوجود کما ان کلّه الوجود. (ملا صدرا؛ اسفار، 

بسيط الحقيقة تمام اشياء وجودية است جز نقص ها و عدم ها و خداوند تعالي بسيط الحقيقه اي است « 
  »وجود را در بر گرفته کما اين که همه اش وجود است.که واحد در جميع جهات است لذا او همه 

  و نيز:
الواحد المحض هو العلّة الاشياء کلها وليس کشيء من الاشياء بل هو بدء الاشياء وليس هو الاشـياء بـل   

  )٣٣/ ٧الاشياء کلها فيه. (همان، 
و آغاز کننده بلکه ا -بلکه همه اشياء است –واحد محض علت همه اشياء است و يک شيء تنها نيست 

  »اشياء مي باشد و او اشياء نمي باشد بلکه تمام اشياء در وجود او است.
  و نيز:

إياك أن تزل قدمك من استماع هذه العبارات وتتوهم أن نسبة الممكنات إليـه تعـالى بـالحلول والاتحـاد     
قة وسطع نورها النافذ ونحوهما! هيهات أن هذا يقتضي الأثنينية في أصل الوجود! وعند ما طلعت شمس الحقي

في أقطار الممكنات المنبسط على هياكل الماهيات ظهر وانكشف أن كل ما يقع عليه اسـم الوجـود لـيس إلا    
شأنا من شئون الواحد القيوم ولمعة من لمعات نور الأنوار. فما وضعناه أولاً بحسب النظـر الجليـل مـن أن في    

السلوك العلمي والنسك العقلي إلى أن المسمى بالعلّة هو الأصل  الوجود علّة ومعلولاً أدى بنا أخيراً من جهة
والمعلول شأن من شئونه وطور من أطواره. ورجعت العلية والإفاضة إلى تطور المبدا الأول بـأطواره وتجليـه   

  )٥٣بأنحاء ظهوراته. (ملا صدرا؛ المشاعر،
بت ممکنات به خداي تعالي به حلـول و  نبايد از شنيدن اين عبارات به لغزش افتاده و خيال کني که نس«

اتحاد و مانند آن هاست. نه هرگز چنين نيست زيرا در اين صورت اصل وجود به دو قسم تقسـيم خواهـد   
شد و هنگامي که خورشيد حقيقت طلوع کند و نور آن در اطراف ممکنات نفوذ نمايد و به هياکل ماهيـات  
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هر چيزي که اسم وجود به آن واقع مـي شـود جـز     پخش شود در اين موقع روشن و آشکار مي شود که
شأني از شؤون واحد قيوم و پرتوي از پرتوهاي نور الانوار نيست. عليت و معلوليت در مراتب وجود کـه  

خود اين هـم روش ديگـري از سـلوک علمـي و      –اول نظر ما همان بود و در ايت ما را به اين رساند 
علّتش مي ناميم اصل اسـت و معلـول شـأني از شـؤون آن و      که آنچه ما در وجود -رياضت عقلي است

طوري از اطوارش است. و عليت و افاضه مبدل به تطور مبدأ اول به اطوارش و تجلّي با انواع ظهـوراتش  
  »شده است.

  ملا صدرا مي گويد:
لاتحـاد  إياك أن تزل قدمك من استماع هذه العبارات وتتوهم أن نسبة الممكنات إليـه تعـالى بـالحلول وا   

ونحوهما! هيهات أن هذا يقتضي الأثنينية في أصل الوجود! وعند ما طلعت شمس الحقيقة وسطع نورها النافذ 
في أقطار الممكنات المنبسط على هياكل الماهيات ظهر وانكشف أن كل ما يقع عليه اسـم الوجـود لـيس إلاّ    

ما وحيث إن هذا الأصل دقيـق غـامض صـعب    شأناً من شئون الواحد القيوم ولمعة من لمعات نور الأنوار. ف
المسلك عسير النيل وتحقيق بالغ رفيع السمك بعيد الغور ذهلت عنه جمهور الحكمـاء وزلـت بالـذهول عنـه     
أقدام كثير من المحصلين فضلاً عن الأتباع والمقلدين لهم والسائرين معهم فكما وفقني االله تعالى بفضله ورحمته 

ي والبطلان الأزلي للماهيات الإمكانية والأعيان الجوازيـة فكـذلك هـداني ربي    الاطلاع على الهلاك السرمد
بالبرهان النير العرشي إلى صراط مستقيم من كون الموجود والوجود منحصراً في حقيقة واحـدة شخصـية لا   

تراءى في عـالَم  شريك له في الموجودية الحقيقية ولا ثاني له في العين وليس في دار الوجود غيره ديار وكلما ي
الوجود أنه غير الواجب المعبود فإنما هو من ظهورات ذاته وتجليات صفاته التي هي في الحقيقة عين ذاته كمـا  
صرح به لسان بعض العرفاء بقوله فالمقول عليه سوى االله أو غيره أو المسمى بالعالَم هو بالنسبة إليـه تعـالى   

فمحل ظهور هذا الظلّ الإلهي المسـمى بالعـالَم    الوجود إلى العالم كالظلّ للشخص فهو ظل االله فهو عين نسبة 
   )٢/٢٩٢إنما هو أعيان الممكنات عليها امتد هذا الظل. (ملا صدرا؛ اسفار، 

  ترجمه و توضيح عبارت بالا از کتاب "رحيق مختوم" است.
اسـت وآن را بـه    اين اصل از جمله حکَمي است که خداوند به حسب عنايت ازلي خود بـا مـن داده  «

فيض فضل وجود خود ره من از علم گردانيده است و اين مسأله چندان عظيم است کـه بـا آن فلسـفه    
تکميل و حکمت تتميم مي گردد و چون اين اصل دقيق و غامض، داراي مسير سخت بوده و نيـل بـه آن   

مت غافل از آن هسـتند و بـا   دشوار است و نيازمند به تحقيقي بليغ، بلند و عميق است، جمهور از اهل حک
اين غفلت گامي بسياري از محصلين که همان حکماي مشاء هستند، چه رسد به اتبـاع و مقلـدان آن هـا،    
گرفتار لغزش شده است. همان گونه که خداي سبحان مرا به فضل و رحمت خود بـر هلاکـت سـرمدي و    

يد، با برهان نير عرشي بـه ايـن صـراط    بطلان ازلي ماهيات امکاني و اعيان مجازي موجودات مطّلع گردان
مستقيم راه برد که موجود و وجود منحصر در حقيقت واحد شخصي است که در موجود بـودن حقيقـي و   
در واقعيت عيني، شريک و دومي براي آن نيست و در خانه هستي غير او صاحب خانه اي نيسـت و هـر   

و تجليـات صـفات اوسـت، صـفاتي کـه در       چه غير او در عالَم هستي به چشم مي آيد از ظهـورات ذات 
حقيقت عين ذات او هستند کما اين که بعضي عرفا تصريح کرده اند: ما سواي خداوند و آنچـه کـه عـالَم    
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سايه نسبت به شاخص است، پس غير خداونـد و مـا    -ظل –ناميده مي شود، در نسبت با خداوند مانند 
است مقر و مستقر ظل و سايه الهي همان موجودات،  -خداسايه  -سواي او و با بيان ديگر عالَم، ظل االله 

 -سـايه خـدا   -يعني زمين و آسمان مي باشد، زيرا موجودات شايستگي آن را ندارند که مستقيماً ظـل االله  
خداوند يک امر واحد است و آن امر واحد همان فيض منبسط و نفس رحماني اسـت.   -سايه–باشند، ظل 

به شاخص است، يعني ظل و سايه الهـي، عـالَم را فـرا مـي      -سايه –بيه ظل عالَم در نسبت با خداوند ش
به عالَم » کَوني«و يا وجود » کَون«عين نسبت  -سايه–است و ظل  -سايه –گيرد و عالَم محل و مقر ظل 

  )٤٥٢-٤٥٩(عبد االله جوادي آملي؛ رحيق مختوم،» است.
  ممد الهمم مي نويسد:

شود نسبت بـه حـق تعـالى چـون سـايه       سوى الحق يا عالَم ناميده مىگوييم: بدان هر چه ما  پس مى«
 شخص است.

جز به شخص، همچـنين   -و اگر شخص نباشد سايه معنايى ندارد -همچنان كه ظل داراى وجود نيست 
عالَم داراى وجود نيست مگر به حق، و همچنان كه ظل تابع شخص است ما سوى االله هم تابع حق اسـت  

 را ما سوى االله صور اسماء و مظاهر صفات لازمه اويند. و اين كه شيخ فرمود:و لازم اوست. زي
مانند سايه شخص است، جهتش اين است كه ظل از جهتى عين حق است و از جهتى غير حق و حـال  

 .-باشند زيرا كه ظل و شخص يك حقيقت نمى -شود كه عين شخص باشد.  اينكه ظل نمى
تـر اسـت    تر و دقيق تر و عالى ه حق از نسبت ظل به شخص لطيفخلاصه غرض اين كه نسبت خلق ب

زيرا كه ظل چيزى است و شخص چيز ديگر، اما موج كه خلق است عين همان حقيقـت درياسـت. زيـرا    
 حقيقت دريا آب است.

(حسن حسن زاده » اند. مقصود اثبات اين نكته است كه عالَم همه خيال است. پس ما سوى االله ظل اللّه
  )٢٣٧؛ ممد الهمم،آملي

  و نيز مي نويسد:
 -گوساله –بنا بر اين عتاب موسى برادرش هارون را از اين جهت بود كه هارون انكار عبادت عجل «
بينـد   نداشت. چه اين كه عارف حق را در هـر چيـز مـى    -کشش –نمود و قلب او چون موسى اتساع  مى

ونه مسائل در فصوص و فتوحات و ديگـر زبـر و   غرض شيخ در اين گ -بيند  بلكه او را عين هر چيز مى
  ند. هر چند به حسب نبوت تشريع مقـررسائلش بيان اسرار ولايت و باطن است براى كسانى كه اهل سر

 -فرمودنـد  است كه بايد توده مردم را از عبادت اصنام بازداشت. چنان كه انبياء عبادت اصنام را انكار مى
. 

علم وإنّ كان أصغر منه في السن چون حضرت موسى مربى هارون بود  فكان موسى يربي هارون تربية
  )٥١٤همان،»(تر از هارون بود. نمود، هر چند به حسب سن كوچك و او را تربيت علمى مى

  وباز شرح فصوص مي گويد:
بيند و بس كه وحدت بر همه قاهر است و تعينات مظـاهر كـه بـه     عارف به برهان صديقين وجود مى«

اند و روابط محضه. بلكه در حقيقت ظاهر و مظهر  رت آور است مقهور در وحدت و تدليات صرفهظاهر كث
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و متجلى و مجلا هم نيست و اگر عارف گويد امكان، يعنى وجودات ربط محض بـه قـيم و قيـوم خودنـد.     
و  گيرنـد  خلاصه حكيم و منطقى امكان استعدادى را در ماده و ديگر امكانات را جهـات در نسـبت مـى   

عارف امكان را وجودات متكثره كه ربط محضند و جز واجب نيستند و چون بدقّت بنگرى آن چـه در دار  
  )١٠٧همان، »( وجود است وجوب است و بحث در امكان براى سرگرمى است.

  و نيز:
عزيز نسفى گويد: ما دام كه اسم خداى باقى است و اسم تو هم باقى است، بدين سبب اثبات وجـود  «

شناسـى و در مقـام    شناسى، خود را هـم مـى   كنيم و خدا را مى كنيم و اثبات وجود خود هم مى خداى مى
شركى و از مقام وحدت دورى. اين معرفت و شناخت تو جز غرور و پندار نيست و اين سخن، تو را جز 

 ـ  داند و خود را هم اسمى مـى  به مثالى معلوم نشود. مثلا تا دست عزيز، عزيز را اسمى مى دين سـبب  دانـد ب
شناسد. عزيز را ندانسته است و خود را نشناخته كه اگر  داند و خود را غير عزيز مى عزيز را غير خود مى

دست عزيز خود را دانسته بودى و عزيز را شناخته بودى بيقين بدانستى كه عزيـز موجـود اسـت و بغـير     
وجود لازم آيد و اين محـال   عزيز چيزى موجود نيست كه اگر دست عزيز را دو وجود باشد عزيز را دو

است. زيرا وجود عزيز يكى بيش نيست و امكان ندارد كه دو باشد پس دست عزيز را بغير عزيز وجـود  
نباشد. پس بنا بر اين اسم سر و اسم پاى و اسم دست و اسم روى و اسم جسم و اسم روح، اسماء مراتب 

اسامى خـود را دانسـتى، اسـامى وجـود را نيـز       عزيز باشند و عزيز اسم جامع باشد. اين چنين كه مراتب
دان كه "من عرف نفسه فقد عرف ربه" كه "إنّ االله خلق آدم على صورته" بدان كه اگر كسـى از   همچنين مى

موم صد چيز بسازد و به ضرورت صد شكل و صد اسم پيدا آيد و در هر شكلى چنـدين اسـامى ديگـر    
اما عاقل داند كه بغير موم  -اسم است مانند سر و گوش شكل شير ساختيم در شكل شير چندين -باشد 

چيز ديگر موجود نيست و اين جمله اسامى كه پيدا آمده، اسامى موم است، كه مـوم بـود كـه بـه جهـات      
  مختلف و به اضافات و اعتبارات آمده است.

  )٣٨ همان،»( شناسم پوش             كه من آن قد رعنا مى به هر رنگى كه خواهى جامه مى
  و باز مي نگارد:

چـه عقـل وقـتى از     -يعنى معرفت تشبيهى را نداشت -الياس عليه السلام بر نصف معرفت باللّه بود «
جهت أخذ علوم از نظر خودش، مجرد شود، معرفتش به خداوند بر تتريه است نه بر تشبيه و وقتى خداوند 

شود كه در موضع تتريه، تتريه  تعالى كامل مى معرفت به تجلّى را به بنده عطا فرمود معرفت آن كس به االله
بيند. پس بـراى   كند و در موضع تشبيه، تشبيه و سريان حق را به وجود، در صور طبيعيه و عنصريه مى مى

بينـد   مى -از حيث اتحاد ظاهر و مظهر -ماند مگر اين كه عين حق را عين آن صورت  او صورتى باقى نمى
يه و تشبيه است معرفت تامه اسـت. معـرفتى كـه شـرايع مترلـه از جانـب       و اين معرفت كه جامع بين تتر

خداوند آن را آوردند و حكم فرمودند كه بايد ميان تشبيه و تتريه جمع كرد، نه اينكـه بـه يكـى از آن دو    
  )٤٨١همان، »(منفرد بود.

  انديشه بشري مي گويد:
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تجلّى غير تام. در قسم اول متجلّـى و ظـاهر بـه    شود به تجلّى تام و تمام و  تجلّى به اعتبارى منقسم مى«
شود، و بين ظاهر و مظهر حجاب و واسطه تحقق ندارد، بل كه ظاهر و مظهر و ظهـور   تمام هويت ظاهر مى

شود، مثل اينكه محققان از متأخران گوينـد،   امرى واحد است كه تغاير بين آن ها بوجه من الوجوه ديده نمى
ل امر واحد بلا تغاير في الذات والاعتبار". اين معنى در علم حق به أشياء در مقـام  "العقل و المعقول و العاق

ذات و در علم نفس و هر مجردى به ذات خود ثابت و محقق است. به اصطلاح عرفا تجلّـى حـق در مقـام    
 احديت ذاتيه و در موطن ظهور ذات للذات و مقام تجلى ذاتى كه حقيقت وجود در آن مشـهد لذاتـه و في  

ذاته و بذاته متجلّى است از اين قسم است، و در مقام تعين اول تجلّى عين متجلّى و عـين جلـوه و ظهـور    
است، و هويت متعين به تعين اول و تعين احدى يظهر في تلك المرتبة لذاا بذاا. و اين امر منحصر است 

مكـانى نسـبت بـه مشـاهده حـق در      در واجب تعالى، و وجود ما سوى و حقيقت ممكن به واسطه تعـين ا 
حجاب وجود و تعين خود مستور است، بل كه از شهود نفس ذات خود نيز به وجهى در حجـاب اسـت،   
اگر چه به اعتبارى غير محتجب عن نفسه، چون خاصيت هر مجردى آن است كه به ذات خود عالم است و 

هر ادراكى عدم غفلت نفس انسـانى اسـت    نمايد، و پايه و اساس قبل از ادراك هر چيزى خود را ادراك مى
 از ذات خود.

قسم ديگر از تجلّى ظهور و جلوه غير تام است به اين معنا كه نفس تجلّى به لحاظي مظهر و بـه اعتبـار   
نمايد. مظهر  نمايد و خود را در مظهر شهود مى حجاب است، چون در اين مقام متجلّى از مقام ذات تترل مى

ستر و صورت متجلّى و ظاهر است. تجلى حق در صورت اسماء و صـفات از ايـن   در اين مقام حجاب و 
اند، ولى در عين حال حجـب ذات و   قسم است، به اين معنا كه اگر چه اسماء الهيه ظهورات و جلوات ذات

باشند، و ذات در كسوت اسماء خود مخفى و مستور است، و اسماء در عين آن كـه   استار طلعت ذات نيز مى
اند، و هـر اسمـى نيـز حجـاب اسـم ديگـر        اند در عين جلوه و ظهور حجب نوريه ذات و جلوه ذاتظهور 

يعنى در كسوت اسم علـيم ظـاهر و متجلّـى در اعيـان      -باشد. مثلاً، إذا تجلّى الحق على الاسم العليم  مى
ياً بعين ذلـك  ، و يشهد المشاهد في ذلك الاسم، ليس متجلّ-گردد، حافظ خواص همان اسم عليم خواهد بود

يعنى و كسى كه حق را به اسم عليم شهود نمايد و مظهر اسم عليم گردد از تجلّى  -التجلّي في الاسم القدير، 
 .-حق به اسم قدير يا متكلم و قائل در حجاب است

علم با آن كه اشرف اوصاف و اسماء الهيه است اگر حجاب مشاهده شود ديگر اسماء به طريق اولى هـر  
باشد مگر آن كه سالك در مقام سير در اسمـاء و صـفات از جميـع مراتـب تلـوين       ديگرى مى يك حجاب

خلاص گردد و به اعلى درجات تمكين و اصل شود. در اين صورت هر اسمى نزد او اسم اعظم و تجلّى هر 
شـاهده  اسمى عين تجلّى ديگر اسماست. شهود مشاهد در مقام تجلّى ذاتى تام و تمام و جـامع جميـع انـواع م   

  )٤٥آشتيانى، نقد النصوص؛ مقدمه »(است.
  آقاي مطهري مي نويسد:

بر عقل ترجيح مي دهند. آن ها حـرف هـاي    -به آن معنا که خود مي گويند -عرفا هميشه مستي را«
خاصي دارند. توحيد نزد آن ها معني ديگري دارد. توحيد آن ها وحدت وجود است، توحيدي اسـت کـه   

پيدا مي کند. در اين مکتب انسـان کامـل    -حرفي و غير اصيل -سد همه چيز شکلاگر انسان به آن جا بر
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در آخر عين خدا مي شود؛ اصلاً انسان کامل حقيقي خود خداست و هر انساني که انسان کامل مي شـود،  
  )١٦٨از خودش فاني مي شود و به خدا مي رسد.(مرتضي مطهري؛ انسان کامل،

  در کتاب مبدأ أعلي آمده است:
گر تمامي تعارفات و روپوشي و تعصب هاي بيجا را کنار بگذاريم و از دريچه بي غرض خود حقيقت ا«

مقصود را برسي کنيم در اثبات اتحاد ميان مبدأ و موجودات به تمام معنـا در افکـار بعضـي از ايـن دسـته      
ت و موجودات عين خدا عين موجودا«ترديد نخواهيم کرد... و حاصل مقصود را با دو کلمه بيان مي کنيم: 

  )٧٢محمد تقي جعفري؛ مبدأ اعلي،»(يعني در حقيقت و واقع يک موجود بيشتر نداريم.» خداست
  )٧٢مبدأ اعلي/»(سخن عرفا در ايت با سخن ماديون يکي است.«   

  ابن عربي مي گويد:
ها.(ابن عربي؛ فاياک ان تتقيد بعقد مخصوص و تکفر بما سواه... فکن في نفسک هيولي لصور المعتقدات کلّ

  )١١٣فصوص الحکم، فص هودي، 
  شارح فصوص در معناي اين جمله مي نويسد:

شيخ در آخر فص هودي فرمود: دور کن خود را از اين که به اعتقاد مخصوصي مقيد شـوي و بـه مـا    «
سواي آن کفر بورزي بلکه بايد در نفس خود هيولاي صور همه معتقدات باشي.(حسن حسن زاده آملـي؛  

  )٣٠٣الهمم،  ممد
  قيصري مي گويد:

نفس العارف ليست مغايرة لهوية الحق ولا شيء من الموجودات ايضاً مغاير لها لان الهوية الالهية هي التي 
  )٢٨٠ظهرت في هذه الصورة کلها. (محمد داوود قيصري رومي؛ شرح فصوص الحکم، 

ير با ذات خداونـدي نمـي   نفس عارف نيست مگر همان هويت حق، و هيچ يک از موجودات نيز مغا«
  »باشند زيرا هويت خداوندي است که به اين صورت ها ظاهر شده است.

  اسفار مي نويسد:
  )١/١١٧فکل من ادرک شيئاً من الاشياء باي ادراک کان فقد ادرک الباري. (ملاصدرا؛ اسفار، 

  »رک کرده است.پس هر که درک کند شيء اي از اشياء را به هر نوع درک کردني، يقيناً خدا را د«
  فصوص الحکم مي نويسد:

ان هوية الحق هي التي تعينت وظهرت بالصورة العيسوية کما ظهرت بصـورة العـالَم کلـه. (ابـن عـربي؛      
  )٣٢٥فصوص الحکم، 

هويت و شخصيت خود خداوند است که به صورت عيسي تعين يافته است هم چنان که بـه صـورت   «
  »تمام عالَم در آمده است.

  ي گويد:باز قيصري م
ان الذات الالهية هي التي يظهر بصورة العالَم و ان اصل تلک الحقائق وصورها تلک الذات. (محمد داوود 

  )٧٠قيصري رومي؛ شرح فصوص الحکم، 
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هر آينه ذات الهي است که به صورت عالَم در آمده است و اصل اين حقـايق و صـورت آنـان همـان     «
  »ذات الهي است.

  ني گويد:شاه نعمت االله ولي کرما
  توحيد و موحد و موحد                      اين هر سه يکي است نزد اوحد«

  )٢٢٨(ديوان شاه نعمت االله ولي، » در دو جهان يکي است موجود             هر لحظه به صورتي مجدد
  باز مي گويد:

  موج و حباب و آب و دريا             هر چهار يکي بود بر ما«
  موج مائيم            دريا داند حقيقت ما هم آب و حباب و

  )٤٠(همان، » بنگر به يقين که جز يکي نيست       هم قطره و جوي و سيل و دريا
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  يادداشتت شکاره چهار+
  روح مجرد در مورد عزاداري استاد خود مي گويد: ٧٨البته مخفي نماند که آقاي طهراني در صفحه 

اد بسيار منقلب بود. چهره سرخ مي شد و چشمان درخشـان  در تمام دهه عزاداري، حال حضرت حد«
و نوراني؛ حال حزن و اندوه در ايشان ديده نمي شد؛ سراسر ابتهاج و مسرت بود. مي فرمود: چقـد مـردم   
غافلند که براي اين شهيد جان باخته غصه مي خورند و ماتم و اندوه بپا مي دارنـد...تحقيقاً روز شـادي و   

ت...سائر افراد مردم که در عالَم کثرات گرفتارند و از نفس برون نيامده انـد، حتمـا   مسرت اهل و بيت اس
بايد گريه و عزاداري و سينه زني و نوحه خواني کنند تا بدينطريق بتوانند راه را طي کننـد و بـدان مقصـد    

  »عالي نائل آيند.
  به اين روايات توجه فرماييد:

  امام صادق عليه السلام مي فرمايد:
علي بن الحسين على ابيه حسين بن علي  عليهما السلام عشرين سنة أو أربعين سنة ، ومـا وضـع   بكى 

بين يديه طعاما الا بكى على الحسين ، حتى قال له مولى له: جعلت فداك يابن رسول االله اني اخـاف عليـك   
لمون ، اني لم اذكر مصرع بني ان تكون من الهالكين ، قال: انما اشكو بثي وحزني الى االله واعلم من االله مالا تع

  فاطمة الا خنقتني العبرة لذلك.
حضرت على بن الحسين صلوات اللَّه عليهما مدت بيست يا چهل سال بر پدرشان گريستند و طعام و «

كردنـد   غذائى نبود كه در مقابل حضرت بگذارند مگر آنكه حضرتش بياد امام حسين عليه السلام گريه مى
  رت محضر مباركش عرض نمود:تا جايى كه غلام حض

  ترسم كه شما هلاك شويد. فدايت شوم اى پسر رسول خدا مى
اندازه او چيـزى دانم كـه    حضرت فرمودند: "تنها درد دل و غم خود را با خدا گويم و از لطف و كرم بى

  دانيد." سپس فرمودند: شما نمى
آورم مگر آن كه حزن و غصه حلقـوم   ىهيچ گاه محل كشته شدن فرزندان فاطمه عليها السلام را بياد نم

  »فشارد. من را مى
  غلام امام سجاد عليه السلام در مورد حال حضرت مي فرمايد:

وهو في سقيفة له ساجد يبكي ، فقال له: يا مولاي يا علي بن الحسين اما آن لحزنك ان ينقضـي ، فرفـع   
يا اسفى  -ربه في اقل مما رايت حتى قال: واالله شكى يعقوب الى  -أو ثكلتك امك  -رأسه إليه وقال: ويلك 

  انه فقد ابنا واحداً وانا رأيت ابي وجماعة اهل بيتي يذبحون حولي. -على يوسف 
اى كه تعلّق به امام سجاد عليه السلام داشت و آن جنـاب در آن جـا پيوسـته در     به صفّه سر پوشيده«

  حال سجود و گريه بودند نزديك شد و به حضرت عرض نمود:
  اى آقاى من، اى على بن الحسين آيا وقت تمام شدن حزن و غصه شما هنوز نرسيده؟

  حضرت سر مبارك از زمين برداشته و متوجه او شده و فرمودند:
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اى بس كمتـر و   واى بر تو يا فرمودند: مادرت به عزايت بنشيند به خدا قسم حضرت يعقوب در حادثه
يوسف: "وا اسفا   على  يت به پروردگار نمود و اظهار كرد: يا أَسفىاى ناچيزتر از آن چه من ديدم شكا واقعه

  بر فراق يوسفم".
با اين كه ايشان تنها يك فرزندش را از دست داده بود ولى من ديدم كه پدرم و جماعتى از اهل بيت من 

  »را در دور من سر بريدند.
  امام صادق عليه السلام مي فرمايد:

، ويوسف، وفاطمة بنت محمد، وعلي بن الحسين عليهم السـلام. فأمـا آدم   البكاؤون خمسة: آدم، ويعقوب
فبكى على الجنة حتى صار في خديه أمثال الاودية، وأما يعقوب فبكى على يوسف حتى ذهب بصره، وحتى 
قيل له: " تاالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين" وأما يوسف فبكى علـى يعقـوب   

ه أهل السجن فقالوا له: إما أن تبكي الليل وتسكت بالنـهار، وإمـا أن تبكـي النـهار وتسـكت      حتى تأذى ب
بالليل، فصالحهم على واحد منهما، أما فاطمة فبكت على رسول االله صلى االله عليه وآله حتى تأذى ا أهل 

فتبكـي حـتى تقضـي     -هداء مقابر الش ـ -المدينة فقالوا لها: قد آذيتنا بكثرة بكائك، فكانت تخرج إلى المقابر 
حاجتها ثم تنصرف، وأما علي ابن الحسين فبكى على الحسين عليه السلام عشرين سنة أو أربعين سـنة مـا   
وضع بين يديه طعام إلا بكى حتى قال له مولى له: جعلت فداك يا ابن رسول االله إني أخاف عليك أن تكون 

وأعلم من االله مالا تعلمون" إني ما أذكر مصرع بني فاطمـة   من الهالكين، قال:" إنما أشكو بثي وحزني إلى االله
  إلا خنقتني لذلك عبرة .

كنندگان پنج نفرند: آدم و يعقوب و يوسف و فاطمه دختر محمد و على بن الحسين. آدم به  بسيار گريه« 
  اش مانند بيابآن ها خط خاطر شت آنقدر گريه كرد كه بر گونه

راق يوسف گريه كرد كه چشم خود را از دست داد تا جايى كه به او گفته افتاد، و يعقوب آن چنان در ف
كنى كه در آستانه مرگ قرار گـيرى يـا هـلاك شـوى" و      شد: "به خدا سوگند كه آن قدر از يوسف ياد مى

يوسف در فراق يعقوب آنچنان گريه كرد كه اهل زندان اذيت شدند و به او گفتند: يا شب گريه كن و روز 
  و يا در روز گريه كن و شب ساكت باش و او يكى از آن ها را پذيرفت.ساكت باش 

و فاطمه در فراق پيامبر خدا آن قدر گريه كرد كه اهل مدينه اذيت شدند و به او گفتند: ما را بـا گريـه   
كـرد و   خواست گريه مـى  رفت و تا مقدارى كه مى بسيار خود اذيت كردى و او به قبرستآن هاى شهدا مى

گريه كرد، هيچ وقـت پـيش    -يا چهل سال -، و امام على بن الحسين براى حسين بيست سال گشت برمى
كرد تا جايى كه يكى از خدمتكارانش به او گفـت: يـا    شد مگر اين كه گريه مى روى او طعامى گذاشته نمى

كـنم و   مىترسم كه هلاك شوى، فرمود: غم و اندوه خود را به خدا شكايت  بن رسول اللَّه فدايت شوم، مى
آورم مگـر اينكـه    دانيد ولى هيچ وقت قتلگاه فرزندان فاطمه را به ياد نمـى  دانم كه شما نمى من چيزى را مى

  »كند. گريه گلوگيرم مى
  أبو عماره منشد مي گويد:

ما ذكر الحسين بن علي عند أبي عبد االله في يوم قط فرئي أبو عبد االله عليه السلام متبسماً في ذلـك اليـوم   
  الليل، وكان أبو عبد االله عليه السلام يقول: الحسين عبرة كل مؤمن. إلى
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هرگز هيچ روزى نام امام حسين عليه السلام نزد امام جعفر صادق عليه السلام برده نمي شـد كـه آن   «
  »حضرت تا شب تبسمى نمايد آن بزرگوار مي فرمود: امام حسين سبب اشك هر مؤمنى ميباشد.

  م مي فرمايد که دائماً پدرم مي فرمود:امام باقر عليه السلا
أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين بن علي دمعة حتى تسيل علـى خـده بـوأه االله ـا في الجنـة غرفـا       

  يسكنها أحقاباً.
هـاى   هر گاه چشم شخص مؤمنى براى شهادت امام حسين به قدرى پر از اشـك شـود كـه بـه گونـه     «

  »هاى شتى جاى خواهد داد. رفهصورتش بچكد خدا او را دائماً در غ
  امام رضا عليه السلام مي فرمايد:

إن يوم الحسين أقرح جفوننا، وأسبل دموعنا، وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء، أورثتنـا الكـرب والـبلاء    
إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبك الباكون فان البكاء عليه يحط الذنوب العظام. ثم قال عليه السلام: 
كان أبي إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكاً وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمضي منه عشرة أيام، فإذا كان 

  يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه الحسين صلى االله عليه.
جـارى و عزيـز مـا را در ارض    حقاً كه مصيبت امام حسين پلك چشم ما را زخم و اشك هاى ما را «

  كرب و بلا ذليل و غم اندوه را تا روز قيامت دچار ما كرد.
كنندگان بايد بر شخصى مثل حسين گريه كنند، زيرا گريه براى آن حضـرت باعـث آمـرزش     پس گريه

  گناهان بزرگ خواهد شد.
ز از محـرم نگذشـته   سپس حضرت رضا فرمود: هر گاه ماه محرم فرا ميرسيد پدرم خندان نبود تا ده رو

بود غم و اندوه بر پدرم غالب بود. هنگامى كه روز عاشورا فرا مي رسيد روز مصيبت و محـزونى و گريـه   
  »پدرم بود و مي فرمود: اين همان روزى است كه امام حسين صلوات اللَّه عليه در آن شهيد شد!!

  امام رضا عليه السلام مي فرمايد:
اشورا قضى االله له حوائج الدنيا والآخرة ، ومن كان يوم عاشـورا يـوم   من ترك السعي في حوائجه يوم ع

مصيبته وحزنه وبكائه ، جعل االله عزوجل يوم القيامة يوم فرحه وسروره، وقرت بنا في الجنان عينـه ، ومـن   
د وعبيد سمى يوم عاشورا يوم بركة وادخر فيه لمترله شيئاّ لم يبارك له فيما ادخر ، وحشر يوم القيامة مع يزي

  إلى أسفل درك من النار . -لعنهم االله  -االله بن زياد وعمر بن سعد 
  هاى دنيا و آخرت او را روا خواهد كرد. كسى كه روز عاشورا به دنبال كارى نرود خدا حاجت«

كسى كه روز عاشورا روز مصيبت و حزن و گريه او باشد خدا روز قيامت را روز فـرح و خوشـحالى   
  د و چشم او در شت بما روشن خواهد شد.وى قرار خواهد دا

كسى كه روز عاشورا را روز خير و بركت قرار دهد و در آن روز چيزى براى مترل خود ذخـيره كنـد   
بركتى در آن نخواهد بود و روز قيامت با يزيد و عبيد اللَّه ابن زياد و عمر بن سعد لعنة اللَّه عليهم در قعـر  

  »دوزخ محشور خواهد بود.
  حسين عليه السلام مي فرمايد:امام 

  أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلا استعبر.
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  »شود. آورد مگر اين كه گريان مى من شهيد اشك هستم، هيچ مؤمنى مرا به خاطر نمى«
  امام صادق عليه السلام مي فرمايد:

  البحر.من ذكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب غفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد 
كسى كه نام ما نزد او برده شود و چشم وى اشكبار گردد و لـو بـه قـدر بـال مگـس، گناهـان وى       «

  »شوند و لو اين كه باندازه كف درياها باشد. آمرزيده مى
  امام صادق عليه السلام مي فرمايد:

  من ذكرنا عنده ففاضت عيناه حرم االله وجهه على النار.
ود و چشمانش گريان گـردد خـدا آتـش جهـنم را بصـورت او حـرام       كسى كه نام ما نزد او برده ش« 

  »خواهد كرد.
  ريان بن شبيب مي گويد:

دخلت على الرضا عليه السلام في أول يوم من المحرم فقال لي: يا ابن شبيب أصائم أنت فقلت: لا، فقال: 
ذرية طيبة إنـك سميـع    إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه عزوجل فقال: "رب هب لي من لدنك

الدعاء" فاستجاب االله له وأمر الملائكة فنادت زكريا وهو قائم يصلي في المحراب أن االله يبشرك بيحيى، فمـن  
صام هذا اليوم ثم دعا االله عزوجل استجاب االله له كما استجاب لزكريا عليه السلام . ثم قال : يا ابن شـبيب  

هلية فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته، فمـا عرفـت هـذه    إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجا
الامة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها، لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته، وسبوا نساءه، وانتهبوا ثقلة، فـلا غفـر االله   

نه ذبح لهم ذلك أبداً. يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابك للحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام فا
كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلا، مالهم في الأرض شبيهون، ولقد بكت السماوات 
السبع والأرضون لقتله، ولقد نزل إلى الأرض من الملائكة أربعة آلاف لنصره، فوجدوه قد قتـل، فهـم عنـد    

"يا لثارات الحسين". يا ابن شـبيب لقـد   قبره شعث غبر إلى أن يقوم القائم، فيكونون من أنصاره، وشعارهم 
حدثني أبي، عن أبيه، عن جده أنه لما قتل جدي الحسين أمطرت السماء دما وترابا أحمر، يا ابـن شـبيب إن   
بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على خديك غفر االله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كـبيراً، قلـيلاً   

رك أن تلقى االله عزوجل ولا ذنب عليك، فزر الحسين عليه السلام، يـا ابـن   كان أو كثيراً. يا ابن شبيب إن س
شبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي صلى االله عليه واله فالعن قتلـة الحسـين. يـا ابـن     

نـت  شبيب إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين فقل متى ما ذكرته "يـا ليـتني ك  
معهم فأفوز فوزا عظيماً". يا ابن شبيب إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان، فاحزن لحزننا، 

  وافرح لفرحنا، وعليك بولايتنا، فلو أن رجلاّ تولى حجراّ لحشره االله معه يوم القيامة.
م. آن بزرگـوار  من در روز اول محرم به حضور حضرت على بن موسى الرضا عليه السلام مشرف شد«

به من فرمود: آيا روزه هستى؟ گفتم: نه. فرمود: امروز همان روزى است كه حضرت زكريـا عليـه السـلام    
  دعا كرد و گفت:

اى از نزد خود بمن عطا كن، زيرا تو دعا را مستجاب ميكنى". خـدا   "پروردگارا! يك ذريه طيب و پاكيزه
رت زكريا در محراب عبادت بود ملائكـه بـه او گفتنـد:    دعاى او را مستجاب نمود و در آن موقعى كه حض
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خداى رؤف مژده يحيى را بتو ميدهد. پس كسى كه در اين روز روزه بگيرد و دعا كنـد خـدا دعـاى او را    
  كند همان طور كه دعاى حضرت زكريا را مستجاب نمود. مستجاب مى

ها مردم  اهى است كه در گذشتهسپس حضرت رضا عليه السلام فرمود: اى پسر شبيب! اين ماه محرم م
دانستند. ولى اين امت احتـرام ايـن    شمردند و ظلم و قتال را در آن حرام مى زمان جاهليت آن را محترم مى

  ماه را و احترام پيامبر خدا را نشناخت.
را  در اين ماه ذريه پيغمبر خود را كشت زنان او را اسير نمود. اموال او را به يغما برد، خدا هرگز آنـان 

نيامرزد. اى پسر شبيب! اگر بخواهى براى چيزى گريه كنى براى امام حسين گريه كن! زيرا آن مظلـوم بـه   
شود و تعداد هجده نفر از مردان اهل بيتش بـا او شـهيد شـدند كـه در      نحوى ذبح شد كه گوسفند ذبح مى

شدند. تعداد چهـار هـزار    ها در عزايش گريان زمين شبيه و نظيرى نداشتند آسمآن هاى هفت گانه و زمين
ملك براى يارى كردن امام حسين بزمين نازل شدند، ولى او را كشته ديدند. آنان در حالى كه ژوليده مـو و  
غبار آلودند تا قيام حضرت قائم عليه السلام نزد قـبر امـام حسـين خواهنـد بـود. آن ملائكـه از انصـار        

كنندگان خون حسين!! اى  !! يعنى اى طلب رات الحسين"حضرت قائم مي باشند. شعار آنان اين است:"يا لثا
پسر شبيب! پدرم از پدرش از جد خود برايم فرمود: هنگامى كه جدم حسين عليه السلام كشته شد آسمان 
خون و خاك قرمز فرو ريخت! اى پسر شبيب! اگر به قدرى بـراى امـام حسـين گريـه كـنى كـه اشـكت        

گناهان تو را چه صغيره و چـه كـبيره، چـه قليـل و چـه كـثير       هاى صورتت بچكد خداى مهربان  بگونه
  آمرزد. مى

اى پسر شبيب! اگر خوشحالى از اين كه خدا را ملاقات كنى و گناهى نداشته باشى امام حسـين عليـه   
اى كه در شـت بنـا شـده بـا      السلام را زيارت كن! اى پسر شبيب! اگر دوست داشته باشى در آن غرفه

اللَّه عليه و آله باشى كشندگان امام حسين را لعنت كن! اى پسـر شـبيب! اگـر دوسـت     پيغمبر خدا صلّى 
  دارى ثواب آن افرادى را داشته باشى كه با امام حسين شهيد شدند هر گاه ياد آن حضرت ميكنى بگو:

ودم تا رستگارى بزرگـى  يا لَيتنِي كُنت معهم فَأَفُوز فَوزاً عظيماً! يعنى اى كاش من هم با شهداى كربلا ب
  نصيبم ميشد.

اى پسر شبيب! اگر دوست دارى در درجات عالى شت با ما باشى براى محزونى مـا محـزون و بـراى    
فرحمندى ما فرحمند باشى بر تو لازم است كه داراى ولايت ما باشى! زيرا اگر مـردى سـنگى را دوسـت    

  »اهد نمود.داشته باشد خدا او را روز قيامت با آن سنگ محشور خو
  امام زمان عجل االله تعالي فرجه الشريف مي فرمايد:

فلئن أخرتني الدهور، وعاقني عن نصرتك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محارباً، ولمن نصـب لـك العـداوة    
مناصباً، فلا ندبنك صباحاً ومساءً، ولابكين عليك بدل الدموع دما، حسرةً عليك وتأسفاً، وتحسراً علـى مـا   

  تلهفا، حتى أموت بلوعة المصاب، وغصة الاكتياب .دهاك و
اگر روزگار مرا به تأخير انداخت و دست تقدير مرا از ياري تو باز داشت و نبودم که با کساني که بـا  «

تو کارزار کردند بستيزم و با آنان که با تو دشمني داشتند به نبرد برخيزم، اينک هر صبح و شام برايت نالـه  
اشک برايت خون مي گريم، به خاطر حسرت بر تو و اندوه و تأسف بر مصيبت هـايي  مي کنم و به جاي 
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که بر تو وارد شد، تا اين که در اثر سوز جانفرساي مصيبت ها و غصه هـاي جـان کـاه و انـدوه فـراوان      
  »بميرم

و اين صاحب العصر و الزمان وبقية االله الاعظم و صاحب ولايت عجل االله تعالي فرجه الشـريف اسـت   
  که مي فرمايد:

واقيمت لك المآتم في أعلا عليين، ولطمت عليك الحور العين، وبكت السماء وسكآن ها والجنـان وخـزآن   
ها، والهضاب وأقطارها، والبحار وحيتآن ها، والجنان وولدآن ها والبيت والمقـام، والمشـعر الحـرام، والحـل     

  والاحرام.
حوريان شتي در عزاي تو بر سر و صورت زدند و مجالس ماتم براي تو در ملکوت اعلي بر پا شد. «

آسمان و ساکنانش و شت و نگهبانانش، کوه ها و دامنه هايش، و دريا ها و ماهيانش، و باغ هاي شتي 
و نوجوانانش، خانه کعبه و مقام ابراهيم، و مشعر الحرام و حرم خانه خدا و اطراف ان همگي در مـاتم تـو   

  »گريستند.
سلک و مذهب عزاداري اولياي معصوم خداونـد، و آن هـم مـرام و مبنـاي مـدعيان      آري اين است م

  عرفان و مسروران روز غمبار عاشورا.
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  يادداشت شماره پنج.
برخي معتقدند که واسطه قرار دادن اين ذوات مقدسه در پيشگاه خداوند شرک مي باشد ما براي اثبات 

  بطلان اين اعتقاد مي گوييم:
  بقره مي فر مايد: ١٨٩خداوند در آيه 

  لکن البر من اتقي وأتوا البيوت من ابواا 
  .»ها وارد شويد بلكه نيكى اين است كه پرهيزگار باشيد! و از درِ خانه« 

عن جابر بن يزيد عن ابي جعفر عليه السلام في قوله: ليس البر بان تأتوا البيوت. قال يعني ان يأتي الامر 
  )٢/١٠٤ار الانوار، من وجهها من اي الامور کان.(بح

: مقصود آن است كه در كارها، هر چه باشـد، از راه  جابر مي گويد حضرت در مورد اين آيه فرمودند«
  »آن وارد شويد.

اين آيه يک قانون کلي را بيان مي فرمايد؛ وقتي شخصي مريض مي شود به طبيب مراجعـه مـي کنـد.    
مي نمايد و... براي هر کـاري عقـلا از مسـير     وقتي کسي بخواهد خانه بسازد به مهندس نقشه کش رجوع

عقلايي وارد مي شوند. خداوند متعال براي تأمين خواسته هاي گوناگون مـا انسـان هـا يـک وسـائل و      
اسبابي قرار داده است که به اذن او اين اسباب منشأ آثار است. وقتي به طبيب مراجعه مـي کنـيم و درد و   

نويسد و لو ما از مسير عقلايي رفته ايم ولي اين داروهـا بـه    مرض را خوب تشخيص مي دهد و دارو مي
اذن و مشيت خداوند در بدن ما اثر مي کند، و چه بسا ديده شده که دارو در بدن برخي اثر نـدارد. پـس   
خداوند در اين آيه ما را به به اصل کلي عقلايي راهنمايي مي کند که در هر زمينـه اي از مسـير صـحيح    

  د.عقلايي حرکت کني
  گاهي قرآن مي فرمايد:

  )٣٥يا ايها الذين آمنوا اتقوا االله وابتغوا اليه الوسيلة.(مائدة، 
  »اى براى تقرب به او بجوئيد! خدا بپرهيزيد! و وسيله )مخالفت فرمان(ايد! از  اى كسانى كه ايمان آورده «

د، آيـا ايـن وسـيله اي    کسي که مي خواهد به علم دين آشنا شود، موحد گردد و معرفت الهي پيدا نماي
ندارد؟ آيا خداوندي که براي تمام خواسته هاي مادي و دنيوي بشر مسير و وسيله اي گذاشته اسـت آيـا   

  امر به اين مهمي را فراموش کرده است؟!!
همان طوري که براي رسيدن به خواسته هاي گوناگون امور دنيوي بايد از مسير عقلايـي اش رفـت و   

د براي تقرب به خدا و بندگي او که آمال و آرزوي تمام انبياء و اوصياي انبياء همـين  از اسبابش استفاده نمو
بوده است خداوند متعال اسبابي قرار داده است که با استفاده از اين اسباب و وسائل بـا رحمـت خداونـد    

عليـه  نزديک مي شويم. و اين مسير و وسيله نيست جز گل سر سبد عالَم خلقت پيـامبر اکـرم صـلي االله    
  وآله.

قال رسول االله ص إذا سألتم االله عز و جلّ فاسألوه لي الوسيلة فسأَلت النبي ص عن الوسيلة فقـال هـي   
درجتي في الجنة و هي ألف مرقاة ما بين المرقاة إلى المرقاة حضر الفرس الجواد شهرا و هـي مـا بـين مرقـاة     

 مرقاة فضة فيؤتى ا يوم القيامة حتى تنصـب  جوهر إلى مرقاة زبرجد و مرقاة ياقوت إلى مرقاة ذهب إلى
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مع درجة النبيين فهي في درج النبيين كالقمر بين الكواكب فلا يبقى يومئذ نبي و لا صديق و لا شهيد إلا قال 
طوبى لمن كانت هذه الدرجة درجته فيأتي النداء من عند االله عز و جلّ يسمع النبـيين و جميـع الخلـق هـذه     

  ) ٧/٣٢٦.(بحار الانوار، محمد درجة
فرمود هر گاه از خداى عز و جل خواهشى كنيد از او وسيله بخواهيد پرسـيدند از  » ص«رسول خدا «

ايست كه من در شت دارم هزار پله اسـت و ميـان هـر دو پلـه      از وسيله فرمود آن درجه» ص«پيغمبر 
قوت تا طلا و نقره آن را در قيامت بياورنـد  ها از گوهر است و زبرجد و يا يكماه دويدن اسب است و پله

هاى پيغمبران ند و چون ماه باشد ميان اختـران در آن روز پيغمـبر و صـديق و شـهيدى      در برابر درجه
نماند كه گويد خوشا بكسى كه اين درجه دارد ندائى از طرف خداى عز و جل برسد كه همـه پيغمـبران و   

  .» خلايق بشنوند، اين درجه محمد است
حالا که پيامبر از دنيا رفت ديگر نبايد کسي با دين آشـنا شـود؟ مـردم مسـير عقلايـي اش را کنـار       

  بگذارند؟
  شيعه و سني به انحاء مختلفي اين روايت را نقل کرده اند که پيامبر (ص) فرمود:

  )٣٨/١٨٩انا مدينة العلم وعلي باا فمن اراد العلم فليأت الباب.(بحار الانوار، 
علمم و علي عليه السلام درب آن است، هر کسي علم مي خواهد بايـد از درب (از مسـير)   من شهر «

  »آن وارد شود.
  حالا آيا مي شود سراغ امير المؤمنين رفت و ائمه ديگر را کنار گذاشت؟

  باز شيعه و سني زياد نقل کرده اند از پيامبر که فرمودند:
ضلوا بعدي کتاب االله و عترتي اهل بيتي واما لن يفترقـا  اني تارک فيکم الثقلين ما ان تمسکتم ما لن ت

  )٢/١٠٠حتي يردا علي الحوض.(بحار الانوار، 
من در بين شما دو چيز گرانبها باقي مي گذارم که اگر متمسک به اين دو گشتيد بعد از من هـيچ گـاه   «

د تا روز قيامت کنار حـوض  گمراه نخواهيد شد، قرآن و اهل و بيتم؛ اين دو هيچ موقع از هم جدا نمي شون
  »کوثر بر من وارد شوند.

  قال رسول االله صلي االله عليه وآله:
  )٢٣/١٠٥مثل اهل بيتي في امتي کسفينة نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق.(بحار الانوار، 

مثل اهل و بيتم در ميان امتم مثل کشتي حضرت نوح است، هر کسي سوار شد نجات پيـدا کـرد و هـر    
  »سرپيچي نمود غرق شد.کسي 

  )٦٧ ٣٠مثل اهل بيتي في امتي کباب حطّة في بني اسرائيل.(بحار الانوار، 
  » مثَل ائمه در امتم مثل باب حطّة (درب حطة) در بني اسرائيل است.«

بني اسرائيل چهل سال در بيابان سر در گم بودند و خسته شدند، خطاب رسيد اگر مي خواهيد نجـات  
  د از اين درب (باب حطّة) وارد شويد در حالت تواضع و رکوع هم باشيد و بگوييد " حطّة".پيدا کنيد باي

  قرآن هم مي فرمايد:
 ) ١٦.(اعراف، و قولوا حطَّةٌ و ادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم ستريد المحسنين
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كه اگر چنين كنيد، گناهان با تواضع وارد شويد!  بدر اين و بگوييد: خداوندا! گناهان ما را بريز! و از«
  بخشم؛ و نيكوكاران را پاداش بيشتر خواهيم داد شما را مى

اين احاديث در مجامع روايي فريقين آنقدر به چشم مي خورد که از اين خورشيد که نـور افشـاني مـي    
  کند براي ما روشن تر است که پيامبر چنين سخناني فرموده اند.

المؤمنين و امام حسين و امام صادق و امام رضـا و امـام زمـان علـيهم     حالا آيا اگر ما درب خانه امير 
السلام را زديم که با وظايفمان آشنا شويم و معرفت الهي کسب کنيم براي رسيدن به ايـن خواسـته اي کـه     

 مسير عقلايي اش و مسيري که خدا دستور داده است همين است شرک مي باشد و ما مشرکيم؟!
  چرا مشرک باشيم؟

  پيامبر صلي االله عليه وآله نفرموده اند:مگر 
أول ما خلق االله نوري ابتدعه من نوره واشتقّه من جلال عظمته فأقبل يطوف بالقـدرة حتـى وصـل إلى    

 فكـان نـوري محيطـا     عليـه السـلام  جلال العظمة في ثمانين ألف سنة ثم سجد الله تعظيما ففتق منه نور علي
ثم خلق العرش واللّوح والشـمس وضـوء النـهار ونـور الأبصـار والعقـل       بالعظمة ونور علي محيطا بالقدرة 

والمعرفة وأبصار العباد وأسماعهم وقلوم من نوري ونوري مشتق من نوره فنحن الأولون ونحـن الآخـرون   
 ونحن السابقون ونحن المسبحون ونحن الشافعون ونحن كلمة االله ونحن خاصة االله ونحن أحباء االله ونحن وجـه 
 االله ونحن جنب االله ونحن يمين االله ونحن أمناء االله ونحن خزنة وحي االله وسدنة غيب االله ونحن معـدن التتريـل  

ومعنى التأويل وفي أبياتنا هبط جبرئيل ونحن محالّ قدس االله ونحن مصابيح الحكمـة ونحـن مفـاتيح الرحمـة     
نواميس العصر وأحبـار الـدهر ونحـن سـادة      ونحن ينابيع النعمة ونحن شرف الأمة ونحن سادة الأئمة ونحن

العباد ونحن ساسة البلاد ونحن الكفـاة والـولاة والحمـاة والسـقاة والرعـاة وطريـق النجـاة ونحـن السـبيل          
والسلسبيل ونحن النهج القويم والطريق المستقيم من آمن بنا آمن باالله ومن رد علينا رد على االله ومـن شـك   

رفنا عرف االله ومن تولى عنا تولى عن االله ومن أطاعنا أطاع االله ونحن الوسيلة إلى االله فينا شك في االله ومن ع
والوصلة إلى رضوان االله ولنا العصمة والخلافة والهداية وفينا النبوة والولاية والإمامة ونحـن معـدن الحكمـة    

والعروة الوثقى الّتي من تمسك وباب الرحمة وشجرة العصمة ونحن كلمة التقوى والمثل الأعلى والحجة العظمى 
  )٢٥/٢٢. (بحار الانوار، ا نجا
  
پيامبر اكرم فرمود اول چيزى كه خداوند آفريد نور من بود كه از نور خـود بوجـود آورد و جـلال و    «

جلال عظمت رسيد در اين ه طواف قدرت نمود تا در هشتاد هزار سال به عظمت خويش جدا كرد شروع ب
جدا گرديد نور من محيط بر عظمـت بـود و نـور      نور علي ،سجده شد از آن نوره ب موقع براى تعظيم خدا

هـا و عقـل و معرفـت و     گاه خدا عرش و لوح و خورشيد و نور روز و نور چشم علي محيط بر قدرت آن
 ها را از نور من آفريد و نور من از نور او جدا شده بود. هاى آن ها و دل هاى مردم و گوش ديده

ين و آخرين و سابقين و مسبحين و مائيم شافعين ما حكمـة اللَّـه و برگزيـدگان او و دوسـتان     مائيم اول
پروردگاريم وجه اللَّه و جنب اللَّه و عين اللَّه و امناء اللَّه و نگهبانان وصى خدا و غيب خدا و معدن تتريل 

 و معنى تأويل ما هستيم.
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هاى حكمت و كليدهاى رحمت و  دس خدا و چراغقُ آيد و ما جايگاه هاى ما فرود مى جبرئيل در خانه
م و رهبر هاى همت و باعث شرافت امت و پيشوايان برجسته و نواميس عصر و فرمانروايان عالَ سرچشمه

ها و ساقى و حافظ و راه نجـات بـراى    مردم و زمامدار جهان و فرمانبردار و ولايتمدار و پشت و پناه آن
 اه پايدار و طريق مستقيم هستيم.هائيم ما راه و سلسبيل ما ر آن

خدا ايمان آورده و هر كه انكار ما را كند انكار خدا را كرده و كسى كه در بـاره  ه هر كه بما ايمان آورد ب
 ـ ه خدا دارد و هر كه به ما باشد عرفان به خدا شك كرده كسى كه عارف به ما شك كند ب ه ما پشت كنـد ب

ا وسيله بسوى خدائيم و رسـاننده برضـوان اوئـيم عصـمت و     خدا پشت كرده و مطيع ما مطيع خداست م
خلافت و هدايت متعلق بما است نبوت و امامت و ولايت در ميان ما است ما معدن حكمت و درب رحمت 
و درخت عصمت و كلمه تقوى و مثل اعلى و حجت كبرى و عروة الوثقى هستيم كه هر كس بآن چنـگ  

  »يابد. زند نجات مى
بـه طبيـب    ين که مسير صحيح را پيموديم؟ پس بيماري که براي معالجـه بيمـاريش  مشرکيم به خاطر ا

متخصص مراجعه مي کند مشرک است!!! شفا را هم که خدا مي دهد اين طبيب فقـط وسـيله اسـت. آيـا     
شرک است که ما خدا را شافي بدانيم؟ پس همه عقلاء عالَم مشرکند! پيامبر اولوالعزم، حضرت موسي علي 

وعليه السلام هم مشرک است؟! زيرا خدا به او دستور داد برو نزد کسي که به او علم داده ايم از  نبينا وآله
  او بياموز؛ يعني مسير را خدا به حضرت موسي نشان داد.

  قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله:
عصـى االله. هـم العـروة    الأئمة من ولد الحسين عليه السلام من أطاعهم فقد أطاع االله و من عصاهم فقد  

  )٤٨٤/ ١ ،اثبات الهداة  -٦٢٦/ ١ ،تفسير نور الثقلين (الوثقى و هم الوسيلة إلى االله.
رسول خدا (ص) فرمود: امامان از فرزندان حسين هستند. هر كه از آنان اطاعت كند از خدا اطاعـت  «

ن دسـتاويز مـورد اطمينـان و وسـيله     كرده، و هر كه آنان را نافرمانى نمايد خدا را نافرمانى نموده است. آنا
  »(تقرب) به سوى خدا هستند.

  در حديث قدسي وارد شده است: 
إن موسى ليلة الخطاب وجد كلّ شجرة ومدرة في الطور ناطقة بذكر محمد ونقبائه، فقـال: رب إنـي لم أر   

إني خلقتهم قبل الأنوار وجعلتهم شيئا مما خلقت إلا وهو ناطق بذكر محمد ونقبائه. فقال اللَّه: يا ابن عمران، 
ومعدن رحمتي ولسان سري وكلمتي، خلقـت   خزانة الأسرار يشاهدون أنوار ملكوتي وجعلتهم خزانة حكمتي

رب فاجعلني من امة محمد، فقال: يا ابن عمران إذا عرفت فضل محمـد   الدنيا لأجلهم والآخرة، فقال موسى:
 )٢٦٧(شيخ حر عاملي؛ جواهر السنية، نت من امته.وأوصيائه وعرفت حقّهم وآمنت م فأ

در همان شبى كه در طور سينا خداونـد بـا او حـرف زد،    علي نبينا وآله وعليه السلام حضرت موسى «
گوينـد. موسـى عـرض     ها، نام محمد صلى اللَّه عليه وآله و اوصـياى او را مـى   ديد همه درختان و سنگ

آورنـد.   ام كه نام محمد و اوصياء او را به زبان مـى  اى ديده خلق كرده كند: خداوندا، من هر چه را كه تو مى
ها را گنجينه اسرار  خطاب آمد: اى فرزند عمران، من محمد و آن امامان را قبل از همه نورها آفريدم و آن

ن ها را خزانه حكمت و معدن رحمت و زبا كنند. آن ها انوار ملكوتى مرا مشاهده مى خودم قرار دادم و آن
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ها آفريدم.  ها كلمات تام من هستند و من همه جهان را و آخرت را به خاطر آن سر خودم قرار دادم. آن
فرمايد: اى فرزنـد عمـران،    كند: پس خداوندا، مرا از امت محمد قرار بده. خداوند مى بعد موسى عرض مى

ن ها ايمان آوردى پس تو ها را شناختى و به آ وقتى تو به فضيلت محمد و اوصيايش آگاه شدى و حق آن
  »از امت او هستى.
لما خلق االله آدم ونفخ فيه من روحه التفت آدم يمنة العرش فإذا خمسـة   صلي االله عليه وآله قال رسول االله

أَشباح فقال يا رب هل خلقت قبلي من البشر أحدا قال لا قال فمن هؤلاء الذين أرى أسماءهم فقال هؤلاء 
خلقتك ولا خلقـت الجنـة ولا النـار ولا العـرش ولا الكرسـي ولا السـماء ولا        خمسة من ولدك لولاهم ما

الأرض ولا الملائكة ولا الجن ولا الإنس هؤلاء خمسة شققت لهم اسما من أسمائي فأنا المحمـود وهـذا محمـد    
ا الحسـين  وأنا الأعلى وهذا علي وأنا الفاطر وهذه فاطمة وأنا ذو الإحسان وهذا الحسن وأنـا المحسـن وهـذ   

آليت على نفسي أنه لا يأتيني أحد وفي قلبه مثقال حبة من خردل من محبة أحدهم إلا أدخلته جنتي وآليت 
بعزتي أنه لا يأتيني أحد وفي قلبه مثقال حبة من خردل من بغض أحدهم إلا أدخلته نـاري يـا آدم هـؤلاء    

ا کان لک الي حاجـة فبـهؤلاء توسـل.(بحار    فاذ  صفوتي من خلقي م أنجي من أنجي وم أهلك من أهلك
  )٢٧/٥الانوار، 

پيامبر اکرم صلي االله عليه وآله فرمودند: هنگامي کـه خداونـد آدم ابـو البشـر را خلـق کـرد از روح       «
خودش در او دميد، آدم به به سمت راست عرش متوجه شد که اشباح خمسه طيبه بودند سپس عرض کرد 

من آفريدي؟ فرمود: نه؛ آدم عرض کرد پس اين اسماء چيست که مي بينم.  خدايا آيا خلقي از بشر قبل از
فرمود: اين ها خمسه طيبه از اولاد تو اند اگر اين ها نبودند نه تو را، نه شت، نه جهـنم، نـه عـرش، نـه     

از اسمـاء  کرسي، نه آسمان، نه زمين، نه ملائکه، نه جنيان، نه انسان ها، را مي آفريدم. اسماء اين پنج نفر را 
خودم گرفتم من محمودم اين محمد است من عالي هستم اين علي است من فاطر هستم ايـن فاطمـه اسـت    
من صاحب احسانم اين حسن است و من محسنم و اين حسين است. قسم به خودم هـر کسـي بـه انـدازه     

دازه کمتر از خـردلي  کمتر از دانه خردل به اين ها محبت داشته باشد او را داخل شت مي کنم و اگر به ان
بغض اين ها در قلبش باشد او را وارد جهنم مي کنم اي آدم اين ها برگذيدگان از مخلوقاتم هسـتند و بـه   
واسطه اين ها نجات مي دهم و هلاک مي نمايم پس هر موقع نزد من حاجتي داشتي با اين ها توسـل پيـدا   

  »کن.
دستش را سوي يکـي از ائمـه دراز کنـد و حـاجتي     البته يک نفر شيعه دوازده امامي پيدا نمي شود که 

داشته باشد و اعتقادش اين باشد ائمه منهاي خدا چيزي دارند. فرزندان يعقوب وقـتي شـرمنده نـزد پـدر     
حضـرت يعقـوب نفرمـود    » اي پدر براي ما استغفار کن« آمدند قرآن مي فرمايد گفتند: يا ابانا استغفر لنا 

  ه فرمود: سوف استغفر لکم به زودي براي شما استغفار مي کنم.خودتان برويد استغفار کنيد بلک
  قرآن مي فرمايد:

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن االله ولو أم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاسـتغفروا االله واسـتغفر لهـم    
  )٦٤.(نساء،الرسول لوجدوا االله توابا رحيما
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کسـاني کـه   به فرمان خدا، از وى اطاعت شود. و اگر ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر براى اين كه «
هـا   كردند؛ و پيامبر هم براى آن آمدند؛ و از خدا طلب آمرزش مى به نزد تو مى به خودشان ظلم مي کنند

  »يافتند كرد؛ خدا را توبه پذير و مهربان مى استغفار مى
از بـه درگـاه ايـن هـا شـرک      لذا اين ذوات مقدسة وسائلي هستند که خدا تعيين کرده است و طرح ني

  نيست.
برخي اشکال نموده اند که طرح نياز از اين ذوات مقدسة شرک است به خاطر اين که اين ها مرده انـد،  

  و چيز خواستن از مرده شرک است.
در جواب مي گوييم: مرده چه کسي است و مرگ يعني چه؟ اگر مرگ به معناي معدوم شدن و از بـين  

ت؛ چون طلب حاجت و طرح نياز از چه کسي بکنـيم؟ امـا مـرگ و مـردن     رفتن مطلق است درست اس
معدوم شدن نيست. مرگ زندگي جديدي است؛ رفتن انسان ها از اين دنيا مثل آمدن نوزاد از رحم مـادر  
است. نوزاد با خارج شدن از رحم مادر نابود و معدوم نمي شود بلکه وارد يک زندگي گسترده تري مـي  

  شود و هکذا مرگ.
  دا مي فرمايد:خ

  )٢٤-٢٣الفجر، يقول يا ليتني قدمت لحياتي(، ء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكّر الإنسان وأنى له الذّكرى وجي
شـود؛ امـا ايـن تـذكّر چـه       كنند؛ (آرى) در آن روز انسان متذكّر مى و در آن روز جهنم را حاضر مى«

 سودى براى او دارد؟
  .»چيزى از پيش فرستاده بودمگويد: اى كاش براى (اين) زندگيم  مى

  بر طبق اين آيه معلوم مي شود آن جا حيات و زندگاني مي باشد. باز خدا مي فرمايد:
ولقد علمـتم   ،أَن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون  على ،نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين

  )٦٢-٦١-٦٠واقعة، (.فلو لا تذكّرون  النشأة الأولى
تا گروهى را به جـاى گـروه    گيرد در ميان شما مرگ را مقدر ساختيم؛ و هرگز كسى بر ما پيشى نمىما 

م نخستين را دانستيد؛ چگونه شما عالَ اى بخشيم دانيد آفرينش تازه ديگرى بياوريم و شما را در جهانى كه نمى
  شويد كه جهانى بعد از آن است(؟ متذكّر نمى

  فرمايد: در مورد شهداء هم خدا مي
فرحين بما آتـاهم االله مـن فضـله     ،ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون

يستبشـرون بنعمـة مـن االله     ،ويستبشرون بالذين لم يلحقوا م من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنـون 
  )١٧١-١٧٠-١٦٩آل عمران، (.وفضل و أن االله لا يضيع أجر المؤمنين

انـد، و نـزد    اى پيامبر! هرگز گمان مبر كسانى كه در راه خدا كشته شدند، مردگانند! بلكه آنـان زنـده  «
 شوند پروردگارشان روزى داده مى

 ـ   ه ها ب آن ه خاطر نعمتهاى فراوانى كه خداوند از فضل خود به ايشان بخشـيده اسـت، خوشـحالند؛ و ب
زيرا مقامات برجسـته   خوشوقتند؛ مجاهدان و شهيدان آينده اند ها ملحق نشده خاطر كسانى كه هنوز به آن

 دانند كه نه ترسى بر آن هاست، و نه غمى خواهند داشت بينند؛ و مى ها را در آن جهان مى آن
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بينند كه خداونـد، پـاداش مؤمنـان را     و از نعمت خدا و فضل او نسبت به خودشان نيز مسرورند؛ و مى
  »د.ن، و نه پاداش مجاهدانى كه شهيد نشدنكند؛ نه پاداش شهيدا ضايع نمى

پس وقتي که با مرگ و مردن معدوم نمي شويم و حياتي تازه پيدا مـي کنـيم چـه اشـکالي دارد طـرح      
  حاجت و توسل با اين ذوات مقدسة عليهم السلام؟!
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